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سوانح 


این رسالة نفیس و گرانبهای عرفانی نخستین اثر مستقل شناخته شده‌ای است که به 
زيان فارسی در باب عشق نوشته شده" و از همان زمان, مصئف معروف و مشهور و مورد 
توجّه عرفا و سالکان راه طریقت بوده و سرمشق نویسندگان بعد از خود قرار گرفته است؛ 
چنانچه عارف و شاعر مشهورء شيخ فخرالّین عراقی همدانی متوفای ۲۸۸ بنای کتاب 
لمعات خود را بر سوانح گذاشته آن‌طور که خود در دیباچه آن می‌گوید: «... اما بعد این ` 
کلمه‌ای چند در بیان مراتب عشق بر سنن سوانح به زبان وقت املا کرده می‌آید...» و 
و مانند آنها. 

اين کتاب بحق «شناسنامة» احمد غژالی است و همچون گوهری رخشان بر تارك او 
می‌درخشد و به گزاف نخواهد بود اگر گفته شود کتابی به اين جامعی در باب عشق در 
زبان فارسی تالیف نشده است و چون رسائلی که در این‌باره نگ‌ارش يافته با اين اثر 
مقابله شود این دعوی خود ثابت خواهد شد. 

انك برای شناخت بهتر کتاب» نظرهای عارفان و صاحبان قلم که در باب اين رساله 
آمده است نقل می‌گردد: 

۱ عژالذین محمود کاشانی, عارف متوفای ۷۳۵ در رسالهُ کنوزالاسرار و رموز 
الاحرار, که شرحی منظوم بر همین رساله سوانح است. دربارة این کتاب می‌گوید: 


.١‏ مجموعةٌ آثار فارسى احمد غژالی, رسالهُ سواتح» ص ۱۸۳ (چاب دوم). 

۲ برحسب فهرستهای چاپی موجود. البته رساله‌ای به‌نام رسالة عشق به ابن‌سینا منسوب است که در اصل 
شيخ آن را به‌تازی نوشته و بعد از او به فارسی ترجمه شده است. اماء با مطالعه رسالة شسیخ» معلوم 
می‌شود كه در واقع اين رساله «رسالة نفس» است نه رسال عشق. 


روزی از غيب شد گشاده‌دری بر دلم ناكه از بى نظرى 
باز شد ديدة دل مشتاق بر جمال سوانح العشاق 
كرده در وصف عشق اجمالی جمعغ آن بوالفتوح غژالی 
جمع کرده درو حقایق عشق درج کرده درو دقایق عشسق 
همه رمز و اشارت و تلویح ننموده درو مراد صریح 
کرده بس معنی عزیز و غریب جلوه در کسوت بديع عجیب 
عشق مطلق درو بیان کرده . وان بیان از سر عیان کرده 
ز اختلاف تعاقب انوار ‏ عشق را وصف کرده در اطوار؟ 

۲- نظام الدين غریب متوفای ۷۵۰ می‌نویسد: «تالیفات و تصنیفات وی (غزالی) معتبر 
و مقبول الطوایف است و یکی از آنها سوانح است که منشا شيخ فخرالدين عراقی 
شده» ۰؟ 

۳ نورالژین عبدالرحمان جامی می‌تويسد: «تصنیفات و تأليفات معتبر و رسائل بی‌نظیر 
دارد, و یکی از آنها رساله سوانح است»*. 

-٤‏ امین احمد رازی می‌نویسد: «شیخ احمد غزالی از اصحاب ابوبکر نساج است. 
تصنیفات معتبر و رسائل بی‌نظیر دارد. یکی از آنها سوانح است» که لمعات شيخ 
فخرالدین عراقی بر سنن آن واقع شده»". 

۵ تقی‌الذین اوحدی حسینی کازرونی کاشی می‌نویسد: «از وی تالیفات معتبره و 
رسایل و مکاتیب بی‌نظیره در عرصه است. از جمله آنها سوانح است. که لمعات چنانچه 
مذکور شد بر سنن آن واقع است»۲. 

7- صاحب ریاض الشتعراء می‌آورد: «تصنیفات و تألیفات بسیار داردء از جمله سوانح 
است که شيخ عراقی - دس سره - تتبع طرز وی فرموده»*. 

۷- زین‌العابدین شیروانی می‌نویسد: «تالیفات خوب و تصنيفات مرغوب در صفحة 
روزگار یادگار گذاشته» من‌جمله رسالة سوانح است»؟. 

۸- غلام سرور لاهوری می‌آورد: «تصنیفات و تألیفات و رسایل معتبر مثل سوانح و 
غیره دارد»". 

9- هدایت می‌نویسد: «کتاب سوانح العشاق را در غلبة محبّت وی (عين القضات) 
نوشته. أن رساله‌ای است نظماً و نثراً سخنان خوب و عبارات مرغوب دارد»۱۱. 


۳. مقدمةٌ کنوز الأسرارء نسخة خطی. >. لطایف اشرفی منسوب به او» ص ۰۳۸۰ 

ه. فحات الانس» ص .۳۸٤‏ 5. هفت اقلیم,  .۱۹۵/۲‏ ۷ عرفات العاشقین. برك ۰۳۱ 
۸ ریاض الشعراء, برك .٩‏ . ریاض السیاحه. ص ۰۲2۹ ۱۰. خزينة الأصفياء ۰۹/۲ 
۱ ریاض العارفین. ص ۰۵۹ 


هشت 


٠‏ صبا می‌آورد: «كتاب «سوانح» و رسائل تصوف از وی خيلى پاکیزه و لطيف 
أست»؟١.‏ 

۱- هلموت ريتر (1314161 اناتطلعآ). مستشرق آلمانی» در مقدّمة خود بر رسالة 
سوانح می‌نویسد: «اين اثر كوجك احمد غزالی» به‌نام سوانح» از آثار آرزند‌ای است که 
در باب عشق نوشته شده و در دنیای اسلام عرضه شده است. دانشمندانی چون أبن عربی 
(1۳۸) و ابن حزم (4۵7) و دیگران» که قبل و بعد از او آمده‌انده کوشیده‌اند که در اين 
باب چیزی بنویسند ولى موفق نبوده‌اند». 

۲ مرحوم دکتر عبدالوهاب غزام يك» رئيس اسبق دانشكدةٌ ادبيات دانشگاه قاهره. 
در باب کتاب سوانح چنین می‌نویسد: «در زبان عربی کتابهای زیادی در باب عشق بشری 
و الهی شناخته شده» مثل الزّهرة از محمد بن داود ظاهری متوفای ۲۹۷ هھ » که در أن 
اشعار زیادی را دربارة عشق جمع کرده است» و نيز کتاب طوق الحمامة از امام ابن حزم 
ظاهری متوفاى 207 ھ » و همچنین کتاب روضة التعریف فى الحبّ الشريف از لسان 
الذين بن خطیب وزير اندلسی. و باز از كتايهايى که در اين باب تاليف شده مصارع 
العشّاق از قاضی ابوالمعالی عبدالعزيزين عبدالملك» و كتابى به همین نام از ابومحمّد 
جعفر بن سراج متوفای ۵۰٩‏ ه » و همچنین کتابی به همین نام از احمد بن ابراهیم 
نخاس دمشقی, و الواضحٌ الْمُبين فى ذکر من استشهة من المحبين از حافظ مُتلطاى. 
همچنین بقاعی در کتاب خود اسواق الأشواق من ذکر مصارع, العشاق» بعضی از کتب 
اين باب را آورده است و این کتاب امروزه مطبوع است و متداول. 

اما سوانح غزالی بیان کنندۂ مسائل غامض روحی در عشق است و در آن عشق الهى 
غلبه دارد؛ و کسی که از انوار عشق الهی پرتوی نيافته و به شعلهُ آن آتش نگداخته باشد 
از درك آن عاجز است. در اين کتاب الفاظ متداول بين مردم نمی‌تواند معانیی را كه در آن 
آمده بیان نماید» و از اين جهت نقل مطالب أن برای دیگری زحمت دارد و آسان نیست. 
عبارات کتاب مشکل است و شاید خود غزالی نخواسته است که توضیح بیشتری دربارة 
آنها بدهد؛ و از آنجا كه اين اثر احمد غژالی شایسته نظر و تأمّل و تفكر است» تصميم به 
ترجمه و نشر آن گرفتیم» ۲". 

۳ مرحوم دکتر بیانی در مَدمهٌ رسالهُ سوانح جاب خودش جنين می‌نویسد: «اينك به 
جاب و نشر يك رسالهٌ گرانیها و يك گوهر یکتای ادبيّات فارسی» که بایسستی آن را 
شاهكار مضمون و انشای فارسى دانست» دست می‌زنم؛ و آن رسالهاى است يدنام 
السوانح فى العشقء اثر قلم شيواى یکی از دانشمندان مشهور و عرفاى معروف و خطبای 


۳ تذكرةُ روز روشن. ص ۰۳۷ 
۳ مجلة دانشكدةٌ ادبيات قاهره. ش ۰۸ ج ۰۲ ص ۱۵-۱ ديسبر [دسامبر] .۱۹٤٩‏ 


زبردست قرن ينجم و ششم يعنى شيخ احمد غزالی برادر كهتر حجّة الاسلام ابوحامد 
محمد غزالی که, كذشته از نثر شيوا و انشاى بليغ آن» قديمترين كتابى است كه مستقلا 
در موضوع عشق به زبان فارسى تصنيف شده است. 

رسالة سوانح از قسديم معروف ودر ميان اهل دل متداول بوده است وعرفا و 
زنده‌سران ایرانی» كه راه عشق پیموده و با آن سرخوش بوده ودر آن خصوص سخنان 
و دفترها ساخته و پرداخته‌اند. از مطالعه و همدمی مطالب اين رساله بی‌بهره نبوده‌اند» از 
این بوستان روحانی ميوه چیده و از اين سبو ساغر گرفته و سرمست ذوق و حال أن 
شده‌اند. چنانکه عالم عارف و شاعر معروف. عبدالرحمان جامی» آن‌را «بی‌نظیر» دانسته 
و فخرالاین عراقی کتاب لمات خود را در بیان مراتب عشق بر سنن آن املا کرده و 
دیگران نیز كمو بیش از آن ياد کرده‌اند». 

6 - مرحوم دکتر قاسم غنی دربارة کتاب سوانح می‌نویسد: «و شسيخ احمد غزالی 
صاحب کتاب سوانح, كه کتاب ذوق و شور و حال أست؟١...‏ لفظأ و معنأ كتاب فيس 
0 شیوایی است)*۱. 

۵ مرحوم سعيد نفيسى در باب این كتاب جنين می‌نویسد: «... تصوف ايران از 
اينكونه پرخاشها و بردددريها فراوان دارد. و چون متصوفه ما در دورانى مىزيستهاند كه 
آزادی بیان و عقيده نداشته‌انده چاره‌ای جز أن نبوده است كه صبغه‌ای از دين و شريعت بر 
این عقايد بنهند. هر زمان كه خواسته‌اند كه آشکارتر سخن بگوینده چاره منحصر به اين 
بوده است كه لفافى از كنايات و استعارات» كه معهود در ميان خودشان بوده و تنبها ”اهل 
دل' و 'اهل معنى' و يا "اهل راز" به آن بى مىبردهاندء به‌کار برند و با بیان شاعرانۀ دقيق 
مطالب حكيمانه را بييوندند. بهترین نمونههايى كه در نثر فارسى از اين بيانات داريم 
كتاب سوانح ابوالفتوح احمد غزّالی و لمات فخرالدين ابراهيم بن بزركمهر عراقی 
همدانی است»۱۱. 

و در تالیف دیگر خود می‌نویسد: «وی مؤلف کتاب بسیار شیرین شیوایی است به 
مذاق تصوف به نام السوانح فى العشق»۷. 

7 دکتر ذبيحالله صفا در باب کتاب سوانح چنین می‌نویسد: «مهمترین اثر غزالی 
کتاب سوانج او است. این کتاب را غزالى در معانی احوال و اسرار عشق, بدان نحو كه 
موردتوجه و تأمّل صوفیان است. نوشته و هريك از اسرار و معانی را در فصلی موردبحث 
قرار داده در ضمن این فصول, تمثیلات کوتاه و حکایات مختصر برای توضیح بیان 
خود گنجانیده است و به اشعار مختلف» از غزل و رباعی پارسی و تازی» استشیهاد کرده 


6 تاريخ تصوف در اسلام. ص .1٩‏ ۱۵. همان کتاب» ص 647. 
۰۱7 سرجشمةُ تصوف در ایران. ص ۵ع. ۰ ۱۷ تاريخ نظم و نشر در ايران: 18/۱. 
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كه همه لطيف و دل‌انگیز است. شيوةٌ انشاى سوانح بسيار ساده و در عين سادكى پرمفز 
و پرمعنی است. كرمروى و سوختگی نویسنده از همه جاى كتاب مشهود است و اين امر 
موجب شده كه در عبارات سوانح به‌قدر ديوانى از شعر لطف و حال ديده شود»*'. 

۷ احمد كلجين معانى در مقدَّمهُ رسالهُ سوانح جاب خودش می‌نویسد: «رساله 
السوانح فى العشق از رسائل كرانيهاى عرفانى و متون شيواى زبان فارسى است كه شيخ 
امام ابوالفتوح احمد غرّالى تصنيف كرده است». 

۸- ایرج افشار در مقمهُ سوانح جاب خودش اينطور می‌نویسد: «سوانح تصنيف 
احمد غزالی یکی از رسالات نغز عرفاتی در موضوع عشق و به زبانی فصیح و بیانی روشن 
است». 

- دکتر عبدالحسین زرین‌کوب می‌نویسد: «در زبان فارسی پاره‌ای از آثار منثور 
صوفيه هست که آنها را می‌توان شعر منثور خواند. مناجاتهای بير انصاری و سوانح احمد 
غزالی و تمهیدات عین‌القضات و لمعات عراقی و لوایح جامی شعرهایی عارفانهاند که در 
قالب کلام منثور مجال بیان یافته‌اند». 

۰ دکتر ركنالذين همایونفرخ دربارۀ اين اثر غزالی می‌نویسد: «امام احمد غزالى در 

نظم و نثر فارسی یکی از استادان مسلم است و کتاب سوانح در معانی عشق او را باید از 
گنجینه‌های ادب و عرفان فارسی دانست»"۲. 
۱- در دایرةالمعارف فارسی چنین اظهارنظر شده: «سوانح العشناق با الواح فی 
العشق» رساله‌ای از احمد غزالى در معانی و احوال و اسرار عشق بدان‌نحو که موردتوجه 
صوفیان است. اين رساله بسیار ساده و شيرين نوشته شده و مؤلف, هرجا مقتضی بوده» 
تقلید آن نوشته شده است»۳۱. 

۲- مرحوم دکتر احمدعلی رجائی در باب کتاب سوانح می‌نویسد: «... و نشر سوانح 
لطیف و ساده و دلنشين و عمیق و شیرین است و به جای استدلالات منطقی در آن قياس 
شعری به‌کار رفته»۲۳. 

۳- هانری کربن» محقّق فلسفه و عرفان اسلامی» می‌نویسد: «احمد غژالی کتابی 
كوجك به فارسی موجز و دشوار راجع به عشق تاليف کرده که بسی قابل ملاحظه است و 


۸ تاريخ ادبیات. ۰۹۳۳/۲ ۰۱۹ ارزش میراث صوفیه. ص ۱۵۹ 
۰ کتاب و کتابخانه‌های شاهنشاهی ايران: ۰۵۰/۲ 
۱ دايرةالمعارف فارسی, دیل «سوانح العشاق». ‏ ۲۲. فرهنگ اشعار حافظ. ص ۳۹۵ 


یازده 


مختصر که بين آنها رابطهاى اندك موجود است تشكيل يافته و روانشناسى بسيار دقيق و 
لطيفى در آن به‌کار رفته استء و به‌قول هلموت ريترء که انتشار این كتاب گرانبها مديون 
او است» مشكل بتوان كتابى يافت که روانشناسى را تا جنين مرتبه بلند تجزيه و تحليل 
كرده باشدي"". 


جايهاى رسالة سوانح 

این رساله نه‌بار تاكنون جاب شده است: 

-١‏ جاب نخست أن توسط هلموت ریتر» شرق‌شناس آلمانی» در استانبول به سال 
۲ میلادی (۱۳۲۱ ه ش) انجام پذیرفت. ریتر در جاب خود از شش نسخه 
استفاده کرده است. اين جاب یکبار دیگر به‌سال ۱۳۲۵ در ایران افست و جاب شد. 

۲ جاب دوم این کتاب به‌همّت مرحوم دکتر مهدی بیانی» به سال ۱۳۲۲ ش» از روی 
نسخه شمارۂ ٩٩۲‏ مورخ 1۵٩‏ كتابخانة ملّى تهران انجام گرفت. 

۳ جاب سوم بههمّت احمد گلچین معانی» به سال ۱۳6۵ ش» از روی نسخه ثسمارة 
۰ مورخ ۸۸۳ کتابخانة رضوی» در سالنامه کشور ایران منتشر گردید. 

٤۔‏ جاب چهارم به همّت ایرج افشارء به سال ۱۳6۵ شء از روی نسخه شسمارة 
٤‏ مورخ ۲۸۸ کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران با مقابلة نسخه چاپی ریتر» در مجه 
دانشکده ادییات دانشگاه تهران» سال چهاردهم» شماره‌های ۵۸-۵۵ انتشار یافت. همین 
جاب یكبار دیگر» در سال ۰۱۳۵۹ همراه با رساله عشق سيف الدين باخرزی جاب گردید. 

۵- جاب پنجم به همت دکتر (طب) جواد نوربخش, به سال ۱۳۵۲ شء انجام گرفت. 
کار ایشان جاب نسخه خطی سوانح مورخ ۸۲۲ متعلق به کتابخانه خانقاه نعمت‌اللهی و 
مقابلة آن با نسخه ریتر و بيانى و افشار بوده است. 

٦‏ جاب ششم به‌همّت مرحوم اصغر ربّانى» متخلص به حامدء به سال ۱۳۵۲ متتشر 
شد. بناى كار مرحوم حامد ربّانى دو نسخه خطى كتابخانة ملك به شمارةٌ 1٩۳۱‏ و ٤۱۹٩‏ 
و مقابلة أن با نسخة ريتر بوده است. 

۷- جاب هفتم از اینجانب, در سال ۰۱۳۵۸ جزو سلسله انتشارات دانشگاه تهسران 
منتشر شد. 

۸- جاب هشتم به همت نصرالله پورجوادی به سال ۱۳۵۹ براساس جاب ريترء جزو 
اتتشارات بنياد فرهنگ ایران منتشر شد. 

-٩‏ جاب نهم از اینجانب با اضافات بر جاب قبلی به سال ۰۱۳۷۰ جزو سلسله 
انتشارات دانشگاه تهران منتشر شد. 


۳ تاريخ فلسفة اسلامی. ص ۰۲۵۲-۲۵۱ 


دوازده 


و نمی سوا 


مقيم سوئیس و استاد دانشگاه فرایبورگ آلمان, به سال ۱٩۷‏ با شروح و تعليقات به 
زبان آلمانى ترجمه كرده است. (رك: مقذمة دو رسالة عرفانی در عشق به كوشش ایرج 


افشار). 


نامهايى كه در نسخ خطى به اين رساله داده شده است 
سوائع» سوائج .اون فى العشق» الزسالة العشسقية؛ رسالة كوتاهى در عشسق 


نسخدهاى سوانح در کتابخانه‌های جهان 


نام شهر نام كتابخانه شمارةٌ ثبت 
۱- آکسفورد بادلیان ۱۳۹/۲ 
۲- استانبول اياصوفيا PY‏ 

۳ استانبول ایاصوفیا 2۹-۳۹۱۰ 
-٤‏ استانبول عاطف افندی ۳۳۹۱/۵ 
۵- استانبول کپرولو 1-۱۰ 
1- استانیول لالااسماعیل ۹۷/۳۵( 
۷ استانبول نور عشمانیه ۳3۷ 

۸۔ بنگال بنگال £ 

9- پاریس کتابخانه مّی ۳۸ 

۰- پاریس کتابخانه ملی ۱۸0۱ 
۱- پاریس کتابخانه ملی ۱۱ 

۲ پرینستون گرة ۹.۰ 

۳ تهران مجلس شورای ملى ۰۲۵ 

- تهران مجلس شورای ملی ۳۵ 
۵ تهران مدرسه عالی سپهسالار ۰ ۱۳۲/۳ 
7 تهران کتابخانهُ مرکزی دانشگاه ‏ ۵66/۲ 
۷- تهران کتابخانه مركزى دانشكاه ۱۱2۷ 
۸- تهران کتابخانه مى ۹۹۳۱۹ 
8 تهران ملك ۳ 
۰- تهران ملك 2۹/۲ 


تاريخ نسخه 


TY 

AYA 

۷۵0 

۷۳۶۱ 

قرن ۱۰/۹ 
قرن ۱۳/۱۲ 


AY 


۱۱ قرن‎ 
1A 


10۹ 
۱۰۹ 
۱۳۸ 


سیزده 


نام شتير نام كتابخانه شماره ثبت تاريخ نسخه 


۱- حیدرآباد دكن آصفیه 0۳ 

۲- حیدر آباد دكن أصفيّه 0۸۹ 

۳- رامپور رضا رامپور 0۸۹ ۷ 
> لندن ایندیا آفیس ۷۳ 

۵- لندن آیندیا آفیس ۱۳۰/۲ 

“- مشهد رضوی 11۰ AMY‏ 
شروح سوانح 


همان‌طور که خود غزالی در مقدمه و پایان رساله می كويد: رركلامنا أشارة»؛ اين اثر در 
غایت ایجاز و اجمال و اشاره تصنیف گردیده است. از این‌رو برای تبيين و تفصیل مباحث 
أن شروحی نوشته شده که نگارنده تاکنون چهار شرح أن را با مشخصات زیر به‌دست 
آورده است که ذیلا معرفی می‌شود: 
-١‏ شرح سوانح مسمابه کنوز الاسرار و رموز الاحرار از عارف مشهور عزالذين محمود 
کاشانی متوفای ۰۵۷۳۵ صاحب کتاب مصباح الهداية و مفتاح الكفاية و مرید 
نورالتين عبدالصّمد نطنزی» که سلسلة اقطابش نیز بدین‌شرح به احمد غزالى می‌پیوندد: 
عزالّین محمود کاشانی متوفای ۷۳۵ مريد ثسيخ نورالاین عبدالصضمد نطنزی متوفای 
۹ و وى مرید نجیب‌الاین على بُزغش شیرازی متوفای ۰۲۷۷ و وی مرید 
شهاب‌الذین ابوخقص عمر سهروردی متوفای ۱۳۲ و وی مرید عمش ضیاء‌الاین 
ابونجیب سهروردی متوفاى ۰۵۲۳ و وی مرید مجدالاین ابوالفتوح احمد غزالی متوفای 
» ۴ ھ. 

این رساله در بمضی نسخ» از جمله نسخه دانشگاه پنجاب پاکستان و دو نسخه دیوان 
هندء به‌نام عشقنامه سنایی ياد شده است. و علت آن بیتی است که در اواخر اين رساله 
آمده و در آن» به مناسبت نفل‌قولی از سنایی» نام او برده شده است و آن بيت اين است: 

کشف این رمز را سنایی كفت در بیانی که در معنی سفت 
یوسفی از فرشت ه نیکوتر ديو رویت نماید از خنجر؟۲ 

اتفاقا در همان دو نسخه دیوان هند. که به نام عشقنامه سنایی ياد شده» بيت مذکور 
بدصورت دیگر نوشته شده و بمجاى «سنایی». «آشنایی» آمده و معنی آن هم درست 
است: 


کشف این رمز آشنایی گفت در بیانی که در معنی سفت 


*. حدیقه الحقيقة. ص ۰1 


جهارده 


پس آنچه مسلّم است اين است كه اين رساله از سنايى نیست هم به اين دليل که نسخی 
كه به نام عشقنامة سنائى آمده است از لحاظ تاريخ كتابت متاخرتر از نسخی است كه به 
نام كنو زالأسرار و رموز الأحرار و يا عشقنامه عزالاین محمود كاشانى ثبت كرديده است. 

از طرفی» سنائى دو حكايت از سوائح غزالى (حكايت مجنون و آهوء و حكايت یکی از 
خدمتكاران سلطان)*” را در حديقةالحقيقة'” به نظم آورده است كه با همین دو داستان 
كه در رساله كنوز الاسرار آمده اختلاف فاحشى از لحاظ بیان مطلب دارد» و این غریب 
است كه شاعرى يك مطلب رأ دو نوع و با دو مضمون در دو اثر خود بياورد. 


: 
جابهاى رساله كنوز الاسرار و رموز الاحرار 

١‏ این رساله نخستین بار به همت غلام جيلانى (جلالی)» ضمن مجموعه‌ای از 
رسائل سنائی» به‌نام جهار كتاب نایاب» در غزنين بهطبع رسيده است. 

۲- جاب دوم به همت احمد گلچین معانى؛ با مقابلهُ دو نسخة خطى کتابخانة رضوی و 
نور عثمانيّهء در سال هع ؟١‏ خورشیدی در مجلهُ دانشكدة ادبیات دانشكاه تهران» سال 
چهاردهم. ضمن شماره‌های ۳ و ع منتشر شده است. 

۳ جاب سوم به همت مرحوم محمّدتقی ملزس رضوی» ضمن کتاب مثنويهاى حکیم 
سنائی» در سال ۱۳2۸ خورشیدی, با مقابلة دو نسخه از ديوان هند و نسخه جاب غزنین» 
انتشار يافته است"۳. 


نسخه‌های کنوزالاسرار و رموز الاحرار 
١‏ و7 دو نسخه از اين رساله در کتابخانة ديوان هند لندن به شمارةٌ ۲۳۸۳ ضمن آثار 
سنائی و به نام عشقنامه سنائی موجود است که یکی از آن دو با تاریخ ۱۰۱ در پایان 
رساله ديله می‌شود. 

۳- نسخه‌ای دیگره باز با نام عشقنامه سنائی در کتابخانه دانشگاه پنجاب پاکستان به 
شمارةٌ ۳۰۳۲ مورخ ۱۰۲۵ معرفی شده است. 
-٤‏ نسخه کتابخانة نور عثمانیه در استانبول به شمارةٌ ۲٤۹۷‏ بدون تاریخ. 
۵- نسخه کتابخانة دانشگاه استانبول تركيّه به شمارةٌ 6۷۲/۲ مورخ .۸٩۷‏ 
7- نسخه كتابخانة رضوی به شمارة ٩۹۸۱‏ بدون تاریخ. 


۵ سوانح» ص ۰۲۸۰ ۰.۳۰۲ ۱ ۲. حديقةالحقيقة. ص ۰۵۷ ۰.۳۳۱ 


۷ مرحوم مدرس رضوی در صفحات 1-۵ مقدمة متنویهای حکیم سنائی به اشتباه خود اعتراف نموده و 
عشقنامة سنائی را همان کنوز الأسرار عزالدين محمود کاشانی شمرده. است. 


پانزده 


کیفیّت تصحيح رساله کنوزالاسرار 

نگارنده برای تصحیح این رساله از ينج نسخه با مشخصات زیر استفاده کرده است: 
١‏ نسخة كتابخانة دانشگاه استانبول ترکیه به شمارةٌ 1۷۲/۲ مورخ ۸٩۷‏ در متسن؛ 
۲ ه نسخه کتابخانه ديوان هند به شمارةٌ ۲۳۸۳ مورخ ۱۰۲۱ در حاشیه؛ 
۳ د نسخه کتابخانة دیوان هند به شمارةٌ ۲۳۸۳ بدون تاريخ در حاشیه؛ 
-٤‏ ن نسخه کتابخانة نور عثمانیه به شمارهٌ ۲2۲۷ از قرن نهم در حاشیه؛ 
۵- ر نسخه كتابخانة رضوی به شمارة ٩٩۸۱‏ از قرن نهم در حاشیه؛ 

از این ميان اغلاط نسخه د بیش از ساير نسخ است. و در بسیاری موارد از لحاظ 
كميّت و كيفيّت دو نسخه ه ود مطابقت دارند, و در هر دو نسخه مقتمه رساله ساقط 


است. 
نسخه متن به خط نستعلیق روشن نوشته شده و در بعضى موارد حر کات کلمات (مثل 
سكرء صحو) را هم دارد. ۱ 

دو نسخه دیوان هند را دوست محترم احمد منزوی» قبل از جاب شش مجلد فهرست 
نسخه‌های خطی فارسی خود. به من معرفى كرد و همچنین نسخه متن از كتابخانةٌ 
دانشگاه استانبول به پایمردی علی‌اکبر کوثری» سرپرست وقت مدارس ایرانیان در 
تر کیه» تحصیل شد در این مقام از معظم‌لهما صمیمانه سپاسگزاری می‌نمايم. 

۲- سرح سوانح. این شرح در کتابخانة ملى ملك ضمن مجموعه شمار ۰۱۹ از 
ص ٥۳‏ تا ۲۷ با تاريخ ۱۰۱۷ در پایان» بدون ذکر نام شارح و به نام شرح سوائح 
موجود است. 

صاحب خزينة الأصفياء می‌آورد: «شیخ حسين ناگوری» از اکابر عرف ای هند» كه 
اصول شریعت و طریقت و حقیقت را جامع و کراماتی بدو منسوب و تفسیر قرآن و شرح 
سوانح العشاق شيخ احمد غزالی و... از تأليفات او بوده و در سال ۹۰۱ ه ق 
در گذشته»۳. 

در کتاب تذكرةٌ علمای هند که به نام تحفةالفضلاء فى تراجم الکملاء معروف است. 
آمده: «گویند خواجه حسین ناگوری سوانح شيخ احمد غزالی را نیز شرح کرده است»"". 

خانم ممتازبیگم چودهری» فارغ‌التحصیل دکتری ادبیات فارسی از دانشکده ادبیات 
دانشگاه تهران» در پایاننامهُ دکتری خود, به نام کتابهای تصوف به زبان فارسی در 
پاکستان و هندء می‌نویسد: «خواجه حسین ناگوری» متوفای ٩۰۱‏ ه ق. سوانح شيخ 
احمد غزالی را شرح نموده بوده»۳۳ و ممکن است که اين شرح سوانح از او باشد؛ جه در 


۰۲ خزينةالأصفياء £ 75 تحفهالفضلای ص ۰ ۰۵ 
۰ نسخه ماشینی موجود در كتابخانةٌ دانشکدة ادبیات دانشگاه تهران, ۵۱۳/۲ 


شانزده 


مجموعة کتابخانه ملك» كه اين شرح سوانح در آن آمده استء چند رسالهٌ ديكر نيز از 
ناكورى ديده می‌شود» و این مىتواند قرینه‌ای باشد كه شرح مذكورء نيز از وى باشد. 

به هرحال؛ شارح در بعضى موارد دو شرح بر يك مطلب داده است و شرح دوم را با 
اصطلاح «معنى ديكر» شروع می‌کند. أنشناى شرح متأخرتر از قرن دهم نمىتواند باشد. 
شارح نيز به فلسفه و مباحث آن و مصطلحات فلسفى آشنايى دارد. شارح» هنكام شرح» 
نسخدهاى متعددی از سوانح در دست داشته» به‌طوری که در بعضى موارد اختلاف نسخ 
را ذکر می‌کند و شرح مىدهدء و در يك جا نيز از غژالی با لفظ شيخ نام می‌برد. نسخه به 
خط ستعليق روشن و خوانا نوشته شده است. 

۳ شرح سوانح. اين شرح در کتابخانه نور عثمانيهُ استانبول به ثسمارةٌ ۰۳7۷ بدون 
ذکر نام شارح و تاريخ کتابت موجود است. انشای شرح متعلق به حدود قرن نهم" 
می‌نماید. ریتر نیز این شرح را در دست داشته و هنكام جاب رساله سوانح» در بضی 
موارد در حاشیه از اين شرح نقل کرده است. 

-٤‏ چهارمین شرح از نظام‌الاین تهانیسری متوفای ۱۰۳۵ به نام بحرالتصوف. 
نگارنده در زمانی که کتاب شروح سوانح مراحل آخری جاب را می‌گنراند از اين نسخه 
اطلاع بيدا کرد و در نظر است در آینده ب‌صورت مستقل جاب شود. 

۵- پنجمین شرح به‌نام آیات خسن و عشق, جلد دوم» شرح سوانح العشاق شيخ احمد 
غزالی. تألیف دکتر حشمتالله رياضىءتهران ۱۳۹ (پخش کتاب در شهريور ۱۳۷۰ 
انجام گرفت) مشارالیه سوانح را به زبان روز شرح کرده است. 

خوانندگان محترم توجه داشته باشند كه استفاده از اين شروح بدون در دست داشتن 
متنی از سوانح بيفايده خواهد بود. جهء شارحان قسمتی از مطلبى را آورده و مابقی رأ 
به کتاب سوانح ارجاع داده‌اند. برای متن سوانح همراه با تعلیقات رجوع شود به کتاب 
«مجموعه آثار فارسی احمد غژالی» از انتشارات دانشگاه تهران» جاب دوم به‌اهتمام 
اینجانب. 

احمد محاهد 
تهران» ۱۳۷۰ خورشیدی 


۱ نظريهُ مرحوم مینوی در يشت نسخه عکسی. 


کنوزالاسرار 9 رموزالاحرار 


000 


عزالدین محمود كاشانى 


(عارف متوفای ۷۳۵ ه ) 


ظهر نسخه: 
کتاب شرح سوانح از تطويات عارف را 
شيخ محمود کاشانی (فْدس روه و ور 
ضریکه و غفر له) مسمابه کنوز الأسرار 


۲۰ 


بسو الله الرحمن‌الرحیم 


ای خداوند آشکار و نهان 


مقا فق ,رجحم ازلی 


شامل خاص و عام رحمت تو 
ساخته فضل تو به رحمت خویش 


غایتش اعتراف تقصيرست 
در ثنايت ‏ شروع نتوانم 
وصف ذاتت برون ز حذ بیان 
در بیان كمال ذاتت فهم 


برتر از عقل و وهم و جانى تو 
عجز و ضعفم كه ورد مورودست 
بحر او مشرع سباحت دل 
هرجه بر ياد تست بنيادش 
در دو عالم هر آنچه بنيادست 
[همه رات کون ذاکر تو 
لطفت أن را که داشت ارزانی 
بشنود جانش از دريجة غيب 
ورد هر کار خاص تذکاری 
جود عام ترا به ذکری خاص 


پرورانندۀ زمين ‏ و زمان 
مالك لايزال ‏ لم يزلى 
قابض ظل متداد وجود 
دو جهان غرق بحر نعمت تو 
در شكر تو چون توانم سفت 
نعمت شکر شكر نعمت خويش 
عقل را خود جزین جه تدييرست 
در صفات تو منده حیرانم 
در صفاتت يقين عقل گمان 
نرسد در صفات پاکت وهم 
هرجه گویم ورای آنی تو 
در ثنای تو بذل مجهمودست 
بجز او غمکسار نيست كسم 
بوی او روح روح و راحت دل 
تا وجودست دار آبادش 
که نه پر ياد تست بر بادست 
هريك از گونه ایسست شاکر تو] 
سمع داودی و سلیمانی 
نغمة ذکر هریکی ‏ بی‌عیب 
کرد بر ذکر خويش تکراری 
شده مامور هريك از اخلاص 


Yo 


۳۵ 
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سریسر جمله شاکران صفات 
عاشقانی که در مقر شهود 
همه را داده ذکر خانه فروش 
همه در عين سکر يافته صخو 
همه فانی ز خود به حق باقی 
همه از خود جدا و او خود هیچ 
خلق را مايه صلاح و فلاح 
و عياد 
داعيان جمله با طريقت حق 
سای حق و 
منبسط در جهان ولايتشان 
اولیا را هرانچه غایاتست 
ب این ام نو ن 


رحمت بالاد 


صدهزاران درود باد و سلام 
خاصه بر فخر دودةٌ آدم 
زبدة کاینات و حاصل کل 
پیش از آدم حبیب حق و نبی 
همچنین فيض حق و رضوانش 
رهنمايان ملت اسلام 
[معدن صدق و عدل و بحر علوم 
باد بر پیروان پس از ياران 
هم بريشان كه ماضيند و سلف 
خاصه بر قطب وقت خويش اکنون 
شيخنا نور دين و شمع هدى 
أنكه جان را ز ظلمت بشرى 
در هدايت به‌يك تصرف خويش 
سر مکتوم را عيان بنمود 
من جه گویم ثنای اوصافش 


تايبان نبی ` 


" أنبيا را 


عاشق, خاص گشسته ذاکر ذات 
ذکرشان وضع کرده و زر وجود 
بار هستی فروگرفته ز دوش 
هم در اثبات بوده هم در مجحو 
همه او را ندیم و او ساقی 
زبدۀ هر دو عالم و بد هیچ 
شمعهای مجامع ارواح 
موجب راحت معاش و معاد 
رهنمايان سوى حقيقت حق 
شاد ازيشان دل و روان نبى 
به نبوت رسیده غایتشان 
همه بدا تست 


ابيا جان جان و خاص الخاص 


فى نّعت النبیین خصوصاً خاتم المرسلین صلی‌الله عليه وعليهم 


برگذارندگان ز حق بيغام 
اصل کونین و سيد عالم 
سرور ایا و ختم رسل 


جان جانها محمد عربی 
باد بر اهل بيت و یارانش 
پیشوایان و سووران آنام 


از پی اهتدای خلق نجوم] 
فيض باران فضل حق باران 
هم برينها که باقیند و خلف 
در تصرف شده ز حق ماذون 
فة الان ره شا 
كرده نورش به وصل راهبری 
سبل جهل برگرفته ز پیش 
مشكلاتم يكانيكان بکشود 
در نگنجد به حصر الطافش 


دير ”باد از پی سعادت خلق 


در جهان قبل ارادت خلق 


در منقبت امام کامل واصل شيخ احمد غزالی و اشارت غیبی 
به‌نظم اين کتاب 


00 
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روزی از غيب شد گشاده دری 
دل مشتاق 
کرده در وصف عشق اجمالی 
شيخ كامل امام رانی 
جان او معدن محيّت و شوق 
جمع كرده درو حقايق عشق 
همه رمز و أشارت و تلويح 
کرده بس معنی عزيز غریب 
عشق مطلق درو بیان كرده 
ز اختلاف تعاقب ادوار 
در تفاصیل عشق و جملهٌ او 
چون نظر کردم از سر تحقیق 
زان سوانح مرا به‌وجه سنوح 


باز شد ديدة 


نظر افتاد بر مقاصد أن 
روز و شب يار غار ما بودى 
تا در اثتای أن مر | كاهى 


روی بنمودی خاطری از غيب 
كه ازين گنج بذل کن بهری 
کشسف ساز اين معانی مستور 
کسوت ثرشان ز سر درکش 
كين چنین دلبران خوش منظر 
چون دلم را ز خاطری که نمود 
كمر انقياد بربستم 
كرجه ترتيب هردو يكسان نیست 
تا مراد از سخن شود مففيوم 
نام نامه كنوز اسرارست 
هرجه در ضمن اين عباراتست 


بر دلم ناگه از پی نظری 
بر جمال سوائح العشاق 
جمع آن بوالفتوح غزالی 


کرده در عهد خويش سلطانی 
دل او منبع معارف و ذوق 
درج کرده درو دقایق عشق 
نانموده درو مرا صریح 
جلوه در کسوت بدیعم عجیب 
وان بیان از سر عیان کرده 
عشق را وصف کرده در اطوار 


هيج تعيين نكرده قبله او 
در اشار ات أو جلی و دقيق 
روی بنمود صدهزار فتوح 


کشف شد جملگی قواعد أن 
مونس و غمكسار ما بودی 
كه دلم جمع بود ناكاهى 
به تفكر كرفته جان را جيب 
بل ازين بحر كن روان نهری 
نظم کن اين لالی منشور 
حه نظمشان به بر درکش 
به جنين كسوتى مناسيتر 
هيج تدبير جز قبول نبود 
نثز در سلك نظم پیوستم 
آنچه مقصود ازین بجز آن نیست 
جمله گردد مفصل و مقسوم 
معنی أن رموز احرارست 


همه ارکان أن اشاراتست 


Ao 
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كرجه با بهره نیست زو هركس 
تور وكيس این محر كدر 
هركه در رأه عشق عنينست 
اعتصامم به فضل پزدانست 
كز مهب رضا قبول قبول 


ف زه را اکاک ب 
نارسیده به‌دست خاطب فكر 
بیخبر زین عروس شيرينست 
به نوالش اميد من 
بخشدم وهو اكرم المامول 


آنست 


المقالة فى وصف العشق 
[شرح فصل ۱/ ر»م] 


عشق مرغ نشيمن قذمست 
در بدايت وجود غير خورد 
چون غذا شد وجود غير اورا 
خورش أنكه ز خود نه ازغيرست 
در هواى خودش بود طيران 
از ازل تا ابد كرفته پرش 
اصل تا فرع با وجودش صحو 
بیضه کون عقل زير ساية او 
در هوای فضایش ار بيرد 
در نيايد به هر مکان سر او 
نستايد تمام ذكر أو را 
وصف او را هم او كند بسزا 
عقل و فهم از صفات او معزول 


قوت او كه وجود و كه عدسست 
تا نهايت همین قدم سيرد 
به عدم قطع كشت سير اورا 
وصفش آنگه نه سير بل طيرست 
خودبخود بر جمال خود نكران 
نبود جز به خویشتن نظرش 
عرش تا فرش در وجودش محو 
هر دو عالم فروغ پایة او 


غير او باز غیرتش شکرد 
برنتابد دوکون يك پر او 
نرباید به دام فکر او را 


کنن نداند چنانکه هست او را 
غير او را بدو محال وصول 


المقالة فى كيفية الارتباط بين العشق والرّوح وعلة امتزاجهما 


[شرح فصل ١/رء‏ م] 


روح اكرجه نتيجه كرمست 
جلال. سبوحی 
ديدة عشق بهر ديلن أو 
[از عدم جون سوى وجود آمد 
عشق در وى جو جاى خالی ديد 
ذات چون باصفت درآمیزد 


يافته از 


با دم گوئیا كه همقدمست 
شرف اختصاص «من روحی» 
منتظر تا بدو رسیدن او 
دید عشق در شهود آمد] 
رخت بنهاد و تختگاه گزید 
هر دو با یکدگر درآویزد 
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روح كه ذات و عشق چون صفتست 
تا بود طور شات أولى 
عشق در نشأت دوم ذاتست 


4 مه 


با تحقیق و جان, توحیدست 


كه بعکس, اینت جای مصرفتست 
روح را ذات گفتنت أؤلى 
صفتش روح و ين نه طاماتست 
محض, تجرید و عين تفریدست 


المقالة فى وحدة العشق 
[شرح فصل ۱/ر» م] 


عارضش از برای مسبوقی 
عشق در ذات خود جو یکرنگست 
ذات او پرتر از جات آمد 
جهت عاشقی و معشوقی 
نه درو فرق عاشق از معشوق 


عشق را عاشقی و مشوقی 
فارغ از نام و عاری از ننگسست 
وين عوارض برون. ذات آمد 
نسبت خالقی و مخلوقی 
نه درو سبق سایق از مسبوق 


فى قذم العشق و حدوثه 
[شرح فصل ١/رءم]‏ 


تا جه نقش أورد ز برده برون 
عشق را قبله از كجا سازد 
بلکه عشق از ولايت صمديست 
منشاش ذات ذوالجلال آمد 
حجّت او «يُحِبَيُم» نه بسست؟ 
عشق را پس قديم دان نه حديث 
کی بود در سُرادقات قدم 
براساس طهارتش جو بناست 
عشق, محتث فروغ تابش اوست 
كرجه اين عشق عين أن الرست 
تو بدان عين اگر نظر دارى 


وقت نيرك ساز بوقلمون 
درد را از كجا دوا سازد 
روی أو سوى قبله احديست 


لاجرم ياك و بی‌زوال آمد 
غير ازين نیست بل همه هوسست 
حدثان را ازو نصیب حديث 


حدثان را مجال وضع قدم 
از علل دور و از نصیب جداست 
نمی از فضلة ترابش اوست 
وين نظر هم فروغ أن نظرست 


\Yo 
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[تمثيل] 
[شرح فصل ١/رءم]‏ 


[مركبى را كه داغ شه دارد 
بینی آنگه که برنشيند , شاه 
شاه عشق ارچه در «آلشت» آباد 
تا زر آفات در پناه بود 
هم شود بهر استقامت سير 
تا چو در سير مستقيم شود 
بلکه خود شرط ابتدا باشد 


گر رکابی به زیر ران آرد] 
هيج نقصى بدو نيافته راه 
روح را داغ اختصاص نهاد 
مركب خاص پادشاه بود 
در مبادى اسير رايض. غير 
اثر از عين کی جدا باشد 


تمثيل در بيان آنكه مبتدى را استاد كامل كار مبتديان فرمايد 


[شرح فصل ١/رءم]‏ 


أن نه نبينى كه چون نوآموزی 
گر به‌نزديك اوستاد آيد 
در ميان خزف نهد كهدكاه 
گیری را كه نيك بهراسد 


سفتن در هوس كند روزی 
جز خزف سفتش نفرماید 


دست استاد أو پپرماسد 


المقالة فى الفرق بين العشق القدیم والمحدث 
[شرح فصل ۳۳/ر۰ ۳/ع] 


عشق را جان گزیده ایوانست 
عشق در داغگاه روز آلشت 
گر کنون پرده‌ها تك يابد 
ضابطى كويمت جه خوب الحق 
عشق حق از درون يرون آيد 
ليك بس روشنست غايت او 
از ره دیده چون به‌پرده رسد 
دل محل 
جای او قلب و نفس و روح آمد 
از دو چانب محل تلوینست 


جای بار ممانتش آنسست 
متمکن درون جان بنشست 
نور او از درون برون تابد 


كه کند فرق عشق خلق از حسق 
عشق خلق از برون درون آید 
پردةٌ دل بود نهایت او 
پرده‌دارش به‌پرده ره ندهد 
دایماً در 
زین سویش بند و آن فتوح آمد 
جای او بين اصبعين اینست 


تزلزل عشقست 
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نفس تا در حجاب بسيارست 
چو خضب مرتفع شود يكبار 
يس از أن روى سوى عشق آرد 
ليك عمری شود در أن سپری 


به كمند هوا گرفتارست 
جلوةٌ عشق آردش در كار 
آرزوها تمام بكذارد 


تا شود نفس از مراد برى 


المقالة فى مشاهدة الجمال من الصنع 


[شرح فصل ۱۲/ر»م ۱۳/ع] 


هم جمیلست و هم مب جمال 
تو هم ار در جمال حسق بینی 
وكرت بر محل أن نظرست 
این نظر در شمار محسوست 
گر ترا چشم معرفت بيناست 
ديده از وجه خوب چشسمه نور 
جز بدين وجه اگر نظر باشسد 
چشم پیننده 
وجه باقی جمال یزدان دان 


ن ٍ_ بين o.‏ 


احد فرد ايزد متعال 
چون محبت مراد محبوبست 
ديد در صنع آیتی مشهور 
چشم بیننده بی‌بصر باشد 
ز آفرینش جز آفریننده 


غير آن «كل مَنْ عليما فان» 


فى بُذور العشق و ثمرته 
[شرح فصل ۵۸/ر.ع] 


عشق چون تخم خويش کرد القا 
به در آمد به‌آفتاب نظر 
به‌زمان كرجه تخم بیش بود 
عشق با روح در مقام «آلشت» 
در وى أن روز تخم خويش بكاشت 


چون ازو بردميد عبهر عشق 


تا که آن‌کش نظر بر آن افتاد . 
بود «اتاالحق» و نطق «سبحانی» 


بلکه خود تخم بود عپن: ثمر 


در زمين دلی به‌دست بقا 
دایم أن تخم تا رسيد به‌بر 
که به يك لحظه تخم یز باش“ 
بار مانند تخم خویش بود 
چون مواثیق دوستی می‌بست 
تا کنون-زان رسيده بر برداشت 


راز پنهان ز پرده بیرون داد 
بار دعوی علاوه‌ای بر سر 


۱۷۰ 


۷۵ 


۱۸۰ 


۱۸۵ 


فى مستقر العشق و مستودعه 
[شرح فصل ۰/۲۱ ۲۲/ع] 


بی شکی ذات شاهد و مشود 
بر مثال دو آینهی مصقول 
صفتی کان «يحيّهم» را بود 
صفت ذات عاشق آمد عشق 
جان عاشق قرارگاه ويسست 
عشق معشوق عكس تابش اوست 
عشق با او ودیعتست و مجاز 
قوت او از صفات عشّاقست 
هيج مشوق را به مشوقی 
گر بتابد برو طلاية عشق 
باشد آنگه به عاشقيش نصيب 


لیکن آنجا مقام حيرانيست 
بوربودن روش محال بود 


عاشق أينجا نخست معشوقست 


متقابل شوند گاو شهود 
در محاذات عكس كرده قبول 
در دگر عكس خويش بنمايد 
در «یحبونه» بعکس ‏ نمود 
بر وى از اصل صادق آمد عشق 
دل او قلب بار گاه ويست 
بخودش هیچ ازو نه رنگ و نه يوست 
عشق را سوز درخورست و نیاز 
دایمش زآن خزاين انفاقست 
نه به معشوقيش ز عشق حبیب 
چون نهييداستخودكهعاش قکیست 
کوشش بی‌کشش خیال بود 


حكايت در توضيح معنى اين آیت كه «ِيُحِبْهُمْ و يُحِبُونَهِ 
[شرح فصل ۲۱/ر» ۲۲/ع] 


شيخ اسلام بايزيد جه كفت 
«بود تا مدتی گمان انم 
بس يقين كشت كان گمان كز بود 
او محب منسست و من محبوب 
حسن بی‌عشق رخ به كس ننمود 


جو برو كشف گشت راز نهفت 
كه من او را محب و جويانم 
حال بر عكس آنچه بود نمود 
أو مرا طالبست و من مطلوب» 
در او را كليد عشق كشسود 


۱۹۵ 


المقالة فى افتقار ظهور الحسن و بروزه الى وجود العشق 
[شرح فصل ۰,۱۳ ع۱/ع] 


بود بی‌عشق ديدة محیوب 
عشق عاشق ورا جو آینه شد 
بىشك أن لحظه کاندرو نگرد 
حسن را گر نه عاشقى باشد 
چون نبيند جمال خود معشوق 
هست اكر زانكه نيست با خود خویش 
قربش از حسن او جو بيشسترست 
زین سبب بر جمال ديدة دوست 
گر کسی اين بشرط دریابد 
فهم أن از كليد اسرارست 


از كمال جمال خود محجوب 
چشمش از حسن خويش قوت خورد 
ذات را چون مفارقی باشد 
گویی از ذات خود بود مفروق 
قرب عاشق به‌حسن او زوییش 
لاجرم با جمال خویشترست 
غیرت آید ورا ز دید دوست 
بس كز أن گنجها گهر يابد 
زیر آن كنجهاى بسيارست 


فى غنج المعشوق و دلاله 
[شرح فصل ۰/۱۱ ۸/۱۲ 


نیست جز بر دو گونه غنج و دلال 
غنج حسن و جمال راز يرون 
غنج معشوقى از برون با ناز 
قوت او از نياز مشتاقست 


غنج معشوقيست و غنج جمال 
هيج پیوند نيمست جز ز درون 
به نیازش بود هميشه ناز 


حكايت در روش نكردن غنج و دلال معشوقى 
[شرح فصل 8١/رءم]‏ 


بود مردی فقیز گلخن‌تاب 
با یکی از ملوك سرخوش بود 
روزی از روزها مگر بنهفت 
جو ملك حال گلخنی بشنود 
كفت با أو وزير نيكوراى 
آنچه در اختيار کس ايد 
عشق جيزيست كاختيارى نيست 


زاتش عشق در روانش تاب 
دلش از عشق او پر آتش بود 
اين سخن با ملك وزیری كفت 
خواست او را سیاستی فرمود 
كاين به‌عدات نه لایقست و سزای 
عدل بروی ستم نفرماید 
چاره‌اش غير بردباری نیست 


1١ 


۳۹۰ 


۳6 


۳۳۰ 


۳۳۰ 


۳۳۵ 


۱۲ 


جان عاشق بساط مبرة آوست 
تا جه نقشست مپره أن بازد 
رنج عاشق كه أن شمارش نيست 
اتفاقاً ‏ ملك به گاوگتر 
مرد هر روزه بر كدار ملك 
چون ملك نزد او روان كشتى 
روزی أن مرد بر كدار نبود 
شده پیوسته از برای كمال 
جو نديد آن ربوده را حاضر 
ناز او را نياز 
زان تغيّر چو شد وزير آگاه 
آنچه در خدمت تو عرض افتاد 


دربايست 


هيج درخور نبد سياست او 
خود معيّن جو روز كشت كه چون 
ذات معشوق و عاشق ار جه يكيست 
وصف معشوق عر و جباریست 
وصف آن ساز با كرشمه و ناز 
ليك با اين همه خلاف و عناد 
وصف هريك به ديكريست منوط 
ناز همواره يا نياز بود 
تا نباشد یکی فقير و اسیر 
کی نمايد یکی عزيز و بلند 
عفسق. .ود راستت...رانظفاق 
نسبتش گر به جانييست درست 
يك طرف را اگر دهد جنبش 
كر کسی با مك در أن سر وقت 
كز تو برگشت مرد گلخن تاب 
از تو برشد بهديكرى بيوست 
هيج دانى جه غيرتش بودى 


شهر بند مراد شهرۀ اوست 
عاشق ار خواهد ار نه می‌سازد 
جز ز پندار اختیارش نیست 
بود بر مرد گلخنیش ممَر 
بنشستی در انتظار مك 
بی‌هزاران کرشمه نگذشتی 
که ملك با کرشمه روی نمود 
غنج معشوقيش به غنج جمال 
كشت در وى تغيّرى ظاهر 
سوز عاشق بساز دربایست 
با ملك روى كرد و كفت ای شاه 
بيهر أن مرد عين فرض افتاد 
كشت روشن كنون نفاست أو 
درخورست أن نياز او اكتون 
در صفتشان بجز تقایل نيست 
وصف عاشق مذلت و خواریست 
وصف اين سوز و اشستیاق و نیاز 
هر یکی راست دیگری جو عماد 
به ظهورش ظهور او مشروط 
سوز پیوسته جفت ساز بود 
دگری چون بود غنی و امیر 
گر نباشد دگر ذليل و نژند 
در ميان ایستاده واسطه‌ای 
خود به دیگر طرف بباشد سست 
دیگری را نماید آرامش 
گفتی از روی امتحان در وقت 
کرد بنیاد عشق با تو خراب 
هرجه پیوند داشت با تو كسست 


در درون زان اكرجه نتمودی. 


۳:۰ 


۳:۵ 


۳۵۰ 


Yoo 


المقالة فى غيرة العاشق و لوازمه 
[شرح فصل 6١/رء‏ م] 


عاشق صادق از مبادى عشق 
تا ز غيرت هنوز محجويست 
دشمن دشمنش بود پیوست 
غیرتش چون جمال بنمايد 
دشسمن دوس‌تدار دوست شود 
آتش غیرتش ‏ برآفروزد 
برنتابد شسريك خويش و عدیل 
ديده غيرست اكرجه ديدةٌ اوست 


زین سبب غيرتش فزون آید 


| اين سخن جز به ذوق نتوان يافت 


كى شود سالك بوادى عشق 
دوستدار محب محبويست 
تا دهد غیرتش ز ناگه دست 
حال او برخلاف 
دوست با آنکه خصم اوست شود 
هرجه بیند ز غير می‌سوزد 
درنگنجد درو کثیر و قلیل 
درنظر كاه او مزاحم اوست 


آن آید 


ديدة نازنینش رشگ برد 
ورجه با ناز پروريدة اوست 
حسن معشوق اگر بيفزايد 


ذوق آن جان ز راه وجدان يافت 


المقالة فى تشبیه العاشق و تنزیهه 
[شرح فصل ۲۳/ر» ۲/م] 


در بدایت جو عشق خام بود 
نشناسد كمال را ز قصور 
در نيايد به قوت تنزيه 
گر شبيه نگار خود بیند 


مرد در عشق اتمام بود 
بر جمال نگار خود مقصور 
حسن او را مرد از تقسیبه 
مونس و غمكسار خود بیند 


الحکاية فى توضیح هذا المعنی 
[شرح فصل ۲۳/ر» ۲۶/م] 


بود مجنون كه بدایت عشسق 
چند روزی نخورده بود طعام 
داد حالی رهایی از دامش 
كفت چشمش جو چشم يار منست 
پس نشاید برو جفا كردن 


ناتمام اندرو سرايت عشق 
ناگیش آهوی فتاد بددام 
نيك اعزاز کرد و اکرامش 
گردنش كردن نگار منسست 
در وفا نشت جورها كردن 


۲۷۹۰ 


۳۹۵ 


۳۷۰ 


۳۷۵ 


۳۸۰ 


YA 
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اين قدم در بدايتست هنوز 
مرد عاشق چو پخته شد در كار 
يس ز تشبيه يأر دور شود 
خود نبيند به لطف و حسن و جمال 
نی او بگسلد ز مرغوبات 
مثلا 
در نهايت جو عشق یافت كمال 
شوقن ااك حت .تركيرة 
كس نداند انیس و غمخوارش 
طالب عشق و اتحاد شود 
همگی رخ به دلنواز کند 


پاسبان هندویش 


نارسیدن به غایتست هنوز 
انس او منقطع شد از اغيار 
بلكه بر نام أو غيور شود 
دلبر خويش را نظير و مثال 
جز مضافات يار و منسوبات 
يا جو خاك ره سک كويش 
زين مقامش دگر تكردد حال 


آتش وجد شعله در كيرد 
مستی خویشتن بود يارش 
سالك راه انفراد شود 
ورق از نقش غير باز کند 


[شرح فصل ۰/۳۲ ۱/۳۳ 


عاشق از بند خلق تا نرهد 
روی او مانده در ریا زانست 
دل او را که روی در خلقست 
گر تعلق بریده گردد پاك 
تا نشد عشق را بکلی رام 
خږود نماند جو شد بدو تسلیم 
بيخ و پیوند منقطع گردد 
حظ نفس از ميان نهد يك‌سو 
تا نیابد ز حظ خويش خلاص 
دل که 
تا مرادات خويش دارد دوست 
روی در نفس خود چنان دارد 
آنچنان مرد را نمایاند 
كه مرا با فلان تعلّق نيست 
دل بدين مايه حديث الزور 
عشق با عشق باخته در سر 
زآتش عشق اگرچه می‌جوشد 


اميد 9 آر زو دار د 


هركز از ورطة ريا 
كز ملامت هنوز ترسانست 
صد كمندش ز خلق در حلقست 
از ملامت ندارد آنگه باك 


نرهد 


برنخيزد تعلقات تمام 
وز ريا ياك منخلع كردد 


روی با عشق آورد در رو 
طمعش دور دارد از اخلاص 


دایما در سه قله رو دارد 
نفس و معشوق و عشق قبلهُ اوست 


که ازو عشق را نهان دارد 
كرجه سرش خلاف أن داند 
نفس را کرده در جوال غرور 
باز پوشیده باطن از ظطاهر 
حال خود را ز هر دو می‌پوشد 


۳۹۰ 


طمع وصل یار بگذارد 
روی او در نگار و خلق چنان 
دست ازين علّت ار برافشاند 
روى ازين هر سه قبله برتايد 
تا هنوزش به خود نظر باشد 


كز رخ کار پرده بردارد 
که کند عشق خود ز هر دو نهان 
صاحش از ریا بری ماند 
سوی ایوان عشق ره یابد 
در طریق ریا گذر باشد 
از ريا رست اگر ز علت رست 


المقالة فی 1 تسليم العاشق 9 جموحه 
[شرح فصل ۲/ر» ۲۵/م] 


هر که فارغ ز هر دو علّت نیست 
عاشق از عشق بهره کی دارد 
[در بدایت ز غايت مستی 
گه‌گیی تا وجود در بازد 
ظرف هستیش را خراب کند 
عاشق از درد درخروش آید 
می‌فزاید چنین سرایت او 
چون ولایت تمام بستاند 
بنشیند خروش و زاری او 
تا ز آودگی ببالايد 
كرجه باشد به هستی آلوده 


عشقبازی ورا مسلم نیست 
تا ولایت تمام نسپارد 
بسپارد ولایت هستی] 
عشق غارت‌کنان برو تازد 
تا مكر ملکش انقلاب کند 
زاتش غم دلش به جوش آید 
تا شود مالك 
مرد را از خروش بنشاند 
زارى آنگه شود نزاری او 
به سوایش دگر نيالايد 


ياك كردد کنون و پالوده 


فى الغيبة والشهود 
[شرح فصل ۲۵/ر» +9/م] 


[عاشقان را وجود عاريتست 
زین سبب قبله‌شان فنا باشد 
مرد در خامى بدايت عشق 
پیش جانان چو در شهود آید 
در نهايت جو پخته شد كارش 


وصف معشوق در فنا دیئست] 
كجا بقا باشد 
نارسيده به کته و غايت عشق 
اضطرابیش در وجود آید 
غیبت آرد شهود دلدارش 


عاریت را 


۳۲۰ 


o 


١ 


الحكاية فى تلويح هذا المعنى 
[شرح فصل هلا/رء 7/م] 


در حكايت به نقل مشهورست 
كاهل مجنون ز فرط عشق وله 
به‌سوی قوم لیلی 
کاخر اين مرد در فراق بسوخت 
جه زیان دارد ار به دستوری 
باز بيند جمال لیلی را 


3 أ 


او نیارد قبول تاب نظر 
در زمانش سبك روان كردند 
عطف 
بیخودش سوی منزل آوردند 
نوبت غیبتش چو آمد سر 
ساعتی شد به‌هوش باز آمد 
نيك سای لیلی 
شد به وجد از وجود خود خالی 
سبب غیبت وجود از اصل 
هستی 
نفس هستی که مستعار بود 


دید از دور دامانش 


نادیده 


ما لباس عاریتست 


كرجه نزديك عقل بس دورسست 
که بدو راه یافت طوبی له 
به طریق شفاعتی گفتند 
بس که نيران ز اشستیاق افروخت 
خسته‌ای مبتلای. مهجوری 
يك نظر از پی تسلی را 
اين قدر بلکه نيز منت نيست 
همچو چشم از فروغ چشمه خور 
سوی خرگاه ليلى آوردند 
بیهشی سر زد از گریبانش 
با ندامت كه حاصل آوردند 
هیچ از آن حالتش نبود خبر 
ديك سکرش ز جوش بازآمد 
به عدم کرد هستیش میلی 
فرع شد سوی اصل خود حالی 
ميل فرعست سوی مرکز اصل 
هستی دوست اصل باقیتست 
مرد بايد کزوش عار بود 


المقالة فى ملازمة بلاء العشق و فايدته 


[شرح فصلهای ١١‏ و ۰/۲۰ ١١‏ و الا/م] 


عشق درياى حيرتست و هلاك 
اصل تركيب او ز رنج و بلاست 
هر كه در وى طلب كند يارى 
نيست بر يارى اعتماد و وثوق 
هر یکی خصم جان آن دگرسست 
تا به خود هريكى خودست هنوز 
يارى از اتحاد خيزد و بس 


عاريت را نماند زان ره ياك 
انس و راحت درو غریب وهباسست 
كار أو روز و شب بود زارى 
چون معادات عاشق و معشوق 
جاى يارى نه موضع خطرست 
این معادات ثابتست و شوز 


وين صفت در دويى نيابد كس 


۳۳۵ 


۳۰ 


Yoo 


۳۹۰ 


هر دو را تا ميان مصادمتست 
زین سبب عشق را بلا اصلیست 
راحت یکدم اعتباری نیست 
تا دویی پاك برنیندازد 
درد عشق آنچنان بلا گردد 
همگی هستیت فروگیرد 
نتوانی نمود ازو پرهیز 
پس بلا را چو برنتابی تو 
نیستی را به جان شوى مشتاق 
نتوانی به خود شدن معدوم 
مكرت ساقی فنا يك دم 
وز تو تمييز و عقل بستاند 
تا بکلی ترا فا نكند 
تا شئ تو مله أو :باد 
تير كامد گشاده آنرا فوق 
قبله چون هستى تو كرد أن را 
تا نظركاه خويش قبله نساخت 
تا ترا در حساب نشمارد 
پس جه گویی كه اين عنایت نیست 
كر ترا جشم معرفت بيناست 
مرد عاشق جنان سزد يكجند 
جنگ بر صلح اختيار كند 
[تا عتابش زيار يار شود 
عشق تا هست از ابتدا پیوست 


عشق را با بلا ملازمتست 
انس و رات غریب و ااصلیست 
سبيش علتست يارى نیست 
عشق هرگز سير نيندازد 
که ترا نیستی دوا كردد 
ز تو یلدم فراق نپذیرد 
نه گزیرت بود نه راه گریز 
جز عدم ملجائی نیابی تو 
تا برآسایی از بلای فراق 
بسته دارد در عدم قيوم 
چرعه‌ای بخشد از شراب عدم 
دامنت را بلا رها نکند 
كه كند قلعة وجود نو يست 
بد نماند همه نكو باشد 
از گشاد آرادت مضوق 
يس جه تير جفا جه تير وفا 
مر ترا تير زی تو چون انداخت 
روى در قبله تو چون آرد 
أين همه لطف ازو كفايت نیست 
با تو پیوند او همه زینجاست 
که برای ولوق آن پیوند 
بند و پیوندش 1 ستوار کند 
بند پیوندش استوار شود 
به عتاب و كرشمه در گروست]. 


المقالة فى ملامة العشق و فایدتها 
[شرح فصل 6/رءم] 


عشق را روى در سلامت نيست 
بی‌ملامت نكشت عشق تمام 
عشق را بهرهای وافی زوست 


راه عاشق بجز ملامت نیست 
عشق خامست بی‌ملامت خام 


زر مغشوش عشق صافی زوست 
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[نام عاشق نكو ز بدنامیست 
تا ملامت سه وجه ننماید 
هر سه صمصام غیرتند و جفا 


وجه اول جو جلوه آغازد 
به ملامت زبان کنند دراز 
تا بدین وجه ازو جو درگیرد 
پس شود ملجا هزيمت او 
نظرش منقطع شود ز برون 
باز وجه دوم شود مشرق 
آتشی در نمادش اندازد 


وصل معشوق را به وجه مراد 
طمع وصل او علی‌الاطلاق 
جو خود از خود نظر بیندازد 
طمعش در کرم چو بندد امید 
عاشق اینجا برد طمع از عدل 
گویدم فضل او کند تعريب 
أن ملامت که ذکر رفت ز پیش 
قنطغ بنك زات با اغيار 
نظر عاشق اين دو قطع كند 
به غير يار نظر 
مر سيوم وجه را به‌گاه شعور 
كرجه نبود ملايم عاشق 
[هر زمان ناز و جور بيش کند 
کند از کبریا و عزت خويش 


تا ندارد 


تا نهد در زوال متفش 
این ملامت درين بلندمقام 


تا کند قطع عاشق از معشوق 
مغز عشقش کنون شود بی‌پوست 
عشق را اين مقام تجریدست 
قوتش اکنون ز اتحاد بود 


كام او در طریق اکامیست] 
بند عاشق تمام نگشاید 
قطع پیوند بند عاشق را 
خلق را جلوه‌گاه خود سازد 
نام عاشق به ننگ گردد باز 
خلق برگیرد 
در جفا مشا غنیمت او 
نبود قوت او مگر ز درون 
وز دل عاشقش بود مشسرق 
خويشتن را ملامت آغازد 
هيج در خود نبیند استعداد 
داند آنگه كه خود نه درخور اوست 
روی برتابدش ز استحقاق 
کرمش قبلة طمع سازد 
گردد او را رخ سياه سپید 
کیسه‌ای دوزد از طمع در فضل 
گر نيابم ز وصل او ترحیب 
وين كه عاشق کند ملامت خويش 
هر دو صمصام غیرت دلدار 
از خود و خلق بيخ او بکند 
ملجاش او بود به خير و به شر 
نفس معشوق دان محل ظهور 
كشت معشوق لايم عاشق 
نااميدش ز وصل خويش کند] 
شمه‌ای جلوه بر دل درویش 
هم مراد خودست آنجه مراست 
چون نهد داغ یاس بر طمعش 
غیرت عشق راست چون صمصام 
نود او را به‌غیر عشق وئوق 
که نه خود مانذش نه خلق نه دوست 
ظه ور 


خود مرید خود و مراد بود 


بند ييوند 


ابتداى توحيدست 
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در جنين حال بىوجود شكى 
متصور نه سابق از مسبوق 
هستى هر دو عارضيست و دخيل 
همتش با یگانگی سازد 
تا بکلی چو هر دو را بخورد 
با خود اندر خودش وصال بود 
ذات أو هم به أو بود قایم 
عشق عاشق هنوز معلولست 


عشق و معشوق و عاشقست يكى 
متميز نه عاشسق از معشوق 
بر نتابد وجود عشق عديل 
رسم بیگانگی 
به خود از خود به‌سوی خود نگرد 
هجر را خود كجا مجال بود 
قوت او هم ازو بود دایم 
تا به حظى ز غيز مدخولست. 


المقالة فى شهود العشق و احتجابه 
[شرح فصل 6/رءم] 


عشق جون قصد ارتفاع كند 
از تعرز شود ز ديدة غيب 
در شهود آمده ز پردۀ راز 
عاشق اینجا شود ز عشق ملوم 
عاشق از درد گفته وااسفا 
درد مانده کنون خليفة عشق 
تا سرانجام أن جه باشد حال 
همچنان درد رخت برگیرد 
كاه باشد که درد مستخلف 
گاه كويد جو رخ نهفته بود 


ظاهر علم را وداع کند 
محتجب در حریم بردة غيب 
همچنان سوی غيب گردد باز 
که تصور کند ورا معدوم 
در فراقش نموده واليفا 
هجر مانده كنون وظیفة عشق 
در جه منزل بود مخط رحال 
تا دگر عشق تازه‌تر كيرد 
عشق باشد نهان زصیت وصلف 
رفتم اکنون ولی نرفته بود 


فى اطوار العشق 


[شرح فصل ۷/ر»م] 


عشق را چندگونه اطوارست 
كاه بر ذروة كمال بود 
تا مجال زیادتست درو 
روی او سوی قبلةٌ قبست 
باز چون روی در حضیض نهد 


طور او بار عشق كيرد نام 


گاه اقبال و گاه ادبارست 
کمو بیش محال يود 
نام اقبال مطلقست برو 
طور اقبال عشق ازين قبست 
رخ ز اقبال در نقيض نهد 
عاقبت تا كجا رسد انجام 


اندرو 
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رهروان راست تا محط رحال 
گاه انکسار و كاه اقرارست 


اندرين ره بسى تقلب حال 
گاه اقبال 9 گاه 


ادبارست 


فى خلع العشق 


[شرح فصل 1۷ /ر» 4/م] 


طور اقبال عشق تا باقيست 
هر جفايى كه بيند از معشوق 
پس جفا یار عشق و معشوقست 
چون بود طور عشق را ادبار 
جور معشوق و ظلم و بیدادی 
هرجه يابند عاشقان ز جفا 
يار عاشق جفا شود اكنون 
عاشق از عشق منخلع كردد 
چون ورا این مقام شد حاصل 
تا طريقى که سالها نبرد 


عاشق اندر نیاز و مشتاقيست 
بند و پیوند را کند موئوق 
تا بدان بند عشق موئوقست 
عاشقان را بدعكس كردد کار 
آزادى 
در جنين طور درد راست دوا 
آرد از بند عاش قيش يرون 
جور مشوق منقطع كردد 
بىغم عشسق مريُرد منزل 
عاشق او به يك قدم سيرد 


موجب رحمست و 


فى همة J1‏ هاوه 
[شرح فصل 1٤‏ /ر»م] 


عشق را همتيست بس عالى 
همه پیوند با کسی دارد 
هرکه آسان سوی کمند آید 
هر کجا عزت و تجبر بيش 
عشق خواهد که با وی آمیزد 
زین سبب چون كشيد بر شیطان 
خورد حالی به عزتش سوگند 
من همی خواهم ای بعرّت فرد 


از دنائت مجرد و خالی 
که به پیوند سر فرونارد 
نه به معشوقیش پسند آید 
هر کجا نخوت و تکبر بيش 
دست در دامن وى آویزد 
رقم لعنت أبد يزدان 
پایة وصل او جو ديد بلند 
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[شرح فصل ۲۹ و ۰/۳۰ ۳۰ و ١3؟/م]‏ 


تا بدایات حال عشاقست 
چون ز معشوق بر نتابد قوت 
تا به هر لحظه سوى او نگرد 
در درونش از پیکر مشوق 
بعد از آن چون كمال شد حاصل 
مدد علم ازو كسسته شود 
ظاهر علم کی شود ز برون 
جو شود در درون دل پنبان 
علم از أن بیخبر که دزاکست 
عاشق از درك بهرهور باشد 
هستی او نه ظاهر آمد و بس 
هست نظاركى وجود برون 
در درون نقدهاى بسيارست 
چشم . نظارگی به‌آسانی 
دفع اغیار 
گه‌گیی برون تابد 


چون شود باز در تعرز خويش 


از پی ديدة 


نور او 


مرد عاشق به‌قوت مشتاقست 
در فراق از خیال یابد قوت 
ديدةٌ علم قوت تازه خورد 
بنشیند خیال نامفروق 
رفت صورت درون يردةٌ دل 
قوت اورا طريق بسته شود 
مدرك سر عشق و نقد درون 
مدرك آن نباشد لا جان 
زانکه عاجز ز درك ادراکست 


ليك از درا بیخبر باشد 
تا بود باخبر نفس ينفس 


در نیابد هميشه نقد درون 


گنج اسرار و نور انوارست 


درنیابد نقود روحانی 
هست در پیش او بسى استار 
جشم نظار كيش دریاید 


درنيابد ز حال أو كم و بیش 


فى نهاية ادراك العلم من العشق 
[شرح فصل #/رءم] 


عشق را جز به عشق نتوان يافت 
حدش از حدو وصف بیرونست 
علما از طريق استدلال 
عشق بيرون ز رسم و اسم آمد 
علم را سوی او دلالت نيست 
غايت علم عشق نادانیست 
وادى عشق بحر مسجورست 


علم ازو آگهی به ايمان يافت 
نتوان چند كفت يا جونست 
علم را زو همين دو قسم آمد 
جز عمارت بدو حوالت نيست 
نسق ملك او ز ويرانيست 
خانة علم بيت معمورست 


فى انزواء المعشوق و انطواء صورته فى صميم القلب عن نظر 
العلم 
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حظ علم از حقیقتش خبری 
عشق دریای حيرتست و هلاك 
علم را راه تا به ساحل او 
گر فراتر نهد ازو قسدمی 
چون فزون شد خبر عیان گردد 
زین عیان گفته شد «رآی قلبی» 
اوست غواص عين اين دريا 
تا مگر ماهئى بدشست آرد 


قسم دانش ز عين او اثری 
دل و جانم فدای عشق جه باك 
بیش ازين نی ز عشسق حاصل او 
دم بحرش فرو خورد به دمی 
زان عیانش يقين گمان گردد 
وين گمانست «ظن عبدی بی» 
اوست جویای لولوی لا 
يا مكر گوهری به‌دست آرد 


فى القرب والبعد 
[شرح فصل ١5/رء‏ 2/۱۲] 


تا بود علم را ثبات و مجال 
عاشقی جمله ضد مشوقیست 
هستی أن زمين, ذل و نیاز 
أن یکی عاجز و فقیر و اسیر 
هیچ ضدذی نه ضذ خود را خويش 


قرب معشوق و عاشقست محال 
وامقی برخلاف موموقیست 
و آن‌اين آسمان, عت و ناز 
وين یکی قادر و غنى و امیر 
هر کجا عشق بیش دوری بیش 


[شرح فصل ۰/۱ 2/1۰] 


كفت محمود روزی از سر درد 
کای به رخسار تو روانم شاد 
دلم از عشق هرجه ریشسترست 
از چه برخاست انبساط قدیم 
روز از روز از تو دورترم 
پیش ازین قرب و آشنایی بود 
تا محيّى کنون و محبوبیست 
سبب بعد فرط عشق چراست 
از سر خاطر جو آتش و أب 
كفت اول ز 


تو خداوند بوده من بنده 


با ایاز أن به حسن و خوبى فرد 
نفسى بىتوام مراد ماد 
از تو بيكانكيم بیشسترست 
وز تو بنشست در دلم تعظيم 
دمبدم از تو ناصبورترم 
بی‌حجابی و روشنایی بود 
بعد و بيكانكى و محجوبيست 
با من اين حال را بیان کن راست 
داد محمود را اياز جواب 
بندگی بود با خدوندى 


تو سرافراز من سرافکنده 
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عشق چون در دل تو تخم بکاشت 
باز گسترد ز احتشام سماط 
برگرفت از سر کرم بندم 
همه احوال ما محول كرد 
بند من بركرفت بر تو نهاد 
تو اسیری مرا و منت امیر 
مكر از مملکت ترا پندار 


علم چون پایمال حيرت شد 
قرب و بعد از ميانه برخیزد 


تمثیل در توضیح اين معنی 


بند أن بندگی ز من برداشت 
درنورديد انبساط بساط 
بنده بودم کنون خداوندم 
همه اوصاف ما مبدّل کرد 
تو کنون نده‌ای و من آزاد 
قرب چون یبد از امیز اسير 
زین اسیری نمی‌دهد تیمار 
در مراتب 
صفت عر خود دهد به أسير 
بستاناش 
بكسلد رشتهة تصرف او 
هستى غير يست غیرت شد 
هر دو با يكدكر 


موانست ‏ نود 


اختيار از دست 


درآویزد 


[شرح فصل ۳/ر» م] 


ره تا در فروغ ممسوست 
چون فروغ از میانشان برخاست 
ليك اینجا لطیفه‌ای دگرست 
بعد ذرّه ز بعد رتبت اوست 
هرچه با تست در نهایت قرب 
دیده هرچند بنگرد پس و پیش 


بعد او ز آفتاب محسوست 
آنگیی قرب و بعد اپیدست 
فهم كن كز دقایق, نظرست 
بعد عاشق ز فرط قربت اوست 
علت بعد اوست غایت قرب 
در نيابد ز قرب آلت خويش 


المقالة فى الوصل والفصل 


[شرح فصل ۳۹/ر»م] 


وصل را از یگانگی اصلست 
وصل پاکست از قران و حلول 
گر کسی وصل را جز اين داند 
چون زوال وجود حاصل شد 
غير ازين از تصورات وصال 


با دویی وصل نیست بل فصلست 
بلکه در عين وحدتست وصول 
جهل محضست تا يقين داند 
يكطرف را بدانكه واصل شد 
همه يندار و باطلست و محال 
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5 دویی يالك مرتفع نش‌ود 
آنزمان مرتفع شود تمييز 
[ديكرى را یکی فدا گردد 
كرجه عاشق فراخ حوصلتست 
کنج این گنج از کجا باشد 
قرب پروانه کی شود آتش 
مهر کی در تن هبا گنجد 
قوت او از خیال معشوقست 
احتمال ‏ او باری 
ليك معشوق كنج آن. .دارد 
هسنی أو فداى خود سازد 
بل تواند به جای يك سر مو 


با همه 


عاشق از وصل منتفع نشود 
كه یکی در یکی شود نا چیز 
هستی او ورا غذا گردد] 
این مقامش نه حد و منزلتست 
کش ز محبوب خود غذا باشد 
زين محالات دامن اندر كش 
بحر در ناودان کجا گنجد 
او جه مرد وصال معشوقست 
بر نتابد ز زلف او تارى 
كه به يك لقمه‌اش بيوبارد 
اسم و رسمش همه براندازد 
در خم زلف جلى دادن او 


فى رجاء الوصل والفصل 


[شرح فصل ۳۹/ر» م] 


وصل عاشق ز فصل هستى اوست 
هستى او جو اصل فصل بود 
كرجه پروانه را ز پر سازست 
جای پرواز عکس اشراقست 
روش نداند بیش 
بعد از أن سير آتشست درو 


تا به‌آتش 


ساز باشد يرش كه پرواز 


فصلش از وصل وصل هستی اوست 
ساز راهش نه ساز وصل بود 
ساز وصاش نه ساز پروازست 
وصل آتش مقام احراقست 
چون به آتش سيرد هستى خويش 
عشق بر عكس از أن سرست برو 
وصل آتش بسوزد او را ساز 
ساز عاشق نه ساز وصل جراست 


حكايت در توضيح اين معنى 
[شرح فصل ۲۹/ر» 6۰/م] 


بود روزی به طالع مسعود 


ديد کاورد مردی از ناكام 
داد در صف باركاه آواز 
بتعجب بماند از آن محمود 


حاضر بارگاه خود محمود 
كين طبق را که می‌خرد ز نیاز 
جو بدید آنچه بود تامع هود 
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پس بفرمود جاى خالى کرد 
كفت كين جاى سجدهةٌ فلکست 
اين دليرى نمودنت ز جه خاست 
مرد كفتا كشوده كويم راز 
بىتحاشى جو مرد داد جواب 
كفت خود كيستى تو مرد كدا 
ملك و دولت مرا و افسر و كاه 
كس بدين مال و ملك و كوكبه نى 
مرد كفت اين حديث كوته كن 
این همه ساز وصل و ناز آمد 
هست اگر در رسد زمان وصال 
قدسیان را که ساز عشق نبود 
آدمی را که هست ذلت خاك 
سر حال نمك بكويم چیست 
بلكه اين مال و ملك و عذت و ساز 
گلشنی بی‌حضور او كلخن 
پس ترا ساز عشق نبود هم 
حسن معشوق ساز وصل آمد 
هستی عاشقست ساز فراق 
گر سعادت بود مساعد أو 
هستی أو کند 
عاشقان را همه زیان سودست 
عدم قوت زاد 
علم ازين كفت و كوى آگه نيست 
آنکه علم از مقارنت شسمرد 
جان او زین حدیث بیگ‌ان‌ست 


فدای يار 


مرد را با نمك به پیش آورد 
خود جه جای منادی نمکسست 
با من اين حال را بیان کن راست 
هست مقصود ازین بهانه اياز 
رفت محمود ازين سخن در تاب 
كه کنی دعوى_ شریکی ما 
هفتصد پیل بسته بر درگاه 
مر ترا وجه قوت یکشبه نی 
عاشقی؟ خیز و ساز اين ره كن 
عشق را درد و سوز ساز آمد 
ساز أن خود ایاز را بکمال 
ساز تقدیس اگر جه بود چه سود 
ساز عصمت اگرچه نیست جه باك 
ديك عشق تو از نمك خالیست 
همه هیچست بی‌حضور ایاز 
گلخنی با حضور او گلشین 
اين همه طمطراق و خیل و حشم 
وصل را زان نیاز اصل آمد 


جان او را برو ثار کند 
وجد فقدست و بود ابودست 
نامرادی مراد ایشسانست 
هر کسی را بدین سخن ره نيست 
نه ز خود بل ز غیر قموت خورد 
جه کند بیخبر نه در خانه‌ست 


فى احکام الوصل والفصل 


[شرح فصل 4۱/ر» م] 


عشقبازی نه مختصر کاریست 
ذم أو آنشیست هستی خوار 


عشق كافر دلى جكرخواريست 
پیش چشمش نموده هستى خوار 
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هر کجا عشق نسبتی كيرد 
عاشسق از عشق اكز گریزانسست 
ور نماید حبیب از أن پرهیز 
کاتش ار چند جرم هیزم سوخت 
عشق یکسان کند من و تویی 
اتش او چنو شمه درگیرد 
بخورد عاشقی و معشوقی 
زین سیب يار اگر مرادش نیست 
ليك عاشسق نگردد از وی دور 
عاشسقی كو ز يار مهجورست 
تا نظر گاهش از نخست نساخت 
عاشقانى كه اين نظر دارند 
اختیار اختیار محبوبست 
فصل كو خواهد آن نه فصل بود 
هرجه مختار (وست وصل آنست 
زين سبب اختيار أو در فصل 
هركه جانش به غور آن نرسید 
اینچنین نکته را به جان دریاب 


از فنای وجود نگریزد 
بی‌شکی موجب گریز آنست 
هم از أن آتشست کرده گریز 
هرجه نزديك شد بدو هم سوخت 
نبود با یگانگیش دویی 
غير خود را ز پیش برگیرد 
از ره «لا تلز ولا تبقی» 
وصل او برگ اتحادش نيست 
كرجه دارد بظاهرش مهجور] 
هست نزديك اكرجه بس دورست 
سوى أو تير هجر چون انداخست 
دست با دوست در كمر دارند 
هرجه مطلوب اوست مطلویست 
بلكه آن فصل عين وصل بود 
وآنجه مختار غير فصل آنست 
عاشقان را به از ارادت وصل 
دل أو ذوق معرفت نحشيد 
گنج عرفان برايكان درياب 


المقالة فى السکر والصّحو 


[شرح فصل 4۷/ر» ۵۳/م] 


عشق نوعى ز حيرت و سکرست 
عقل را كرده جام او سرمست 
حال او برتر از مقاماتست 
صاحبش چون به ذات مش غولست 
غیبت کلی ار نیارد هم 
غیبت کلی آنچه مشپورست 
حيرت جان عاشق از بى عشق 


رشتة اختیار رفته ز دست 


ابتدای تجلی ذاتست 
از وجود صفات معزولست 
باری از حیرتی نباشد کم 


حال مجتون چنانچه مذکورست 
حال آن مست طافح از می عشق 
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الحکاية فى تبیین هذا المعنی 
[شرح فصل ۸/ر۰ ۵۳/ع] 


عاشقی مست بود در بفداد 
دوستی داشت نازنین در كرخ 
عَبْره کردی برهنه هر شب نهر 
در وی از بیخودی به كاه شتاب 
مرد تا از طمع مفارق نيست 
در بدایت اگرچه بد خواهد 
تا شبی پیش دئنواز آمد 
بر رخ او شکرف‌خالی دید 
از سر زیرکی جوابش داد 
تا کنون مست و بیخبر بودی 
این زمان چون حضور داری و هوش 
هيج نشنيد و زد برهنه بر آب 
صحو خود راز سکر فرق نکرد 
هرجه مستان کنند معئورند 


دمی به صحبت يار 


چون در افعالشان حسابی نيست 
[از پی سکرشان چو صحو بود 
هرجه در حال سکر کسر کنند 
خواهد از بيهر استفادت خويش 


اینچنین کس که‌روی اوسوی‌اوست 
روى او مانده در نقاب خودی 
هستیش هیچ‌گونه نگذارد 


نه ورا بلکه باشد او خود را 
تا رسد ناگه از طوارق عشق 
سوزد او را حجاب نفس و حظوظ 
همه معشوق را شود رویش 
بعد از آن در رسد عواصف عشق 


لمعه‌ای بابد از لوامع ذات 


داد جان را ز جام حيرت داد 
مانده سرگشته در هواش چو چرخ 
تا رسیدی به‌کرخ از أن سوی شهر 
تازه کردی روان به‌وصل نگار 
بیخبر بود از 
در حقیقت هلوز عاشق نيست 


برودت أب 


وصل معشوق بهر خود خواهد 
زان تحير به هوش بازآمد 
حال أن خال را ازو پرسید 
كفت این خال هست مادرزاد 
كشتى تن درو خراب مكن 
لاجرم ايمن از خطر بودى 
در هلاك وجود خويش مكوش 
تا ز سرما هلاك شد در آب 
لاجرم جز در أب غرق نکرد 
زانکه ايشان معاف مغرورند 
هيج بر جرمشان عتابى نيست 
هرجه كويند جمله محو بود] 
باز در حال صحو جبر کنند 
کاززش كر ره ارادت خويش 
عاشق خود بود نه عاشق دوست 
متراكم شده حجاب خودى 
كه ز اخلاص رو به عشق آرد 
به خود از خود رسد بدو خودرا 
به دلش برقى از بوارق عشق 
تا شود عاشق از فنا محظوظ 
ليك از خود به خود رود سويشس 
در ربايد ورا خواطف عشق 
كه بسوزاندش حجاب صفات 
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يس مرو را بدو رسد سوی او 
ذاتش آنگه پس از فنای صفات 
حاصل آید فنای کل وجود 
چون بکلی ز خویشتن بگسست 
چون ز خود هیچ گشت پس همه شد 
تا تو خود را به خود هميشه خودی 


[شرح فصلهای ۱۸ و 


هر که معشوق را به خود خود نیست 
عاشق اینج‌از بند خود بجهد 
خویشتن را برای او خواهد 
گر بجوید ازو بدو جوید 
اين مقاميست تا كهرا كردد 
حال آن كس كه اين مقام او راست 
محو در محو و مَحْق در مَحْقَست 
آنکه «سبحانی» و «اناالحق» كفت 
كرجه أن نز مقام تمکین بود 
هر که را اين مقام حاصل شد 
نبود بعد ازين به هیچ سبيل 
ذات او رنگ وقت پذیرد 
نه وصال و فراق و رد و قبول 
بل بود قبض و بسط و حزن و سرور 
اينجنين كس امیر وقت بود 
او بود پادشاه و مالك وقت 
هر كه را اين دمست ابوالوقتست 
باش اگر زانكه نيستى ذوالمقت 


نه به خود رفته بل ز خود سوى او 
با فنا گردد از صواعق ذات: 
عاشق اينجا برآیدش مقصود 
خود مراد 
كه شنيد این كه هيج كس همه شد 
نرهى هرگز از مقام خودی 


۹ و9١‏ و ۸/۲۰ 


جز به معشوق بل جز او خود نیست 


وز همه علت 9 طمع بر هد 
جان و تن را فداى او خواهد 
كويد 


ور بگکوید ازو بدو 


محو کل علىالذوام اوراست 
طس در طمس وسَحُقدر سَحْقست 
دم ازين جا يكه زدو حق كفت 
بلكه از سكر حال تلوين يود 
دان كه ذاتش به‌ذات واصل شسد 
وارد تبديل 
بلکه زو وقت رنگ برگیرد 
در وی آنگه اثر کند نه حلول 
از سريردةٌ جلالش دور 
نه جو دونان اسیر وقت بود 
غير ازو جمله كشته هالك وقت 
وانکه ذوالوقت نیست ذوالمقتست 
يا ابوالوقت يا نه ابنالوقت 


وقت را بدو 


المقالة فى البقاء بعد الفناء 


[شرح فصلهای 59 و ۷۰ و الا و ۷۲ ۷۰۰/۷۳ و ۱۷۱ ۱۷۲ ۷۳ و [VE‏ 


آینه رخ درست ننماید 


تا سه شرط اندرو به هم نايد 
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چو محاذات باصفا و خلو 
گر نه خالى بود ز صورت بد 
كشف اين رمز را سنائى كفت 
«يوسفى أز فرشته نيكوتر 
روح را بر مثال اينه دان 
چو درو این سد فشرط خاصل شد 
شرط اول توجه کلیست 
هرکهرا روی نیست در جهتی 
پس زدودن ازو به شرط صفا 
روح را تیرگی ز ظلمت اوست 
نور فطرت بدوست پوشیده 
ظلمت «بخر لَُجّى» اين مثلست 
پس به شرط خلو شدن فانی 
صورت روح آگرچه نورانیست 
نور 9 ظلمت همه حح اب آمد 
زیر اين يردهها چو ينهانست 
این همه پردۀ تعزز خويش 
گر حجابى ازين 
روح را نیستی ز سطوت دوست 
تا ز اوصاف خود جدا شود 
جو ز خود ياك منخلع گردد 
روح در هر جه بنگرد زان يس 
اين قدمگه مقام تمکینست 
این مقامیست كز فنای فنا 


براندازد 


جمع كشت اندرونماید رو 
ننماید صور چو صورت خود 
در بیانی که در معنی سفت 
ديو رویت نماید از خنجر» 
حاكى ‏ صورت معاینه‌دان 
به خدا كين مقام بس عالیست 
مترند بود به هر جهتی 
دیو را خیرگی ز نهمت اوسست 
گر پسندیده گر نک‌وهیده 
در عداد حجاب ظمانیست 
صورت عشسق بی‌نشان زانسست 
بسته از نور و ظلمت اندر بيش 
ره توشتن به سعی خطوت آوست 
صورت شق منطیع گردد 
نقش معشوق و عشق بیند و بس 
غير ازین نقش‌های تلوینست 
متحقق شود بقای بقا 


زمین براندازد 


فى خاتمة الکتاب 


یارب اين قوم کاهل تمکینند 
را زافتاب عرّت خويش 
جمعی روندگان حسریق 
در وادی طلب عطشان 
طالبانی که صاحب 


بغر 
همه 


روش‌ند 


زبدة کون و اصل تک‌وینند 
جلوه كن برفکن نقاب از پیش 
مانده در بحر وجد و شوق غریق 
شده جویای چشمه حیوان 
همه در کوشش از پی کششند 


۳۹ 


دایم از خوف مكر و استدراج غرق دریای آتشین امواج 
همه را شربت قبول چشان به کمند محبتت بکشان 
وازهان از مقام هستیشان مکسلان جام ذوق و مستیشان 
۶ مشی نظم را علوالتعيين 2 با همین جمع حرز كن آمین! 
تم فى یوم الخمیس احدی عشر من شهر جمادی الآخر سنة سبع و تسعين و ثمانمائة 
بمقام مهرآباد نیسایور فى جوار قدسيّهُ مقدسه, على یدالعبد الفقیر الى الله الغنی على بن 
حيدر القاسمی غفرالله ذنوبه وستر عيوبه» ویرحم الله عبدا قال آميتأء والحمدلله اولأو آخراً 
وظاهراً 0 باطتا 


شرح سوانح 
حسين ناكورى 


(عارف متوفای ٩۰۱‏ ه ) 
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سم الله الرخمن الرحیم 


ربا يسر وتَمم پالخیر. 


الحم وليه والصلوةٌ على نییّه. 


مه اسن 


مقدّمه | 


قوله «وتعلّق به هيج جانب ندارد»» نه به جانب خالق و نه به جانب مخلوق» بتصريح. 

قوله «در حقايق عشق»» آی ذات مطلق عشق. در اصطلاح» يعنى صوفيان اطلاق بر 
جزء لايتجرّئ كنند كه آن را ذات می‌نامند؛ و به اصطلاح شيخ محيىالدين ابن اعرابى 
مطلق می‌خوانند أنراء الطبیمی كويند. و جميع حقايق» به اعتبار ظهور به 
تعینات مختلفة الحقایق» توهماً باعتبار اطلاقه و تحقّقأ باعتبار تقيّده. 

قوله «واحوال»» يعنى اوصاف لازم و ثابت او كه صفات ذاتيّه و امّهات صفات است. 

قوله «واعراض عشق»» صفات فعليّه و اضافيّه كويند كه نماند و نباشد. يعنى اوصافى 
كه اثبات و بقا نباشد و آثار لازم نتايج عشق بود. 

قوله «نه به خالق نه به مخلوق»» أى بتصريح تطبيق به خالق و مخلوق نمی‌دهد. 
اكرجه همان اسرار اتصال كاينات بالرّب بیان می‌کند» و اعراض و اوصاف آن می‌گوید, 
اما به تصریح نمی‌کند چنانکه شيخ محبی‌الّین کرده است. این کار محرمی لایقی هر 
فصل بهوضعى و حقیقتی و عرضی از اعراض عشسق تطبیق خواهد داد تا اسرار از اهل 
هوی مستور ماند. 

قوله «در این فصول تعلل کنند»» پس حال خويش را و آنچه او را پیش آمده اسنت او 
در فهم این متحيّر مانده است و بر موجب آن نمی‌تواند رفت؛ چون بكلى از آن اصول اين 
نشان آید» بدان مستظهر گردد و مستکمل شود قراری یابده خطا[ى] او را از صواب آن 
تمیز کند و از آفات و عواقبٌ حنر به‌قدر ماامکن نماید. 

قوله «قال: طبیب انسء الى آخره»» مقصود ابیات اين است: چون عاشسق را جز به 
جمال لیلی و وصول بدو قراری نباشد بدین کلمات کی سکون حاصل آید. ولیکن هم از 
سکونی و قراری خالی نبود. 

قوله «الی ريقه»ء ای مشتاقاً الیه. 
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فصل 
[شرح فصل ۱/ رء م] 


0 ا ی 
اختيار معشوق است. محب او بود و تو محبوب اوء تو محب أو محبوب» پس تورا به كلام 
دیگری شفا کی باشد؟ و چون محبّت او سایق باشد كه اوّل او كفت: «ِيُحِيْفُمْ»: او 
دوست داشتء بعده گفت: ايشان [۲] دوست داشتندء به تطبيق اين معنى بيتها[ى] 
فرودينه آورده. 

قوله «قَبْلَ آن آغرف القوى»»: و هو ما آتاهُ فَمِن آن آغرفها. 

قوله «با عشق روان شد ز عدم مركب ما»» یعنی آن قالب ما كه تمثل فيض أن عشق 
مطلق است كه عالم اجمال است. أن عبارت از عدم است. به تفصيل آمد» به تفصیل 
مفصل از مجمل نیست. بلکه همان مجمل بود که بدين صفت معيّن تفصیل یافت. پس 
قالب ما با ذات حقیقی روان شد از عدم» یعنی از عالم اجمال سوی عالم تفصیل و تقيّد. 

قوله «روشن ز شراب وصل دایم شب ما». یعنی قالب ما. و شراب وصل جهت ارتباط 
او بود به‌وجود مجمل» که أن همه نور در نور است؛ و تقييد را نسبت به شب کرد. همه 
ظلمت است که عدم حقیقی دارد و وجود وهمی و نسبت به شرك و دوبی دارد. إن الشترله 
أُظلم عظیم. پس اين مقيّد بی آن مطلق نبود. و او نور ظاهر و مُظهِرء و آن مقيّد به 
حقیقت متصل متحد بدوء همین آید که «روشن ز شراب وصل دایم شب ما». 

قوله «زان می»» مراد از آن می همان وصلت مقیّد است به مطلق و نسبت مفصل به 
مجمل است. 

«تا باز عدم»» یعنی تا آنکه باز آن تقیید را به اطلاق برد و گم در عالم اجمال گرداند. 
دایم ثایت باشد. و بدانکه علم بدین سر موجب نشاط و ذوق همه عارفان است» بدین 
نسبت می‌خواند. 

قوله «عشق از عدم از بهر من آمد به‌وجود». یعنی ذات مطلق از عالم عدم به من آمد» 
ای به تقیید مقيّدات و به صور اسماء آمده. بموجود» یعنی به ظهور. 

قوله «من بودم عشق را ز عالم مقصود»» تا ظهور حاصل آید» تا منی و تویی بيدا 
نشودء ظهور بپذیرد. 

«تا نبرد بوی ز عود»4» صفت عود است. قابل تقصان نيست؛ كذلك مقيّد صفت مطلق 
است» هرگز قابلةٌ انفصال نیست و انعدام نبوده و هو معکم آیتما كنثم. 

قوله «مقذمه روح از عدم»» یعنی از عالم اجمال و اطلاق به‌وجود آمد به تفصیل به 
تقیید آمد. یعنی اول تمثلی که يديد کرد روح بود. 

قوله «بر سر حد وجود»» یعنی وجود روح. 
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قوله «عشق»» يعنى ذات مطلق منتظر مركب از يهر ظهور متوقف بر مَرکب روح بود 
که اگر نبودی ظهور نبودی؛ یعنی به مجرد قبول تقیید, دو گانگی يديد آمد. مقيّد طالب 
مطلق و مطلق مشتاق, مقید شدء والاً خود با خوذ عشق محال باشد الا به ارادت دویی 
آن» ذات مندرج و متعلق بدین مقيّد اسست به منزلهُ راکب با مرکب. و چنانکسه راکب با 
مركب ظاهر است. همچنین مطلق به روح ظهور یافت. يس چون تقیید شد» همین تقييد 
مرکب» عشق ظاهر بدو شد» كالرّاكب بالمر کب بدين اعتبار راکب (۳] و مركب داشت. 
چون از تعلق مطلق بدان مقيّد وجوهات مختلف داردء گفت: ندانم در بدو وجود تا جه 
مزاج افتاده یعنی به کدام صفت تعلّق یافت و کدام نسبت درست نشست. 

قوله «اگر ذات روح آغاز آمد»» بیان وجود تعلق آن روح به اعتبار ظهور» چون ذاتی که 
تصور ظهور بدوست» و أن عشق چون صفت که در وی باطن و معقول است؛ چنانکه 
شيخ محبىالذين ابن اعرابی می‌گوید که الحق باطن الخلق. والخلق صورة الحق. لاب 
چون در سرح وجود صفت راکب شده خانة روح خالی یافت» یعنی أن مقيّدْ بمحقیقت عدم. 
محض است. خانه او خالی است» صاحب خانه همان مطلق است. يس متمكّن جاگیر 
همو شد بحقیقت» و هم دويى از ميانه خاست. باز همان یکی است که بود» فان الله 
پوجوده غنی عن العالمین. چون بذات خود او همانچه بود همان است. پس تفاوت نبود» و 
آنچه به‌وهم نماید عارضی استء وجود نماید هست ولیکن نیست. 

قوله «اگر ذات روح آمد»» به اعتبار ظهور. 

قوله «صفت ذات عشق [آمد]»» به اعتبار بطون» و از عشق ذات مطلق مراد است. 

قوله «خانه خالی یافت», خانهُ مقیّد مطلق خالی یافت. 

قوله «جا بگرفت»» یعنی همو قرار گرفت. 

قوله «تفاوت در قبله [عشق]» یعنی: در جهت عشق» ای ذات مطلق. 

قوله «عارضی است»» ای نیستی است هست نما. اما حقیقت او از جهات» ای از 
اختلاف منژه است که او را روی در جهتی نمی‌باید داشت. 

قوله «تا عشق بود»» يعنى ذات مطلق بود؛ زيرا جه آن منافی استء یعنی بودن او در 
جهتی منافی اطلاق است. 

قوله «ندانم تا دست کشت وقت آب به کدام زمين برد»» یعنی اقتضای ذات من حیث 
الأسماء بالات او تعالی به كمال خويش به حسب وقت أن ارادت مخصوص ذات مطلق 
به كدام مظهر و به کدام صفت بيدا گردد. چون حصر أن نصيب نمی‌توانست کرد و به 
حقیقت أن اطلاع نمی‌یافت» گفت. و چون به اعتبار مختلف می‌توانست نسبت دادن» 
چندی از آن جمله بیرون داد گفت: و آن نفس الى آخره. 

قوله «و آن نفس رکابداری»» یعنی به هر صفت مقيّد ظاهر شود هم از آن, او بوده 
یعنی به‌صفت أن حصارء بلکه تقييذ او را عاریتی بود جز ب‌صورت ظاهر بدان معلق نباشد, 
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چنانکه رکابدار. «اما»ه به جهت ظهور» زيانى ندارد که يك مظهر اوست. آن بیان انواع, 
aS‏ عه بەصورت 
ركابدارى به مركب برنشيندء مركب به حقيقت از آن, مولى باشد» حقیقت هم از أن, [5] 
او باشد. پس متصرّف همو یود و 5 وهم ركابدارى و غلامى و نابودن, مركب مر او را 
زیانی ندارد که او و مركب و مولی همه تمثّلات اواند. كاه مولی و كاه غلام است» كاه 
اسب و كاه زین. الى گرم الموجودات. 

بیانی دیگر: یعنی تقييد مخصوص به‌منزلة مرب باشد» و آن ذات مطلق به‌منزله 
ركابدارء که أن ذات باطل و مقيّد و منحصر هم بدین تقییدات مخصوص نیست بلکه 
تعلق, او بدین عاریتی و ظه ور بدو اعتباری» چنانکه تعلّق, رکابدار به مرکب. اما در حق 
ظهور زمانی ندارد. بس هر تقیبدی که باشد و هر تمثلی که فرض توان کرد» وضیع و 
شریف» حسن و قبیح؛ صغير و کبیر» همه در معنى. ظهوز على السُواء بود؛ اما اطلاع 
کاری دیگر است و زیانی ندارد اگرچه به نسبت و اضافات تکثر نماید. رکابدار دگر بود و 
مركب دكرء مولی دیگر» بتحقیق زیانی ندارد. از روی وحدت همه بحقیقت راجع به یکی 
باشد که اوست به همه صورها بيدأء و اوست به همه جهان ظاهر. 

قوله «کلا منا اشارة»» وما آن را بیان کردیم. 

قوله «گاه حرفی درست شاگرد الى آخره». اين نيز بیان اختلاف مظاهر حق است. 
یعنی به ظاهر جلیّه و عليّه بيدا آيد كه علو هر ساعت صفت علو و نزاهت و ترشی گیرد» 
چنانکه شاگرد که او را يك حرفی و يا جزوی پرسیش و هر روزی ترقی می کند تا به كمال 
رسد و مظاهر اولياء و انیا الله است. 

قوله «هركاه بتعيبه درّی ناسفتهُ ثمين الى آخره»» كاه بتعبيه يعنى بخحفيّه كه در ثمين و 
ناسفته است و موصوف به صفات كمال «به‌دست ناشناس او دهند»» يعنى بمظاهر جهلا 
و اهل فسق و هوا که هیچ او از آن شعور نبرده و آن که حقيقت او را بر وی کشف کند بر 
او بخندد و او را به کشتن ظاهر شود تا او را آنچه از او اقتضا کند همین يديد شود همه 
کفر در کفر و نقص در نقص و خرق در خرق بيدا می‌آرد كه آن همه كفر در عصيان و 
انواع مظالم بود كه معرفت مظاهر عظام. كه آن عرفان بحقیقت أن در ثمين همان 
معرفت ایشان» مانع است از خوف نقص بدان ذات مطلق و ظهور بدان مظاهر نیز ذاتى 
اوست که كمال ظهور بدوست. 

قوله «تا به‌سفتن رسد»» چنانکه بعضى است که از كمال درست کذاك ظهور بمظاهر 
ذمیم بعضی نماید. اما كمال او بدوست. 

قوله «و چون بوقلمون وقت الخ»» یعنی چون ذات مطلق که قابل تجلیات مختلف 
است و مظاهر متنوع به حسب وقت» یعنی اقتضا به حسب اسم مخصوص» عجایب 
نیرنگ» یعنی انواع تجليّات و الوان مظاهرء بر صفحه انفاس» یعنی ظهور که نفس 
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الرحمن است بيدا ارد بى بيدا نبود. يعنى نمود از سالكى نبود و در فهم انسان نیاید که 
غيب در غيب است و وهم در وهم أستء جرارةٌ محض نيست. [٥]و‏ اگرنه او تعالى ل 
أن صورت ندارد و بدین‌صورت نگشته است؛ اما جنين نمايد. گفته‌اند: المصور نمايند 
۰ 3 

صورتها. و أن معنی سخن است که «بر آب است» بلکه از آن ترقی بر هواستء یعنی در 
أن دست نقاش متصل بشيئى می‌نماند صورتها نقش بر نمی‌توان» گفت: بر آب از آن نیز 
ترقی کرده گفت: انفاس» یعنی نفسی دقیقی که آن را ڌم و جنبش هوا می‌گویند. این 
ألطف و آذق از هواست. که هوا را و هم احساس می‌کند؛ اما دم را این همه نیست, بلکه 
آن نفس بدوست» يس حاصل قایل دریافت نیست. 

معنی دیگر: یعنی چون ظهور به تجليّات متنوع خواهد آن را نهايتى بيدا نبود كه 
بحقیقت تجلی جز ارادت محض و نمودار از پیش نبود چون نقش و يا بر هوا. 


فصل 
[شرح فصل ۲/ر» م] 


قوله «چون خانه خالی ماند...»۰ یعنی دل سالك از وهم وجود غير خالی گردد» و آینه دل 
صاف از لوث کدورت وهم حدثی باشد» جز اطلاق در اطلاق و اجمال در اجمال نبيند. 
همه گمی در گمی باشد. چون صورتی مقيّد در متجلی شود أن عین, نقاب و حجاب اين 
مطلق باشد. فعليهذاء جمله صور موجودات خيال. او شود. او مثال. 

معنی دیگر: چون تفاوت در قبل عشق عارضی بود و آینه حقيقت از تفاوت جهان صافی 
باشد» صورت بی‌تفاوت او عين حجاب. و تفاوت نبود او عين حجاب, و تفاوت در أن 
مطلق باشد او را در جهت معيّن آرد. چون أن تفاوت آمد از اینجا جه آید و كمال جه باشد؟ 
که مقيّد را نیز بر أن مطلق بکد شدد(؟) و همه را او بیند. 

قوله «صورت». عين حجاب بدون اضافت عين ب‌صورت و به اضافت نیز درست» 
یعنی صورت از عين مطلق نقاب گردد. 

قوله «در هوای صفای روح»» یعنی نقاب و حجاب در فضای اطلاق و گمی در گمی, 
روح بود. اینجا مراد از روخ مقيّد است. 

قوله «کمالش». یعنی كمال مرد سالك در ظهورات صورت أن بود که اگر ديدة 
آشراف» یعنی اطلاع «روح»» یعنی مقیّد. خواهد که خود را بیند. نتواند دید. همان ظاهر 
که أن پیکر» ای مقيّد معشوق مطلق است. و یا پیکر نام اوست. یعنی صورت از صور 
اسماه» و یا پیکر صفتی از صفات آن ذات مطلق بیند» خود را محو یابد همه اسماء او و یا 
«صفت او عشق». ای و يا ذات او بیند. و اين تفاوت اسامی, که گاهی صورت ذات و كاه 
صورت اسم و كاه صورت صفت. به حسب وقت سالك به اعتبار آن مختلف گردد و 
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متفاوت» والاً در مآل به یکی بازآيد كه جز به اعتبار تفاوت نبود. 

و معنى دیگر: دريافت أن مطلق در خود و فناى همه در آن به‌وقت» يعنى به‌روزگار» 
بكردد, يعنى [>] حاصل كردد. 

و معنى ديكر آن «بوقت بگردد»» يعنى وقتى بود که او را به جاى خود بيند و وقتی بود 
كه خود را در او محو يابدء سياق کلام بر اين مشعر است. و آن محو او در أن مطلق. 
ظاهر متجلی حجاب نظر او آيد به خودء چون همه او را بيند ضرورت خود را نبیند كه او 
معدوم محض شده است, در نظر چگونه آید؟ و ديدة اشراف روح» که متصف به صفت 
مطلق شده است و خود را به خود دیده» او را فراكيرد, یعنی او یی او رامحو سازد و 
دوگانگی از ميان برخیزد تا به جای أو خود بود و به جا[ى] خود او را بیند. 

«مصرع - در هرجه نگه کنم تويى پندارم»» و تا خود را به جای او بیند گوید: آنا آقول 
وآنا اسم وهل فى الذارین غیری» وأنا الحق» و لوائی اعظم من لواء محمّد. و سبحانی 
ما اعظم شانی. و گاه كويد كه رفتم و نه رفته باشد» بلکه بر رفته باشد. چنانکه در فصل 
سابق رفت. 


فصل 
[شرح فصل ۷/ر» م] 


«عشق را اقبالی»» يعنى تجلى و ظهورى. 

قوله «وادبارى». يعنى استتاری» زيادتى و نقصانى و كمالى تجلی و ظهورى. و عاشق 
را در او يعنى در عشق أحوالى است حالتهاست. در حالت ابتداء عاشق منكر عشق بود 
گوید: ما للتراب ورب الارباب. آنگاه تن دردهد چون در سلوك درأيد و از صحبت نصيبه 
كرفت و تن در داد و سخن عرفا قبول کرد» يس آنگاه ممکن بود که منهزم شود الى 
مطلق و بار دیگر راه انکار رفتن كيردء مردی متردد استء وقتی قبول می‌گیرد و وقتی 
انکار می کند. زيرا كه اين احوال به حسب اشخاص و اوقات بكردد. كاه عاشق منكر بود 
و عشق در زیادت» چنانچه در فصل سابق كفتيم که عشق بر رفته باشد. و كاه او يعنى 
عشق در نقصان باشد و [«خداوندش»] يعنى عاشق منکر. يعنى عاشق مىكويد: ما 
مراب ورب الارباب. اینجا عاشق در نقصان باشد و العشق شذة الميل الى الاتحاد اينجا 
نيز در فصل سایق گفته‌ايم. 

قوله «و منکر عشق را قلعة عاشق» و بدان محافظت او از عشق شود او را محیط 
نشود» در خویشتن‌داری عاشق است. تا عاشق با خویشتن است و خویشتن‌داری دارد» 
عشق او را فرود نگرفته باشد. بس عشق را قلع خویشتن می‌باید گشاد تا عاشق بتمام 
عشق شود و عشق بتمام عاشق را احاطه کند و عشق را عاشق تن دردهد. 
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قعل 
[شرح فصل ۸ار م 


«خاصيت عاشق اين نه بس بود» زيرا جه يُحِيْمُمْ مقدم بر يُحِبُونَهُ آيد. 

قوله «اين نه اندك منقبتی»» بر سبيل استفهام است. 

قوله «جوانمرد تُزلى» يعنئ میزبانی كرد در ازل افكند جز در ابد چون استیفا افتدء يعنى 
محبّت او تعالى و تقذس ازلى استء و هرجه ازلى است ابدى باشد. و ازلى را ابدى نيز 
استيفا نبذيرد. جوانمرد! ازل اينجا رسید. چون محبی او تعالى ‏ [۷] ازلى اينجا اظهار 
كرد و بدان ما را خبر دادء يُحِبِمُمْ. و جونكه خبر از امر ازلى باشد» ابدی و ابد هرگز به 
نهايت نتوان رسيد. با خود بكوييم أن همه تجليات و توسّلات و ظهور به‌صور مقتضاى 
محبت اوست. كنت كنزأ مخفیاً فاخببت آن آغزف فخلفت الخَلق لأغرّفَ. چون تجليّات 
مقتضی محبّت او باشد و اقتضاى ذاتى باشد مر أو را اينجا بدظهور آمد. و چون اقتضا 
ذاتى است ابد باشدء هرگز استيفا نشودء تجليّات او را نهايت نیست. اقتضاى ذات ازلى 
است گفت: تا ابدالاباد باقى باشدء و خود «اگر به‌سر وقت بينا كردى بدانى كه قاب 
قَوْسَيْن تاب آفتاب ازل و ابد همین دل تست وقت تست»» ليس فى الوجود غير الله 
اينجا ظاهر شود. 


فش 
[شرح فصل 4/رء م] 


«سر آنکه عشق هرگز تمام روی به كس ننماید آن است قوله «مسافرانه آمده است»» 
تجلیات او و ظهور تصور مختلف متجتد است. يس مسافرانه باشد. 

قوله «اینجا روی بدديدةٌ حدثان ننماید»» زیرا که حادث طاقت مقابله قدیم ندارد. 
الحادث اذا قورن بالقدیم یتلاشی. آشیان او از جلالت ازل است كان الله ولم يكن معه 
شىء. قوله: «گاه‌گاه وا ازل پرد» و گوید: لمن الْمُلك الَيَوْمْ نله الواجد اقا و می‌ارند 
جیرئیل را فرمان شود برو سلام بر اهل يهشت و آهل دوزخ برسان. جبرئیل بیاید: نه 
بهشت بیند و نه دوزخ و نه بهشتیان و نه دوزخیان. جبرئیل مناجات كن و يارب تو می‌دانی 
بهشت و بهشتیان» و دوزخ و دوزخیان نه آمد. فرمان شود از جايى که آمده بودند همانجا 
رفتند. گاه‌گاه وا ازل پرد» یعنی به صفتى که در ازل بود همه بدان صفت نماید. كان الله 
ولم یکن معه شیء و يكون ولایکون معه شىء أن باشد. 

قوله «و هرگز روی جمال» بکمال به دیدۀ علم ننموده است و ننماید برای [این] سر»» 
که دید حادث او [را] نشاید. 


۳۹ 


Yo 


۳۵ 


قوله «اگر وقتی نقد امانت او را بيند»» فيض که او بدین حادث متعلّق است» قوله که 


فطل 
[شرح فصل ۱۰/ر» م] 


«او مرغ خودست و آشیان خود»؛ به اضافت و بدون اضافت به هر دو طریق» می‌توان 
خواند و معنی راست آید. 


فصل 
[شرح فصل ۱۱/ر» ۱۲/ع] 


«کرشمه حسن دیگر است و کرشمه الى آخره» ذات او قایم بدو و صفات ذاتی او نیز قایم 
هم بدوء بلکه عين ذات اوء و اما صفات اضافی به نسبت می‌آید: غفاری به نسبت مغقور 
آید. خالقی به نسبت مخلوق آید» معشوقی به نسبت عاشق آید» به غير او راست نيايد. 
قوله «عشق واسطه پیوند است»» زیرا كه مقيّد بدون مطلق نیست» پس مقيّد با مطلق 
پیوند باشد [۸] و ظهور مطلق بدون [آن] نیست. پس پیوند به هر دو طرف ضروری باشد 


3 مطلق قوام باشد. 
[شرح فصل ۱۲/ر» ۱۳/م] 


«سر ورجه هر جيزى نقطهُ ييوند اوست». يعنى هر جيزى به قيُومى أو قيام دارد. و در 
بعضى نسخ افتاده: سرورى هر جيزى نقطه بيوند اوست. و اگرنه. سرى كجا و سَرْوّرى 
که را؟ هر چیزی دو روی دارد؛ وجه منه الى الحقء و وجه منه الیه. همه سرورى و وجود 
هر چیزی از وجه منه الى الحق است تصور می‌افتد و از وجه منه‌الیه همه فناست و 

و در بعضی نسخ افتاده است: «سر و روی هر چیزی به قطع پیوند او». یعنی وجود هر 
چیزی به قطع نسبت او تصور توان کرد اما به نسبت او عدم محض بود. الحادث إذا قورن 
القدیم لم يبق له اثر. اين معنى و أن عبارت هم از عبارت سابق اعتبار کن؛ اعادت جه 
کنیم؟ 


قوله «و آیتی در صنع متواری»» یعنی آیتی از عشق در صنع متواری مخفی است. 
۶۰ 


۱۰ 


۱۵ 


یعنی فيض او هم با تست» هر چیزی بدان فيض است. 

قوله «وحسن نشان صنع اوست». کل جمیل, من جمال الله. 

قوله «و سروری, آن درست روی آن درست» يا «سروری أن درست که روی در او 
دارد». 


قوله: «آن روی جمال, وَيَبْقَى وَجْهُ ربك است». یعنی أن روی که روی در وى دارد. 
[شرح فصل ۱۳/,» 5١/م]‏ 


«ديدة حسن خود را». یعنی چون عاشق خواهد نظارةٌ خود كندء در آينة طلب عاشق معاینه 
كندء هیچ جمال خود را چنانچه دارد خود نتواند ديد چنانچه در آينه بیند. لاجرم از اين روی 
آينهُ عاشسقی بايد تا جمال خود بکمال در او معاينه کند و آن سسری بزرگ و مفتاح کنوز 
بسیار اسرار است. زیرا جه سر ایجاد و ظهور مکنونات استء فعلیهذا اسرار باشد. 

قوله «مستی فزودنم» مگر اين بيت از زبان مقیّد باشد. می‌بود یعنی می شوق بود؛ جه 
مشتاق پیوستن است به كلء حنین الجزء الى الكل كحنين الكل الى الجزء. حريف 
طرب حریفی که طرب پیوستن بدو حاصل آید آن مگر کل باشد. 

قوله «عج‌ایب علایق تمهید افتد» یعنی عجایب عوارض تمهید يافت نزديك‌تر 
معشوق و از معشوق. عاشق از دید معشوق بر معشوق غيرت برد» أن عوارض تمهید 
يابدء به شرطی بايد كه عاشق را پیوندی با خود نماند. از خود بکلی بیرون آید. و در بعضى 
نسخ: به شرط پیوندی عاشق به عشق. و پیوندی عاشق به عشق عبارت از بی‌پیوندی 
باشد با خوده هر دو عبارت به يك [معنی] [8] باز گردد. 

قوله «يا خود به جایی رسد که اعتقاد کند عاشق که او عين معشوق‌است. و اگر در غير 
داند». یعنی اگر عاشق خود را در ميان طایفه‌ای داند که غيرند و عين نداند ميان دو كار 
یکی باشد: يا فراق باشد بَيْنْهُماء يا خواست بود یعنی خواست دل که آن وصال است؛ و 
اين هر دو مقام دویی تقاضا کند. فراق بين الشئین شد و كذلك انوصال: و پندارد که در 
يكن ازين دو مقام ناگزران آست؛ يعنى اچار است» کشت (؟) ندارد» و در واقع معشوق 
عين عاشق باشد. ۱ 


فصل 
[شرح فصل 6 ١/رء‏ 2/۱۱] 


معشوق عاشق را كفت الخ. مطلق مقيد را كويد تو در من غرق شوء وگرنه» من در تو 


a 
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۳۵ 


بيایم» آنگاه جانب عاشق زیادت شود؛ و چون عاشق افزاید. نیاز و دربایست» که صقت 
عاشق است. زیادت شود؛ و چون تو من گردی» تو هم معشسوق شوی: جانب معشوق 
زیادت شود. و چون معشوق افزاید. ناز و یافت و توانگری» که صفت معشوق [است]ء 
زیادت شود. 


فصل 
[شرح فصل 6١/رء‏ م] 


«آن كار به جايى رسد كه از خويش غيرت برد»» يعنى أن كار که ميان عاشق و معشوق 
مىرود به جايى رسد كه عاشق از دید خويش غيرت برد. 
و درين معنى گفته‌اند: 
ش مصرع 

ای دوست ترا به خويشتن دوست ندام. يعنى ترا به سبب خود دوست نمی‌دارم» ترا از 
جهت تو دوست می‌دارم. اگر ترا از جهت خود دوست [بدارم] از خود غيرت نبرم. 

وز رشگ تو بر دیده خود دوست نه‌ام. اگر دوست ديدةٌ خود باشم او را به مشاهدة 
جمال تو راحت رسانم. 

غمگینی از آنکه با تو اندر کویم» یعنی تو به سبب أن غمگینی که در کوی تو باشم. 

غمگینم از آنکه با تو در يوست نه‌ام» یعنی غمگینی من از آن سبب است که با تو در 
پوست تو درون نه‌ام. با خود می‌گویم: که من غمگينيم از آن است که با تو در يوست 
نه‌ام. 

قوله «و اين نقطه به جایی رسد»» یعنی این سخن که در غيرت كفتهام و آن کار غيرت 
به جایی رسد الخ. 


[شرح فصل ۱۰ /ر» م] 

«عشق بحقیقت بلاست». عشق گرفتاری است. هرآينه بلا باشد؛ و اگر از عشق مطلق 
خواهی, هم درست آید؛ مقيّد را به ظهور مطلق وجود نماند: كسب بلا باشد. 

قوله «وانس و راحت در عشق غریب و عاریت بود»» که گرفتاری: انس و راحت در 
عشق از کجا باشد؟ اگر گاهی باشد. غریب باشد و بر سبیل عاریت. لازم گرفتاری قلق و 
جه انس؟ جز سوختن و ناسد شدن کاری دیگر نیست. 
۲ 
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۱۵ 


۳۵ 


قوله: «زیرا که فراق بتحقیق دویی». و در دویی انس جه نسبت» و وصال به تحقیق 
یکی ميسر نیست؛ و هرجه [۱۰] یکی نباشد پندار وصال باشد و حقيقت وصال نباشد. 

چون عشق خفته بود من شوم برانگیزم» یعنی بروم برانگیزم من أن بلا راء از آن بلا 
پرهیز نكنمء البته در بلا غرق شوم. 

مرا خوشست که هر دو به هم درآمیزم» هم عشق باشد و هم وفا اندر او. 


فصل 
[شرح فصل ۱۷/رء م[ 


«اگرچه عشق بلاست قوث او در علم». یعنی در عالم دویی» زیرا که علم نباشد مكر 
دویی. 

قوله «از جفاست که معشوق کند» یعنی بر عاشق. 

قوله «آنجا علم نبود»» یعنی آنجا که دویی شود یعنی یگانگی باشد و أن ابتلای 


قوله «قوتش از یکی بود»» قوت و حظ عشق از یگانگی و محوشدن در أو بود. 

قوله «تا حجّت بر معشوق بود و یا پیوندی ضرورت وقت آید»» اين سخن بر طریق 
نص و کلام بالا بر طریق لف» حجّت بر معشوق در مقام علم» پیوندی ضرورت وقت 
هم اثر تفصيل نرود. حون پیوند حقيقى قسابلیت ندارد پیوند بحسب امکان باشد 
بضرورت. 

قوله «جنگی باختيار دوست بهتر از ده‌هزار آشتی باشد كه نه اختيار أوست». 

قوله «ابتداى عشق از عتاب الى آخره»» در آغاز عشق همین باشد. كه دل پاس 
انفاس او داشتن گیرد» یعنی دل عاشق ياس انفاس عشق کند» هر نفسى بدياذُ او آرد. 

قوله «از هيججيز مواسا نتواند کرد». از عشق كذشتن و موافقت را كويند. 

قوله «پس در ميان الى آخره» اين حدیث عشق محکم گردد و قوت كيرد. 


فصل 
[شرح فصل ۱۸/ر» م] 


«خود را به خود خود بودن دیگر است» اينكه عاشق خود به‌وجود و به‌بقای‌خود باشد اين 
دیگر است. این مقام تفرقه باشد؛ و خود را به معشوق و به‌وجود و بقاى معشوق خود بودن 
ديكر. يعنى آنکه أو باقی به بقای خود باشدء که مقام تفرقه است» آن دیگر است؛ و آنکه 


۳ 
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۳۵ 


او باقی به بقای معشوق باشد أن دیگر» مقام جمع الجمع است. . . 

قوله «خود را به خود خود بودن خامی بدایت عشق است» بدایت کار در مقام تفرقه 
است. 

قوله «چون در پختگی خود را نبود و از خود برسد»» یعنی از خود به معشوق رسد. 

قوله «آنگاه که به أو فرارسد»» یعنی از عشق هم به عشق برسد. 

قوله «اینجا بود كه فنا قبلة بقا»» بقای سالك به خود متوجّه فنای در عشق معشوق. 
یعنی بقا که به خود بود و رویی به فنا در عشق آورد و خود از خود فانی شد و مرد مُخړم 
پروانه‌وار از سرحذ بقا به فنا پیوندد و آن در علم نگنجد. یعنی در علم هر كس درنيايد اين 
که با وجود بقا فانی گویند و با احساس بقا فانی شده خوانند. این در علم درنيايد مگر به 
مثالی بیان اين گفتند. [۱۱] 

قوله «تا جام جهان‌نمای»» یعنی عشق. 

قوله: «دردست‌من است».یعنی‌درمن است و من شاهد آنم. «چرخ برین». یعنی عالی. 

قوله: «تا كعبة نیست قبلهُ هست من‌است».یعنی تا هستی, من روی به فنا بدو آورده 


است. 

قوله «هشیارترین»» یعنی آنکه هشیارترین, خلق جهان است او مست من‌است. يا 
هشیارترین خلق جهان کسی است که مست من باشد. 

قوله «هذا ربی و اناالحق و سبحانی» همه بوقلمون» آن تلوین است و از تمکین دور 
است» أن که به شراب فنا مست شد و از خود به در شدء مستی بيدا آوردن كرفت و آن 
جنس مقالت گفتن كرفتء اين مقام تلوين باشد. تمكين آن باشد كه خمها خالى کنند و بر 
جای خود باشند, و سخنی به تجاوز و تفاوت نگویند. 


فصل 
[شرح قصل 9١/رء‏ م] 


«تا به خود خود بود الى آخره»» تا مرد با خودست و از خودى بيرون نيامده استء أن 
احكام بروی جارى نباشد و او اسير وقت باشد. هرجه وقت تقاضا كند هم بر آن رود تا 
وقت جه حكم کند. كار هم بر حسب ارادت وقت باشدء و مرد به رنگ وقت باشدء حكم 
وقت را بود. و راه فنا حقيقت عشق چون بيدا شود. مطلق کی است. جزئيّات همه در او 
مىشود. عاشق در حوصلهٌ معشوق تواند كنجيد؛ معشوق در حوصلهٌ عاشق نگنجد. يك 
موی نتواند بود در زلف معشوق يك تقييدى و صفتى از اوصاف بتمام نباشدء يك صفت او 
جندين هزار تقييد آن دارد. 


قوله «قوت از دوری آتش است» قوت و حظ پروانه از آتش است. دور شده از آتش 
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نظاره کند. اشراق آتش يك ساعت پروانه را میزبانی کند» او را طرف خود خواند» پروانه 
نیز همت کند» در هوای طلب آتش پرواز عاشقانه کند؛ وجود عاشسق را يرش سوى 
آنش زیادت شدء پروانه پروانه نماند؛ روشنی پروانه را نشد» روشنی آتش زیادت شد؛ يك 
پروانه برای يك نفس است که بود اين دولت دست دهد. كمال اين است و حقیقت وصال 
همین است که يك ساعت صفت آتشی پروانه میزبانی کند. سوی خود خواند. رنگ خود 
بخار از دريا خاست دود گفتند. متراکم كشت ابرش خواند[ند]» چکیین كرفت باران 
گفتند» در زمینی و حوضی افتاد جوی و حوض نام شد در دریا افتاد همان دریاست که 
بودء اسماء و صفات که میانه‌ها [؟١]‏ ثابت شده است همه بغار شده» همه بهدر شده 
نیست و نابود گشت. 


لیس 


پروانه را شمعی اگر ناگاه مهمان درر سد 
خود را مگر بريان كند ديكر جه مهمان داردش 

«ساز» طالب و عاشق «چندان بايد» و كوشش در أن بايد که «به معشوق برسد و بدو 
پیوندد» و در او غرق شود اما صفت وجوذٌ ساز راه است نه مقصود. «أفنييت عمرك فى 
عمارة الباطن, ین الفناءٌ فى التوحید». 

قوله آنجه عاشق را تواند بود هیچ چیز نیست که ساز وصل تواند بود» وجود عاشق ساز 
فراق است. وجودك ذنبٌ لا يقاس بهاذنب. هرجه همچنین باشد. هراینه هرجه عاشق را 
باشد ساز فراق باشد» ساز وصل معشوق را بود اوست که عاشق را در او گم شود. 


فصل 
[شرح فصل ؟/ ر» م] 


«چون خانه خالی ماند». 
قوله «و كاه او را بجای خود بیند»» گوید: ان الحادث اذا قورن بالقدیم لم يبق له اثر. 
هم ازینجاست. در هر که نگه كنم ترا می‌بینم متعلّق است بقوله به جای خود او را بیند. 
پس كيف وجود او را نشد يا خود را أو دید آنگه وجود شد يا او را خود یافت» يس وجود 
حقیقی مطلق راست. فقط؛ و بر این اشارت کرد: زيرا كه راهش بخودی, یعنی طریق 
دانستن وجود او بحقيقت بر عشق است» یعنی بر اتصاف به صفات مطلق است» و ظه ور 
او بدو و موجود همو. يس راه به خودی آن دم است که گنر بر عشق [کند]؛ یعنی خود را 
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عين مطلق یاد آنگه وجود وی را ثابت شود که آن مطلق بكلى او را فروگرفته است» که 
وجود حقیقی او راست» فقط او به همه محيط است؛ به وجود خود. که أن وجود حقیقی 
است که عالم اجمال است. نتواند رسید. و چون همه را محو در او بیند و جز او را وجود 
نیابد كه جلالت و بقای اطلاق آن عشق مطلق دیده را گذراند» هر که دیده رائى و مرئى و 
روّیت تقاضا کند که أن عالم تقيّد است نه اجمال, و مقيّدْ غیرمطلق بود» لابد غیرت مطلق 
هم بر مقيّد باشد نه بر اطلاق که آنجا غيرت معنی ندارد که جز کمی در کمی نیست. پس 
هم محو باشد جز يك ذات او و غيرت از که و بر كه کند. اين است ذرهٌ دقیق که چون 
متصف به صفات او شود و خود را بر محو يابدء آنگاه خود را بیند كه در حقيقت من جز 
کمی در کمی نیست. 

قوله «هم از اوصاف من». یعنی اوصاف که تقييد من بر آن مبنی است. هزاران 
نگاهبان سازند. و هم خطره بود و خود وصفی از آن وصفهای من به دل گذر نکند» و خود 
را مقيّد [۱۳] به‌تقییدی و وصفی نیابد. همه مطلق بیند. 

معنی دیگر: هر وصفی كه از آن, من بود مرا آن‌را از من خود ينابر خود می‌دانسستم 
همان اوصاف او باطلاق بحقیقت هم بر او راجع شود. هر یکی من هم به یکی باز آید. و 
هم خطرةٌ غير واقع شود, و هريكى من هم به یکی بازآید. و هم خطرةٌ غیرمانع باشد. 
«أنا من أهوى وَمَنْ هوی آا» بالاطلاق «نحن روحان»» یعنی شيئان مقیّدان. آنا ميد 
بالتقييدء و هو مقيّد بالاطلاق. و آنا مقيّدُ بالعاشقَيّةء وهو مقيّدُ بالمعشوقيّة. «حلنا بذنا»» 
اى مرتبة واحدة الى مرتبة و منزلة. او المعنى: نحن معنيان: ای اسمان» ظهرنا فى مظهر . 
واحد. و الأول حكاية عن الوحدةء وان عن الكثرة» بل کل منهما عن الكثرة. زيرا جه 
اعتبار از مهری و هاوی» و «مَنْ» و «آنا» همه كثرت تست. قافهم. يا و «نحن» اشارت 
به کثرت» و «حللن بَدَنا» اشارت به وحدت. ش 

قوله «جانان». يعنى قوام جان من به توست. 

قوله «جان». یعنی حقیقت جان منی, نه آنکه حقيقت جان من قایم به حقيقت اوست. 
زیرا که به اين «غیرت» گردد. 

قوله «خطايشان» شاعر مسكين خطایی نكرده است. آن ترك در آخرش جز نبشته 
شده استء خطا نكرده است. در هر دو بيت مىكويد: جان و دل و دين ما معشوقه ماست. 
در اول بيت «جان و جهان» معشوق را گفت؛ در دوم بيت «كفر و ایمان» هم همو را 
گفت. و آنکه شيخ می‌فرماید: «مگر می‌بایست گفت: بیجان گردم». هم از مصراع او 
فهم می‌شود. چون او جان بود. به رفتن او موت اين آمد. و اگر چنین گفتی» تكرار 
آمدی. و اين دم فایدۀ دیگر داد که دين و إيمان و کفر و ايمان من هم از هموست. و در 
بيت عربی نيز هیچ دور نرفته است» و اگر دور رفته است در هر دو مصراع» و اين را در 
بیان اشارتی کرده‌ام. 


3 


10 


Yo 


1۳ 
[شرح فصل ۳ ۳ 


«گاه روح [عشق را]»» مقيّدْ مطلق را چون زمین بود موضع ظهور روا باشد تا مطلق بر 
او ظاهر شود تا شجرة العشق» ای الحبٌ از او بروید که برای حب کثرت لابدى است. و 
گاه چون ذات بود صفت راء اصل بود در معنی ظهور و مطلق مانع او باشد که ظهور او 
ببوست. چنانکه قيام ذات به‌صفت. 

و معنی دیگر: گاه مقيّد هم خود را ظاهر بیند و مطلق را باطن بیند قایم به خود» الحق 
معقول والخلق محسوس. كاه چون انباز بود در دوکان یا خانه؛ یعنی هر یکی را ظاهر 
به‌وجود خود بیند که یکی او یکی من. وقتی آن بیند که ظاهر هم او باطن من» وقتی اين 
بيند که باطن و ظاهرء و إن یت قلت: الحق محسوس [۱2] والخلق معقول. تا قيام در 
مصالح دوکان و خانه نوبت داردء خود متصرف بيند وقتی او را. 


فصل 
[شرح فصل ۵/ رء م] 


«ملامت در عاشق و معشوق و خلق»» يعنى آن قسم ملامت که در فصل سابق مذكور 
تمد 

قوله «گیرم كه هر کسی در اين راه بُرد»» یعنی گیرم که هر عارفی أن را فهم تواند 
کرد. 

قوله «اما اینجا دقیقه‌ای است» » یعنی در بیان ملامت است که در عشق استء متوجه 
به عشق است» یعنی به ذات مطلق كه چون عشق به كمال رسد. و چون كمال ظهور 
مطلق در مقيّد شود مقيد به كمال خويش خود را عين مطلق داند. و مطلق را گوید: ورای 
من چیست؟ همین منم. جز من چیزی دیگر نیست. اين سخن از مقيّد محل ملامت 
باشد. من عشق راء یعنی مطلق راء که او می‌گوید من ورای مقیدم و مقيّد می‌گوید همین 
منم» جز من چیزی دیگر نیست» در این محل» مطلق روی به غیبت نهد. و علمی كه بر 
این بود مقيّد را كه ورای من چیزی مطلق است. و آن علم ظاهر بود آن علم وداع کند 
مطلق را چون مطلق روی به غیبت نهد. 

قوله «او پندارد که رفت»» یعنی عاشق پندارد كه مطلق روی به غیبت نهاد و رفت و 
وداع کرد «و آن مطلق درون خانه متمكن گشته بود و آن از عجایب احوالست. زیرا که 
وداع وق اشد کد شی نووده وود این هکل حدق نرفت بلک يرررفت و كمال كرفت دز 
مظهر مقید؛ تا كه قيد كلا قيد نمود» اين رفتن مطلق نباشد بلكه بر رفتن مطلق باشد؛ 


3 


۷۱۵ 


Yo 


هرآينه آن را وداع گویی» از عجايب احوال باشد. و این از مشكلات احاديث باشد و 
كمال كمال باشد هر کسی را برو راه نبود مگر اشارت بدين معنى بود آنچه گفته: 


لیس 


ولیکن هوا چون به غایت رسد شود دوستی سربسر دشمنی 

چون عشق به غايت ظهور و به كمال رسيد و اتحاد شد و مقيّد ظهور منافی مطلق تصور 
کرد و مطلق را در ملامت كشيد که ورای من چیست؟ همین منم» آن محل دشمنی شد 
مر مقيّد را با مطلق. مگر «آنا الحق» گفتن حسین منصور و «سبحانی ما آعظم شانی» و 
«لیس فى جُيَتى سيوى الله» از آن دیگر در اين مقام بود. حاصل, اين فصل به تمقلی با تو 
بكويم: 

چون عشق ليلى در مجنون به كمال رسيدء مجنون خود را عين ليلى تصور کند. هر كه 
بر مجتون در این مقام كفت كه ليلى آمدء أو را دشوار نمود. گفت: ليلى همین منم» آمدن 
جه معنى دارد. اكر ليلى در آن محل بیایده مجنون به انكار پیش آيدء با او ملامت [10] 
كند و خود را ليلى تصورء و اين انكار و عداوت از كمال دوستى باشد و نهايت اتحاد. 


فصل 
[شرح فصل ٦‏ /ر» م] 


«ملامت بتحقيق عشق هم بود»» زيرا كه چون عشق را تحقيق كند سه جيز پیدا آيد: 
عشق و عاشق و معشوق. يا خود بكويم: چون عشق را تحقيق كند يعنى مطلق راء 
وجودى غير وجود خود تصور كندء در این مقام دويى باشد هرآینه ملامت گردد. و در اين 
مقام خجل شود از خود سبب ظهور اثبات خودی خود» و از خلق سبب ظهور خود و از 
معشوق جهت اثبات معشوق» زيرا که اين هم تکثر باشد. 

قوله «و در زوال عشق متأسف شود»؛ و اگر عشق را غايب داند و خود را عين مطلق 
تصور کند - جنانكه در فصل سابق رفت و روى در غيب نهدء زوال عشق عبارت از اين 
باشد. 

قوله «متاسّف شود»» زيرا جه قلق و اضطراب و لذت و طلب در مقام دويى باشدء و در 
وحدت و اتحاد جه لذت باشد؟ و لهذا جميع پیران تمنای مقام مريدان كنند. 

قوله «زيرا که درد بخلیفتی بماند اينجا بل عشسق». يعنى عشق و طلب و ذوق و 
اضطراب بخيزد, خليفة أن درد و حسرت بماند. 

قوله «تا مذتى خود يكجا رسد آن درد نيز رخت بركيرد»ء يعنى بتدريج روزكارى پیش 
آيد آن درد هم نماندء چون همه غرق در او باشد. اين تمنا كه كند و از روى قلق و 
اضطراب كه كند. 


۶1۸ 


۱۰ 


۱۵ 


۳۵ 


قوله «تا کاری تازه شود»» یعنی تا آنکه باز در مقام دویی آيد و اين چنین بسیار باشد 
که از مقام اتحاد و جمع در مقام تکثر و تفرقه آید» و از نمایش بر صفت اطلاق روی 
بپوشد و به‌تمثلات‌نماید. تجليّات او هر زمان بتمثلی دیگرست. 

معنی دیگر: «بسیار بود كه عشق نيز روی بپوشد از ورق نمائیش عشقی و در هر رنگی 
نمودن گیرد». یعنی ظهور او در مقیدات به صفت كمال باشد تا هر یکی تقييد او خود را 
عين مطلق گوید, و مطلق روی خود پوشیده باشدء چنانچه در فصل سایق رفت.به‌رنگهای 
مختلف ظاهر شود. عبارت از تجليّات مختلف است به‌صور مختلف به‌کمال‌ظهور در هر 
رنگی دعوی هر رنگی که: من عين مطلقم. 


[شرح فصل ۳۹/ر۰ ۳۹ و 1۰ /م] 


قوله «اما عشق بذات خود ازين علل و علایق دورست». ذات مطلق بهغير آنکه بجعت 
مشوقی و عاشقی مقيّد شود او را از وصال و فراق هيج صفت نیست. اين صفت به تقيبد 
عاشقی و معشوقی بيدا آید. يس وصال مرتبهُ تعژز و کبریایی است معشوق را مناسب 
فراق و تذلل و افتقار ملایم عاشق را بود عاشق بالله وجود عاشق یکی از سازهای فراق 
است. 
مصرع 

در عشق تو [۱۳] اتتهاست تنهایی من, عشق تنهایی و یگانگی. 

قوله «در ديك عشق نمك تجرید و ذلت درمی‌بایده عاشق از خود پوشیده و مجرد بود و 
ذل و افتقار ملازم اوست. 

قوله «پس جباری آن ملاء اعلی». یعنی عالم ملکوت كه به خودستایی پیش آمده‌اند 
گفتند: «نکن تب بحمدك 7 

قوله «شما را برگ»» یعنی قوت. 

قوله «عاشق را در وصال هيج صفت نيست». آرى» هرجه اسم عاشق كفتند ساز 
وصال رفت. 


قوله«باز» يعنى باز مرا. 
[شرح فصل /5١‏ رء 57/م] 


«اگر ممكن بودى كه عاشق قوت توانستى خورد مگر در حوصله دل بودى». يعنى اگر 
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ممكن بودى كه از معشوق» عاشق بهره و قوتى خورد» از طرف دل بودى لان «القلب 
بيت الله وقلبُ المؤمن عرش الله»» «الرخمن عَلَى الْعَرْش استّوی». : 

قوله «و عاشق بيدل بود»؛ عاشق بيدل گردد و غرق شده در عشق ازو بهاو نمانده. 
قوت از کجا خورد دل رباید و می‌ستاند و قوت می‌فرستد بیدل از آن چگونه حظ می‌گیرد. 

قوله «ناخورده واپس می‌زند»» ازين ناخورده معشوق مراد دارد. زیرا جه دل ربوده 
شدء قوت خوردن نتوانست» ضرورتاً قوت ناخورده وايس ماند. 

قوله «قوت را من معشوق می‌گویم»» يعنى ازين كه أنرا به‌سوی دلی كمشده 
می‌فرستد تا اين قوت ناخورده را پس می‌زند» يعنى ناخورد ماند آن قوت را من معشوق 
مىكويم. يعنى ازين معشوق مىخواهم. 

قوله «و آن دور گذشت». يعنى آن دور و آن‌طور که در بیان محو در ذات بود بیان 
کردم؛ و ديكر محو در صفات هم باشد. يعنى صفات عاشق برودء به جایی او صفات 
معشوق قايم ماند. «وائله خلف عن کل تلف) » آن باشد. 

قوله «آن قوت پندار كه از حديث: بی يَسْمعْ و بی يُبْصِرْ» يعنى آن قوت يا ذات معشوق 
باشدء و آن مقام محو در ذات باشد» چنانچه بالا بدان اشاره كرد. و يا آن قوت از صفات 
معشوق باشد و أن محو در صفات باشد. 

قوله «آن نمی‌خواهم که وصالست كه اين درين ورق نيست»» يعنى ميان وصال از آن 
اعتبارى و طور دیگرست نكويدء کای كه ایشان را اقبال روى نمايد و از ادبار خود بيرون 
آیند. آن بیان ما را تنها آيند. 

قوله «اما كس را به تحقيق او هيج قوت نیست»» هرجه قوت به‌واسطه حوصلة دل آيد 
و دل نمايد او هيجكس را قوت نشود و هيج یکی ازو حظى نكيرد. 


فصل 
[شرح فصل ٤١‏ /رء م] 


«از آنجا که حقيقت كارست معشوق از عشق». يعنى از عشق عاشقء ازين عشق ذات 
]١١[‏ مطلق مراد نیست» عشق مرادست. 


۰ قوله «نه سودست نه زيان»: او مستغنى است از همه. سود و زيان او چه معنى دارد. 


۳۰ 


قوله «ولیکن از آنجا که کرم عشق است» یعنی ذات مطلق او عاشق را به معشوق 
برد. ظهور به صفت عاشق و معشوق کند. پس عاشق را به همه حال نظرگاه معشوق ' 
سازد از راه پیوند عشق» ناز و کرشمهٌ معشوق همه بر عاشق باشد و مقدار حسن و جمال 
و ناز و لال خود درو بیند. 

قوله «اینجا بود که فراق به اختیار معشوق باشد», و معشوق آن را اختیار کند. 


۵ ۰ 


۱۵ 
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قوله «وصال تر باشد از وصال به اختيار عاشق» يعنى آن فراق كه به اختيار معشوق 
باشد از وصالى که به اختيار عاشق باشدء آن فراق از آن وصال تر باشد. يعنى راحت و 
لذت آن فراق» بالاتر از آن وصال است. بس جنانستى كه اين فراق وصال‌ترست از 
وصال» يعنى با راحت و لذت ترست از وصال. 

قوله «زيرا كه در اختيار معشوق فراق [را]»» يعنى زيرا كه معشوق اختيار فراق كند. 
قوله «تا عاشق نظركاه آيد»» يعنى اختيار معشوق فراق [را] از آن جهت است تا عاشق 
نظركاه معشوق آید. البته معشوق را نظر برين كه خود را از وى دور دارد و از وى علی‌حده 
باشد و انواع بلاها بر وى نهد» فعلى هذا معشوق را عاشق نظركاه باشد. قوله «دل 
معشوق و مراد و اختيار»» يعنى درين اختيار فراق كه معشوق را افتاد سبب آنکه تا عاشق 
نظركاه او آید. درين اختيار دل معشوق و اختیار و مراد. يعنى دل معشوق بر مراد خود و 
اختيار خود است. أو را به اختیار و مراد گذشتن است. 

قوله «در راه اختیار عاشق در وصال»» یعنی در رهی که اختیار مر عاشق [را] باشد در 
وصال و اختیار معشوق نباشد. عاشق نظرگاه معشوق نباشد و در صورت اولی عاشق 
نظركاه معشوق باشد. البتّه چون عاجز و مضطر بيند و کاری به مراد نه» لطف و نظر 
شفقتی هم باشد. و درين صورت دوم که اختیار عاشق باشد در وصال, عاشق نظرگاه 
معشوق نباشد, و معشوق را هیچ حسابی نباشد با عاشسق, و آن مرتبهُ بزرگ اسست در 
معرفت اما هیچ کس كمال أن فهم نتواند کرد بعضى را فراق اختیار کردند. هم بدين 
معرفت ابلیس راء بعضی سالکان» فضل نهند هم برين نظر. 

قوله «پس نظرگاه عاشق و معشوق به عاشق ترازوست». یعنی معشوق از عاشق» 
عاشق‌تر باشد در نظرگاه بردن عاشق در کار تمیز درجات به صفات عشق و زیادت و 
نقصان عشق, یعنی چون [۱۸] عاشق نظرگاه معضوق آید. يس معشوق نظر بر عاشق و 
عشق او و تمیز درجات عشق و زیادت و نقصان عشق او دارده عاشق را برين صفات خود 
نظر نه. بس درین معنی معشوق از عاشق» عاشق[تر] باشد, و نسبت عاشق معشوق 
نزدیکتر از عاشق باشد درین کار. يس هرآينه آن معرفت. معرفتی بزرگ باشد. هيج كس 
به كمال اين فهم نتواند کرد. 


فصل 
[شرح فصل ۲ع/ر» م] 


«هرچه عز و چباری است... لاجرم قوت عشق الى آخره» همه صفات او در عشق محو 
شود و قوت عشق گردد؛ زيرا که عشق خداوند روزگار عاشق است به حسب وقت خود 
روزگار خود نیست بلکه روزگار عاشق به حسب حکم عشق است. و در بعضى نسخ نه 


2۱ 


Yo 


روزكارش فتاده است. 
قوله «اما صفات عشق در ظهور نيايد الا بدظهور اضدادش بر عاشق». غفاری به 
مغفور ظهور آيدء و خالقى به مخلوق, و كذلك ساير صفات اضافى. 


فصل 
[شرح فصل 4۳/ رء م] 


قوله «لاجرم چون جنين باشد» .که طرف معشوقى هم عر و كبرياست الى آخرهء يس لابد 
جاره نباشد از فناى عاشق و محو شدن او در عشق معشوق. 


فصل 
[شرح فصل /٤٤‏ رء 55: 4۵/م] 


«جون معشوق خود به همه حال معشوق‌است... و اگر ترا اين غلط افتد كه عاشق مالك 
بود و معشوق بنده». يعنى در بعضى اوقات بينى كه معشوق تحت حكم عاشق درآید و 
هرجه كند قبول كند. بعض مشايخ می‌آرند كه أيشان گفته‌اند كه: جندين سال آنچه او 
فرموده ما کردیم» آنچه ما بگوئيم او كند. برين جيزها غلط نخورى که معشوق مملوك 
گشت. أو از همه مستغنى است. أو مالك است که مملوك نشود. اين غلطى بزرگ است» 
اگر حقيقت عشق طوق بر كردن معشوق نهد و حلقه بندگی از برای معشوق پردازد يا خود 
أن سخن متعلق عاشق باشد, یعنی اين غلطی بزر گست که حقیقت عشق طوق بندگی و 
ذل بر كردن معشوق نهد و حلقه بندگی از كوش عاشق بردء برين معنی لفظ چندان 
قوله: «مشوق نرسد». یعنی هرگز نرسد زیرا كه عاشقی هم بندگی است چندان که 
همه بندها آنجا گشاده شود یعنی در بندگی بند شودء معشوق هم آزادگی شد همه بندها 
آنجا گشاده, و كذلك عاشقی هم بندگیست. نقد همه گشادها اینجا بند شود مگر ز بيدا 
شود. یعنی چون این حقيقت معلوم شد که عاشقی همه بندگیست» هرجه معشوق تحت 
امر او درآید و در تصرف او باشدء حالت عاشقی در عشق مگر بيدا شود. هرگز از عجز و 
انکسار بازنماند. عجز بر عجزء افتقار پس افتقار, انکسار در انکسار باشد» فنا در فنا باشدء 
که عاشق را وجود [*۱] زیان کند تا اين عذر برخیزد. آن عالی که عاشق بر آن 
مشوقست چنانکه وجود او بوده او همه در معشوق محو شود. و از سود و زیان برهد. 
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فصل 
[شرح فصل 5؟/ رء ۵۱/م] 


«قدمى هست كه مرد مشاهده از نفس خود بكيرد زيرا كه آینده و شونده و مركب 
معشوقست». النفس ترويح القلوب بمشاهدة الغيوب مقروناً بالتفس. نفس آينده و شونده 
است» در هر آمدن و شدن تجلى ديكر كند. دل مسكن نفس است» و دل معكس انوار 
قذوسی» و نفس از آنجا برآید» و دل بوى او بركيرد. بسا باشد كه مرد هم از نفس قوت 
خوردء هم برين قوت درونى مسامحت كند و از معشوقى هم برين قانع آيد و بار معشوق 
كشيدن نتواند. 


[شرح فصل /٤۷‏ ر» ه/م] 


«عشق نوعى از سكر است». يعنى عشق عاشق و كرفتارى او به معشوق نوعى از 
مشکرست و بيهوشى است» كه كمال آن سكر [عاشق] را [أزديدن] ادراك كمال معشوق 
مانع است. يعنى اگر در ادراك» كه كمال معشوق شودء كمال عشق باشد؛ زيرا که ادراك 
كمال معشوق به ادراك ذات صفات أو شود. چون ادراك صفات تواند کرد چنان مستغرق 
است كه يرواى آن نمانده است كه او را جنانجه اوست دريابدء خود كمال عشق و سكر 
نباشد. 
قوله «و سری دارد» که چون ذات ادراك یافت» یعنی چون ذات معشوق را ادراك کرد 
و غرق در او گشت. ادرالك ذات هم عبارت از فانی گشتن است در او. 
قوله «مشغول است يرواى اثبات صفات چون بود آز روی تمیز»» یعنی چون در ذات 
غرق شد پروای آن كجا ماند که او را مشغولى باشد به اثبات صفاتى كه بدان تميز 
حاصل شود. 
قوله «ادراك ادراك نبود» يعنى اكر ادراك حاصل شود و كفتهايم: ادراك عبارت است از 
غرق شدن و فانى گشتن در معشوق؛ و چون فانى از ادراك فنا عاجز است» پس» اكرجه 
ادراك عبارت از فناستء حاصل آيد؛ اما از ادراك آن ادراك عجز باشد «العجرٌ عن درك 
الادراك ادراك» درست شد. 
«بیت 
عمریست که با منی نگارا. وقت غم و وقت شادمانی 
حقّا که هنوز عاجزم من كز خوبی تو دهم نشانی» 
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فصل 
[شرح فصل ۸٤/ر»‏ ۵۳/ م] 


«معشوق حاضر [و] شاهد و مشهود عاشق بود»» يعنى عاشق شاهد و معشوق مشهودء يا 
معشوق مشهود و عاشق شاهد. 

قوله «و اكر بر دوام غيب عاشق بوده معشوق هميشه حاضر و مشاهد و مشهود بود. 
اگرچه عاشق را باشد كه على الذوام غيبت بودء زيرا جه اگر حضور معشوق در عاشق 
غيبت کلی نداردء جنانكه در حكايت مجنون است كه بالا رفته است» بارى کم از دهشستی 
نباشد. جنانكه می‌آرند: مردى بود از نهر الحق عشق داشت [۲۰] با زنى که از كرخ بودء 
هر شب آن مرد نهر را كذاشتى در هواى سرما در كرخ بر اين زن آمدی. از حرارت عشق 
هيج سردى از آب سرد او را نشدى. بر روى أن [زن] خالى بودء أن مرد چنان در مشاهدة 
او غايب بودی. هيج وقت أن خال در نظركاه او نيامدى. يك شب أن مرد را آن خال در 
نظر آمد. بر آن زن گفت: این خال بر روى تو از كجا آمد؟ كفت: مگر خال مادرزاد است. 
تو در آب منشین. او نشست و بمرد از سرما زیرا كه عيب نهاده آمده بود تا خال میدید 
یعنی از ذات نظر در صفات معشوق کرده آن سرّی بزرگ است. و اشارت بدین معنی: 
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نه از عاشقی آگهم نی ز عشق نه از خویشتن آگهم نی ز يار 
[شرح فصل 6٩‏ رء ۴/1۲] 


«چون عقول را ديده قوله و ماهيتش و حقيقتش». عقل را راه نيست به دريافت روح و 
روح همجو صدف است مر عشق راء و عشق لؤلوی است مكنون در او؛ هرجه عقول از 
ادراك روح عاجز آینده ادراك عشق کی توانند كرد؟ يس عقل را سبيل نباشد مگر بر سبیل 
نابينايى. يعنى اگر نابینایی سبيل بینایی باشدء پس تا كه نابينايى عقول باشد عشق را. 
معنى ديكر عقول را بینایی عشق نباشد مگر بر سبيل نابينايى از خودء هر وقتى كه از خود 
نابينايى آيد به عشق. 
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عشق پوشیدست هرگز ندیدستش عیان لافهای بیهده تا کی زنند اين عاشقان 
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فصل 
[شرح فصل ٥۰‏ /رء [plot‏ 


«باركاه عشق ایوان جان است». يعنى مظهر تجلى أو جان است. و باركاه جمال ديدة 


عاشق و باركاه سياست عشق دل عاشق. سياست عشق و ابتلاى او دل عاشق است. و 


باركاه ناز و عمزة معشوق نیز و ذات عاشق و بیچارگی تواند يود: 
[شرح فصل ۵۱/ر» هه/م] 


«عشق را قبله حاجت نیست». مطلق را با مقيّد حاجت نیست. تا مطلق باشد او مستغنی از 
همه. والله غنى عن العالمین. جمیع تقییدات صور مظهر اوینده اما بعض را نظر بر صور 
جمیله اختیار افتاده بنابر آنکه إن الله جمیل يُحِبْ الجمال. جمال صفت اوست. جمال 
همه از جمال اوست. 
کل الجمال عند وجهك مجملٌ لكنّهُ فى العالمين مفصلا 

هرجه جمال صفت او باشد و البته هرکه هست خود را دوست بسء ثابت شود: إن الله 
حل ب الجمال. 

قوله «يا عاشق محبوبش» يا عاشق جمال او تعالى و تقذس - بايد بودن» يا عاشق 
جمال مقيد كه آن را محبوب خود خواند. و اين سر بزرگ است از آن محل نظر و اثر 
جمال و محبّت اویند. او تعالی و تقذس خواست جمال خود را خود نظاره کند - و 
هیچ کس خود را چنانچه در آينه تواند دید در محل دیگر نتواند دید - انسان را مرآت جمیع 
اسماء و صفات خود ظاهر کرد» و از مخلوقات دیگر [۲۱] هیچ چیزی قابلیّت أن نداشته 
که مظهر جمیع اسماء و صفات او تواند بوده يس ایشان را مرآتئی اوست. 

قوله «آینه بیرون ازین چیزی دیگر است». أن را با تو مثالی گویم: سراب نیستئی 
است هستی نما و هوا هستثیاست نیستی نما. سراب صورت هواست و هوا معنی سراب 
است. قوام سراب به هواست و ظهور هوا به سراب است. مت الاین ابن اعرابى در اين 
بیان اشباع كرده است. 

قوله «و همان طلب کند» یکی عاشق و گرفتار صورتی جمیله گردد اما از سر اين 
محنت و گرفتاری غافل باشد؛ ولیکن دلش محل آن سر باشد بر حکم این همه طلب کند. 
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فصل 
[شرح فصل ۲٥/ر»‏ ۵7/م] 


«هيج لذت بدان نرسد قوله غافل» يعنى عاشق معشوق را بيند و معشوق از سر ناز و 
استغناء كه وقت او تقاضا می‌کند. از عشق عاشق و از عشق غافل بر منكر و عاشق نداند 
که مرا ناگزران و ناچار است که البته او را دوست می‌دارم و گرفتار اویم. آنگاه در اين 
مقام عاشق از معشوق در خواهش کند و زاری و تضرع و ابتهال می‌نماید, اگر دير ترش 
جواب می‌دهد بدان که لذّتى عظیم باشد و آن حدیث قوت معشوق گردد. 


فصل 
[شرح فصل ۵۷/ر» م] 


«عشق که هست قوله بر عين پاکی و طهارت» یعنی عشق مطلق و پیوند و تقييد او بنای 
قدسی است یعنی بنایی و تقییدی از قدس» یعنی از ذات مطلق» که مقس و منژه است از 
جمیع علل و عوارض بر عين پاکی» یعنی بر اطلاق. و آن اطلاق از عوارض و علل دور 
است و از نصيب ياك است زیرا که بدایت أن تقييد اين است که يُحبّهم. بدایت از تقييد از 
یحبهم آمد و اگر آن علت و نصیبه جايى نشان یابد از بیرون کار است و عارض است و 
عاریت است. یعنی به اعتبار تقييد باشد نه به اعتبار اطلاق آن. باك است از علل و 
اعراض» و از نصیبه دورست. او را نصیبه وقتی باشد که به صفت تقييد ظاهر شود. از 


بیرون کار اشارت بدین می‌کند. 
آشرح فصل ۵۸/ر» م] 


«عشق از قدم اول... نقطه در هم». يُحِيْهم به تخمی در يُحِبُونه افکند زيرا كه محبّت 
باری - تعالی و تقس قدیم است. به اقتضای محبّت او ما را محبّت او حاصل آمد. 
پس گویی یُحبُهم تخمی بود که در يحبّونه افتاد. یعنی در محل يحبّونه یعنی در مقیدات 
افتاد. محبّت مطلق و محبت مقيّد در «هم» افكندن شجرة عشق, یعنی شجره‌ای که ان 
پیوند است ميان هر دوء برآمد تم که آن مطلق همرنگ ثمره شد که أن مقیدست» و 
ثمره همرنگ تخمء ميان هر دو اتحاد شد. قائلی «سبحانی ما اعظم شانی» و قائلی دیگر 
«انا الحق» اینجا گفت. 

قوله «نقطة باری» به طریق بیان خداوند نقطه است؛ [۲۲] و این خداوند نقطه مطلق 
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می‌خواهد؛ بیان ربط سبحانی به ماقبل می‌کند. يعنى با تعلق با اضافت که عبارت از مطلق 
است به مظهر مقيّد كه نماید كه او قايل است و اضافت به خود می‌کند. علامت أن است 
که ثمره یعنی مقيّدء یعنی تخم است. یعنی مقيّد عين مطلق است. 


و 
[شرح فصل ٩۵/ر»‏ م] 


«نشان كمال عشق قوله و بار او نتواند» بیچاره عاشق را پروای أن کجا که تاب معضوق 
آرد و در حضور او به خود قايم ماند و بار تواند کشید. 

قوله «و عاشق بر در نیستی منتظر بود» که نیست و نابود شوم در معشوق. دوام بلا بر 
عاشق در دوام شهود بود. 

قوله «و در عدم بر او بسته» منقبت عاشق در نیستی و فنای او و أن در بسته. زیرا که 
انيت رفتنی نیست و اثنینیت خاستی نه. هراینه درد آبدی اینجا يود اگر يك ساعت شاهد 
سايةٌ خود به مجاز افكندء به صورت تقييد ظاهر شود و به تمثيل و تشکیل نماید, در أن 
يك ساعت عاشق مسکین را میزبانی کرده باشاء و در آن ساعت او بياسايد و از او 
برخورد. زيرا كه بلای عاشق على الڌوام شاهد ذات معشوق شده است و بر عاشسق 
احاطت گرفته و سمع و بصرش فروگرفته و از عاشق هیچ چیز نگذاشته الا پنداری, یعنی 
وهم پندار وجود عاشق که عاشقم» اين پندار و وهم محل بیماری عاشق است با نفسی 
است که مرکب حيرت عاشق است هرچند عاشق را راحت در دویی است اما نالش او هم 
از دویی است و حيرت او هم از دویی است. 

قوله«احاط بوم سره وان يتوا او پمم كالمل يتنو الوق روان 
گرفتار و شيفته اسرار استغائه کرده شمع فریادش رسید, نزديك خود خواند. و با خود 
نشاند. آنگه مسکین پروانه را خبر نیست و نابود گشتن و سوخته شدن جه است داد او. 
«وان یستفیوا يُغاثوا يمام كَالْمّفْل .» 


[شرح فصل ١5برء‏ ۰1۰ ١5/م]‏ 


«هر زمان معشوق و عاشق قوله بيكانكى بيشتر» هرآینه عشق عاشق و معشوق و عشق 
خواهد. تكثّر و تعدّد تقاضا کند. ضرورت بیگانگی حاصل آيدء وحدت و اتحاد نباشد. 

قوله «اكنون طليعة عشق بند بندكى که در من»» يعنى در أيازء برگرفت» انبساطی که 
مالكى تو و مملوكى من بود از ميان برخاست. بندگی من محو. پس نقطه عاشقى و 
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معشوقى ميان من و تو اثبات شد. اسیری و بندكى صفت من بودء صفت [۲۳] تو گشت؛ 
زيرا جه عاشقى هم اسيرى است. و آزادی و اميرى كه صفت تو بود. صفت من گشت؛ 
زيرا كه معشوقى همه اميرى است. انبساطى كه ترا با من بود برخاستء زيرا جه ميان 
أميرى و اسيرى گستاخی چون تواند بود؟ 

قوله «ازين روى خللها بسيار بود»» يعنى آن پندار تو بيدا آید. من خداوند مملكتم» 
مملكت تيمار اسيرى نمی‌دهد. مملكتدارى و امیری تيمار دارى و غمخوارگی, اسيرى 
نمی کند و در اسیری نمی‌افزاید. ازين روى خللهای بسيار در كار تو بيدا آيد؛ زيرا که ترا 
تيمار داری أسيرى البته لابذی؛ زيرا جه گفته‌ایم: عاشقی همه اسيرى است. اكر اسیر 
خواهد كه انبساط با امير كند خود اسيرى حجاب آید, كه ذلت تاب آن ندارد كه گرد عزّت 
كردد. اسيرى و ذلت مجانس نيستء يعنى اسيرى و ذلت مجانس نيست که با عزّت و 
أمارت مقاومت كند و تاب آورد. 

قوله «اگر قدرت» كه صفت امارت است و مناسب امیر است. نه امير از حال خود 
بكردد و از صفات عرّ خود أن اسير را صفت دهد و از خزاين دولت خود أو را اقبال بخشدء 
آن معشوق كه امير است به جاى آن عاشق اسير را مست کند و سررشته تميز و 
هشیاری» كه بدان رعايت حد اسيرى خود می‌کرد» از دست كسب و اختيار او فراستاند تا 
سلطنت عشق كار خود كردن كيرد در عاشق عاشق را به سلطان كلى در حالت آن مستى 
ازو بستاند. عقل و هشيارى از عاشق روى بگردانده عاشق بيجاره در آن مستى تواند كه 
مراد خود از معشوق بركيرد. 


فل 
[شرح فصل 1۲/رء» م] 


«اسم معشوق در عشق عاريت و اسم عاشق در عشق حقيقت است. اشتقاق معشوق از 
عشق مجازى و تهمت». اشتقاق عشق و خاست گرفتاری و ييوند از جانب عاشق است 
به حقيقت ؛ اما اگر همجنين افتد كه عشق و كرفتارى از طرف معشوق شد. آن تهمتى 
باشد بر معشوق» و أن نوع عاريت شد. 

قوله «اشتقاق بحقيقت عاشق»» يعنى اشتقاق عشق به حقيقت از عاشق است. منشا 
عشق از اوست. از او مشتق و منشعب شده است؛ زيرا كه عاشق محل ولایث عشق 
است و مركب اوستء اما معشوق را از عشق اشتقاق نيست بحقیقت. يعنى لابڌی 
نيست که البته معشوق به صفت عاشقى كردد. 

قوله «اگر وقتى طليعة عشق بر او تاختن آورد» او را در دايرةٌ عشق آرد.» او را عاشق 
گرداند. آن وقت نیز معشوق را حالی بود از عاشقی» نه از روی معشوقی بلکه از آن جهت 


۵۸ 


۱۵ 


۳۵ 


که او عاشق [۲2] گشت. 


[شرح فصل ۰۳ ار» م] 


«پیکر جان عاشق آید»» یعنی عاشق صورت معشوق را پیکر جان خود تصور کند. جان و 
دل خود چنان در أو غرق کند كه جز صورت معشوق در خود چیزی دیگر احساس نکند» و 
از آن صورت معشوق دایم و لازم [قوت] می‌خورد. هم از اين است اگر معشوق به هزار 
فرسنگ بود عاشق او را حاضر داند و آقرب من کل قريب شمرد. 

قوله «امّا قوت آگهی الى آخره» یعنی بالقوه در او به باطن است. در آينهُ جمال خود 
بی‌ظهور به‌صورت مقید نتواند خورد. الا فاسقنی خمراء خط به حواس اربعه معلوم شده 
بود «وقل لی هی الخمر» كفت بگو: ما به حاسه خامسه نیز ازين گیرم. 

قوله «در آینه جمال او بی‌معشوق». و در نسخه‌ای: بی‌معشوق نتواند خورد» یعنی با او 
نداند كه معشوق است يا از معشوق آمده. 

قوله «و وصال قوت آگهی خوردن است»» یعنی وصال تو بذات مطلق اين است که 
متصف به صفات مطلق شوی. قوت آگهی خوری از جان خود نه از مطلق که او در همه 
جهان متمکن است و از جملهٌ خطوط بیرون است. 


[شرح فصل 1٤‏ /ر» م] 
در همت عشق 

«عشق را همتى است که معشوق را متعالی صفت خواهد». یعنی عاشق هماره أن خواهد 
که معشوق متعالی صفت باشد. با کسی نپردازد و با هیچ‌کس نسازد. 

قوله همگی باشد. مصرع: از بهر تو میرم از برای تو زیم. راه عاشق جز اين نيمست 
که همه خود در معشوق غرق شود. 

[شرح فصل 1۷ / ر» 1۸/م] 

«جفای معشوق... عشق معشوق بالایی است» یعنی معشوق را میلی افتد در اين عشق. 
معشوق خود را بیاراید و در ناز و کرشمه افزاید؛ و اين زیاده آراستن و در ناز و کرشمه 


۹ 


16 


۳۵ 


آوردن جفای بر عاشق و کشتن او باشد. 

قوله «جفا و ناز معشوق»» أن فيض بود. الافاضة و الفیضان رسیدن چیزی را گویند و 
اين در حاصل طریق اثر چیزی باشد. آن جفا و ناز كه معشوق در آن افزاید رسيده و 
فيض باشد از معشوق و اسباب جذب عاشق بود سوی معشوق؛ هرچند در حسن و ناز و 
شیوه و ساز او فزود عاشق را بربود و به‌سوی خود جذب کرد. 

قوله «و نوعی غيرت همه از نمون جفای او به هیچ كس پرداختن نمی‌دهد يك ساعتی 
او را با او گذارد هراینه جفا بود». 

قوله «ساز معشوق آید». یعنی أن جفا در ساز عشق معشوق است. 

قوله «اما سبب عشق عشق عاشق است» تا تذللى و عجزی كه عاشق در نقصان خود 
کند آن سبب شود برای کرم معشوق بر عاشق و قرب معشوق با او. 

قوله «و اين کار به جایی رسد» اگر جفای معشوق بر عاشق و يا بر غيرت او بر عاشق 
رسدء البته يس آن جفا و آن غيرت رحمی و شفقتی کنده يس در اين مقام راضی که 
عاشق بسالی بدیدی در أن ساعت بریده شدء [۲۵] یعنی راه گسسته يافت و معشوق را 
زیادت. 

قوله «ابراهیم ادهم را پرسیدند قرب کی باشد؟ گفت: يك لمحه كه بر نفس من جفا 


شد». یعنی مرا از من ستد و مرا با خود داد. 
[شرح فصل 68/رء 1۹/] 


«غیرت چون بتابد صمصام بی‌مسامحت باشد»» به قهرى درآید که در آن مسامحت 
نباشد. 

قوله «اما جه دانی كرا پی کند؟ كاه بود كه صبر را پی كندء به عاشق»» معشوق عاشق 
را قرار گرفته بيند و صابر: غيرت كندء صبر أو را پی کند و بر عاشق, به‌ضرورت عاشق از 
صبر دور افتد و به معشوق نزدیکتر. و أن عاشق سر در این سر معشوق کند و در بند او 
آقتد و «اعتصموا بحبل المتین» اشارت بدين معنى است. 0 این پیوند عشق هم بود. 
یعنی حبل متين عبارت از پیوند عشق هم باشد؛ ای اعتصموا بالعشق. 

قوله «و كاه عشق را هم پی کند». چنان دیوانه کند كه او را از عشق او خبر نماند و نه 
از خود از همه فارغ شود. 

قوله «و كاه بر معشوق آید او را پی کند»» یعنی عاشق همه معشوق گردد. معشوق از 
ميان برخیزد» روی به غيب نهد. 

قوله «آن جفای عدل عشق است» یعنی اين غیرت. یعنی اگرچه هم جفاست. اما 
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عدل عشق است؛ زیرا که عدل عشق کفایت و همتایی و هم مایی نخواهد و آمیزش از 
ناز خواهد. عشق. آمیزشی که ميان عاشق و معشوق باشد, با ناز باشد. 


فصل 
[شرح فصل 59رء 2/۷۰] 


«قوت عشق از... زهرة عاشق»» یعنی جگر أو. 

قوله «در کاس عشق». يعنى پیوند عاشق. 

قوله «اول جرعه»» یعنی عشق اول جرعه بر نهاد عاشق ریزد. 

قوله «پس بخورد» تا عاشق صبر کند و راه صبر بر عاشسق بربسته. آن عجايب از 
خاصیت عشق است» یعنی عاشق باشد ازو بخورد و او را به خود فانی کند و بخواهد که 
عاشق بر آن فنا قرار گیرد؛ و صابر هرگز اين حال در وی قرار نگیرد؛ و ناز به نیاز عاشقی 
رود و راه صبر بر او بسته» اینجا متحيّر متردّد ماند. هر لحظه فنا و هر لحظه بقا باشد. 


فصل 
[شرح فصل ۷۰/ر۰ 2/۷۱ 


قوله «هرچه در تلوين عشق از عاشق بشود در تمکین عشق يدل آن يبدا شود از 
معشوق». هر آغاز عشق در عاشقء بيدا آيد از تسلیم و رضا و طلب معشوق در تمکین أن 
صفات و مثله در معشوق» چرا چنانچه از بعضى صوفیه می‌آرند ايشان گفته‌اند: چندین كاه 
هرجه او فرمود ما کردیم» آمروز هرجه ما می‌خواهيم او آن می‌کند. 

قوله «ولیکن هر کسی بدین نرسد». هرآینه درين مقام که رسد؟ بس عالی‌مقام است 
در عشق. اما با ايتهمه بکمال در عشق أن باشد که در عاشق أن باشد که در عاشق از 
هستى او جيزى نمانده باشد و وصال و فراق يكسان شده باشدء آنگاه كويم كه خلعت 
يوشيد و عشق أو را در دايرة عشق غرق شده. 


[شرح فصل ۷۲/ر» */ا/م] 


قوله «عشق عجب آینه‌ای است» عشق هم در عشق ديدن. يعنى جه مقدار گرفتار دارده 
همه معشوق را بيند [5؟] و كمال او را هم در عاشق و كمال او. 
قوله «و هم در خود و در اغيار خود ديدن». اين سخن طريق بيان سخن بالاست. 
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قوله «كمال عشق معشوق جز در آینة عشق نتوان دید» و كمال خود همچنان»» أئ و 
كمال عشق جز در آینه عشق نتوان ديد. 


[شرح فصل ۷۳/ر» 5 /ا/م] 


«عشق جيزيست كه درو هيج كس را راه نيست». آری» هیچ کس را راه نيست. 

قوله «يكى در یکی و همه حيرت در حیرت» احكام همه او راست». کسی را در او 
حكمى نيست. هيجكس را «اختيار در ولايت» عشق نیست. اختيار او راست. «احوال 
عشق» همجو پرتو مه است» چنانچه يرتو مّه میوه‌ها را طبخ دهد و در اصلاح أردء احوال 
عشق چیزی حيرت در أن احوال کند؛ اما عاشق را بساط مهرة او بايد بود تا جه بازده 
بلای عشق در اختیار باشد. 


[شرح فصل > ۷/ر۰ ۷۵/م] 


«گاه بود كه بلا و جفای معشوق تخمی بود از دست مشاهده»» یعنی مشاهدةٌ معشوق را. 
یعنی از جهت اينكه عاشق معشوق را مشاهده شد. معشوق به جفا پیش أمدء در اين وقت 
عشق در زمين مراد عاشق تخمی از جفا و بلا افکنده و ثمره که شدء عاشق به اعتدار 
بيش آمد و عجز و شکستگی مايه کرد» و آن نوع در عشق کاری است که نادره کسی 
داند. و اين برای آن بود که هر کسی درین کار اعتماد بر معشوق نکند. 

قوله «ريّنا ظَلْمْنا آنشتنا». چون سخن اعتذار بود اين آوردن مناسب افتاد. 

قوله «و ما را از نهان كردن او»» یعنی و بازدارد از نهان کردن. 

معنى دیگر: و از نهان كردن ما را سرّ او کشف کند. والله اعلم بالصتواب 


[شرح فصل ۳۰/ر» ۲۱/م] 
قوله «عشق نه در وجود بیرون است»» یعنی مطلق در وجود خود بیرون از مقيّد نیست. تا 
مقيّد «بر دوام از حقيقت خبر دارد» که من ورای او نه‌ام» و او را از بیرون من وجودی نه 
او عين من است من عين او اما متقيّد بتقییدی مخصوص. أن وجود بیرونی» آن و همه 
تقییه که بیرون آمده است از حقیقت اطلاق نظر گاه مطلق است. یعنی نظر آن را می‌دارد 
1Y‏ 


۷۱۵ 


Yo 


۳۰ 


و بر عدم اصلی بازمی‌دارد تا نظرگاه عشق و تماشاگاه عشق او مظهر جمال و كمال 
همین وجود مقید است که بیرونی است به نظر اطلاق. كاه که نقد درون یعنی سوی که 
مودع أست در درون مقيّد و آن وحدت به حسب اطلاق است روی بدو نماید. یعنی از مقیّد 
به مقيّد نماید. كاه بود كما هوهو بی‌تقیید در صفتی و جهتی که مقيّد خود را با همه مقيّد 
است» خود را گم بدید بدین مقيّد ظاهر شود. 

و كاه بود كه نکند. عالمههای درونی را بدين آسانی در نتوان يافت. كلى گفته‌ام و در 
تحت أن جزویّات لایتناهی است. ادراك صعوبت دارد و اینجا حچب و استار بی‌شسمار 
است» که اين کتاب مختصر احتمال بیان آن جزویّات [۲۷] و آن آستار نکند. 


[شرح فصل ۳۱/ر: ۲۲/] 


«اگر در خواب بيندء سبب آن است که روی در خود دارد». در خواب دیدن عبارت از واقعه 
است که منیع خواب و واقعه به یکی است. پس آنجه عاشق و معشوق را به واقعةٌ خويش 
می‌بیند سبب أن است که آن عاشق روی معشوق در خود دارد. یعنی آن معشوق ظاهر 
است در تقييد عاشق. باطن عاشق ذات معشوق است. يس هرجه می‌بینند خود را با خود 
می‌بینند؛ خارجی در حال واقعه در واقعه نمی‌آید» بلکه مکمونی مودعی آن باطن آوست. 
بودی کشف می‌شود. کیفیت دیدن این است که همه عاشقء یعنی تمام تن او ديدةٌ روی 
گشته» یعنی بر صفت باصره شود؛ باطن خويش تمام خود بیند. همه دیده روی گشته 
است و همه وجود خود لایجمع خود در معشوق آورده و توجه بدو كردهء یعنی به ذات أو 
علی‌الاطلاق. يا «در صورت او». یعنی صورت خود را که بر هستی اوء یعنی عاشق نقش 
افتاده است. یعنی متعيّن و متقيّد بر آن صورت شده. و این سخن دو معنی دارد: یکی 
آنکه همچو خودی را يعنى بر نگه خود به شکل خود و تربيت اعضای خود كلأ جمله بيند. 
و اینجا سری بزرگ است و آن» آن است که آنچه ملازم عاشق است ملازم معشوق 

معتی دوم: يا در صورت عاشق كه بر هستی او ملزوم است و زایدی و خارجی بر حسب 
مقتضای حال او افتاده. مثلاً حالت سرور و» ضد آن» حالت غضب وء ضد آن. صلوة و 
بدان حال بیند. اگر دیدۀ دل تو گشاده باشد. آنگاه بدانی كه جه گفته می‌شود لابد او را بر 
هر دو معنى. 

بعد حجاب نكندء اگرچه عاشق بر هزار کُروه بود از معشوق» اما خود از خود و از ذات 
خود و از صفات خود دور نبود. پس چون ذات معشوق را عين ذات خود و صفات او را عين 


۳ 


صفات خود يافته بودء او را بُعد جه كند؟ و طلب ظاهر كه از نايافت بود اينجا کی رسد؟ که 
أو خود را عين مطلوب يافته اسست. ذات او صفت و ملازم خود ديده طلب أن نقطه 
دیگرست» طلب ظاهر دیگر؛ آن نقطه نيز باطنى و سری دارد كه باطن أن نقطه است. و 
آن نقطه نقطه منحصر هم بدين نقطه نيست كه او قابل انحصار نيست. يس چون بدان 
نقطه رسيدء از اين نقطه» نظر بر نقطه نقطه افتاده پس أن طلب از يافت شد. يس أن 
طلبی ديكر باشد و آن ظاهر بيش از يافت آن نقطه بود ديكر. 

قوله «اما آنچه أو در واقعه بیند»» يعنى آن نقطه كه از دل او بيش او ظاهر شسده» 
از روی‌دل يعنى تمنى شد يا از روى دل یعنی از راه دل جيزى [۲۸] ديده بود اما كما 
هوهو به باطن خود که آن توجه نقطه است كه آن بنهسايت بيرون آید از همه تقيّدات» آن 
را که ديده و كه دريافت؟ پس لابد طلب باقى. اما از طلب به طلبى فرق باشد. و ازين 
دیدن علمى دست دهد تا جيزى از باطن خود بيرون آرد كه من باطن شیثی‌ام كه در حس 
و در فهم عقل درنگنجد. حدّ واقعه دیدن همین باشد» و از اين كارى بيرون نبود. يس 
منتهى مبتدی باشدء و هر روز كار از سر كيرد و طل طم (؟) موضع و اصل طلب. 

تمّت هذا الكتاب المسمى بشرح سوانح بتاريخ غرهُ شهر محرّمالحرام سنه ۰۱۰۱۷ 


شرح سوانح 


شرحى از قرن نهم 


6 
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شرح سوانح 


الحمدله رب افا وضاوته على ا واه ا 

و بعدء ملازمانی [را] كه در صحبت ما اقتضای خاطر ايشان استکشاف برقع حجاب 
بود از روی مخترات کلمات خواجه امام احمد غزالی - قدّس الله روحه العزيز ‏ که در 
سوانح تقریر فرموده. در ابتداى آن» قاعده‌ای که سبب ادراك شرح آن اشارت باشد تمهید 
كردن واجب آمد؛ و از کلمات هرجه غامضتر بود شرح کرده آمد بر وفق سؤال ايشان» و 
باقی کلمات تعرّض نرسانیم؛ فان الذکی يَكْفِيهُ الإشارة. 


3 8 اس‎ e 
[مقدمه سوانح]‎ 
«بسوالله الرحمن الرحیم: الحمد لله رب العالمين والصّلوة على سيّدنا محمد واله‎ 
اجمعین. اين حروف مشتمل است بر فصولى كه به معانى عشق تعلّق دارد؛ اگرچه حديث‎ 
عشق در حروف و در كلمه نكنجدء زيرا که آن معانى ابكار است که [۲] دست حروف به‎ 
دامن خذر أن ابكار نرسد. و اگرچه ما را كار آن است که ابكار معانى را به ذكور حروف‎ 
دهیم در خلوات الکلام. ولیکن عبارت در اين حدیث اشارت است به معانى متفاوت. نكره‎ 
بود؛ و آن نکره در حق کسی بود كه ذوقش نبود. و از اين دو اصل شکافد: یکی اشارت‎ 
عبارت» و یکی عبارت اشارت. و بدل حروف حدود السّيف بودء اما جز به بصیرت باطن‎ 
نتوان ديد. و اگر در جملة این فصول چیزی رود كه آن مفهوم نگردد» از اين معانى بود.‎ 
والله اعلم.‎ 
دوستی عزیزء که به نزديك من به جای عزیزترین برادران است» و مرا [با] او انسی‎ 
تمام است. از من درخواست کرد که آنچه ترا فرا خاطر آید در معنی عشق» فصلی چند‎ 
آثبات کن, تا به هر وقتی مرا با او انسی باشد. و چون دست طیم به دامن وصل نرسد.‎ 
بدان تعلل كنم و به ابیات او تصنکی می‌سازم. اجابت کردم و چند فصل اثبات کردم‎ 


1۷ 


۳۵ 


قضای حق او را؛ چنانکه تعلّق به هیچ جانب ندارد» [در] حقايق عشق و احوال و اغراض, 
عشق؛ تا او چون درماند. بدین فصول تعلل کند. 
ˆ بیت [۳] 

و لو اواك کل لیس نير كلام ليل ماک 


وليكن: 
اذا ماظوئت الى ریقها جلت المدامة منه بديلا 
و أيْن المدامة من ریقها ولكن اعلل قلا عليلا 
قال الله: يحم ویحبونه. 


ل 
[شرح فصل ١/رء‏ م] 


5 


4 


عشق از عدم از بهر من آمد بهوجود من بودم عشق را ز عالم مقصود 
از تو نبرم تا نبرد بوی ز عود سال و مه و روز و شب علی‌رغم حسود 


با عشق روان شد از عدم مركب ما دایم ز شراب وصل روشن شب ما 
زان می كه حرام نیست در مذهب ما تا باز عدم خشك نیایی لب ما 


0 


بيت 
أتانى هواها قَبْلَ أن آغرف !وى فصاذف قلبى فارغاً فتمکنا 
قاعده چون فيض الهی صفات عين عشق را به روز کون از سر خفا تمشسیت در يافت 
نايافت غير اثبات كرد واصلان آن عينء که فاضلان غير بودندء خواستند كه شرح آن 
منازل لامكانى و طلوع انوار بیزمانی بر سراير سايران و طاليان کون دهند. اما اظهار 
عشق حقيقى ممكن نبود. از راه تصور ادراك مُثْرٍكان به مثلهای وصفى ثبت كردند تا 
رابطةٌ طالبان آن اصل گردد. و به مرآت نظر سايرانى [ع] كه از خارج به بطن قضيّهء 
سير فى الله کنند. بود كه به وسيلت أن صورتهاى تمثلی مدرك عين شوند که از وصول 
عين اصلی طرح. صور وضعى خود لازم افتد؛ كه اگر صورتهاى وضعى درنظر ساير ثابت 
شود و در محو آن نکوشد, نتيجة آن» خجبهای مظلم و سذهای مهلك باشد؛ قوله تعالى: 
إن بطش رَبك آشندید. چون در عشق حقیقی امکان مکان و اثبات تعيّن ممکن نیست» 
عشق وضعى خلافت عشق حقیقی را ورای کون اثبات کردند تا رابطة اصل [و] فرع 
گردد. اشتیاق آرواح به عشق وضعی وسیلت وصول به عشق حقیقی شود و روح به قوت 
أن وسیلت معطی, اشواق اشباح شود تا هیچ ذره‌ای از ذرات تر کیب و هیچ شعله را از 
1A‏ 


۷۱۵ 


Yo 


شتُمل ارواح بی‌آثار سلسلة عشق نقش وجودش درهم نيفتد. اگر برادر من» مشرف نادرة 
العصرء احمد غزالی» عشق را ورای روح اثبات كرده است» سبب اين بوده است. 

سؤال جه فرمايد فى قوله: «روح از عدم بهوجود أمدء به سرحذ وجوذ عشق منتظر 
مركب روح بود». 

جواب [ه] يعنى ارواح از عالم تقدير در بَيْداى وجود آمد. و مراد او از عشق عشقر 
وضعى است. از آنكه عَظم عشق حقيقى را كنجابى نيست در عالم ارواح» كه عين عشق 
را جز مقرٌ عين عشق حامل ديكر نتواند بود. و انتظار عشق وضعى مر روح را از آن افتد 
كه نزولش به وسايط مىافتد و عروجش بىوسايط؛ خواست تا روح را مركب خود سازد 
در نزول به عالم ترکیب» تا رابطة اتصال روح به تركيب شود. 

قوله «در بدو وجود ندانم تا جه مزاج افتاد»» يعنى ندانم كه عشق راكب شد يا مركب 
شد. در نزول راكبش بايد بود. و در عروج مركوب. از راه آنکه به مقر عشق حقيقى جز 
عشق وضعى را راه نیست» و اكر کسی بدان راه يابد به وسيلت عشق وضعى تواند يافت. 

قوله «اگر ذات روح آمدء صفت ذات عشق آمد»» يعنى اگر روح به اصالت آمد» عشق 
صفت وى كردد. و عشق [را] نه از بودن ذات موجوداتش شرفى و نه از صفات بودنش 
نقصی» كه اصل جنبش کلی و جزوى به اصالت است. 

قوله «و تفاوت در قبلهٌ عشق عارضی است. اما حقيقت او از جهت منزه است كه» 
[1]؛ یعنی تشبیه عشق در خود ذاتأ كان اوصفاتا؛ یکسان است که اصل وی را از 
اضافت و جهت تفاوتی نیفتد؛ و اين دير توان یافت. 

قوله «او را روی در جهتی نمی‌باید داشت تا عشق بود. اما ندانم تادست كسب وقت 
آب به کدام زمين برّد»» يعنى موجودات را منتظر اتصال وی بايد بود تا شیئی شوند» و 
وى را روی در جهتی نمی‌باید داشت تا عشق بود. كه خودبخود مستقل است. 

«آن نفس که به رکابداری بر مركب سلطان نشيند نه مركب او بود اما زیان ندارد. 
کلامنا اشارة. كاه خزفی و يا خرزی به دست شاگرد نوآموز دهند تا استاد شود. كاه بتعبیه 
در ثمين ولولویی را به دست ناشناس او دهند که ژهره ندارد دست معرفت استاد که آن را 
بزماسد تا به سفتن جه رسد»» ميل صفت عشق مر روح راست. یعنی اگر عشق صفت 
روح گردد» چنان باشد که رکابداری بر مركب سلطان نشینده يا خزفی يا خرزی به‌دست 
شاگرد نوآموز» يا در ثمين [۷] به‌دست ناشناس آن. 

قوله «چون بوقلمون وقت عجایب نیرنگی بر صحيفةٌ انفاس زند» پی بيدا نبود که 
روش بر آب است» لابل بر هوا كه انفاس هواست خود»» یعنی ظهسور عشسق در بیان 
نگنجد و کیفیت سير در مراتب عشق تعيّن ندارد؛ از آنکه تغيير ظهور صور و مراتب او 
دمبدم متجئّد می‌شود چگونه نقش بیان تواند بود كه جنبشهای عشق در تلون نمایش با 
نيرنكى و عجایب است. 


1۹ 
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Yo 


[شرح فصل ۲/ر» م] 


قوله «چون خانه خالى یاید و آينه صافى گردد. صورت عين ثابت كردد در هواى صفاى 
روح»» يعنى چون روخ مجرد از علايق تركيب بود و صافى از شوایب آن» سزاوار 
نشستكاه عشق شد. كمالش آن بود كه اگر ديدةٌ اشراق روح خواهد که خود را بيندء بيكر 
معشوق يا نامش يا صفاتش - و اين به وقت بگردد - حجاب نظر أو آيد به خود و ديدة 
اشراق او را فروكيردء تا به جاى او خود بود و به جای خود او را بيند. اينجا بود كه كويد: 


بسا 


از بس که درين دیده خیالت دارم در هر که نگه كنم تویی پندارم 
زيرا كه راهش به خود بر عشق است: تا بر عشسق گذر نکند» که کلی او را فروگرفته 
است. به خود نتواند رسید. یعنی اتصال به اوصاف معشوق يا به صفت عشق غالبتر است 
از اتصال نظر روح به خود. و از غلبات [۸] اين پروای ادراك آن ندارد. 
سؤال چیست معنی قوله «جلالت عشق دیده را گذر ندهد زیرا [كه] مرد در عشسق 
غيرت اغیار بود نه غیرت خود. 


5 


بيت 
خيال ترك من هر شب صفات ذات من كردد 
هم از اوصاف من بر من هزاران ديدهبان كردد 
شعر 

آنا من آفوی ومن أهوئى آنا نحن روحان. خللنا ڌنا 

فإذا ابصرتّا آبصرته واذا ابضرته ‏ أبْصَرثَنا 
اشارت هم بدين معنی بود ولکن دور افتاد در دوم مصراع که «نحن روحان حللنا بدنا» 
قدم از یکی در وی نهاده است. اول مصراع قرییتر است [که] «انا من اهوی و من 
اهوی انا». اینجا بود كه معنی درست آيد که گفته است: 


بیس 


گفتم صنما مگر تو جانان منۍ انون که نگه كنم همی جان منی 

مرتد گردم گر تو ز من برگردی ای جان و جهان تو کفر و أيمان منی 
مگر می‌بایست گفتن که «بی‌جان كردم گر تو ز من برگردی». ولیکن چون گفتار 
شاعران [بود] حذ ایشان بیش از نظم و قافیه نیست. گرفتاری عاشقان دگر است [9] و 
گفتار شاعران دگر.» 


۷۱۵ 


۳۵ 


فصل 
[شرح فصل #/رء م] 


«گاه روخ عشق را جو زمين بود تا شجرة عشق از او بر رويد. و كاه چون ذات بود [صفت 

را تا] بدو قايم شودء و كاه چون هنباز بود در خانه تا در قيام او نيز نوبت دارد». 
جواب يعنى عشق به هر جه جز عين وى است غيرت در أن به كار برّد و ذات عاشسق 

غير عشق می‌افتد. نظرش بدين سبب از ذاتش ساقط می‌گرداند؛ چنانکه كفت: «مرد در 


۰ 
مه مه 


عشق غيرت اغیار بود نه غيرت خود. كاه او ذات بود و روخ صفت تا قيام روح بدو بود؛ 
اما اين كس فهم نكند كه اين از عالم اثبات دوم است» بعد المحو بود و اهل اثبات قبل 
المحو را کڑ نمايد. جون أب و گل ما را مصور كردهاند.» 

جواب اثبات قبل المحو اتصال روح با تركيب است و اثبات بعد المحو محوشدن 
تعلق تركيب است و ثبوت تجردی, روح به تعلّق عين عشق. و این تجرد روح در بوت 
یگانگی نیست. با ترکیب کژ نماید از راه يكانكى در اتصال عشق نه بر وظیفه ترکیب 
است. ` 

سؤال چیست [۱۰] معنی قوله «گاه عشق آسمان بود و روح زمین» تا وقت جه اقتضا 
کند و جه بارد. كاه عشق تخم بود و روخ زمين تا چه روید. كاه عشق گوهر کانی بود و 
روخ کان» تا خود جه گوهر است و جه کان. كاه آفتاب بود در آسمان روح تا چون تابد. 
گاه شهاب بود در هوای روح تا چه سوزد»؟ 

جواپ چون عشق اصل کل اصول است و هرجه از علو رفعت او به روح نزول افتد اثر 
آن ترکیب بيدا شود و روی به معاد خود نهند بر همان نسق که نزول افتاده باشد: لطف به 
لطف و قهر به قهر و حزنها و فرحها از اين قبیل می‌افتد. 

سؤال قوله «گاه زین بود بر مركب روح تا که برنشیند». 

جواب وقتها مشوق برنشیند و آثارش آن بود كه تسلط معشوق برنهاد عاشق غلبه 
كيرد و حيرت و عجز آرد. و كاه عاشق برنشیند» حصول قوت و أدراك صفت معشوق آرد و 
از آن حلاوت قوت يابد. 

سؤال قوله «كاه لكام بود بر سركشى روح تا به كدام [۱۱] جانب كرايد». 

جواب يعنى لكام بود بر سركشى روح تا روح به غذا بخشى تركيب حياتى تعلق به غير 
صفات معشوق دارد نبخشد. و كاه بر راه لطف معشوق روان کند. و كاه از راه قهر 
مسخرش کند. 

سؤال قوله «گاه سلاسل قهر كرشمة معشوق بود در بند روح». 

جواپ تا روح را مقيّد ذات معشوق گرداند. 

سوّال قوله «گاه زهر ناب بود در قهر وقت تا خود که را كيرد و که را هلاك کند. 


الا 


۱۵ 


۳۵ 


گفتم که نهان مکن ز من جهرةٌ خویش تا بردارم ز حسن تو بهر؛ خویش 
گفتا كه بترس بر دل و زهرةٌ خویش كين فتنه عشق برکشد دهرةٌ خويش 
جواب يعنى وقتها تعلق عاشق را از ذات خود بمیرانده و وقتها از تسلط بر معشوق باز 
رهاند. 
سوال قوله «اين همه نمایش وقت بود در تاوش علم كه حذ او ساحل است؛ او را به 
لَه کار راه نیست؛ اما جلالت او از حذ و صفت و بیان [۱۳] و ادراك دور است» چنانکه 
گفت: 
بيت 
عشق پوشیده‌ست هرگز كس نديدستش عيان 
لافهاى بيهده [تا] کی زنند اين عاشقان 
هر كس از يندار خود در عشق لافى می‌زند 
عشق از پند از خالى وز جنين و از جنان. 
يعنى علمى که از خارج در است حاصل آید و از تميز و تدبير بر وى انكيخته شودء هركز 
بدان دانش کی رسد كه از آثار عين عشق از باطن برون آيد خارج از جمله تدبيرها و 
تقديرهاء كه علم اصلی از قعر قضيّه برون آید» و علم خارج جز به ساحل لَه فكر نرسد؛ 
كه عقل و علم مدبّران این عالم‌اند و از اين عالم تا بدان عالم» كه عين عشق است» بسى 
راه است» كه ادرال عشق هم از عين عشق توان كرد. 
سؤال قوله «هستی ره در هوا محسوس است و نایافتش معلوم. امّا هر دو به تابش, 
آفتاب گرو است. 


پیب 


خرشید تویی و ره ماییم بی روی تو روی کی نماییم 

تا کی ز نقاب چهره يك دم از كوه برای تا برآییم 
که نه همه دست ادادن از بزرگی و تعالی است. از [۱۳] لطافت هم بود و از فرط قرب 
هم بود. نهایت علم ساحل عشق است. اگر بر ساحل بود از او حدیثی نصیب او بود. و 
اگر قدم بيش نهد غرقه شود. آنگه که يارد که خبر دهد و غرقه شده را کی علم بود؟ 


0 
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حسن تو فزونست ز بینایی من راز تو برونست ز دانایی من 

در عشق تو انبهست تنهایی من در وصف تو عجزست توانایی من 

جواب یعنی هستی عشق معلوم است و ادراکش از غایت لطافت و از فرط القسرب 
ناممكن. 

سؤال «لا بل علم بروانة عشق است» علمش برون, کارست. اندر او اول علم سوزد 
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آنگه او: خبر که بیرون آرد؟». 

جواب یعنی علم پروانهٌ عشق است که گرد وی می‌گردد؛ تا محروق, عين عشق نشود 
از او جه خبر داردء و چون محروّق گشت خبر که برون آرد؟ علم دیگر هست که از عين 
عشق برون آید. و از صفات تا بندگی عشق است. گذر أن بر آتش عشق است. و از عين 
کار مخیر ذات عشق است مر خطهٌ برونی را و محروق آتش عشق نشود از آنکه سمندر 
عين عشق است و طیرانش از آن [۱2] طرف است بدین حدود. 


فصل فی الملامة 
[شرح فصل 4/رء م] 


«کمالش ملامت است و ملامت سه روی دارد: یکی در خلق» و یکی در عاشق, و یکی در 
معشوق. أن روی که در خلق دارد صمصام غيرت معشوق است تا به اغیار بازننگرد. و آن 
روی که در عاشق دارد صمصام غیرت وقت است تا به خود واننگرد. و أن روی که در 
معشوق است صمصام غیرت عشق است تا قوت هم از عشق خورد و بستهٌ طمع نگردد و 
از برون هیچ چیزش درنیابد. 


چون از تو بجز عشق نجویم بجهان هجران و وصال تو مرا شد یکسان 
بی‌عشق [تو] بودنم ندارد سامان خواهی تو وصال جوی خواهی هچران 
و هر سه صمصام غیرت است در قطع نظر از اغیار؛ زیرا که اين کار بود كه به جابى 
نرسدء که عاشق غير بود و معشوق هم غیر. و اين سلطنت تاوش, عشق بود زیرا که 
قوت كمال عشق از اتحاد بود و در [او] تفاصیل عاشق و معشوق نگنجد. آنکه وصال 
فراهم رسیدن داند. و از اين حالی قوت خورد» آن نه حقيقت عشق بود. 


بدعهدم وباعشق توام‌نیست‌نفس [۱۵] گر هرگز گویمت که فریادم رس 
خوآهی‌به‌وصال کوش وخواهی‌به‌فراق من فارغم‌از هر دو مرا عشق‌توبس 


فصل عشق بايد كه هر دو را بخورد تا حقيقةالوصال در حوصلهٌ عشق بود امکان 
هجران برخیزد؛ و اين كس فهم نکند.» 

جواب صورت عاشق و معشوق در جنبشهاى نمایش عشق ضروری می‌افتد تا رابطة 
سلسلهٌ آن جنبشها درهم افتد. جو آن اصل تمام شد و کار به كمال رسيدء صورت عاشق 
و معشوق طرح آن اصل افتد و جنبش عين عشق در خود قرار كيرد و حاجت نمایش با 
صورت غير نيفتد» يعنى صورت عاشق و معشوق و خلق. اما آنکه «ملامت سه روی دارد: 
یکی روی در خلق و یکی روی در عاشق و یکی روی در معشوق. اما آن روی که در خلق | 


۷۳ 
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دارد صمصام غيرت معشوق است». يعنى بايد كه صورت خلق به عوض, صورت معشوق 
ننشيند تا مشغول به غير حسن معشوق حاصل نشود. «و آن روى که در عاشق دارد 
صمصام غيرت وقت است»» يعنى تا از عين عشق به ذات خود» كه عاشق است. قيام 
[1]بذير نشود تا از اتصال عشق منقطع نگردد. «و أن روى كه در معشوق اسست 
صمصام غيرت عشق است», يعنى بايد كه حسن از ذات عشق بر صورت معشوق ننشیند 
تا از مرتبة اول به مرتيهُ دوم نزولش نيفتد و در حقيقت حسن از مقر آن غلطش نيايد و در 
منتهى اتمام كمال مراتب يكانكى عشق را صورت عاشق و معشوق و خلق غير افتد و 
طرح شود. 

قوله «جون وصال انفصال بود: انفصال عين وصال بود. يس انفصال از خود عینر 
اتصال بود. اينجا قوت بىقوتى بود و بود نابود و يافت نايافت و نصيب بی‌نصیبی. و اینجا 
هر كس راه نبرد که مبادى او فوق‌النهایات است. و نهايت او در ساحت علم کی گنجد و 
در صحرای وهم کی آید؟» یعنی» چون وصال انفصال بود از ذات خود و از طمعم وصول 
به معشوق» به تجرید عین مجردشلن و به اتحاد عين عشق متحدشدن عين وصال 
حقیقی بود؛ زیرا كه تا عاشق قایم به ذات خود بود. قوت خود از معشوق خورد؛ و چون 
[۱۷] به معشوق قایم بود. قوت از عشق بكشودةٌ معشوق خورد؛ و چون به تجرید عشق 
قايم بوده قوت خوردن از عاشق و معشوق به عين عشق بازگردد. 

سؤال قوله «و اين حقيقت دز است در صدف» و صدف در دریای نیستی؛ و علم را راه 
تا ساحل بیش نیست» اینجا کی رسد؟» 

جواب حقیقت عشق در مکمن, سر خفای مشیّت است. طالب عين عشق را صورت 
ترکیب به فنای معنوی گنر بايد کرد تا در معنوی, عين عشق از صفات قم بطلبد. که 
دریای مفرق اصل فناست مرآثار غير راء و درز اصل عشق از قصر دریای بقا حاصل بايد 
کرد. و أن خفای اصل سر مشیت است؛ و علم تا به سرحذ فنا كه عالم و معلومات جزوی 
است بیش نرسد و از آنجا گنر نتواند کرد. که بقای لایزالی را علم لايزالى بايد که از عين 
خفا برون آید. از آنکه علم جُزوی در أن عالم مدخل نداردء و علم دراسّت را از آن عالم 
هيج خبر و اثر نيست از آنکه علم جزویّات در جزویّات خرج رود كلى بايد از عين کلی 
خبر برون آرد. 

سؤال قوله «اما [۱۸] چون علم غرقه شود يقين گمان گردد. از علم و از يقين ظلَى 
متواری برآید تا در لباس تلبیس ظنیّت به درگاه تعژز اين حديث گنر یابد؛ که وم تم 
قال بلی ولكن لِيَطْمئن قلبی» اشارت به چنین کار بود. آنا عِنْدَ ظَن عَبْدىبى فَلِيَظُنَ بی 
ماشاة همین بود. فَالمَبْدُ مُنَصلْ پالظن والظن متصل بالرب. آن ظنْ غواص., اين بحر 
است. مگر آن گوهرش به دست افتد یا او بعدست آن گوهر افتد. ملامت خلق برای آن 
بود تا اگر يك سر موی او برون می‌نگرد» يا از برون متنشسی دارد يا متعلقی» منقطع شود. 
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جنانكه غنيمت او از درون می‌بود هزيمتش هم آنجا بود أعوذ بك منك شیع و جوعش 
از آنجا بود أجوع يومأ و اشیع یوماً - برون كارى ندارد. 


بيت 

اين كوى ملامتست و ميدان هلاك وين راه مقامران بازندة پاك 

مردی بايد قلندر و دامن‌چاك تا بركترد عياروار و جالاك 
بدطمع كار از اغيار بركردد و روى در كار آورد. باك ندارد تا درست آید. 

بيت [۱۹] 

بل تا بدرند يوستينم همه پا از بهر تو ای [یار] عيار چالاك 

درعشق یگ‌انه‌باش وز خلق جدباك 2 مشوق ترا و بر سر عالم خاك 
پس يك بار دیگر سلطنت غیرت معشوق بتاود. ملامت بانگ بر سلامت زند» و رويش از 
خود بگرداند و در خود ملامتی گردد. ربنا ظَلْمنا اینجا روی نماید. پس یك‌بار دگر غیرت 
عشق بتابد و رويش از معشوق بگرداند؛ زيرا كه به طمع معشوق از خود برخاسته است» 
داغ بر طمع او نهد. نه خلق و نه خود و نه معشوقء تجرید بکمال بر تفرید عشق تازد. 
توحیذ او را و او خود هم توحید را بود» و در او غیری را گنج نبود. مادام كه او يودء قیام او 
بدو بود و قوت او هم ازو بود» عاشق و معشوق او را همه غير بود. چون بیگ‌انگان از اين 
مقامٌ علم خبر تدارد و اشارت علم بدو نرسدء چنانکه عبارتش بدو نرسد. اما اشارت معرفت 
بر او دلالت کند که...» 

جواب ظن غواص, بحر عالم غيب است که از آثار عجز و انکسار ترکیب مىخيزد» و 
غيب در يس مراتب موافق ظن آيد و مخالف علمء كما قال: «آنا عند ظَن عَبْدى بی»» و 
علم آلت [۲۰] اکتساب ترکیبی است در حصول قوت اثبات یقینیات: چون علم غرق شد 
و يقين از نتیجهٌ وی بود. مبدّل به شك كشت و از محوشدن علم و حصول شك ظنى 
متواری برآید تا در تزلزل ترکیب از اصل مقر آثار طمانینه طلبد. تا دل را طمانينة ظهور 
اصل حاصل شود. چنانکه گفت: «أولم تون قال بَلى ولکن ليَطْصن قلبی»» كه ظن آلت 
کشتیهای بلا یقینی بود و علم آلت کشتیهای يقين بود. 

سؤال قوله «معرفت را حدّ و آخرش نيودء حدّ او باخر ابدست» نه چون علم که حدود او 
همه عمارت است. اينجا تلاطم امواج عشق بود. بر خود شكند و هم بر خود كذرد. 

ای ماه برآمدی و تابان گشتی گرد فلك خويش خرامان كشتى 

چون دانستی[که]عاشق روى توام ناكاه فرو شدى و پنهان كشتى 
همو آفتاب و همو فلك؛ همو آسمان» همو زمین؛ همو عاشقء همو معشوق و همو 
عشق. كه اشتقاق عاشق و معشوق از عشق است» چون عوارض اشتقاقات برخاست» 
کار با يكانكى حقيقت خود افتد. 
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جواب یعنی كه معرفت يقين عشق و اصل [۲۱] تفرید ذات شق از عالم قِدَم 
حاصل می‌شود بعد از تخریب جميع الاشیاء المرتبة. و علم مكتسب در عالم تعینات جزوی 
حاصل مىشودء و هرگز صاحب علم بینای تعیین و مراتب تن درندهد تا از حصول علم 
معزول نشود که علم در تعینات و ترتیبات قرار كيرد. پس عالم وی جمله روی در عمارت 
دارد و عشق در فنای کی قرار كيرد و به هيج ترتیب و تعيين فرونيايد. پس طرف خرایش 
از هدم اجزا و ترتیبات است» و طرف اصلی او از مقر تفرید ذات خود است. 


ففتل 
[شرح قصل ۵/ر» م] 


سؤال «ملامت در عاشق و معشوق و خلق» گیرم که همه كس را در او راه بودء اینجا 
نقطه‌ای هست مشکل. همه‌کس بدو راه تبرده و آن ملامت در عشق است؛ که چون 
عشق به كمال رسد روی در غیبت نهد و ظاهر را وداع کند. پندارد كه رفت و وداع کرد و 
آن خود در درون خانه متمکن نشسته باشد. و اين از عجایب احوال است. اين وداع در 
رفتن بود نه وداع بر رفتن. و اين از مشکلات اين حدیث است. و كمال كمال است؛ و 
هر کسی بدو راه نبرد» و مگر اشارت [۲۲) بدین معنی بود آنچه گفته‌اند: 
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ولیکن هوا چون به غایت رسد شود دوستی سربسر دشمنی 

جواپ يعنى چون عشق به غایت رسد و ولایت باطن فروگیرد و ظاهر علم را وداع 
كندء از آنکه هر وقت در ظاهر بهم می‌رسیدند. چون از ظاهر رخت برگرفت. لاجرم از 
ادراك علم برون شد. 

اما قوله «وداع در رفتن بود نه وداع بر رفتن»» يعنى عشق رخت از ظاهر و اتصالات 
خارج برگرفت و در قعر باطن نشست. اتصالات علم از وى منقطع شود؛ كه تا عشق در 
ظاهر رخت نیندازده علم به وى متصل نگردد. چون مسافت در راه عشق و علم افتاده علم 
از او منقطع شودء پندارد كه خود وجود عشق بکلی رخت برگرفت» نه چنین است؛ بلکه از 
ظاهر به قعر باطن نشست. 

اما قوله «ولیکن هوا آه» یعنی چون عشق به غایت رسد وغايت هر چیزی بدایت 
ضدذ اوست» همچون غایت شب بدایت روز است. و چون وجود عاشق جامع قهر و لطف 
است» دوستی چون به غايت رسد قدم در بدایت دشمنی ضروری افتد. 

و [۲۳] معنی ديكرء یعنی غایت عشق أن بود كه نه در کسوت باشد. مادام که بدایت 
عشق بود. قوت او از عشق به‌واسطهٌ صورت معشوق می‌یافت؛ چون عشق به غایت رسد. 
رخت از صورت برگیرد؛ اینجا صورت معشوق کامل افتد. ميان عاشق و عشق همگی در 
۷۳۹ 
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رفع أن حجاب کوشیدن گیرد. و اين جز عين دشمنی نیست. 
[شرح فصل ٦‏ /ر» م] 


سؤال «ملامت به تحقيق عشق هم بود كه عشق رخت بركيرد و [عاشق] خجل شود از 
خود و از خلق و از معشوق.» 

جواب يعنى ملامت به تحقيق نيست با عاشق, از تعلقات مجازی خجل شود از 
بيحاصلى فرع مطالعهٌ خود كند و از تعلق اثر خود در ذات خود نگران شودء ساکن اصل, 
خود كردد. 

قوله «در زوال عشق متأسف باشد بر آن دردى به خليفتى بماند آنجا بدل عشق مدتى. 
آنگه تا خود به كجا رسد أن درد. و آن نيز رخت بركيرد تا كارى تازه شود» و نيز بسيار بود 
كه عشق روى بپوشد از ورق نمايش عشقی و دردى نمودن كيردء كه او بوقلمون وقت 
است» هر زمانى رنگی دكر برآورد. كويد كه رفتم و نرفته باشد.» ]۲٤[‏ 

يعنى هم از اتصال بیحاصل, و هم از انفصال بيحاصل. 
سؤال «گیرم كه در اتصال بی‌حاصلیست. باری در انفصال رفع خجلت هست». 
جواب خجلت بيحاصلى وی به انفصال مرتفع نشود. و چون از اتصال طرف حاصل 
برنبسته است» در انفصال رجوع خلل هم بذات عشق ثابت نشود. زیرا که خلل ضذ فایده 
است و عشق از هر دو منؤه است. يس حاصل خجلت و تأسّف به عاشق بازگردد. و تعلق 
خارج را در وی بنیات ننشانده تا در ناامیدی عاشق» به عوض عشق مرآت درد مطالسه 
می‌کند تا آين درد خود بکجا رسد. 


فصل 
[شرح فصل ۸۷ ر» م] 


«عشق را اقبالی و ادباری هست. زیادتی و نقصانی و کمالی. و عاشق را درو احوال 
است. در ابتدا؛ بود که منکر بود»... و راه انکار دگرباره رفتن گیرد» اين به اشسخاص و 
اوقات بگردد. كاه عشق در زیادت بود و عاشق بر او منکر. و كاه او در نقصان بود و 
خداوندش بر نقصان منکر؛ که عشق را قلعه عاشق در خویشتن‌داری می‌باید گشود تا رام 
شود و تن [۲۵]در دهد. 


لچب 


با دل گفتم که راز با يار مگوی ‏ زین بیش حدیث عشق زنهار مگوی 


YY 


Yo 


دل كفت مرا كه اين دگر بار مگوی ‏ تن را به بلا سيار بسيار مكوى 

جواب يعنى چون عشق از عالم غيب طالع شود. تركيب از جنس او نيست تا او در اول 
و علت به نسبت تركيب راضى شود يا تركيب در اول و علّت خوارى او تواند شد تا 
اضمحلال از هر دو طرف حاصل شود تا از زيادتى عاشق انکاری حاصل نشوده يا از 
نقصانش بازماندگی از وى حادث نشود. 


فصل 
[شرح فصل ۸/ ره م] 


منقبتى. یم جندانى نُزل افكنده بود آن گذا را پیش از آمدن او كه ین الأزّل, الى الأبد 
نوش مىكند و هنوز باقى بود. 

جوانمردان را [نزلى] كه در ازل افکنند جز در ابد چون استيفا توان كرد؟ لابل تُزلى که 
قِدَم در ازل افكندء چون حدثان درآيدء چون استيفا تواند كرد؟ فلا تغلم نفس ما أخفى لهم 
من قرو أغين.. 

جوانمرداء ازل اینجا رسید. ابد به نهایت نرسید. تُزل هرگز تمام استیفا [؟] نيفتد. 
اگر به سر وقت خويش بینا گردی, بدانی که قاب قَوْسَيْن ازل و ابد دل تست و وقت تو. 

جواپ از راه آنکه محبوبی قبل الفطرة افتاده باشد. نور محبوبیش تا بعد انهدام وجوذ 
باقی بماند؛ كه معنی قِدَم در صورت حدثان مستوفی نشود. اول و آخر وجود فرو گیرد. 


فصل 
۱ 
[شرح فصل /٩‏ ر» م] 

سؤال «سر آن [كه] عشق هرگز تمام روی به كس ننماید آن است که او مرغ ازل است» 
اینجا آمده است مسافر ابد آمده است. اینجا روی به دیدهٌ حدثان ننماید» که نه هر خانه 
آشیانه او را شاید که [آشیانه] از جلالت ازل داشته است. گاه‌گاه وا ازل پرد [و] در نقاب 
پردةٌ جلال و تعرز خود شود و هرگز روی جمال به دیدۀ علم به كمال ننموده است و 
ننماید. برای اين سر اگر وقتی نقطه امانت وی را بیند آن وقت بود که از علایق و از 
عوایق اینجا وارهد. و از پندار علم و هندسة وَهْم [و] فیلسوفی خیال و جاسوسی 
[حواس] باز رهد. 


بيار آنجه دل دوستان به هم کشدا نهنگ‌وار غمان از دلم به دم کشدا 
۷۸ 


Yo 


جو تيغ باده براهنجم از ميان قدح[۲۷] كه روستم را هم رخش, روستم کشدا 
كه ايشان هر دو آنجایی‌اند نه اينحايىء كه ايشان هر دو از عالم ملكوت اند نه از عالم 
مُلك. 

جواب يعنى از راه آنکه نسبت عشق به صورت مجاز تركيبى نسبتى وصفى است نه 
اصلی» يس احاطت ادراك عين اصل صورت حدثان را ممكن نیست؛ که أن از عين کل 
است و این جزوء ادرالك جزوى به نزد عين عشق اصلى نرسد كه اين اینجایی است و آن 
آنجایی. 


فصل 
[شرح فصل ۱۰/ ر»م] 


سوّال «او مرغ خود است و آشیان خود است. و صفات خود است و ذات خود است» و پر 
خود است و بال خود است» و هوای خود است و پرواز خود است» و صیاد خود است و 
شکار خود است. و قبل خود است و اقبال خود است» طالب خود است و مطلوب خود 
است. اول خود است و آخر خود است» سلطان خود است و رعیّت خود است» صمصام 
خود است و نیام خود است؛ او هم باغ است و هم درخت» و هم شاخ است و هم ثمره» و 
هم آشیان و هم مرغ. 


5 


میس 


ما در غم عشق غمکسار خويشيم شوریده و سرگشته کار خویشیم 

سودا(۳۲۸]زدگان روزگار خويشيم صيادانيم و هم شکار خويشیم 

جواب یعنی هرجه به عين عشق رسيد هم از پرتو وى بود. که نزول کرده بود و باز به 
مقر أو غير رأ در خود راه ندهد. 


[شرح فصل١١/رء‏ ۱۲/م] 
«کرشمهٌ حسن دگر است و كرشمة معشوق دگر. كرشمة حسن را روی در غیری نیست» 
و از برون پیوندی نیست. اما کرشمه معشوق و غنج و دلال و ناز» آن معنی از عاشق 
مددی دارد. بی او راست نيايد. لاجرم اینجا بود كه معشوق را عاشق دریابد. نیکویی دگر 
است و معشوقی دگر. 
حکایت آن ملك که گلخن تابی بر وی عاشق شد. ملك می‌خواست که او را سیاستی 
فرماید. وزير گفت: تو به عدل معروفی» اين لايق تو نبود که سیاست کنی بر کاری که در 


۷۹ ١ 


16 


Yo 


اختیار نيايد. و از اتفاق» ره گذر ملك بر كلخن آن كدا بود؛ و او هر روز بر راه نشسته 
بودى منتظر تا ملك کی برگنرد؛ و ملك آنجا رسيدى کرشمهٌ معشوقی بيوند جمال كردى. 
تا آن روز كه ملك می‌آمد و او نشسته بودء و ملك كرشمة معشوقى در [۲۹] بيوسته بود. 
أن کرشمه معشوقی را نظارهُ نیاز عاشقی دربایست. چون نبود» أو برهنه بماند. که محل 
قبول نیافت. تغيّرى ظاهر گشت. وزير زيرك بود. حس کرد آن را بیافت. خدمتی بکرد و 
كفت که ما كفتيم که او را سیاست كردن هیچ معنی ندارد که از او زیانی نیست. اکنون 
خود بدانستیم که نیاز او درمی‌باید. 

جوانمردا, كرشمة معشوقی در حسن همچون ملح در ديك ببايدء تا كمال ملاحت به 

جوانمرداء جه گویی اگر با ملك گفتندی که او از تو فارغ شد و با دگری کاری برساخت 
و عاشق شد ندانم تا هیچ غیرتی سر از درون او بر زدی يا نه. إن الله لايَغْفِرْ آن شرك 
به وَيَغْفِرُ مائون ذلك من يَشاءً. 


5 


بیت 
هرجه خواهی بكن ای دوست مكن يار دگر كه پس آنگه نشود با تو مرا کار به‌سر. 

جواب کرشمةٌ حسن از نزول صفات عشق است در حالت عرض به نسبت با يافت نظر 
عاشق در وقت به مقر عشق و کرشمه معشوقى به نسبت با ذات عاشق از راه غذا بخشی 
مرذات عاشق راء 

قوله [۳۰] «عشق رابطة بيوند است و تعلق به هر دو جانب دارد. اگر نسبت او در 
سمت عاشق درست شود پیوند ضرورت بود از هر دو جانب» كه او خود مقدمه یکی 
است.» 

يعنى عشق را تعلقى به ذات عاشق است و تعلقى به ذات معشوقى. اكر اتصال عشق 
با عاشق حقيقى افتدء مغلوب جذبه قهر او شود. و اكر به خلاف آن بودء عاشق مغلوب 
جذبة معشوق شود. و أكر قيام هر دو از عين عشق شود يكى اين خود حاصل است. 

فصل 
[شرح فصل ۱۲/,» ۱۳/ءم] 

سؤال سرورى هر جيزى نقطهُ پیوند اوست. و آيتى در صنع متوارى است و حسن نشان 
صنع اوست. و سرورى آن روى است كه روى در أو دارد» و تا آن سرورى نهبيند هرگز 
آيت صنع و حسن نبيند. آن روئ جمال. «ويَبْقى وجه ربك ذوالج لال والإكرام» است. 
ديكر خود روى نیست» که «كل من عليها فان,» آن روى قبح است تا بدانى. 

جواب مراد از سر حقيقت هر جيزى رؤيت أن جيز است كه يافت آن حقيقت بدان 


۸۰ 


Yo 


وسايط ادراك [۳۱] افتد. و این در صنع متوارى است. و أن را دو رویت است: روّیت بقا 


از عرض حُسنء و رؤيت فنا از عرض قبح. 
[شرح فصل ۰/۱۳ 5١/م]‏ 


سؤال دیدةٌ حسن از جمال خود بردوخته است كه [كمال] حسن خود را در نتواند یافت 
الأ در آينهُ عشق عاشق. لاجرم ازين روى نزديكتر است كه معشوق بهواسطة او قوت 
بخورد از حسن و جمال خود. لاجرم عاشق معشوق خود را از خودى خودش خودتر است. 
و برای اين است که بر او از ديدةٌ او غيرت برد. و اندر اين معنی گفته است که 


بيت 
يارب بستان داد من از جان سكندر كو آینه را ساخت كه در روى نكرى تو. 
اینجا كه عاشق معشوق را از او اوتر بود. عجایب علايق بيوند تمهيد افتد به شرط 
بی‌پیوندی عاشق» تا خود به جايى رسد که اعتقاد كند عاشق كه معشوق خود اوست» که 
«انا الحق» و «سبحانى ما اعظم شانی». نكته آن است. و اكر در عين راندكى و فراق و 
ناخواست بودء يندارد که ناگزران است كه معشوق خود اوست. 


ا 


جندان نازست [ز] عشق تو در سر من تادر غلطم که عاشقى تو بر من [۳۲] 
يا خيمه زند وصال تو بر سر من يا در سر این هوس رود اين سر من. 
يعنى: حسن ازلاً و ابدأ به غدا بخشى موصوف است» و چون در مرتبه ناظرى خود افتد 
مرتبةٌ غدا بستانى شودء و از مركز غنى در مرتبه افتقار افتاده باشد و افتقار نه از صفات 
حسن است. يس بدين طريق نظر حسن از مطالعهٌ جمال خود بردوخته است. مطالعة 
حسن را صورتى از مقابلةٌ صحيحه نيايد اكرجه غير نمايد. وليكن صورت اصل است كه از 
مركز عين در خطة غير نشسته است. پس بدين سبب صورت عاشق در خود چون از حسن 
آيد و صورت معشوق در این مرتبه بيرون خطُهُ صورت معشوقىء از راه تعلّق به معشوقى 
خود بيرون كار افتاد؛ و صورت عاشق» به حسب انقطاع از ذات خود و قيام او به اصل 
حسن به قيام اصل در عين اصل افتاد تا عاشق را ضمير اصل معشوق از ذات خود مطالعه 
افتد. 


۸1 


Yo 


فصل 
[شرح فصل ٤۱/ر۱۱۰/م]‏ 


سؤال معشوق با عاشق كفت: بيا تو من شو؛ اگر من تو شوم» انگه معشوق دربايد و در 
عاشق بیفزاید» و نیاز عاشق [و] دربايست زيادت شود. و چون تو من [۳۳] گردی» در 
معشوق افزاید: همه معشوق بود» عاشق [نه]؛ همه ناز بوده نیاز نه؛ همه يافت بودء 
دربایست نه؛ همه توانگری [بود] و چاره درویشی و بیچارگی نه. 

جواب اگر معشوق عاشق می‌شود احتیاج و نیاز زیادت می‌گردد و مقصود ضايع 
می‌شود؛ و اگر عاشق معشوق می‌شود استغنا و بی‌نیازی حاصل می‌گردد؛ و این حالت به 
عين عشق نزدیکتر است. 

وجه آخر چنانکه در عشق, ممزوج انتفای عاشق مهم است» در حقیقت عشق یرف 
انتفای معشوق مهمتر است؛ که چون اثبات عاشق به خلل عذر معشوق بازمی‌گردد. با 
شایبهُ احتیاج در اثبات معشوق خلل است مر عين عشق صرف راء از آنكه نزولش بايد 
کرد. بس در حقیقت عشق نفی معشوق از نفى عاشق مهمتر استء تا عاشق در عين 
ذات خود مصفی نماید و از الايش تعلق صورت نمایش باز رهد. 


ف 
[شرح فصل 6٠/رء‏ م] 


سؤال باشد كه اين كار به جايى رسد که از خودش غيرت [أيد] و بر دید خود غيرت برد. 
و اندر این معنى گفته‌اند: 
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لیس 


ای دوست ترا به خويشتن دوست نیم [ع۳] وز رشك تو با ديدةٌ خود دوست نیم 
غمكين نه از آنم كه با تو اندر کویم غمكينم از آنکه با تو در پوست نيم. 
و اين نكته به جايى مىرسد وقت وقت كه اگر روزى معشوق با جمالتر بود او رنجور شود 
و خشم آيدش. و این معنى تا کسی را ذوق نبود دشوار فهم تواند كردن. 

جواب زيادتى جمال عاشق را از استغراق و و لهان عشق در تميز ادراك در تزايد 
اندازد» و از أدراك زیادتی جمال به نقصان در عين ولهان و استفراق آيدء نقصان و لهان 
در صورت رنج به صورت عاشق بازگرداند. 


فصل 
[شرح فصل ١١/رء‏ م] 


سؤال عشق بحقيقت بلاست و انس و راحت در او غریب و عاريت است. زيرا كه فراق 


بتحقيق دويى است و وصال بحقيقت يكى است؛ باقى همه يندار وصال است نه حقيقت 
۵ وصال و برای اين كفت: 


بلاست عشق و منم كز بلا نيرهيزم <١‏ جو عشق خفته بود من شوم برآنگیزم 
مرا رفيقان كويند كز [۳]بلا يرهيز بلا دلست من از دل چگونه يرهيزم 
درخت عشق همی رويد از میانه دل جو آب بايدش از ديدكان فروريزم 
۷۰ اگر چه‌عشق‌تراناخوشست‌وانده عشق مراخوشستکه‌هردو به‌هم برأميزم 
جواب هوای قیام دات خود عين آسایش هر وجود است؛ و عشق در کشاکش جذبات 
نه قیام ذات گذارد و نه تعلقات او. پس انقطاع تعلقات و خرابى ذوات عين بلا باشد. و 
فراق اثبات بُعد است ميان دو تعيّن؛ و وصال يكانكى دو تعيّن در يك اصل؛ لاجرم از 
فراق دوگانگی آمد و از وصال یگانگی. 
۱۵ فصل 
[شرح فصل ۱۷/ر» م] 
سؤال چون عشق بلاست قوت [او] در علم از جفاست که معشوق کند. آنجا که علم نبود 
خود حقیقت قوتش از یکی بود. 
جواب یعنی جفای معشوق برون انداختن است عاشق را از حقيقت استغراق. یعنی 
۳ وی را به معرفت وی مشغول شدن جفای معشوق است. كه او را از عين جریان عشق تا 
حضیض ادخال تمیز و علم و معرفت انداخت. 
[شرح فصل ۱۷/ر» م] 
«تا حجّت بر [۳7] معشوق بود». ۱ 
2050 یعنی که معشوق عَرْض از عالم جمال کرده است.تا عاشق به بلای تمیز مبتلا گشته 
است؛ که اگر غرض از جلال بودی» به حقیقت اتحاد رسیدی. 
قوله «و تا پیوندی ضرورت وقت أيدء جنگی باختیار [دوست] دوستر آید از ده آشستی» 


Ar 


سستبهتن . 


Yo 


زيرا که در صلخ مسامحت معشوق است در نوازش عاشقء در جنگ کار راستى 
فروكشودن حجبات و بندهاى عاشق است. 

قوله «ابتداى عشق از عتاب و جنگ در بيوندد كه دل پاس انفاس, [او] داشتن كيرد 
كه ازو بر هيج جيز اغضا نتوان كردنء تا به عاقبت تأسشف خورد و دست خود از ندامت 
فراق مىخايد و دست تحيّر بر فرق ندامت می‌زند» مىكويد: 
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hati 


چون بود مرا با صنم خويش وصال باوی‌به‌عتاب و جنگ‌بودم همه‌سال 

چون هجر آمد بسنده‌کردم به‌خیال ای چرخ فضوليم مرا نيك بمال. 
يس در ميان جنگ و عتاب و صلح و آشتی و ناز و کرشمه اين حديث محکم شود». 

یعنی عشق, چون متصل ذات عاشق شود» [۳۷] هنوز با وجود عاشق آشنا نگشته 
است. اول جنگ آغاز کند که اگر صلح آغاز کند بیگانگی در ضمن بماند» و اما جنگ آغاز 
کند عين اهليّت از پردۀ بیگانگی روی نماید. 


فصل 
[شرح فصل 8١/رء‏ م] 


سوال خود را به خود بودن دگرست و خود را به معشوق, خود بودن دكر. خود را به خودى 
خود بودن خامى. بدايت عشق است. چون در راه يختكى خود را نبود و از خودى برسد. 
آنگاه او را فرارسد» آنگاه خود را با او از او فرارسد. 

اینجا بود كه فنا قبل بقا آيد و مرذ مُحْرم شود به طواف کعبه قدس و از سرحد فنا به 
خطه بقا نقل کند. پروانه‌وار از سر [حد] بقا به فنا پیوندد. و این در علم نگنجد الا از راه 
مثالی. و اين بيت مگر بدين معنی دلالت کند که گفته‌ام به روزگار جوانی: 


مه 


بیس 


تا جام جهان‌نمای بر دست منست از روی خرد جرخ برين بست منست 
تا کعبة نيست قبلهٌ هست منست هشیارترین خلق جهان مست منست. 
«هذا ربى» و «سبحانی» و «اناالحق» همه بوقلمون, اين تلوين است و از تمکین دور 
است »۰ 
جواب خودى. [۳۸] هر نمایش که در موجودات است از خودی حقيقى اصل ثبت 
شده است. أن بود اصل و این در نمايش فرع. در بدایت عشق جنبش از خودی نمایش 
رود. چون کار به نهایت رسد ظهور خودی اصل در عَرْض آید و خودى نمایش غرق, 
خودی اصل گردد. و اين نهايت سیر عشق است. 
سوّال جه فرماید فى قوله: «اینجا بود که فنا قبله بقا آید». 
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۱۵ 


۳۵ 


۳۰ 


جواب چون از خودی, اصل پرتو در خودی. نمايش اقتدء آن بود که از اصل بقا عين 
فنا مىآيدء نور بقا در كسوت فنا در ظهور می‌آید. «اناالحق» و «سپحانی» هم از 
كردشهاى اين اصل است. 


[شرح فصل 9١/رء‏ ۱۹ و١5/م]‏ 


سوال تا به خود خود بود, احكام فراق و وصالء و قبول و رذء و قبض و بسط و اندوه و 
شادی» و اين معانى بر او روا بود و او اسير وقت بود. چون وقت بر او درآید» تا وقت جه 
حكم داردء او را به حكم و رنگ وقت بايد بوده او را به رنگ خود كند و حكم و ارادت وقت 
را بود. در راه فنا از خود اين احکام محو افتد و اين اضداد بر [۳۹]خیزد» زيرا كه مجلس 
طمع و علّت است. چون از او در خود واخود آیده راه به خود از او بود و بر او بود. اين 
احکام فراق و وصال اینجا جه کند؟ قبول و رد او را کی گیرد؟ قبض و بسط و اندوه و 
شادی به‌گرد سراپردةٌ دولت او کی گردد؟ چنانکه گفت: 


یب 


دیدیم نھان گیتیو اصل جهان از علت و عار برگذشتيم آسان 

وان نور سيه ز لانقط برتردان زان‌نیز گذشتيم‌نه‌این ماند و ندآن. 
اینجا او خداوند وقت بود» چون به آسمان دنیا نزول.کند بر وقت درآید» نه وقت بر او 
درآید. و او از او فارغ بود. بل وجودش بدو بود و از او بود. و اين مگر فراق این حال بودء 
و فناش ازو بود و در او بود. اين را اختفا درکنه الا گویند. و كاه موی شسدن در زلف 
معشوق خوانند. چنانکه گفت: 


از یس که كشيديم ز زلف تو ستم موئی گشتیم از أن دو زلفین بخم 
زین‌پس‌چه‌عجب اگر بوم با تو به‌هم در زلفایکی‌موی چه‌افزون و چه کم . 

جواب تا عاشق [۰] در بدایت عشق به خود راه می‌کند» بار فراق و وصال و شادی و 
اندوهش ناگزیر افتد. که گرفتار وارد است» تا از عشسق برو جه بارد و از معشوق به وی 
جه رسد. چون وقت وی را در کشناکش خود کشیدن كيرد از اخلاق خود مبرا گردد و به 
اوصاف وقت و جذبات عشق قایم و متصف شود. هر جه به وجود عاشق فروايد از 
تصرّفات عشق بود نه از اخلاق ذات عاشق, و او از وصل و فصل و قبض و بسط فارغ 
شود و صاحب وقت گردد و خودش به عين قائم گردد و در عين وقت فانی الوجود شود و 
از وقت باقی الوجود گردد؛ اینجا خفا در کنه الا گوینده یعنی هر فنا كه به وجود سالك 
پیوندد آن را تجلى معنی بودء همچون تجلی که به حسب سالك به‌وی رسد و او را فانی 


Ao 


16 


Ye 


Yo 


کو فنا ظاهر بود؛ اقا این رونده را فا از قصر نهادروی ماو پوشش عين 
وقت بود مر او را در اتصال جنبش ذات خود. 


فصل 
[شرح فصل ۲۰/ر۰ ۲۱/م] 


سوّال چون اين حقیقت [۱] معلوم شدء بلا و جفا منجنیق اوست در قلعه گشادن و در 
بستن تویی تو تا تو بی او نباشی. تیری که از کمان, ارادت رود. چون قبله توبى تو آمد» 
كو خواه تير جفا باش و خواه تير وفاء كه صرف در علّت بود یا نه. تير را نظر بايد و هدف 
قبل وقت بود. تا همگی, او روی در تو نیارد چون تواند انداختن در تو علی‌التعیین. 

جواب هر بلا و جفا که به عاشق رسد از برای وجود گشودن اوست. تا عاشق عشق 
در نهاد وی راه کند و از صدمات عين عشق هستی درست شود. و اگر از هستی بقا 
می‌یابد. آن از برای هدف تير معشوق نه از برای نقصان باخت بود. 

قوله لابّد از تو حسابی باید. اینچنین پیوند چون کفایت نبود. و خود یکی ازین جمله 
بسنده بود؟ اینجا بود كه گفته است: 
يك تير به نام من ز تركش برکش ‏ وانگه به‌کمان سخت خويش اندر کش 
گر تير نشانه خواهی اينك دال من از تو زدن سخت وز من آهی خوش. 
يعنى که هستی بايد تا هدف تير آید [2۳]. اگر بقای هستی برای أن بود تا هدف معشوق 
بود» این خواری حسن معشوق بود. و اگر بقای آن هستی از برای حصار خود بودء تا 
منجنیق عشق به وی رسد رام نگردد. هر تابش که عشق را بود از ثخونت اين حجاب 
بود. 


[شرح فصل ۰/۲۱ ۲۲/م] 
سوال «بدایت عشق أن است که تخم جمال از دست مشاهدۀ معشوقه در زمين خلوت 


برگرفتن یکی بود. [و] از برای این گفته‌اند: . 


5 


. لیس 


اصل همه عاشقى ز ديدار افتد چون ديده بديد آنگهی کار افتد 
در دام طمع مرغ نه بسيار افتد يروانه به طمع نور در نار افتد. 


۸1 


Ye 


حقیقتش. قران بود ميان دو دل. اما عشق عاشق بر معشوق دگر است و عشق معشوق 
[بر عاشق ديكر. عشق عاشق حقيقت است و عشق معشوق] عکس_ تابش [عشق.] 
عاشق در آينة او. از آن راه که در مشاهده قران بوده است عشق عاشق ناكذرانى را اقتضا 
كند و ذلّت و احتمال و خوارى و تسليم در همه كارهاء و عشق معشوق جباری و کبریایی 
و تعزز. 


بيت [۳] 

زانجا كه جمال و حسن أن دلبر ماست ما در خور او ندايم او در خور ماست 
اما ندائم تا عشق كدام است و معشوق کدام» و این سر بزرگی است» زيرا که ممكن 
نشود كه اول کس او بود آنگه انجاميدن اين. و اينجا حقايق به عكس كردد. و ما تشاؤن 
الآ أن يَشاءَ الله. «یْحیهُم» بيش از «یْحیونه» بود بلا بُد. بايزيد كفت رحمةالله عليه: 
جندين كاه است پنداشتم كه من أو رأ می‌خواهم» خود اول او مرا خواسته بود. 

جواب بدایت عشق آویزش نظر است به دامن حسن؛ تا حسن قدم برنجاند و به زمين 
دل رسد و تخم محبت را در دل اندازد تا به حسب انداختن و پرورش آن جه روید. اما اگر 
عشق از عاشق به معشوق پیوندد و باز به عکس به عاشق آید. عاشق جامع ذات و صفات 
عين عشق گردد. و اگر بر عکس بود حکمش هم بر عکس بود. و حقيقت عشق أن است 
[که] از معشوق به عاشق آید. 
قوله «یْحبُم وَيُحِبُونَه». در قضيّهُ «يُحِيْهُمْ معشوق ظرف عين عشقست و عاشق ظرف 
غیب. و در قضيّهُ «يُحُِونَه»» معشوق ظرف غیبست و عاشق ظرف [44] عین. 

سؤال يس عاشق و معشوق در اين دو قضيه بر جه وجه اثبات تواند کرد؟ 

جواب اگر ظهور اوّل در عرض, حسن معشسوق را بوده نزول عشق از وی بود به 
عاشق. و اگر ظهور اول عاشق را بود دریافت حسن فى محل الخفاء نزول عشق از وى 


بود به معشوق. 
سؤال آخر ظهور ایشان از جه سبب است که گاهی حق مسابقت معشوق را و كاه 
عاشق را؟ 


جواب اگر اقتضای اول جنبش نظر را بود سبب ظهور عاشق بود و اگر اقتضای جنبش 
اول حسن را بود سبب ظهوز معشوق بود. 

سؤال آخر در عشق, مجرّد نظر و حسن را مجال نیست» كيفيّت مسابقت فرض چون 
توان کرد؟ 

جواپ اين تفاوت از معرفت سایران کون می‌خیزد. که اگر در مصرفت در اول وصلت 
يافت نظر گردد سبقت در حق نظر مثبت شد و حسن نتيجة آن. و اگر برعکس بود» 
حکمش بر عکس بود. 


AY 


۱۵ 


Yo 


سؤال چون نظر و حسن در اصل مجرد لا شیء است» کیفیت ادراك رونده مرآن را 
چگونه بود؟ 

جواب چون رونده [60] از کون منقطع شودء اكر در نهاد او ظهور حسن بود وقت 
الانقطاع اقتضای مسابقت در غيب حسن را فرض كند. و اگر اقتضاى نظر بوده وقت 
الانقطاع در غيب مسابقت نظر را فرض كند. 

سؤال حسن از اوصاف خفاست و نظر از اوصاف ظهور. 

جواب اگر ادراك اوصاف خفاست جنبش حسن اثبات كنيمء و اگر ادراك از اوصاف 
ظهور است مسابقت نظر را بود. و نيز حسن به صفت اعطا موصوف است و نظر به صفت 
اخذو كرفت موصوف. اكر وقتى خود بگردانند كه حسن وقتها خرج وجود عاشق خواهد» 
اثر صفت او على التحقیق كلى نيستء کار راستى خود می‌کند» بلكه تهيّة استعداد قبول 
عطاى خود تربيت می‌دهد. و اكر وقتى نظر به صفت اعطا و خرج و بذل وجود مشغول 
شود نه حقيقت صفت او بود بلكه تخلية نهاد خود می‌کند نزول آثار عشسق را. چون 
مسابقت نظر بود. حسن را هیچ اصلی نبود» از نتيجة تاوش, نظر حسن مثبت شود تا حسن 
تلف نشود و در ذات خود مشغول بماند. حسن ذات گردد و نظر صفات. 


فصل 
[شرح فصل ۲۲/ر» ۶/۲۳] 


سؤال [] اگرچه در ابتدا دوست او را دوست بود و دشمن او را دشمن گیرد» چون کار 
به كمال رسد عکس كردد. از غيرت دوست او را دشمن گیرد» باز دشمن, او را دوست 
كيرد. بر نامش غیرت برد فضلاً منه؛ و این عجب است. 
بیت 
از بس كه دلم طريق عشقت سپرد أشكم به من و تو بر همی رشك برد 
بنگر که به دیده درهمی چون گذرد تا نگذارد [که] ديده بر خود نگرد. 
نخواهد که كس در نظاره‌گاه او شرکت دارد. 


03 


توس 


e 


می نگذارم که باد بر تو گنرد وز خلق جهان کسی بتو در نگرد 

خاكى كه كف پای تو أن را سيرد این بنده بدان خاك همی رشك برد. 

جواب در غيرت كار به جایی رسد كه آنچه در اول دوست دوستان معشوق بود از راه 
معاونت در دوستى خود و جنسيّت و محبّت» در آخر به ضد آن گردد از راه آنکه جملة 
اجزاى دوستى را در خود كشيدن كيرد و نخواهد كه جزوى از دوست داشتن, معشوق در 
هيج محلی قرار كيرد يا خود جامع كلى اصالت دوستى كردد. لاجرم دشمنان را دوست 
A۸‏ 


Yo 


كيرد [۷]» از آنکه از مشا ر کت دوستى منفصل افتاده‌اند؛ و دوستان را دشمن گیرده از 
آنکه طمع در اصل مايه وى می‌کنند. 


[شرح فصل ۲۳/ر۰ ٤۲/م]‏ 


حكايت مجنون جندين روز طعام نخورده بود» آهوی بددام او افتاده» اكرامش نمود و 
رهاش كردء گفت: «ازو جيزى به ليلى مىماندء جفا شرط نيست». اما این هنوز قدم به 
بدايت عشق بود؛ چون عشق به كمال رسد» كمال معشوق را داند و از اغيار او را تشبیهی 
نيابد و نتواند يافت. انسش از اغيار منقطع كردد, الا از آنچه تعلق بدو دارده چون سگ 
كوى دوست و خاك راهش و آنجه بدين ماند. و چون به كمالتر برسد اين سوت نيز 
برخيزد كه سوت در عشق نقصان بود و جدش زيادت شود. 

جواب مادام كه مطالعهةٌ حسن كلى از مرآت جزوی افتدء در هر جزوى شعبه‌ای از 
خسن مطالعه توان كرد. اما جو اجزاى مقابل به عين كلى تعلق سازد و حسن جز عين 
اصل مشاهده نيفتدء جملهٌ اجزا از عرض أن حسن خالى ماند. 

سؤال قوله و هر اشتياقى كه وصال از او جيزى كم تواند كردن» آن معلول [54] و 
مدخول بود. وصال بايد كه هيزم. آتش شوق [بودء شوق] از او زيادت شود و اين أن 
قدم است كه معشوق را كمال داند و اتحاد طلب كندء و هرجه بیرون, اين بود او را سیری 
نكندء و از وجود خود زحمت بيندء جنانكه گفت: 
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در عشق. توانیهست تنهابى من در وصف تو عجزست توانایی من. 

جواب کار اشتیاق عاشق به معشوق به مقامی رسد که کشش شوق از ذات معشوق به 
عين عاشق افتد اگرچه راهش بر معشوق است, که رسیدن معشوق در شوقش هیچ کم 
نكندء راهش به عين عشق همچنان مانده است» و وصول بدایت معشوق هیزم. انگیزش, 
شعله‌ها می‌شود تا در یگانگی ذات عاشق و معشوق به یگانگی عشق مبدّل شود. 


فصل 
[شرح فصل ۲/ر» ۲۵/م] 


سؤال در ابتدا بانگ و خروش و زاری بود كه هنوز عشق تمام ولایت نگرفته است. چون 
کار به كمال رسد و ولایت بگیرد و حديث در باقی افتد و زاری به نظاره و نزاری بدل 
گردد. که آلودگی به پالودگی بدل افتاده بودء چنانکه گفت: [29] 


۸۹ 


16 


Yo 
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لیبس 


ز اول که مرا به عشق کارم نو بود همسايه به شب ز نله من نغنود 
كم كشت کنون ناله چو دردم بفزود آتش چو همه كرفت کم گردد دود. 


فصل 
[شرح فصل ۰/۲۵ 9/م] 


چون عاشق معشوق را بیند اضطرابی در وی بيدا شود زیرا كه هستی او عاریت است و 
روی در قبلهٌ نیستی دارد» و خود را در وجد مضطرب کند تا با حقيقت کار نشیند؛ و هنوز 
تمام پخته نیست» چون تمام پخته شود آنجا در التقا از خود غایب شود؛ زیرا که چون 
عاشق پخته شد در عشق» عشق نهاد او بگشاد. چون طلاية وصال بيدا شودء وجود او 
رخت بربندد به‌قدر پختگی او در کار. 


و در حکایت آورده‌اند كه اهل و قبیلة مجنون گرد آمدند و به قوم لیلی گفتند: اين مرد 
از عشق هلاك خواهد شدء جه زيان دارد اگر يكبار دستوری باشد که او لیلی را بیند؟ 
گفتند: ما را خود از اين معنى هیچ بُخلی نیست. ولیکن مجنون تاب او ندارد. مجنون را 
بیاوردند و در خرگاه لیلی برگرفتند: هنوز ساية ليلى بيدا نگشته بود كه [۵۰] مجنون را 
مجنون دربایست گفتن. [گفتند:] ما كفتيم که طاقت دیدار او ندارد. اينجا بود [که گنته 
است]: 

ار می ندهد ز وصل هجرت بارم با خاك سر کوی تو کاری دارم. 

زيرا كه قوت تواند خورد در هستی, علم» اما از حقيقت وصال قوت نتواند خورد [كه] اویی 

جواب ناله و زاری از تنگی نهاد عاشق افتد كه صفات عشق در ذات وی جایگیر 
نمی‌تواند شد. چون پختگی حاصل شد و اخلاق وی به عين عشق كلى شد. از خروش و 
تنگنای حُجُب خلاص یابد و در نظاره حسن یرف افتد, از راه آنكه هيبت صورت 
معشوقی ذات عاشق را از هستی در نیستی اندازد تا خامی به پختگی مبدّل شود. چون 
وصل معشوق روی نماید. وجود عاشق در دوبان و فنا افتد. از آنکه تاب رؤيت حسن 
معشوق ندارد. 
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Yo 


[شرح فصل ۲۹/ر» /ا؟/م] 


سؤال قوله معشوق را كريز از عاشق برای آن است كه وصال نه اندك كارى اسست: 
چنانکه عاشق را تن در مى بايد داد تا او او نبود» معشوق را هم [51] تن درمىبايد داد تا 
عاشق او بود. تا در درون او او را [تمام] نخورد و از خودش نشمارد و تا بكلى قبواش 
نكندء از او كريزان بود؛.كه اگرچه او اين حقيقت نداند در ظاهر علم» دل و جان او داند كه 
نهنگ عشق كه در نهاد عاشق است از او جه می‌کشد به دم» يا بدو جه می‌فرستد. آنكاه ` 
آن اتّحاذ انواع بود. 

جواب یعنی چنانکه عاشق را از عاشقی معزول می‌باید شد تا به ذات معضوق قایم 
شود» معشوق را هم از مشوقی معزول می‌باید شد تا معشوق از معشوقی, عاشق باز رهد 
و از ذات معشوقى خود. معشوق, عشق مجرد خود شود تا حسن در محل خود قرار گیرد. 
و گریزش معشوق از عاشق از راه آن است که حسن معشوق عاشق را نهنگآسا باز 
تجرد کشد. جواز مقابله برخیزد. تعلّق عاشق به معشوق نرسد و روی از کشش عاشق باز 
رهدء تا بكلى ذات معشوق در نهاد عاشق ننشیند بر راه عشق معشوق از عاشقی راضی 
نگردد. اگر این حال در ظاهر علم ندانده جان و دل [۵۲] از معرفت این حال باخبرند. 

قوله «گاه او شمشیر آید اين نيام و گاه به‌عکس بود. كاه حساب را در او راه نبود». 

یعنی که اگر وجود عاشق نماند. عشق نماند. عشق را به‌وجود معشوق تعلّق گرفتن از 
وجود عاشق هیچ مددی نمی‌باید. و اگر وجود معشوق نماند. تعلق عشق به‌وجود معشوق 
گروی است که عشق را از وجود و عدم عاشق و معشوق فراغت كلى است که وی مقر 
اتحاد است. 


فصل 
[شرح فصل ۲۷/ر۰ ۲۸/م] 

سؤال از اين معنی معلوم شود [که] اگر فراق اختیار معشوق بود أن است که برك یکی 
ندارد؛ و اگر به اختیار عاشق بودء هنوز ولایت تمام نسپرده است و تمام رام عشق نشده 
است. و بود که. 

یعنی معشوق را در فراق مصلحت استغنای وجود است تا بار ذات عاشسقش نباید 
کشیدن و به اتحاد و یگانگی تن در نباید دادن؛ و اگر از طرف عاشق بودء هنوز ذات وی 
رام عشق نگشته[(۵۳] است از آنکه اختیارش باقی است. 

قوله و بود که از هر دو جانب تسلیم و رضا بود. امآ فراق حکمر وقت بود که ويككانة 


۹۱ 
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روزكار بود كه بیرون از اختيار ايشان کارهاست» الا كارى که بيرون آن هيج جيز نبود. 
يعنى عشق را به وجود خود استغراقى بود كه فراغت تصديع هر دو طرف نداردء که 
سلطان ذات خود استء اگر فراق اختيار افتد نتیجه وقت بود. 


فصل 
[شرح فصل ۲۸/ر۰ ۲۹/م] 


سؤال قوله فراق بالاى وصال است به درجه» زيرا که تا وصال نبود فراق نبود كه بُرنش, 
بيوند آمده است. و وصال بتحقيق فراق خود است. چنانکه‌فراق بتحقيق وصال خود 
است. الا در عشق معلول که عاشق هنوز تمام پخته نكشته باشد. و آن خطایی كه بر 
عاشق برود از قهر عشق از هلاك كردن خود طلب فراق خود می‌کند که وصال بر او كرو 
است. و بود که نایافت بود از قهر کار يا از غلبات غیرت. 

جواب آنچه فراق بالای وصال نهاد از راه آن است که فراق نتيجهُ وصال است؛ که 
در اصل وصال بر فراق سایق ]٥٤[‏ استء که پیوند ثابت نشد قطع [و] فراق حاصل 
نشد. و آنچه گفت: «وصال بتحقیق فراق خود است. چنانکه‌فراق, بتحقیق وصال خود 
است»» جو وصال را روی در فراق است و فراق را روی در وصال» خود را از خود قطع 
بايد کرد تا به فراق خود رسد و به وصال عشق پیوندد. 


فصل 
[شرح فصل ۲۹/ر» ۳۰/م] 


سوّال تا بدایت عشق بود» در فراق قوت از خیال بود. و آن مطالعة ديد علم است 
صورتی رأ که در درون مثبّت شده است. اما چون کار به كمال شود. و آن صورت در 
درون پردۀ دل شود. نيز علم از خود قوت نتواند خورد. زيرا که. 

جواب عاشق تا قدم بدایت بود وی را از خیال خرسندی بود و به قوت خوردن از خیال 
قانع گردد. اما چون در سير عشق به كمال رسدء صورت خیال را در خود مضمحل 
گرداند. مطالعه‌ای که از راه علم به‌صورت خیال می‌کند برخیزد و معنی عشق در قعر باطن 
وی شود و باخت وی در صورت خیال و علم برخیزد. 

قوله مدرگ خیال [۵۵] همان محل خیال است. كه او تمام جای نگرفته است از او 
چیزی فارغ است که ازو خبر بازمی‌دهد و از ظاهر علم خبر مىيابد. ما چون ولایت تمام 
فروگرفت از او چیزی بر سر نيست تا ازو خبر یابد. تا قوت خورد. و نیزچون در درون 
رفت» ظاهر علم نقد درون پردهٌ سر را نتواند دید» يس يافت هست اما از یافت خبر نیست 


۹۲ 


۷۱۵ 


Yo 


كه همه عين كار است» و مگر «العجرٌ عن درك الادراك ادراك» اشارت به جيزى بود از 

يعنى تحصيل علم از جهت استنياط امور خارجى است, در عين عشق اصل ندارد. 
يس علم, خارجی» كه بمجازى علم می‌خوانند. چون حاصل شود معنى از او حاصل شود؛ 
لیکن از امور خارجى كه در عالم اصل خيال است از معنى هيج اصل ندارد. بلكه لاب بود 
كه از عين منبع قلب علم حقيقى تاختن آرد و اين علم خارج را با خيال كه از آن حاصل 
گشته است برهم نشکند و بحقيقت خيال كه علم خارج از او قوت نتواند خورد قايم 
شود. العجرٌ عن درك الادر الكر ادراك اشارت به چیزی ازین جنس بود. 


[شرح فصل ۳۰/ر» ۲۱/م] 


سؤال عاشق نه وجود بیرونی است تا بر دوام [07] از خود خبر دارد. اين وجود بیرونی 
نظار گی است: گاه بود نقد درون روی بدو نماید و كاه بود كه ننماید. كاه بود كه نقد 
خويش بر وی عرضه کند و كاه بود كه نکند. علمهای درونی را بدین آسانی در نتوان يافت 
و آنجنان آسان نيستء كه آنجا اسرار است و خطب [و] خزاين و عجايب است. اما اين 
مقام احتمال آن بیان نکند. 

جواپ بلکه اطّلاع معتوی است و صفت روح است. بحسب مجانست با روح معضوق 
كه سلسلة ناظرى در عرض حسن پیوندد» وقتها در باطن كفايت بود. و گاه در صورت 
نزول كندء از راه او نظر خارج به‌صورت معشوق تعلق كيرد؛ و كاه در صورت مغلوب 
احوال خارج كردد در مطالعةٌ صورت معشوق و از مطالعه نقد باطن غافل ماند. و كاه روى 
از صورت معشوق بكرداند و در خسن معنوى مستغرق مشاهدةٌ اصل خسن گردد. 


[شرح فصل ۰/۳۱ ۳۲/م] 


سوّال «اگر در خواپ بیند سبب أن است که او روی در خود داردء همه دیده روی گشته 
است» و همه تن دیده [۵۷] گشته و در معضوق آورده يا در صورت او که بر هستی او 
نقش افتاده است. اما اینجا سری بزرگ است و أن أن است که آنچه عاشق است ملازم 
عشق معشوق است و قرب و بُعذ او را حجاب نکند که خود است قرب و بعد به دامن او 
نرسد. طلب آن نقطه دگرست و طلب ظاهر دگر. اما چون در خواب بیند آن بود که از روی 
دل چیزی دیده باشد. و آگاهی فراعلم دهد تا خبر او را از درون حب بیرون آرد. 
۹۳ 


۱۵ 


Yo 


فصل 
[شرح فصل ۰/۳۲ ۴۴/ء] 


عاشق را ريائى است با خلق و با خود و با معشوق. و رياى او با خلق و با خود بدان روى 
است كه به دروغى که بگوید شاد شود و اگرچه داند دروغ م ىكويد. و سبب أن است که 
ذهن چون أن حديث وصال قبول کند» در وى حضور معشوق درست شود در خيال» و 
ذهن أو از [وصال] نصيب بيندء [لاجرم در وقت از او قوت خورد. و تا مادام كه خود رأ 
خود بود] از ريا خالى نبود و هنوز از ملامت ترسان بود. چون رام شود ياك ندارد از انواع 
ريا برهد. و ريا با معشوق آن بود كه نور عشق در درونش تابد و ظاهر [۵۸] پنهان دارد. 
تا به حذی كه مذتی از معشوق عشق را پنهان [دارد] و پنهان از او عشق می‌ورزد. اما 
چون علت برخيزد و تسليم افتد» نيز در درونش نبايد كه همگی, خود را در او باخته است. 
در اين حالت جلالت یکی بود. جه جاى روى بستن بود. 

جواب از راه آنکه عين سر عاشق متصل عين سر معشوق گشته است؛ تا اگر 
صورت معشوق مصور شود نه در صورت بود بلکه نقش, صورت معشوق بر عين سر 
عاشق بود تا مشاهدهٌ وی بی‌نقل صورت. نقلی و ترکیبی مطابق افتد؛ زیرا که نظر باطن 
عاشق جمله مشاهدهٌ صورت معشوق فروگرفته است خواه در خواب و خواه در بيدار. 


فصل 
[شرح فصل ۳۳/ر» ع۳/م] 


«بارگاه عشق ايوان جان است که در ازل ارواح را داغ آلست بِرَبْكُمْ آنجا بازنهاده است. 
اگر پرده‌ها شفاف‌اند او نیز از درون حُجُب بتابد. اینجا سر بزرگ است که عشق اين 
حدیث از درون برون آید و عشق خلق از برون در درون رود؛ اما پیداست که [08] تا کجا 
تواند رفت. نهایت او شغاف است كه قرآن در حق زلیخا بیان کرد: قد شغفها حبا؛ و 
شغاف پردهٌ بیرون دل است و دل وسط ولایت است» و تنژل اشراق عشق تا بدو بود. و 
اگر تمام تب برخیزد» نفس نيز در کار آید. اما عمری بباید در اين حديث تا نفس در راه 
عشق آید. مجال دنیی و خلق و شهوات و امانی در پرده‌های دل بود بیرونی» نادر بود که 
به دل رسد و خود هرگز نرسد». 

جواب عين عشق, جو در ورای مکونات استء اگر صفاتش را نزولی آفتد جز در عين 
روح قرار نگیرد؛ و اگر آثارش به ترکیب رسد أن اصلی بود كه از درون, کار در بیرون, 
کار تابنده شده است» به شرط آنکه وجود عاشق مصفُی صفات عشق شده باشد و 
پرده‌های شفاف گشته و در عشق و صفی که از ناظری به باطن رسد و حجبها ميان قلب و 
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نفس برخیزد» نفس از راه خارج در کار آيد و قلب از راه پرتو اصلی که در باطن است 
خسن‌پذیر شود؛ که عشق اصلی از درون [به] بیرون» و عشق خلق وصفی است [1۰] از 
برون در باطن نشیند. 


فصل 
[شرح فصل ۳۶/ر» ۳۵/م] 


سؤال «ابتدای عشق چنان بود که عاشق معشوق را از يهر خود خواهد. و اين كس 
عاشق خود بود بهو اسطة معشوق. ولیکن نداند. می‌خواهد که او را در راه ارادت خود به 
کار بردء چنانکه گفتم: 


35 


لها 


گفتم صنما تویی که جان را وطنی گفتا که حديث جان مکن كر شتمنی 

گفتم که به تيغ حجتم چند زنی كفتا که هنوز عاشق خویشتنی. 
كمال عشق چون بتابد کمترینش آن بود که خود را برای او خواهد, و در راه رضای او 
جان در باختن بازی داند. عشق اين بودء باقی هذیانات و علّت». 

جواب در مرتبةٌ اول كه هوایی عاشق را از اثر عشق بيدا شود. خرج ذات معشوق 
خواهد از جهت هوای خود. و این از آن است که عاشق خود است به سبب انگیزش 
حسن معشوق. چون کار به كمال رسد ذات و صفات خود را برای معشوق خواهد. 


فصل 
[شرح فصل ۳۵/ر۰ +م/م] 


سؤال قوله عشق مردمخوار است و او مردمی خورد و هیچ باقی نگذارد. و چون مردمی 
بخورد. او صاحب ولایت بود. حكم او را بود. اگر جمال [1۱] بر كمال بتاید بیگانگی 
معشوق نيز بخورد» وليك اين سخت دير بود. 

جواب عشق چو از عالم تجرید است. از عالم پرورش تجرید تا عالم پرورش ترکیب و 
انسانیت و مردمی بسی راه است. عشق مصلحتهای تجرید را در ترکیب گنجاند و مصالح 
ترکیب و مردمی را بخورد و نیست کند. اما عاشق و معشوق به حیلهُ تجرید متحلى کرد. 
اما جمال به كمال تابیدن: جمال عرض عشق است به کسوت معشوق, و كمال متتهی 
اخلاق معشوق است. و عشق صفات خود را که جمالی است بر كمال معشوق زايد 
گرداند تا بیگانگی معشوق را نيز از راه جمال يكانهُ معشوق می‌گرداند. اگرچه اين دير 


دست دهد. 


۹۵ 


۷۵ 


Yo 


فصل 
[شرح فصل ۳۲/ر۰ ۳۷/م] 


سؤال هرگز معشوق با عاشق آشنا نشود؛ و اندر آن وقت که خود را بدو و او را به خود 
نزديكتر كرداندء دورتر بود؛ زيرا که سلطنت او راست» و السّلطان لاصديق له. حقيقت 
آشنایی در هممرتبتى بودء و اين محال است ميان عاشق و معشوق؛ زيرا كه عاشق همه 
زمین مذلّت بود و معشوق همه آسمان. تعژز و تكبّر بود» آشنایی چون باشد؟ اگر بود به 
حكم نفس و وقت بود و این عاريت بود 
همسنگ زمين و آسمان غم خوردم [1۲] تا چون تو شكرلبى به‌دست آوردم 
أهو بمثل رام شود با مردم تو می نشوى هزار حيلت كردم. 
جبّاری, معشوق با مذلّت عاشق کی فراهم آيد؟ ناز مطلوب با نياز طالب کی با هم افتد. 
او چارة اين و اين بيجارةٌ او؟ بيمار را دارو ضرورت است. اما دارو را بيمار ضرورت 
نیست؛ جه بيمار از نايافتن دارو ناقص آید و باز دارو را از بيمار فراغت حاصل هست؛ 


5 


بيت 
عاق چه ند کل اج سن نود مک كد درك مسف دود 
نه حسن ترا شرف نگارا ز منست بت را جه محل جو بت‌پرستش نبود. 

جواب عاشقی کسوت نظر است و معشوقی کسوت خسن. و اين از راه مشرب متفرق 
است: هرگز يكانه و آشنا نشودء اگرچه بصورت نزديك افتد. که حسن بی‌نظر بر غلبات 
دارد از همه و مدارات دورند که نظر همه خواهش است و حسن همه استغناء و ناز 


مطلوبی را نیاز طالبی درخور نيفتد. 
[شرح فصل ۰/۳۷ 0/۳۸ 

سؤال قوله حقیقت عشق جز بر مركب جان سوار نیاید. اما دل محل صفای [1۳] آوست 
و او خود بحجب عر خود متعزز است. كس ذات [و] صفات او جه داند؟ يك نكتة او روی 
يفديدةٌ علم نماید که از روی لوح دل بیش ازين ممکن نیست که ازو پیامی و نشانی تواند 
داد. اما در عالم خیال تا روی خود فرانماید. كاه بود که نان دارد على اليقين كاه بود که 
ندارد. 

جواب جان آقرب‌ترین شعله‌های نورانیست به عالم. عشق از راه جان اگر به دل نزول 
۹1 


۱۵ 


Yo 


۳۰ 


کند طریق مستقیمش أن است که ذات و صفات عشق بیرون جان و دل است. اما آنکه 
گفت: «يك نکته از نگت او روی به ديدةٌ علم نماید»» یعنی ذات عشق در حجاب خفا خود 
مقرّر است» علم کی بدو رسد؟ اما از او شعله‌ای نزول کند تا مدرك علم شود. اثبات علم 
مرآن شعله راست. و از برای ضرورت ادراك علم» عشق را نزول می‌باید کرد. اما نزولش 
جز در صورت خیال نباشد» که هر صورت که اثبات کنی ذات عشق از أن منژه است. كاه 
بود كه صورت خیالی فراديدةٌ علم چنان نماید که علم أدراك کند تا تعيّن صورت. و كاه بود 
که ادراك تعيّن صورت بود. 

سؤال ]1٤[‏ قوله كاه نشان به زلف و كاه به خط بود و كاه به خال و كاه به قد و كاه به 
ديده و كاه به روى و كاه به غمزه و كاه به خندة معشوق و كاه به عتاب. و این معانى 
هريك از طلب كاه عاشق نشانی دارد. آن را كه نشان عشق بر ديدة معشوق بود قوتش از 
نظر معشوق بود و از علّتها دورتر بوّد, که ديده درز ثمين دل و جان است. عشق که نشان 
به ديدةٌ معشوق كند در علم خیال» دليل_ طلب جان و دل او بود و از علل جسمانى دور 
بود. و اگر به ابرو بود» طلب بود از جان او اما طلاية هيبت استادةٌ بود در كمين آن» زيرا 
كه ابرو نصيب ديده آمد. و همجنين هريك از این نشانها در راو فراست عشق از عاشق 
طلب روحانی يا جسمانى يا علتى يا عيبى بیان كند؛ زيرا كه عشق [را] در هر پرده [از] 
پرده‌های درون نشانى است و اين معانى نشان اوست در يردةٌ خيال. پس نشان او مرتبة 

جواب چون در مقدّمات بیان كرده شد كه صورت معشوق عرض [18] منازلهای 
عشق است و اوصافش» يس عاشق را از هر عضوى از ذات معشوق نصيبى و حظى افتد 
در عين ثابت» و هر موی از ذات معشوق به نسبت با ذات عاشق بیانی است از او[و] يافت 
عاشق در رموز عشق. 


فصل 
[شرح فصل ۳۹/ر» م] 


سؤال «حقيقت عشق چون بيدا شود عاشق قوت معشوق أيد نه معشوق قوت عاشق؛ 
زيرا كه عاشق در حوصله معشوق تواند كنجيد, اما معشوق در حوصلة عاشق نگنجد. 
عاشق يك موی تواند آمد در زلف معشوق. اما همكى عاشق يك موی معشوق را 
برنتابد. يروانه که عاشق. آتش آمدء قوت او [در] دورى. اشراق است. طلايهٌ اشراق او را 
میزبانی کند و دعوت کند و او به پر همت خود در هوای طلب او پرواز عشق می‌زند. اما 
پزش چندان بايد تا بدو رسد؛ چون بدو رسید. نیز او را روشن نبود روشن آتش را بود در 
او و او را نیز قوتی نبوده قوت آتش را بود» و اين بزرگ سرّی استء يك نفس او معشوق 


۷ 


۱۵ 


Yo 


خود گردد. كمال او این است. و آن همه پرواز و طواف كردن برای آن نفس [55] 
است. تا کی بود كه این بود. و بيش از این بیان كرديم که حقيقت وصال اين است که 
يك ساعت صفت آتشی او را ميزيانى كند و زود به در خاكسترى بيرونش كند. ساز همه 
چندان می‌باید که تا بدو رسد. وجود و صفات وجود همه ساز اين است. آفئیت عمرك فى 
عمارة الباطن فآين الفناءٌ فى التوحید. اين بود آنچه عاشق را بتواند بود. و این همه آن 
است و هیچ چیزی دگر نیست كه ساز وصال تواند آمد. ساز وصال معشوق [را] تواند 
بود. سر بزرگ است که وصال مرتبةٌ معشوق است و حق اوست» و فراق است که مرتبه 
عاشق است و حق اوست. لاجرم وجود عاشق ساز فراق است و وجود معشوق ساز 
وصال و عشق خود به ذات خود ازين علایق و علل دور است. که عشق را از وصال و 
فراق هیچ صفت نیست» اين صفات عاشقی و معشوقى است. يس وصال مرتبهُ کبریا و 
تعزز معشوق است. و فراق مرتبه تذلل و افتقار [7۷] عاشق است. لاجرم ساز وصال 
معشوق را تواند بود و ساز فراق عاشق را. و وجود عاشق یکی از سازهای فراق است. 
مصراع 
در عشق تو انبهست تنهایی من. 

آن را [که] وجود زحمت بود و ساز فراق بود. او را ساز وصال از کجا می‌آید؟ زمين وصال 
نیستی آمد و زمين فراق هستی آمد. تا شاهد الفنا در صحبت بود وصال وصال بود؛ چون 
باز گردد و حقيقت فراق سایه افکند امکان وصال برخیزد. 


فصل 
[شرح فصل ۳۹/ر» 1۰/م] 


در حکایت آورده‌اند که روزی محمود نشسته بود به بارگاه» مردی بيامد و طبقی نمك بر 
دست نهاده» در ميان حلقه بارگاه محمود آمد و بانگ می‌زد که ”نمك که می‌خرد؟* محمود 


آن هرگز ندیده بود. فرمود تا او را بگرفتند. چون به خلوت نشست أو را بیاورد و گفت: 


این جه گستاخی يود كه کردی و بارگاه محمود جه جای منادی نمك‌فروشی كردن بود؟ 
ای نمك‌فروش» اين جه بی‌نمکی بود که تو کردی؟ كفت ای جوانمرد» مرا با ایاز کاری 
است. نمك بهانه بود. گفت: ای [7۸] گدا تو که باشی با محمود دست در يك کاسه كنى؟ 
مرا که‌هفتصد پیل بود[ و]جهانى ملكو ولایت و ترایکشبه‌نان نبود. گفت: قصددرازمكن... 

جواب چون ابت شد كه سلطنت عشق از صورت معشوق بر ذات عاشق مسلط شده 
است. بيدا بود كه كنج مذلّت عاشق جای سلطنت را چه‌قدر مأوی تواند شد وسعت 
عاشق قوت معشوق آید و معشوق قوت عاشق نتواند آمد که گنجایی ندارده سبب اين بود. 
۹۸ 


۱۵ 


Yo 


همجو جاى پروانه كه قوت آتش آمد. و آتش در زمان وصول يك لمحه قوت جواری 
پروانه شده تا يروانه در سرور نشد. 

قوله «اين همه كه تو بردادى ساز وصال است نه ساز عشق. [ساز عشق] دلى است 
بريان و جشمى است كريان و آن ما را بكمال است و به شرط كار است. لابلء يا 
محمود» دل ما خالى است از آنكه در او هفتصد پیل را جاى بود و حساب [.*1] و تدبير 
جندين ولايت به كار نيست. ما را دلى است خالى سوخته اياز [يا] محمود. سر اين [نمك] 
دانى كه جيست؟ آنکه در ديك عشق تو نمك تجريد و ذلت درمىبايد که بس جباری. 
عشق ساز وصال است: هم معشوق را تواند بود نه عاشق را. و أن جمال و كمال وخبد و 
زلف و خال بود كه زمين وصال نيستى أمدء و زمين. فراق هستی, تا شاهد الفنا در 
صحبت بود [وصال] وصال بود؛ چون او بازگردد. حتيقت فراق سایه افکند. آذه وصال 
برخیزد که...» 

یعنی ساز وصال عشق را نیستی فهم است كه عين عشق در اصل نیستی صافی نماید 
و وصال معشوق را سازهای اثبات جواری حسن بتابد تا سلسلةٌ وصال معشوق را از راه 
عشق در جواری آثبات عاشق مصطفی درهم افتد. 

قوله «عاشق را ساز وصال نتواند بودن که آن وظيفة معشوق است. و أن آیات ملأ 
اعلی دان كه وَنَحْنْ سیخ بِحَمْدِك وقدْس لَك [با] ششصد پر طاووسی. گفت: تجریدی 
كه شرط اين كار است شما را می دربايد؛ و چون [۷۰] بودء آنگه شما نه اين باشيد؛ و 
شما را برك اين نبود كه بترك خود بكوييد. يا محمود» اين همه كه تو بردادی ساز 
وصالست» و عشق را از وصال هيج صفت (خبر) نيست. چون مرتبه وصال بود اياز را خود 
سار قال تکمال است: 

يا محمود. این هفتصد پیل و اين همه ولايت هند و سند بىاياز هيج ارزد يا به جاى 
يك موی از زلف او قيام كند؟ گفت: نه. كفت: بازو در كلخنى [يا] در خانه تاريك بهشت 
عدن و وصال بود؟ گفت: بود؟ گفت: يس اين همه [كه] تو بردادى ساز وصال نيست. 
چون عاشق را ساز وصال نتواند بوده معشوق را تواند بود. [و آن جمال كمال و خذوخالو 
زلف بود] و این آيات حسن است. 

از اینجا بدانستى كه از وصال و از فراق عاشق را هيج صفت نیست. و از ساز وصال 
[عاشق را] هيج چیز معلوم نيست و نتواند بود. ساز وصال وجود معشوق استء و ساز 
فراق وجود عاشق است» و عشق از هر دو بی‌نیاز. اگر سعادت وقت [۷۱] مساعدت کند. 
اين وجود فدای آن وجود آید. اين است وصال یکمال. 


3 


بیت 


عشقى بكمال و دلربایی بجمال دل پرسخن[و]زبانز گفتن‌شده‌لال 
زین نادره‌تر کجا بود هرگز حال من تشنه و پیش من روان آب زلال. 


۹۹ 


۳۵ 


یعنی که در عين عشق تعزز و رفست از عشناق پسندیده نباشد» که راه عاشقی اظهار 
تذلل و انکسار و عرض احتیاج است. چنانکه ملایکه عرض تسبیح و تقدیس در ضمن 
عرض رفست خود دارندء تا لاجرم تعلیم و تجرید ایشسان را وارد شسد. پیل و د اطلنت 
محمودی خوری, عشق نیفتاد که ساز وصال را لطافت و حسن, معشوقی بس باشد. 


فصل 
[شرح فصل 6۰/ر» 55/م] 


اگر ممکن بودی که عاشق از مشوق قوت توانستی خوردن» مگر در حوصله دل 
بودی. ولیکن چون عاشقی بی‌دلی بود» اين معنی چون شود؟ پس دل قوت در کجا خورد 
که دلش برباید و قوت می‌فرستد تا [نا] خورده راز پس من برد قوت از مشوق 
می‌گویم» و این دور [۷۲] دور است. آن قوت مپندار از حديث به سمع و از جمال به دید 
بصر. أن نمی‌خواهم که أن نه وصال است. أن در این ورق نیست, که نگ‌رندگان به 
آفتاب بسیار است» كس را از او بتحقیق هیچ قوت نيست و نبود. او جهان روشن است. 

یعنی قوت حقیقی آن است که از هستی وجودی معيّن براه نتیجه وجود ثانی حاصل 
شود و عاشقی نیستی أست» لاجرم از وى قوت حقیقی خوردن ممکن نگردد. اما قوت 
بتحقیق از عين عشق تواند خورد. که نواله از راه حسن که به‌منظور نظر عشق می‌رسد 
هم از عين عشق است كه تجلی برمی‌کند. قوت خوردن در سلوت مجاز ذات عاشقی از 
مطالعة کسوت مجاز مشوقی دیگر است» و باخت عين باعين خود بی‌تعلّق کسوت دیگر 
دیگر است. 

فصل 
[شرح فصل 4۱/ر» م] 

قوله از آنجا كه حقیقت کارست» چنانکه گفت: 

معشوق را ز عشق نه سودست نه زیان 

ولیکن از آنجا كه سنت کرم عشق است. او عاشق را بر معشوق [۷۳] بندد. عاشق 
[به] همه حالی نظرگاه مشوق است از راه پیوند عشق. 

اینجا بود كه فراق باختیار معشوق وصالتر بود از وصال باختیار عاشقء زیرا که در 
اختیار معشوق فراق عاشق را نظرگاه آید دل معشوق را و اختیار و مراد [او] را؛ در راه 
اختیار عاشق وصال [را]» هیچ نظرگاه معشوق در ميان نيست و او را از اویی هیچ حساب 
نیست. و اين مرتبهٌ بزرگ است در معرفت؛ امّا كس اين بکمال فهم نتواند کرد. بس نظر 


Noo 


۷۱۵ 


معشوق به عاشق ترازوست در تمیز درجات و صفات عاشق در كمال است یا در زیادت يا 
در نقصان. 


فصل 
[شرح فصل 2۲ و ۳٤/رء‏ م] 


هرجه عز و جباری و استغنا و کبریاست در قسمت عشق صفات معشوق آمد؛ و هرجه 
مذلت و ضعف و خواری و افتقار و نیاز و بیچارگی بود نصیب عاشق آمد. لاجرم قوت 
عشق صفات عاشق است که عشق خداوند روزگار عاشق است. اما روزگار عشق که 
ظهور اضدادش بر عاشق. تا افتقار اين نبود استغنای او [رو] ننماید. و همچنین جملة 
صفات از أن رو أو را درخور است. 

«لاجرم چون چنین باشد». 

یعنی در اصل عشق معشوقی به خودی خود قائم است و مستغنی» و كمال اصلی 
دارد؛ و عاشق از راه عشق معشوق متصل است» و نقصان احتیاج به اصالت دارد با عشق 
عاشق را از معشوق جه بخشد که در جه كارش اندازد. چنانکه اگر وصال مراد عاشق افتد 
و فراق مراد معشوق» فراق از وصال اولیتر به عاشق؛ که فرأق از منیع كمال و مقصد 
عاشق است. جو عاشق را مطلوب معشوق است و فراق مطلوب معشوق باشد. فراق 
اولیتر که تا به مطلوب مطلوب رسد به خلاف وصال که رجوع با مراد عاشق می‌شود و از 
مراد معشوق خالی می‌ماند؛ که نظر معشوق بر حال عاشق است بر آنکه حال وی خرجر 
[۷۵] مراد معشوق است يا خرجر مراد ذات خود» ولا شك مراد معشوق بر مراد عاشقی 
راجح آید. 

سوّال عاشق و معشوق ضذان باشند؛ لاجرم فراهم نيايند الا به‌شرط فدا وفنا. و 
برای اين گفته‌اند: 


3 


بيب 


جون زرد بديد رويم أن سبز نكار كفتا که دگر به وصل اميد مدار 
زيرا که تو ضد ما شدی در دیدار تو رنگ خزان دارى و ما رنگ بهار. 


فصل 
[شرح فصل 65/رء م] 


قوله معشوق خود به همه حال معشوق است» يس استغنا صفت اوست؛ و عاشق به 

همه حال عاشق است و افتقار هميشه صفت او. عاشق را همه معشوق درمی‌باید. يس 

ه افتقار هميشه صفت او بود. و معشوق را هیچ درنبايد كه هميشه خود را داردء لاجرم 
استغنا صفت أو بود. 


اشكم ز غم تو هر شبى خون باشد وز هجر تو بر دلم شبيخون باشد 
تو با تویی ای نگار زان با طربی تو بىتو جندانى كدشبى چون باشد. 
۷۰ بيت 

همواره تو دل ربودهاى معنورى <١‏ غم هیچ نیازموده‌ای[۷7]معذوری 

من‌بی‌تو هزارشب بهخوندر بودم تو بىتو شبى نبوده‌ای معذورى. 
جواب از راه آنكه عاشقى همه كشش اوصاف معشوق است و معشوقی همه كريزش از 
عاشقی, تا او مالك وجود خود باشد و ملك وى را نمايد؛ شرط اتصال ايشان به يكديكر 
حاصل شود. 


فصل 
[شرح فصل ٤٤‏ ار: ۸/8۵ 


سوّال «اگر ترا اين غلط افتد که [بود كه] عاشق مالك بود و مشوق بنده تا در وصال او 
۰ در كنار عاشق بودء اين غلط بزرگی است که حقيقت عشق طوق بر كردن معشوق نهد و 
حلقهُ بندگی بردارد. که هرگز معشوق ملك نتواند بود. و برای اين است که آنها که دم از 
فقر زنند و جان و دل دربازند و دين و دنیا و روزگار در ميان نهند همه کاری بکنند و از همه 
چیز[ی] برخيزند. و از سّر نيز نترسند و بر گونین سپرند. اما چون کار به نقطه عشسق 
رسد. هرگز معشوق در ميان [۷۷] [نتهند و] نتوانند نهاد. [زیرا که ملك بود كه در ميان 
۵ توان نهاد نه مالك]ء معشوق مالك بود. دست آزادگی بر دامن عشق و عاشقی نرسد. 
چنانکه همه بندها اینجا گشاده شود - اعنی در آزادگی فقر ‏ همه گشادها اینجا بند شود 
- اعنی در بندگی عشق. چون اين حقایق معلوم شدء جلالت عشق مگر بيدا شود که 
عاشق را بود خود زيان کند. تا از علل برخیزد و از نبود و زیان برهد». 
جواب در رضای عاشق شدن بندگی نماید؛ و چون آزاد اصلی عشق است که سلطنت 
۱۰۲ 


۱۵ 


Yo 


به اصالت بهوى داده است» چگونه مملوك شود؟ 

جواب آخر از راه آنكه معشوق از عاشق به‌وی رسيده است اثبات بندكى بر اين وجه 
است؛ و صفت عاشقى از معشوق به وى رسيده است» و سلطنت از عين عشق نصيب 
معشوق أمدء و مذلت از عشق نصيب عاشق. اگر چنانکه هر دو وجود متصرف‌اند اوصاف 
خود راء متصرّف استقلال عشق نه أيد. اگر عشق بندكى از معشوق بركيرد و آزادی 
بخشدء كه ملايم سلطنت است. بازآید. تصرف عشق [۷۸] آمده باشد. و اگر مالكى از 
عاشق بردارد و بندكى اثبات كندء كه ملايم مذلت است. تا تصرف هر دو به عين عشق 


بازگردد» جه عجيب. 
فصل 
[شرح فصل 60/رء ۵۰/م] 


سؤال «بدانكه هر جيزى [را] كارى است از اعضاى آدمى تا آن نبود او بيكار بود. ديده 
را کار دیدن است و كوش را شنيدن است... و کار دل عاشقى است» تا عشق نبود بيكار 
بود. چون عاشقى آمد. او را نيز به كار خود فراهم ديد. يس يقين آمد كه دل را برای 
عشق و عاشقى أفريدهاند و هيججيز دگر ندارند. آن اشکها كه به روى ديده می‌فرستد 
طلايةٌ طلب است تا كه از معشوق جه خبر استء كه بدایت از ديده است. متقاضى به أو 
فرستد كه ابن .بلا از راه تو آمد و قوتم از راو توست». 

جواپ اما حقیقت دل نه از عالم اجسام و نه از عالم ارواح ابح ی و 
ات و و از عین نقطه مقر مراذ عالم غيب است از وجودات شتی. اما 
وجود دل رابطه است از ميان اتصال فيض عالم. [۷۹] غيب به عالم کون, که او نه 
طرف کون اثبات دارد و نه در عالم غيبء که اجزای کون را عروج تا دل بيش نیست» و 
فيض را نزول تا به وی است. و از او اجزای کون نصيب خود می‌برند. پس مر وجودی 
که بر حقيقت دل خود اطلاع يافت حاجت سفرکردن به عالم غيبش نماند؛ كه عبارت از 
دل تنزلی و حقیقی که حوالی و حواشی به وی قایم است. أن حقیقت رادل می‌خوانند. 
امّا دل كرو آن است که هر حقيقت و معنی که از جنس کون است و اتصال فيض از أن 
معنى به اجزاى کون على انواس صورت کون قائم بدوست. آن نقطه. يعنى أن 
حقیقت» را دل کون خوانند. اما عشق را دلى است و آن حقيقت است منژه و مقدّس از 
حي ات تيان حقيقت قائم است. وافى حقيقت در پردة عين تعزز عشق 
متوارى. اين حقيقت را دل عد عشق خوانند. نقطه قيام عشق در اجزاى کون فراوان بعدست 
آيد؛ وليكن نقطه دل عشق کش در کون جز در يك وجود اثبات نتوان كرد؛ از راه آنکه 
عشق [۸۰] صفت يكانكى دارد جز در نقطهٌ عين یگانگی قرار نكيرد. اكر نقطة آن دل 
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حقيقت يكانكى حوالى غلبات جذبة عين عشق بود» عين عشق ناظر نقطه دل منظور. و 
اگر نهنك نقطهٌ حقيقت يكانكى بر عين عشق سوار شود و عين عشق صفات أن نقطة 
حقيقى شود. نقطهٌ مركز اصلی ناظر عين عشق, منظوری. چو سلسلة ذات و صفات درهم 
افتد. حقيقت فردانیت در عين وحدانیّت قرار گیرد. و فردانيّت را در احديّت ذاتى معین و 
صفاتى مميّز حاجت نيست. فَهِمَ مُن هم ومن لَمْ يَذّْق لم يَغْرف. 


فصل 
[شرح فصل ٤٦‏ /ر» ١6/م]‏ 


سؤال قدمى هست در عشق بلعجب که در أن قدم مرد عاشق مشاهد نفس خود می‌گردد. 
زيرا كه نفس آينده و شونده مركب معشوق می‌آید» از آن روى که دل مسكن اوست. و 
نفس بود كه از دل بوى و رنك او كيرد. اینجا يود كه مراد را روى در خود بود و از بيرون 
كارى نداندء تا به حذى كه اگر معشوق او را از فس خويش مشغول كند بار آن نتواند 
كشيد. زیرا که [۸۱] این مشاهده در نفس مسامحتی دارد. بار بركيرد و ديدار معشوق بار 
برنهد و سياست أو سايه افكند. از در درون چون قوت بيدا شود مسامحتى دارد» اما بار 
معشوق كشيدن دشخوار است. 


زان من به در سرای تو كم گذرم كز بيم نگهبان تو من برحذرم 

توخود بهدل اندری تكاراشبو روز هركه كه ترا خواهم در دل نگرم. 

جواپ شرح أن حديث أن است که عشق, مجرذ نفس عاشق را از صورت عرض 
معشوق در خود کشد تا با لطافت صرف عشق بسازد و از صورت معشوق وی را استغنا 
حاصل شودء که کثافت صورت معشوق با لطافت صورت عشق, صرف همسری نتواند 
کرد. 

فصل 
[شرح فصل 4۷/ر» ۵۳/م] 

سوّال عشق نوعی از سکرست که كمال او عشق را از دیدن و أدراك كمال معشوق مانع 
است. زیرا كه عشق سکری است در الت ادرالك [و] مانع است از كمال ادرالك. اگرچه 
سر لطيف است ورای اين. و أن أن است که [۸۲] چون حقیقت ذات عاشق بادراك ذات 


مشوق مشغول است. پروای اثبات صفات چون بود از روی تمیز؟ و اگر ادرالك بود 
پروای ادراك ادرالك نبود؛ که العجژ عن درك الإدراك ادراك اين بود. 


5 1€ 


عمريست كه با منى نكارا ‏ وقت غم و وقت شادمانی 
والله که هنوز عاجزم من كز خوبی تو دهم شانی. 
جواب غلبات عين عشق كه بر وجود عاشق تابنده كردد وى را متحيّر گرداند. تميز 
۵ صورت معشوق و غلبات عين عشق كاه وى را ولهان خسن معشوق به خود می‌کشد و 
كاه غلبات عشق وى را از ادراك حسن معشوق بازمی‌دارد وء در راه ذوبان در تابندگی 
عشق. ادراك وی ضعف شود؛ که هردم از كمال حسن معشوقی بر وی تاختی است» و از 
تابش عشق حرارتی. زمام ادراك از دست وی چنان بشود كه اصل یافت معشوقی عين. 
ادراك وی شود و تعين وی برخیزد. 

۰ سوال اگر [چه] مشوق حاضر و شاهد و مشهود عاشق بود. ولیکن بر [۸۳] دوام 
غیبت عاشق بود. زیرا كه اگر حضور معشوق غیبت کلی نیارد - چنانکه در حکایت مجنون 
است - باری کم‌ازدهشتی‌نبود. چنانکه مرد از نهر المعلى آن زن را در کرخ دوست داشتی 
و هر شبی بر آب زدی و پیش او رفتی. چون يك شب خالی به رویش بديدء گفت: که اين 
خال از کجا آمد؟ او گفت: كه این خال مادرزاد است. اما تو امشب در آب منشسین. چون 

۵ در نشست بمرد از سرماء زیرا که با خود آمده بودء خال دید. و اين سر بزرگ است. 


نیس 


نه ز عاشقی آگهم نه ز عشق نه ز خویشتن آگهم نه ز يار. 
جواب زیرا که صورت معشوق صورت غيب است. او را از غيب و حقیقت تفریدمقر 
بدصورت حق غيب آرد و در صورت برای ادراك صورت تمیز بخشد. و همچنان از صورت 
۶ تمیز در عين عشق اندازد. 


فصل 
[شرح فصل ۰,۶٩‏ 5/م] 


سؤال چون عقل را دیده بربسته‌اند[از] ادراك جان و ماهیّت و حقيقت وی [و] جان صدف 
عشق است. ]۸٤[‏ به لؤُلؤْى مكنون که در صدف است که بینا شود الا بر سبیل همانا؟ 
Yo‏ بيت 
عشق پوشیده‌ست هرگز کس نديدستش عيان 
لافهاى بيهده [تا] کی زنند اين عاشقان. 
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قعل 
[شرح فصل ۵۰/ رء 4ه/م] 


باركاه عشق ایوان جان است و باركاه جمال ديدةٌ عاشق [است] و باركاه سياست عشق 
دل عاشق است. و بارگاه درذ سينة عاشق, و باركاه ناغمزةٌ معشوق است. نياز و ذلت 
خود حيلت عاشق تواند بود. 

در فصل اول بیان كرديم. ۱ 

جواب از راه آنکه روح به نيابت امر از راه اتحاد تركيب آمده استء حيات بخشی 
تركيب رأ بس نيابت اصل و عقل از برای ادرالك مصالح تركيب آمده است ثبت كرده آمد. 
و آثار عشق از راه روح به تركيب می‌پیوندد؛ كه اگر غطايى كه ميان عقل و روح است از 
ميان بردارندء عقل متحير عشق شود و زمام مصالح ادراك از وى برود» بسبب بازماندكىر 
علم و عقل از كيفيّت روح. و اصل عشق اين بودء تا لاجرم [۸۵] باركاه عشق ایوان, 
جان أمدء «و بارگاه جمال ديدهٌ عاشق است» و باركاه سياست عشق دل عاشق». چو 
عشق از راه جمال صورت معشوق بر جان عاشق از هر دریچۀ عضوى نمايش جمال 
می‌کند» و ذلّت و خوارى خود حيلت عاشق است از سطوات عشق كه از راه معشوق به 
عاشق می‌رسد. 


فصل 
[شرح فصل ۵۱/ر» ۵۵/م] 


سؤال «عشق را به قبله معين حاجت نیست تا عاشق بود. اکنون بدان که ان الله تعالی 
جمیل يحب الجمال. عاشق آن جمال بايد بود يا عاشق محبویش؛ و این سرٌ بزرگ است. 
ایشان محل نظر [و اثر] اين جمال و محل محبّت [او] بینند و دانند و خواهند. و بیرون 
این چیزی كرا نکند. و بود که عاشق خود این نداندء ولكن خود داش محل آن جمال و 
نظر طلب کند تا بیابد.» 

جواب در ماقبل گفته‌ايم: عشق به اصالت ذات خود مستقل است و وی را به هیچ 
تعلق حاجت نیست. و جمال حق قدیم الاصل است و درستی وی به تعلق هر جمال که 
هست از موهبت [۸7] و نتیجه حسن وی است. يعنى راجع با خسن وی است. 

فامًا قوله «عاشسق آن جمال بايد بود يا عاشسق محبوبش و اين سری عظیم است»: 
عين محبوبی راجع باعين عشق است» و حسن و جمال راجع با نصيب عاشق. از نصيب 
عاشق تا عين اصلی به معنی راه است. اگر عاشق مقيّدِ جمال است» در وقت نقل ذات 
عاشق به اتصال عين عشق حقیقت عشق منفرد ماند از اتصال عين محبوبی؛ زیرا که عين 
۱۰۹ 
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محبوبى محل عين عشق استء و عوض جمال محل تعلق نصيب ذات عاشق. عين 
محبوبى را در نقل تفاوت نیفتد» و عين جمال متفاوت حال افتد. و اكر عاشق مقيّد 
محبوب افتدء اتصال به عين اصل است: در انقلاب تفاوت نيفتد. 


فصل 
[شرح فصل ۵۲/ر» ه/م] 


سؤال «هيج لذت بدان نرسد كه عاشق معشوق را بيند به حكم وقت» و معشوق از عشق 
عاشق غافل و نداند كه او ناكزيران اوست. آنگه در خو[ا]هش می‌کند و سؤال و تضرع و 
زاری و ابتهال. اكر ديرتر جواب دهد يا ديرتر اجابت کند» مىدان كه [۸۷] از أن حديث 
قوت می‌خورد كه لنت عظيم دارد و تو ندانی.» 

جواب معشوق در بدو حالت» كه هنوز از ناكزيرانى خود بیخبر است» عزم ناز و كرشمه 
و تسلّط نكرده است و استغنا و كبرياى خود را كارنساخته. تعلقات عاشق را و كلمات وى 
را اصفا می کند و لذتى مىيابد. كرجه وى را اجابت كند ابتهال عاشق راء تا چندانکه 
حقيقت كار مطالعه كندء آنگه ناز آغاز كردن كيرد. 


[شرح فصل ۵۳۲ و 6ه/رء ٤۷‏ و 54/م] 


سوال عشق جنان است كه جفا از معشوق در وصال [در] عشق فزايد و هيزم آتش عشق 
أيد؛ كه قوت عشق از جفاستء لاجرم زيادت شود. تا در وصال بودء بدين صفت بود. اما 
در فراق, جفاى معشوق دست كيرد سلاسل بودء مادام كه بر در اختيار بود و از او جيزى 
نظارگی كار بود؛ اما چون رام عشسق [شده] بود بتمامى و كمال سلطنت عشق بتمامی 
ولایت فروگرفته باشد. چون زیادت و نقصان را آنجا راه بود؟ 

«اسرار عشق در حروف عشق مضمر است. عين [۸۸] وشين عش بود» و قاف 
اشارت به قلب است. چون دل نه عاشق بود معلق بود چون عاشق شود آشنایی یابد». 

جواب از راه آنکه معشوق چندانکه جفا بيش کند, عشق بر دل عاشق شیرینتر كردد» و 
از دست جفای معشوق در وصول عين عشق بیش گریزد» تا مگر از عشق دستگیری يابد. 
اما در فراق جفای معشوق دست گیرد. یعنی اگر در فراق فراغت معشوق مطالعه افتد 
بهم» هلاك عاشق بود. ولیکن جفا نوعی از ياد معشوق است مر عاشق راء و سلسله پیوند 
است انقطاع را. 

سؤال «بدایتش دیده بود؛ و دیدن» عين اشارت بدوست در ابتدای حروف عشسق. 


۱۰۷ 
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[يس]ء شراب مالامال شوق خوردن كيرد؛ شين اشارت بدوست. پس, از خود بميرد و 
بدو زنده گردد؛ قاف اشارت قیام بدوست. و اندر تر کیب این حروف اسرار بسيار أست» 9 
اين قدر در دل تنبیه کفایت است». 

جواب ]۸٩[‏ ابتدای اسم عشق عين افتاد. و ابتدای پیوند سلسلة عشق از عين افتاد. 


[شرح فصل ۵۵/ر» 59/م] 


سوّال «بدان که عاشق خصم بود نه یار [و معشوق هم خصم بود نه یار]؛ زیرا که 
یارژی] در محو رسم ایشان بسته است. مادام كه دوی بود و هریکی خود به‌خود خود 
بودء خصمی مطلق بود. یاری در اتحاد بود. يس هر گز نباید که عاشق[و] معشوق را از 
یکدگر یاری رسد. که اين نباید. و رنج همه اين است که هرگز یاری نيايد. والله عجب 
كارى» که در وجود زحمت است. صفات وجود کجا درگنجد؟ پس بدانستی که در عشق 
رنج اصلی است و راحت عاریتی. البته هيج راحت اصلی ممکن نیست در وی. پندار یا كه 
نگهبان از بیرون بود همگی آن سهل بود. نگهبان. بتحقیق آیات الجمال است و سلطنت 
العشق كه از او حذر نبود. هیچ گریزگاه نبود. قوت بکمال از بيم سلطنت هر گز نتواند 
خورد الا مشوب به لرزةٌ دل و هيبت جان». 

جواب اصل خصمی از دو مشرب مختلف برخیزد. و در ]٩۰[‏ عاشقی و معضوقی أن 
حال است که صورت عاش قى مذلت و عجز و انکسار دارد و» با اینهمه» دعوی نظر 
معشوق؛ و صورت معشوق جباری و تعرز دارد و» با اینهمه, دعوی, خسن و بر زحمت 
استغناست» در صورت عاشقى گنجایی"نیست؛ 9 تذلل 9 احتیاج صورت عاشقی در صورت 
معشوقی گنجا نه. چون صفات در يك جا گنجایی ندارد ذوات مختلفه چگونه در یکدیگر 
گنجد؟ مگر به محو رسوم و طرح مقتضیات مقصذ در نهایت كاز اتحادی روی نماید. و 
این موضع یگانگی است و دير دست دهد. 

[شرح فصل ٥٦‏ /ر» ۵۲/م] 

سوّال «اگر ممکن گردد که عاشق از معشوق قوت تواند خورد, آن نبود الا در غیبت از 
صفت علم ظاهرء که أن شبیه سکری است - گر يار نبود قوت بود. و اين غیبت مثل 
بیشی دارو [بود] تا تاب طلايه معشوق دارد. چنانکه گفت: 
۱۰۸ 


16 


Ya 


3 4 بیت 
درخواب‌خیال تومرا[۱*] مونس و يار از خواب مكن مرا نگارا بيدار 
زيرا که تورا هست نگهبان بسیار ما را به خیال, بی‌نگهبان بگذار». 
جواب سبب عاشق با معشوق چنان است که مادام كه ناظر حسن معشوق باشد در 
حضورْء وى را از ذوبان يا از مشاهدة سلطنت معشوق که به وی رسد مشغولی به تذل و 
انکسار حاصل بود؛ مگر در غیبت» که از جفای ذوبان و سلطنت اندکی فراغت یابد و قوت 


تواند خورد. 
[شرح فصل ۵۷/ر» م] 


سؤال «عشق که هست بنای قدس است بر عين پاکی و طهارت. از عوارض و علل دور 
و از نصیب پالك؛ زيرا که بدایت او اين است که «یحبهم». و اندر او البته خود امکان عت 
و نصيب نیست. اگر از معنی علّت و نصیب جایی نشان بود آن از بيرون کار اسست و 
عارض و لشکری و عاریتی است.» 

چواب عشق از اصل مقر با تقدیس «يُحَيُونَه» آمده است. اگر بر اصالت پرورند و 
عودش از راه موهبه «يُحِبُونه» بود. و اگر در آلایش‌های کونی افتد. آن نه [۹۲] از عین 
عشق اصلی است بلکه از هواهای عارضی است. از آنکه اسمش بغلط عشق نهاده آمد. 


قصل 
[شرح فصل ۵۸/ر م] 


سؤال «اصل عشق از ذم قدم رود و از نقطه ياء «يُحِيمُم» تخمی در زمین «یحیونه» 
افکنده» لابل آن نقطه در «هم» افکند[ند] تا «یجیونه» برآید. چون عبهر عشق برآمد. 
تخم همرنگ ثمره بود و ثمره همرنگ تخم. اگر «سبحاتی» رفت. يا «اناالحق»» ازین 
اصل رفت. يا نطق, نقطه بود [یا] خداوند نقطه بود يا روی دعوی علاقة ثمره‌ها بود و 
ثمره عين تخم بود.» 

جواب اصل عشق كه در حقيقت از مقر ورای کون است و از عالمر قديم اسست. 
شعله‌ها به اجزای کاینات می‌فرستد و بعد الموهبة جاذب شنعله‌های خود می‌گردد. هیچ 
اصل بر نهج اصلی نرسد الا به طریق تقدیس و تنزّه وی که با «يُحِيْمُمْ» از راه اصل در 
زمين استعداد فرع انداختند. «یُحبَونَه» در عالم فرع بر يك اصل برآمد؛ كه اگرچه عاشق 
فرع بود چون تخم از اصل بود. ثمره به رنگ اصل برآید. 


۹ 
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۳۵ 


فصل 
[شرح فصل ۰/۵۹ م] 


سؤال «نشان كمال عشق أن است كه ]٩۹۳[‏ معشوق بلاى عاشق گردد. چنانکه البته 
تاب أو ندارد و بار او نتواند كشيد و او بر در نيستى منتظر بود. دوام شهود در دوام بلا بيدا 
كردد. 

كس نيست بدينسان كه من مسکینم كز دیدن و نادیدن تو غمگینم. 
و خود را جز در عدم هيج متنشسی نداند. و در عدم بر او بسته كه به قيُوميت او استاده 
است. درد ابد اینجا بود كه اگر شاهد الفنا يك ساعت سایه افکند و او را در ساية بی‌علمی 
میزبانی کند» اینجا بود که يك ساعت برآساید. زیرا که بلای او بر دوام شاهد ذات او شده 
است و بر او احاطه گرفته استء و سمع و بصرش فروگرفته است. و ازو أو را هيج جيز 
بازنگذاشته است. الا پنداری که منزل, تیماری آید يا یقینی که مركب حیرتی بود. أحاط 
يهم سرادقها وان يَسْتغيئوا يُغاثوا بماء کالمل يَمنوى الوجوة. 

جواب در كمال عشق فناى ذات عاشق از بقاى معشوق حاصل می‌شود. كار چون 
جنين می‌رود» تاب [44] حسن و التقاى او ندارد. از شذت سطوت وى وقتها روى در فنا 
آرد پندار خلاص را. يعنى كه عاشق مر خلاص وجود را تمنای نيستى می کند و در عدم 
می‌زند تا از کشاکش بلا و زحمت وجود بازرهد. و عنایت عشق برای مصلحت صرف شد. 
عاشق مر عين عشق را در عدم بدو در بسته می‌دارد تا در هر مرتبه‌ای خامی مسافر مقر 
عين اهلیّت نگردد. 


[شرح فصل ٦۱‏ /ر» ۰1۰ ۰7۱ لال/م] 


سؤال «هر زمان معشوق با عاشق از یکدیگر بيكانهتر باشند. هرجه عشق بکمال‌تر بود 


لیب 


بفزودی مهر و معرفت کردی کم پیوند تو با تو این بود بهم 
تقدیر چنین کرد خدای عالم نيكى ز پس بدی و شادی بس غم. 
روزی محمود با ایاز نشسته بود. می‌گفت: يا ايازء هرچند که من در کار تو زارترم و عشقم 
بکمالتر است. تو از من بیگانه‌تری؛ اين چراست؟ 
۱۱۰ 


Yo 


هر روز به اندوو دلم شادتری در جور و جفا نمودن استادتری 

هرچند بدعاشقى ترا بنده[هة]ترم ١‏ از كار من ای نكار آزادتری. 
يا ایازه مرا تقاضاى أن آشنایی می‌بود و كستاخى که پیش از عشق بود ميان ما كه هيج 
حجاب نبود» اكنون همه حجاب بر حجاب است» چگونه است؟ اياز جواب داد كه آن وقت 
مرا ذلت بندكى و ترا سلطنت عرٌ خداوندی بود. طلاية عشق آمد و بند و بندكى بركرفت. 
انبساط مالکی و مملوكى دربرگرفتن اين بند محو افتاد. يس نقطه عاشقى و معشوقى در 
دايرةٌ حقيقى اثبات افتاد. 

عاشقى همه اسيرى است و معشوقى همه اميرى. ميان امير و اسیر گستاخی چون 
توان بود؟ پندار مملكت ترا فراتيمار اسيرى نمىدهد؛ ازین خللها بسيار می بود. اگر 
انيساط اسیر خواهد كه كند خود اسیری حجاب او آيدء كه از ذلت خود ياركى ندارد كه 
كرد عدت او گردد بكستاخى. اگر امير خواهد كه انبساط کند. اميرى أو هم حجاب بود 
كه عزت او با اسيرى و ذلت مجانس نیست. اگر قدرت صفت امارت گردد و از صفات 
عزّت خود [9] آن اسیر را صفات دهد و از خزاین دولت خود او را دولت دهد پس به جام 
بی‌انجام او را مست کند و اين سررشته تميز از دست كسب و اختیار او فسراستاند تا 
سلطنت عشق کار خود كردن كيرد. عاشق در میانه. که اسير عشق است و عشق سلطان 
است و توانگر. اگرچه درويش است. چنانکه گفت: 


لیب 


در كوى خرابات يكى درويشم زان حم زكات می بياور پیشم 

هرجند غريب و عاشق و دلريشم جون مى بخورم ز عالمى ننديشم. 
تا جلالت بىتميزى سکر بود هيج عتاب نبود. اگر وقتى هشيار شود كه علم و ادب و تميز 
پای در ميان نهد و كويد: 


كر در مستى حمايلت بكسستم صد كوى ز زر باز خرم بفرستم. 
عجبا کار تو! 


بر شاخ طرب هزاردستان توییم دل بسته بدان‌نغمه و دستان‌توییم 


۱۵ 


Yo 


فصل 
[شرح فصل ۲۱۳۲/ر» م] 


اسم معشوق در عشق عاریت است [/91] و اسم عاشق آشناست, با معشوق هیچ آشنایی 
ندارد. 

گر عشق تو سلسله‌ست دیوانه منم گر عشق تو آتشست پروانه منم 

پیمان ترا به مهر پیمانه منم با عشق تو خويش وز تو بیگانه منم. 
[اسم] عاشق در عشق حقیقت است. اشتقاق معشوق از عشق مجاز و تهمت است. 
اشتقاقی بحقیقت عاشق راست که او محل ولايت عشق است و مركب اوست. اما 
معشوق را از عشق هیچ اشتقاق, بحقیقت نیست. 

معشوق را از عشق نه سود است نه زیان. اگر وقتی طلايهُ عشق بر او تاختن کند و او 
را نيز در دایرةٌ عشق آورد» آن وقت او را نیز حسابى بود از روی عاشقى نه از روی 
معشوقی. 

جواب هرچند عشق به کمالتر» بیگانگی بیشتر. از راه آنکه در ابتدای قدم, عشق» 
صورت معشوق به کسوت حسن خلیفه نمایش عشق است. و صورت عاشق دریافت 
نمايش جنبش ساير معاد عين عشق است. چون عین عشق در ظهور آیده صورت عرض 
معشوق است و صورت جنبش عاشقی. يس حاجت نیفتد [4۸] که عين عشق در جنیش 
آید. خود عرض و يافت أن کفایت است خود را. 


فصل 
[شرح فصل 1۳ /رء م] 


سؤال [عشق] بتحقیق آن بود كه صورت معشوق پیکر جان, عاشق آید. اکنون جان, 
عاشق از آن صورت ملازم قوت خود می‌خورد و برای اين بود كه اگر معضوق به هزار 
فرسنگ بود» عاشق او را حاضر داند و آقرب من کل قريب شمارد. 

جواب از راه صحت مناسبت روح عاشق با روح معشوق. چو صورت معشوق از روح 
معشوقی مصور شده است و صحت روح عاشقی با روح معشوقی همان پیکر اصلی ياد 
دارد و از مناسبت روح معشوقی پیکر صورت‌معشوقی با خود آورده است. ذات عاشقی تا 
لاجرم در حضور و غیبت پیکر معشوق بر جان وی نگاشته شده است. 

سوال «اما قوت آگاهی از آنچه نقد خودش است جز در آينةُ جمال روی معشسوق 


نتواند دید. 


۱۲ 
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3 


بیس 


آلا قاسقنی خَمْرًا وقل لی هی الخمرٌ ‏ ولا تنقنی سرا وقد آمکن الجر 

وصال. معشوق قوت آگاهی خوردن است از نقد جان خود [نه] [19] یافتن. اما حقیقت 
وصال خود اتحاد است» و اين نقطه از علم متواری است. اما عشق» چون به كمال رسد. 
قوت هم از خود خورد و از بیرون کار ندارد». 

جواب یعنی در حالت سکر و استفراق بود كه صورت معشوق پیکر جان او آيد و از آن 
قوت خورد. اما در حالت تمیژ قوت از جمال معشوق تواند خورد. چنانکه «الا فاسقتی 
خمرا وقل لی هی الخمر». یعنی صفت خمر که بىتميز است مرا از قول قوتی بخش. و 
«قل لی هی الخمر». در من کار خود بازدید نیارد؛ زيرا که اگر خمر ذات است و سكرٌ 
صفات. ادراك را استغراق در ذات اولیتر از استغراق در صفات. 


ف 
[شرح فصل 1٤‏ /ر» م] 


سؤال «فى همّة العشق. عشق را همتى است كه او معشوق, متعالی‌صفت خواهد. پس 
هر معشوق كه در دام وصال تواند افتاد به معشوقى نيسندد. اينجا بود كه جون با ابليس 
كفتند: «وَان عليك لعنتی». [گفت]: «فبیرك» من خود از تو اين تعزز دوست می‌دارم» 
كه ترا هيج كس دروا نبود و در خور نبود. اگر ترا جيزى درخور بودى آنگه بر كمال نبودى 
[۱۰۰] در عرّت. 
فصل 
[شرح فصل 1۵/ر» م] 

سؤال طمع همه تهمت [است]. و تهمت همه علت. و عت همه ذلت, و لت همه 
خجلت» و خجلت همه ضذ معرفت و عين نکرت. طمع دو روی دارد: یکی رويش سپید 
است و يك روی سیاه. أن روی که در کرم دارد سپید است» و آن روی که در استحقاق يا 
تهمت [استحقاق] دارد سیاه. 

جواب جو مکمن عشق ورای جملهٌ وراهاست» معشوق را هم در رفست وراها طلبد. و 
هر معشوق که در دام وصال آسان افتدء آن نه اعراض کی است که ذات معشوقی را 
وصال عاشقی به هيچ‌وجه دروا نيست که استغنای عشق به ذات معشوق باز گشسته است. 
اگر ابليس ناظر اين معژز گشته است. ای بسا کار كه وی است. 


۱۱۳ 


۲۵ 


فصل 
[شرح فصل 1٩‏ /ر» 1۷/م] 


سؤال «راه عاشقى اویی نیست» معشوقى تویی بود.» 
جواب يعنى حقيقت معشوقى آن است كه نزول عشق مىشود به نهاد عاشق و واسطة 
جنبش عشق می‌آید از نهاد عاشق تا مقر اصلى. 

سؤال «زيرا كه تو نمىشايد كه خود را باشى كه شايد كه معشوق [را] باشی. عاشقى 
[۰]۱۰۱ مىبايد كه تا هيج خود را نباشى. 


5 


بسا 


تا تو در بند هوایی‌از زرو زن‌چاره‌نیست عاشقی شو تا هم از زر فارغ‌آیی هم ز زن 
با دو قبله در ره توحيد نتوان آمدن يا رضای يار بايد يا هوای خویشتن. 


5 


اا 


قدرى نبود ملوك را بر در ما جز عاشق مسكين نبود درخور ما 
تا با سر[ی]ای خواجه ندارى سر ما كاين بی‌سر بی‌سران بود افسر ما. 


[شرح فصل 1۷/ر» 4"/م] 


جفاى معشوق دو است: یکی در [ياى] بالاى عشق و یکی در پا[ی] نشيب عشق. و 
عشق را پا[ی] بالابى و پا[ی ] نشيبى هست. تا عاشق در زيادت بودء پا[ی] بالاى او 
بودء كه بر عاشق دشوار بود جفاى معشوق. يار معشوق بود در محكمى بند. و همچنین 
غيرت از ورق, جفا بود و يار عشق بود و يار معشوق بود تا زيادت می‌شود. 

جواب يعنى مر خود در مقر خود تا بود خود می‌باید كه بشود. پس چون در مقر خود 
نمىشايد بود, در مقر معشوق, كه غير مقر خود است» چون شاید بود؟ پس صورت 
معشوق. اگرچه حقیقت خودی ندارد [۰]۱۰۲ اما در مقر معشوق به خود خود رامشب(؟) 
شدن ضرورت کشش عاشق است از مقر خود و از نهاد گرفتاری خودی, خود. 

سؤال «و پای نشیب عشق آن بود كه راه زیادت برسد و عشق روی در نقصان نهد. 
اینجا جفا و غيرت يار عاشق آید تا بندش برمی‌خیزد در خلع عشق می‌برد. و اين کار به 
جایی رسد كد اگر جفا يا غيرت عظیم بدو رسد. راهی مثلاً كه به سالی خواست وفت در 
خلع عشق» به روزی يا شبی لابل به ساعتی برود. زيرا که بارگاه جفا لابُتى معشسوق 
است» . 

جواب یعنی در عشق پا[ی] بالایی است که عاشق از وجود خود محو شود و به ذات 
۳33 


Yo 


معشوق قيام نمايد. چون راه زيادت تر شدء يعنى وجود وی تمام محو افتد» در ياى نشيب 
عشق افتد. يعنى أز صورت معشوق بر عين عشق را محو شدن. 

قو له «زیرا که بار گاه...» 

یعنی خلاص عاشق از وجودش جز به طریق جفا میسر نشود. 

قوله «چون چشم بر رخنه‌ای افتاد لابثی برسيد و امكان [۱۰۳] خلاص بيدا 
گشت». 

جواب يعنى که عاشق را چون خطر سير معلوم شود. که وقوف است خواه بر صورت 
عاشقی و خواه بر صورت معشوقی» «لابتی برسید و امکان خلاص بيدا گشت» هم از 
صورت عاشقی و هم از صورت معشوقی. 

فصل 
[شرح فصل 1۸/ر» ]6/1٩‏ 

سوّال «غیرت چون بتابد او صمصام بی‌مسامحت بود» اما تا جه پی گند و که را پی کند. 
گاه بود كه صبر را بى کند و بر عاشق آید [تا] قهری بدو رسد - سر در رسن كردن از اين 
ورق بود؛ و كاه بود كه بر پیوند آيد و بُرد و عشق را پی کند تا عاشق فارغ شود؛ و كاه بود 
که بر معشوق آید و معشوق را پی کند» زیرا که او از جناب عدل عشق است» و عدل 
عشق کفائت و همسانی و همتایی نخواهد. آمیزش و آویزش, عشق خواهد - تا نسبت 
هم در حق عاشق -[ و بس]. و این از عجایب است. 


39 


بیس 


ای برده دلم به غمزه جان نيز ببرر خون شد دل و جان نام و نشان نيز يبر 
گر هیچ اثر بماند از من به جهان تقصير روا مدار آن نیز ببر. 
[شرح فصل ٩1۹/ر»‏ ۷۰/م] 
فصل - قوت عشق از درون, [ع۱۰] عاشق زهرةٌ عاشق است» و جز در کاس دل نخورد. 
اولا در موج درد عشق بر دل ريزد زهره‌اش بخورد. چون تمام بخورد صبر بيدا شود؛ اما تا 
تعام نخوردء راه صبر بر عاشق دربسته است. و اين نیز از عجایب خواص عشقی است. 
جواب اگر بر عاشسق آمد» هلاك كردن خود طلبد؛ و اگر بر معشوق آمد» عشق 
بی‌معشوق؛ و اگر بر عشق آید» عاشق فارغ شودء چون فارغ شود بی‌پیوندی عشق ممکن 
شود. واگرنه. در مقر عين عشق وصل و فصل را هیچ اصل نیست از راه انتقای حقيقت 
۱۹۵ 


۱6۵ 


Yo 


غيرت. و عشق در ظهور تعيين از آن مىافتد که ذات عشق در اصل تعینی ندارد در ظهور. 
و تعيين كه در عشق و منصوبات عشق در تعيين آيدء آن از ضرورت عشسق است که 
كسوت غير دريوشيده است كه در مقرٌ خود وی را خفا و ظهور نیست» و با غير جز در خفا 
و ظهور قرار و بيوند نگیرده و وصل و فصل وظيفهٌ بيوند غیرست» و از جمله آن ضرورات 
غيرعشق است تا وسيلت [۱۰۵] عين تعينى شود. 


فصل 
[شرح فصل ۷۰/ر۰ ١/ا/م]‏ 


سؤال «هرچه در تلوين عشق از عاشق بشود. در تمكين عشق بُذل آن بيابد از معشوق؛ 
وليكن نه هر كس بدين مقام رسد كه این بس عالىمقامى است در عشسق. و كمال 
تمكين آن بود كه از هستى أو چیزی نمانده بود. 


5 


بسا 


لعلى که ز كان عقل و جان یافته‌ام با کس تتمايم که نهان یافته‌ام 

تا ظن نبری که رایگان يافته‌ام من جان و جهان داده يس آن یافته‌ام 
وصال و فراق او را یکی بود و از علل و عوارض برخاسته بود. اینجا بود كه او اهلیّت 
خلعت عشق یابد و اين حقایق که بر يدل از معشوق به عاشق می‌رسد خلعت عشق بود. 

بيت 

دل در طمع عشق بلا را سپرست جان در دم [زهر] هجر او برخطرست 

بيرون ز وصال و هجر كارى دگرست همت جو بلند شد همه دردسرست. 

جواب آنچه نسبت با معشوق دارد» همچون بلاى بعد [به] پهجت قربء و همجو 
محنتهاى هجر به سرور وصل» همجو قيام ذات خود و انكسار در آنء در انقلاب ]٠١5[‏ 
قيام يذيرشدن به ذات معشوق و يافت عزتها بعدالمذلة» و طرح يكانكى و حصول آشنایی. 
و این كار به جايى رسد كه حسن و لطافتهاى ذات معشوق به خود کشیدن گیرد. چنانکه 
در غيبت همان لذت و سُرور يابد كه در حضور. و اگر از اين مرتبه در كمال زايدتر شود 
كار به جايى رسد كه عشق صورت معشوق در ناظرى عاشق جنان مصور كند و حسن وى 
ثبت كند كه عاشق را به خیال صورت معشوق سكونى چنان حاصل شود كه در خارج 
صورت معشوق نطلبد. و از قوت وصال معنوى وى را فراق و وصال هر دو یکی كرددء و 
از بیرون, كار وى را علتها نماند. و اكر مرتبت از اين بلندتر گردد, در مكمن عين عشق 
كار به جايى رسد كه از تركيب به تجرید عين عشق و از فناى تر کیب به بقاى تجريد قايم 
شود و از جناب منسوب و لت جزوى به جناب اصل رسد و قياميذير شود. و اين در 
مراتب منتهاى تمکین, عشق است. و مراد از عين عشق و كسوت صورتهای [۱۰۷] 


۱۹۹ 


۷۵ 


Yo 


عاشق و معشوق خود اين اصل است. و رابط این حقيقت است؛ تا جنبشیهای عين عشق 
با اصل تمكين ممكن گردد. و متتهای مقر اصل شود جنانكه در اصل افتاده بوده و 
تلوینهای خارج ازو زایل شود. و به مقر ام اصل قیم‌پذیر شود. 


فصل 
[شرح فصل ۷۱/ر۰ ۷۲/ع] 


سوّال «معشوق خزانة عشق است» و جمال او ذخيرةٌ اوست. تصرف عشق در او نافذ[تر] 
است به همه حال؛ اما اهليّت خلعت عشق أن است که در فصل اول پیش از اين افتاد». 

جواب عشق به واسطهٌ معشوق با عاشق تاختهای گوناگون کند. كاه در عرض جمال 
نظرش برتابد و التفات نکند. و كاه از راہ حسن وی را لطافتها بخشد و نظر عاشسق را 
بلای حسن کند و به عوض کر شمه‌ها بخشد. و كاه دل عاشق را از بلاها و محنتها ملا 
کند. و كاه تهى کند و برباید و بامیدهایی ویرا مقيّد کند. و كاه از نظر امیدهای 
بحسن‌های معشوق ویرا مستغرق گرداند و از ذات خودش بازرهاند. و نصيب ترکیب و 
ظلمت آندوه ویرا از شعله‌های شوق جنس روشنی می‌فرستد [۱۰۸] تا عزم هلاکش 
نيفتد. و كاه روح عاشق را بتبعیت روح معشوق قرب حسن می‌دارد. و كاه تر کیب عاشق 
را به تذللها و انکسارها کوفته و خسته و خراب می‌دارد. و كاه ولش می‌دهد و به‌عاریت بر 
او می‌گذارد تا جمله کون در نظر عاشق بر پشه نمی‌سنجد. و بعد از آن بفنای کلی وى را 
مضمحل و محو می‌گرداند. و بعد هذا الامر. اگر وی را از فناء از بقای خودی بخشد و یا 
حیاتی نو دهد وی داند که ذات عشق مسخر و مسکن وی است تا به‌واسطه معشوق. 
عاشق را از عين عشق خبر رسد. 


فصل 
[شرح فصل ۷۲/ر۰ ۷۳/م] 


سؤال «عشق عجب آینه‌ای است هم عاشق را و هم معشوق را. هم در خود دیدن و هم 
در معشوق دیدن و هم در اغیار دیدن. اگر غیرت عشق دست دهد تا واغیری ننگرد» هرگز 
كمال جمال. معشوق بکمال جز در آینه عشق نتواند دید. و همچنان كمال نیاز عاشق و 
جملة صفات نقصان و كمال از هر دو جانب». 

جواب ذات عاشق از اصل عشق می [۱۰۹] شايد که اكر يك نظر باصالت قيام بیش 
نطلبدء و اكر نظر وى به جز وى از اجزای مكونات تعلقى دون ذات معشوق سازدء أن از 
نقصان مرتبت عاشق است در نمايش آينهُ عشقء و ذلت معشوق می نيايد كه استفنای 


11¥ 


۱۵ 


۲۰ 


Yo 


كلى دارد و استظهار به كمال حسن خود. و هیچ احتياج گرد دامن تعزّز وى نگردد, تا 
كمال صورت معشوقی تمامت در آينهُ عشق صورت عاشقى در مراتب عين عشق وقتى 
كمال نمايد كه کل جهات تابش لقاى معشوق وی را فروكرفته باشد و صفات وى من کل 
حدود بلاحسن نمايش معشوقى شده باشد» و حقيقت عاشقى از ذات خود مبرًا گشتن و به 
اصل معشوقى قياميذير شدن. و اگر بلاى ما ز کی(؟) از فراق روى نمايدء تدبير دفع آن 
كردن از كاهش مراتب مىافتد. و تا كار وصول در بيش گرفتن و تمنای أن ساختن اين 
همه در مراتب حصّدهاى بدايت عشق می‌افتد كه كمال عاشقی همه تذل و احتياج و 
تسليم و بی‌اختیاری به هرجه از طرف معشوق [۱۱۰] مىرسد كه صورت عاشقى همه در 
ذوبان و همه سوختن است بىخويش. و صورت معشوقى همه كشيدن است بی کوشش» 
كه از صفاى كمال عشق صورت عاشقى را جز عشق هيج نبايد. و صولت معشوقى را 
هيج درنباید. كه نيستيهاى راه باشش آيد و هستيهاى راه نمايش. 


فصل 
[شرح فصل ۷۳/ر۰ 5 /ا/م] 


سؤال «عشق جبرى است كه در او هيج كسب را راه نيست به هيج سبيل. لاجرم احكام 
او نيز همه جبر است» و اختيار از او و از ولايت أو معزول است» و مرغ اختيار در ولايت 
او نيرد. احوال او [همه] زهر قهر بود و مكر جبر بود. عاشق را بساط مهرة قهر مىبايد 
بود تأ أو جه زند و جه نقش دهد. اكر خواهد واگر نخواهد أن نقش بر او بيدا می‌شود. 
بلاى عاشق در پندار اختيار است. چون تمام بدانست و نبود كار بر او آسانتر باشدء زيرا 
كه نكوشد تا كارى به اختيارى كند در جيزى كه در او هيج اختیار نيست». 

جواب عشق اصلى است كه مقر وى در لامكان بيرون از تعلق و زمان» [۱۱۱] هيج 
خلق را بدو راه نه. اگر يافت بود مگر از جهت وى بود و اكر تصرّفى رود مگر از نفاذ حكم 
و تسلّط وى بودء كه وى استقلال ذاتى دارد. هركه به وى رسد اوست که رسيدء نه آن 
كه به‌وی رسيد. لاجرم حكم وى جمله جبر افتاد و كسب را بدو راه نه. اختيارها تدبير 
مصالح تر کیب آمد. وى اختيار مصلحت تجريد آمد. و راه عشق بر تجريد قسريب اصل 
اقتاد» و بر تركيب بعدالمسافة. عاشقان را بلا جندان بود كه زمام اختيار به دست ايشان 
بود. چو اختیار عاشقان او منشاً بی‌اختیاری بودء تسخر معشوق بلا اعزاز حسن مر ایشان 
را اضطرارى بود. عشق مجرد را هيج غير در نوا نبود در مقر خود از استقلال ذات خود به 
قيام اصل خود. وليكن كاينات را از درواى علاقه خود عشق حقيقى دروا بود. وليكن جون 
بدو راه نبود» هرجه در کون از عشق ثبت شد أن را عشق نام كردند. وليكن عشق وصفی 
بود كه نه در مقر خود بود. و هرجه در كسوت دو تعيين ثبت شدء همچو عاشق و معشوق» 


۱۱۸ 


Ne 


۱۵ 


۳۰ 


Yo 


آن را عشق ممزوج [۱۱۲] تام کردند تا رابطة عشق اصلی گردد. و هرجه در منازل عشق 
وى به مقر اصل کشید. هم حكم اصل يافت در هر مّت و مذهب كه بود, به‌شرط آنکه در 
منازل وقوف نكرد و تلف علل و آلایش بیرونی نشد و به اضمحلال تن دردادء وقوع را به 
ذوبان غرق اصل كردانيد و نمود از حرح (؟) و فناى بود كز دلى عشق ناكريزان جمله 
خلايق است جبرأ و قهرأ. اگر وجودى را از بنسا[ن] كشش و كوشش درهم افتد. و خبير 
و عارف اين اصل شدء فهوالمراد. واصل اصل شد. واگرنه جو كششها[ى] اجزا كشيده 
شودء وى هم كشيده شود. وليكن از سقوط معرفت و انقطاع علاقه اصلى در مراتب تلف 
فرع شود و در استغناى کلی عين عشق شود. ازين بس يابى. 
فصل 
[شرح فصل ٤۷/ر»‏ ۷۵/م] ‏ 

سوال «گاه بود كه بلا و جفاى معشوق تخمی بود كه از دست المعيّت و كفايت رعايت و 
عنايت عشق در زمين مراد عاشف افكند تا از او كل اعتذارى برآيد. و بود که فرابندد و 
ثمرهٌ وصال گردد. اگر دولت بکمالتر بود آن وصال از [۱۱۳] یکی خالى نبود. اگر برق و 
صاعقه برنجهد و يرده بر راه أو نيايد و راه به دولت او نزننده واين براى آن بود تا بداند كه 
هركز در راه عشق روى اعتماد نبود. و براى اين گفته‌اند: 


گر غرّه بدان شدى كه دام بهتو دل صد قافله بيش برده‌اند از منزل. 


دل كرجه ز وصل شادمان می‌بینم هم ياى فراق در ميان می‌بینم 
در هجر تو وصل تو نهان مىديدم در وصل تو هجر تو عيان می‌بینم. 


[شرح فصل ۰,۸۷۵ 97“7/م] 
فصل «عقول را ديده بربسته‌اند از ادراك ماهیّت و حقيقت روح. و روح صدف عشسق 
است. پس حون به صدف علم [را] راه نيستء به جوهر مكنون که در أن صدف است 
چگونه راه بود؟ اما بر سبيل اجابت التماس اين دوست عزيز ‏ اكرمه الله تعالى ‏ اين 
فصول [و] ابيات اثبات افتاد. اگرچه كه كلامنا اشارة از پیش بر يشت جز اثبات كردهايم 
تا اگر کسی فهم نکند معذور بود» كه دست عبارت بر دامن معانی ترسد». 
۱۹۹ 


Yo 


جواب يعنى كأه بود که ]١١4[‏ بلا و جفا كه از معشوق صادر شود تيغ تربيت عشق 
بود كه از راه معشوق بر ذات عاشق آيد تا ذات عاشق را از ييوند بيرونى منفرد گرداند و 
تطقاتش قطع» تا ذات عاشق را راه بدطرف معشوق مواجهة كلى كردد. و كاه بود كه 
لكدكوب استغنا بود تا عاشق ترك وجود خود كيرد و به فناى تن دردهد. و كاه بود كه آتش 
عشق افروختن كيرد. جفا و بلا از جمال و حسن وجود معشوق بر عاشق تاختن آرد تا ذات 
عاشق را هيزم. خواری انكيزش شعله‌های شوق گرداند. و كاه بود كه جفا پیشرو مهربانی 
بود كه معشوق از سر تعزز و استغناى كمال جلال خود سوی مقبول وصلت عاشسق 
درجنباند. اين جنين نزول در مراتب از ذروة كمال جبروت معشوق به اتحطاط بساط مذلت 
عاشق آمدن از جفا ناكزير بود. 

و اما أمديم با آن جفا كه سلسلة وفا درهم اندازد و تخم مراد از راه وصلت عنايت عين 
عشق در زمين احتياج. [۱۱۵] عاشق افكند تا ازو گلی برآيد كه به رنگ و بوى اتحاد بود. 
و اگر کار از اين فراتر روده شجرة ثمرةٌ يكانكى در ظهور آيد. و اگر دولت بكمالتر بوده 
آن ثمرةٌ یگانگی از بادهای عینی و صاعقه‌های قنری محفوظ ماند» و از خلل عودش به 
تعینات تفرقه نیفتد و در یگانگی به كمال رسد. اين منتههای یگانگی است که در عالم 
عشق وصفی ثبت شود در نيابت پرتو عشق حقیقت احدیّت اصل. و اگر از اين مراتب کار 
به عين اصل كشيده شود. چنانکه گفت: «وصال از یکی خالی شود». یعنی هر وحدانیت 
که از اتحاد دوگانگی در یگانگی ازلاً و ابداً در یگانگی نماید که عين احدیّت را استقلال 
حقیقت احدیت بس است فردانیت بگذارد که تصرّف ضمن دوگانگی پیرامن دامن عين 
حقیقت احدیّت گردد. زیرا كه اظهار هر وحدانیتی بر عين حقيقت احدیت است. هر دو 
وحدانيّت که امکان دوگانگی دارد و يا از اتحاد امتزاج دوگانگی افتاده است و به‌ترفی و 
رفعت به‌ظهور وحدانیت رسیده [۱۱] است. همان غيرت حقیقت عين احدیت او را از 
ابتلای توقف در این مرتبه در آینه اتحاد خود تحونعی(؟) از آثار منزل اولش مطالعه 
گرداند. و هر یگانگی که روی به احدیت اصل آرد غرق اصل گردد. كه احديّت را اصل 
راستی است که هر واحد که به آستان اصالت احدیّت رسد از راه فنای أن واحد عددی از 
احد بلا عدد طرح و محو افتد. والله اعلم. 


2 


شرح نسخهبدلها 


بسم...الرحيم. ر: + الرسالة المنظومة الموسومة بكتوزالأسرار و رموزالأحرار نظماً للستوائح. 

بيت . ر: مكين و مكان. 

ب ۳. ن: ‏ باسط... وجود. 

ب ۷. ن: و تقصير. ر: خود جز این عقل را جه تدبيرست. ن: خود جنين عقل را جه تدبير است. 

ب 4. ن: و بيان. 

ب ۰۱۰ رن: در نیابد. 

ب ۱۱. ر: عقل و فهم. 

ب ۰۱۳ ن: - در... محهودست. 

ب ۱۳. ران: غير ازو. 

ب .١4‏ ن: سياحت. ن: - و. 

ب ۰۱۵ ن: دارد. 

ب ۰۱۷ ر ن: همه... شاکر تو. 

ب ۰۱۹ ر: بی‌ریب. 

ب ۲۰. ر: هر ذره. ن: و تذکاری. ر ن: کرده. 

ب ۰۳۲۱ ر ن: به شکری. 

ب ۰۲۳ ر ن: ذاكران. ر: عاشقان. 

ب 4لا. ن: در قیام. ر: كردزر. ن: کرده قدر. 

ب ۲۵. ن: بار هستی فروگرفته ز دوش / همه را داده ذکر خانه فروش. ر ن: عشق خانه. 

ب ۰۳۸ ر: همه از وی همه خورند از خود هیچ. ن: همه از وی خورند و از خود هیچ. رن: عالم و 
خود. 

ب ۰۲۹ ن: سایه فساد. 

ب ۰.۳۱ ر: بر طریقت. 

ب ۰۳۲ ر: روان و چان. 


۱۳ 


ب ۰8۲ رن: معدن... نجوم. ن: از بى اهتدای خلق نجوم / معدن صدق و عدل و بحر علوم. ن: 
از بى اقتداى حق جو نجوم. 

ب ۰4۳ ر ن: پیروانش. 

ب 55. ر ن: شيخ ما. 

ب ۰۵۸ ر ن: سبل دیله. 

ب ۰۵۵ ران: در وقت. 

ب ۵۷. ر: بسى دقايق. 

ب ۵٩‏ ن: جمله. 

ب ۰۱۳ ران: جلیل. 

ب ۰1۵ ن؛ در. 

ب ۰۱۷ ر ن: کاندر آن جمع بود ناگاهی. 

ب ۰1۸ ر ن: بنمود. ر: به تقاضا. رن: دل‌را. 

ب ۰۷۱ ران: سربر. 

ب ۰۷۲ ران: با چنین. 

ب لا. ر: کردم. 

ب ۰۷۸ ر: بهر آزادگان اشارتست. ن: بهری از كان آن اشاراتست. 

ب ۸۳. ن: بهشت. ده : - بس‌الله الرحمن الرحیم... المامول. از اینجا به بعد مطالب در دو 
نسخه ده آمده است. 

ب ,۸ دنه : به قدم. 

ب ۰۹۰ د رن ھ :با فرع. رن: در وجودش. در ن ه : با فرش. رن: در شهودش. 

ب .٩۱‏ درن ه  :‏ عقل. در ه : فرود. ن: مایه. 

ب ۰۲ رن: فضاى هوایش. د: پرد.ر: پرد. د ه : عزتش. ر: بخورد. 

ب 44. دنه : تمام. 

ب ۰٩۹۷‏ د رن ه : نتيجه عدمست. 

ب 44. ديدةٌ... رسيدن او. در دو نسخه دھ با تقديم و تأخير آمده است. ده : منتظر بود تا. 

ب .1١١‏ ر: از عدم... آمد. 

ب ۱۰۱. ن: جايكاه. 

ب .١٠١“‏ ده : روح جون. دره : جان. ن: - روح... معرفتست. 

ب ۰۱۰۷ در نه ؛ عارضست. 

ب ۱۰۸. دراه : فارغ از صلح و ايمن از جنگست. ن: فارغ از صلح و كين و از جنكست. 

ب ۱۰۹ در ھ : ز ذات. ۱ 

ب ۱۰۹ تا ۰۱۱۱ ذات... مسبوق. اين سه بيت در تمام نسخ با تقدیم و تأخیر آمده است. 

ب ۰۱۱۹ رن: غير آن عشق نیست بل هوسست. 

ب ۰۱۱۹ ن: خلل. 

ب ۰۱۲۱ ه : جای اين. 

ب ۰.۱۲۸ ده : - تا... شود. 


۱۲۲ 


ب ۱۳۲. ر ن: خزف به تعبيهكاه. 

ب 17*6. ده : جان ما را امانيش آنست. 

ب ۲ع۱. ن: جای قلب ارچه نفس و روح آمد. 

ب عع۱. ر: حجاب پندارست. ن: نفس تو تا حجاب پندارست. 

ب .١146‏ در نه : چون. درن: آورد. 

ب ۱۵۲. ر: ديله ز آن وجه خوب و چشمه نور. ن: ديلةٌ وجه خوب و جشمة نور. ه : - دیله... 
مشهور. رن: مستور. 

ب ۱۵ ه : دیده از وجه اگر. 

ب ۰۱۵۷ ھ : دل آمده است بقا. رن: لقا. 

ب ۰۱۵۸ درن: پروراند به آفتاب. درن‌ه : رسیدن بر. 

ب ۰۱۲۰ درن:باز. 

ب ۰۱۷۱ ه : مؤاخات. 

ب 154. ر: ناگهانش. ن: ناگهان کش. د ھ : ازپس اشياه خواست زو فریاد. 

ب ۰۱۱۲ ن: عين تخم بود و ثمر. 

ب ۰۱1۸ در ه : کرده عکس. ن: کرده عشق. 

ب ۰۱۷۱۵۹ ه : - آنکه... بنماید. 

۷۵ ر: حقیقتست. دراه : خورست نه ساز. ن: نه‌ناز. 

ب ۰۱۸۵ ده : - بود... جویانم. 

ب ۰۱۸۹ دنه : - بود... محجوب. 

ب ع۱۹. ده : - ز آنکه. 

ب ۰۱۹۲ ن: جمال ديدةٌ اوست. ر: آيد ازو به ديدة. 

ب ۰۱5۹۷ دنه : شروط. 

ب ۱۹۸ ده : - فهم... بسیارست. 

ب ۰۳۲۰۵ رن: وزیرش. 

ب ۰۳۲۱۰ ه : نشاط. 

ب ۰۲۱۱ درنه : جون. 

ب ۰۲۱۲ ده : جز به بيداد. 

ب ۰۲۱۳ درھ : كاه گذر. 

ب ع !الا.درنه ؛ كذار. 

ب ۰۲۱۹ درنه : چوساز. 

ب ۰۲۲۲ ه : - وصف... نیاز. 

ب ۲۲۸. د : به صفت يك به دیگریست منوط. 

ب ۰۳۳۰ ھ : - تا... آمیر. 

ب ۲۳۳. ده : نبايد. رن: نباشد. 

ب ۰۲۳۷ ده : برگشت به دیگری. 

ب ۰۲۵۱ د: تا دهد ناگهانش غیرت دست. ه : تا دهد با كمال غيرت دست. 


۳۴ 


ب ۰۳۱۶ ن: مقامات. ده : منصوبات. 

ب ۰۳۷۸ رن: نماند. در ھ : هستى. 

ب ۰۲۹ رن: عین. 

ب ۲۷۰. ده : هوس از نفس خويش باز. ر: عشق. 

ب ۰۲۷۷ ده : ورز ناپاك 

ب ۳۸۱. درنه : خلق قبل. 

ب ۰۲۸۷ ده : راز خود. سه بيت ۲۸۷ تا ۲۸۵ در نسخه‌های درن‌ه با تقدیم و تأخیر آمده است. 
ب ۰۲۸۸ رنه : نگذارد. ده : ياريرده. 

ب ۰.۲۸۹ دن: خلق جهان. 

ب ۰۲۹۰ ن: ساختش. ده : داند. 

ب ۰۲۹6 درن‌ه : دو عالم. حاشية متن: عشقبازیش غير تهمت نیست. 
ب ۰۲۹۲ درن‌ه : در... هستی. ده : نسپارد. 

ب ۰۲۹۸ ده : طرف. رن: طرق. درنه : - راء 

ب ۰۳۰۳ رن: بیالاید. رن: به شوایب. 

ب ۰۳۰۵ رن: عاشق... دیتست. ‏ ده . 

ب هلا. ه : آتش قبله‌شان و با باشد. 


ب ۳۲۰. ده : بیخودش... آوردند. 

ب ۳۲۳۲. د: دید سکرش. ه : وجه سکرش. 

ب ۰۳۲۰-۲۲ این سه بيت در نسخه‌های درنه با تقدیم و تأخیر آمده است. 

ب ع۳۲. ده : شد وجود از وجود او خالی. ن: وصل خود. 

ب ۰۳۲۵ ن: ميل فرع سوی مراکز اصل. ر: - سبب... اصل. ابیات ۳۲۳۲ تا ۳۲۵ در نسخه‌های 
درنه با تقدیم و تأخیر آمده است. 

ب ۰۳۲۲ درن: نقش. 

ب ۰۳۲۸ ن: محنتست. رن: عافیت. 

ب ۰۳۳۱ ده : نیست یاری ز اعتماد وثوق. ن: با معادات. ده : سعادات. 

ب ۳۳۳. د: سعادات ابتست هنوز. ر: معادات باطلست و نشوز. ن: معادات ثابتست هنوز. ه : 
سعادات مایلست هنوز. 

ب ۰۳۳۵ ن: مصااقتست. 

ب ۰۳۳۲ رنه : اصلست. 

ب ۰۳۹ ر: درد عشق آنچنان فروگیرد / وز تو یلدم فراق نپذیرد. 

ب ۳٤۰‏ . ر: - همگی... نپذیرد. 

ب ۰۳6۱ رن: برك گریز. 

ب ۳2۳. ده : نفاق. 

ب .۳2٩‏ ده : بد نباشد. ن: بدنمايد. 


۱۳ 


ب: ۳۵۰. د: جوق. ه : حوق. 


ب ۰۳۵۲ 
ب ۰۳۵۷ 
ب ۰۳۵۸ 
ب ۰۳۵۹ 
ب ۰۳۱۲ 
ب ۰۳۰۱۳ 
ب ۰۳۸ 
ب ۰۳۷۱ 
ب ۰۳۷ 
ب ۰۳۷۸ 
ب ۰.۳۷۹ 
ب ۰۳۸۰ 
ب ۰۳۸۲ 
ب ۰۳۸۲ 
ب ۰۳۸۷ 
ب ۰۳۸۸ 
ب ۰.۳۹۰ 
ب ۰۳۹۲ 
ب ۰4۰۲ 
ب ۰5۱5 
ب "۰۶۰ 
اب ۰۰۷ 
ب ۰6۰۸ 
ب ۰4۰4 
ب ۰۱۰ 
ب ۰۶۱۱ 
ب ۰86۱6 
ب ۰4۱۵ 
ب ۰4۱٩‏ 
ب ۰۲۲ 
ب ۰1۲۳ 
ب ۰4۲۵ 
ب ۰۲۷ 
ب ۰۲۸ 
ب ۰۳۰ 


ن: قبله شناخت. ر: مر ترا تير هچر. ن: تير وی مرتورا . 


رن: آرزوی عتاب يار کند. 

ده : - تأ ... شود. 

دنه : در پیوست. 

در ن: زر معشوق. ه : نزد معشوق و. 
درن‌ه : نام... اکامیست. 

ده : تا جو وجه از وجود برگیرد. دنه : بندو 
ده : عاشقان. 

ده : محالست. 

درنه : اميد در. 

دره : کند تقریب. درنه : ز عدل. 
رن: از پیش. 

ن: - نظر بکند. 

درنه هر 9 

در نسخه ن با تقديم و تأخير آمده است. 
درن: هم مرا در خورست. 

ن: غیرتش. 

ن: متحیر. 

ده : هنوز مطلوبست. ر: غير مشغولست. 
ن: ز پردة. 

ن: عشق ملول. ن: ورا معلوم. 

د؛ از درد کینه. ه : درد و کینه. 

ده : درد باید. درنه : هجر باشد. 
دره : محط رجال. 

د: پاره‌بر. ر: بارور. ه : تازه‌در. 

ن: از حبیب. ه : ز صلب. ن: خلف. 
د: مجال. 

ده : اقبال عادتست درو. 

ره : رجال. ن: تغلب. 

درنه : بند پیوند. 

ده  :‏ پس... موئوقست. 

درنه : راحتست. ه : آبادی. 

ن: عافیت 


ده : از حکم. 


ده : عاشقى را. رن: عاشق آن‌را. ن: به يك نظر. 


۱۳۵ 


ب ۰6۳۳ ن: اه ... پسند آید. 

ب ۳۶ع. ر: هر که را عزت. ھ : هركجا غيرت. ه : عرّت و تحير. ر: هر که را نخوت. 
ب ۰۳۵ د : گردن. 

ب ۰۳۹ د: به صوت. 

ب ۰86۰ رن: برنياید. ه : نتابد موت. 

ب 8۲ع. ن: مغروق. ابیات 2۱-۲ در نسخه‌های درن‌ه با تقدیم و تأخیر آمده است. 
ب 2۳. ن: يافت صورت درو ز پردۀٌ دل. 

ب 440. ر: اگر شود به برون. دره : سر جان. ن: + ظاهر... درون. 

ب ۰6٩‏ ن: معنی. 

ب ۵۰ع. ه : نیست. 

ب ۰1۵۷ درنه : حذ وصف. 

ب ۰.٤۵۸‏ درن‌ه : محبتی. 

ب ۰ع. ده : جز خرابى. 

ب ۰۱۱ ن: - غايت... ويرانيست. 

ب “459. د: مسحور. ده : علم از این بحر بيكران دورست. 

ب ۳). ده : حفظ علم. ه : حقيقتش شده ياك. ه  :‏ قسم... اثرى. 
ب 454. ه  :‏ عشق... هلاك. 

ب 450. ن: به علم حاصل. 

ب ۰670 ر: هجرش. حاشيهٌ متن: فرو برد. 

ب ۰4۷ درنه : فروشد. 

ب ۰۷۲ د: واثقى. ر: وافقى. ه : واقفی. د: موثوقيست. ر: موفوقيست. ه : موقوفيست. 
ب ۰2۷۳ ن: هست أن را. 

ب ۰۷۵ ن: دولت بيش. ه : دردی بیش. 

ب ۰2۷۷ درنه : حیات مباد. 

ب ۰۷۸-۹ در نسخه‌های درن‌ه با تقدیم و تأخیر آمده است. 

ب ۰8۷۹ ۵ : برپاست. ده ؛وزچه. 

ب ۰4۸۰ رن: روز روز. 

ب 4۸6 ر: خاطری. 

ب ۰2۸1 درنه : سرافراز و. 

ب ۰4۸۷ ن: بعد آن. 

ب 4۸٩‏ ده : سرکمر. 

ب ۰4*۱ درن‌ه : برگرفت و. 

ب ۲٩ع.‏ ن: قوت خود یابد. 

ب ۰4٩۳‏ ر؛ نمی‌کند. 

ب ۰)44 ه : به یکی. 


ب ۰4٩۷‏ ن: تخته تشرب. 


۱۳۹ 


ب ۰۰. ده : فروغ مطموسست. ر؛ محبوسست. 

ب ۰8 ۵. ھ : بایست. ده : غايت بعد. 

ب و۰ ۵. ذه : - دیده... خويش . 

ب ۰۵۰۷ درھ : وحدتست و 

ب ۵۱۰. درنه : پندار باطلست. ن: و خیال. 

ب ۰۵۱۱ ده : وصل منقطع. 

ب ۰.۵۱۳ درنه : دیگری... گردد. 

ب ۰۵۱۵ هھ : هم به وسع خودش مقابلتست (د: معاملتست). ه : - کنج... کجا باشد. ن: اين 
حسن. رن: معشوق. 

ب ۰۵۱۷ درنه : قوت. 

ب ۰۵۱۷ ه : تیرگی در ضیاهبا گردد. 

ب ۵۱۹ دن: برنياید. 

ب ۰.۵۳۰ د: نفمه‌اش. ر: فزون نارد. ن: سینارد. 

ب ۵۲۱. ۵ : هم او. 

ب ۰۵۲۲ ه : هر سر. 

ب ۵۲۳. ه : فصل عاشق ز وصل هستی اوست. د: از فصل. 

ب ۰۵۲ ه : بند دامش به تار وصل بود. د: ساز دامش بسان وصل بود. 

ب ۰۵۲۵ ه : - گرچه... پروازست. ن: زیر آن. ر: راهش. 

ب ۵۲۰. ده : میان. 

ب ۰۵۲۷ درنه : ندارد. 

ب ۰۵۲۸ دنه : سر. ن: عکس بر. ده : درو. ن: ازو. ر: به‌آو. 

ب ۵۲۰. ده : عاشق ز ساز. رن؛ عاشق نه ساز. ده : جداست. 

ب )۰.۵۳ ه : سخت درماند از آن سخن محمود. رن؛ متعجّب. ن؛ ورا معهود. 

ب ۵۲۳۳. ده : ملکست. 

ب ۰۵۳۷ رن: سر این را بكو با من راست. 

ب ۵۳۸ ن؛ میانه. 

ب )ع-۳ع۵. ده : - مرد... ساز آمد. 

ب ۰۵۵۱ درنه : ساز وصل. 

ب ۵۵۲. درن‌ه : ز أن وجود. 

ب ۵۵۵. د: نیاز کند. 

ب ۵۵۲ ذه : نقدست. 

ب ۰۵۵۸ ن: - علم... ره نیست. 

ب ۵۵4. آنکه وصل. نه : مقاربت. 

ب ۵۲۲ در: دام‌او. ن: كام عشق. 

ب ۵۲۳. ده : بگریزد. 

ب ۰۵۷۱ درنه : ليك... مهجور. أين بيت در دو نسخه ده با تقدیم و تأخیر آمده است. 


۱۳۷ 


ب ۵۷۲. ده : عاشقى گربه‌کار. ر: كزنكار. ن: - عاشقی... دواست. 

ب 64لاه. ده : أين هنر. 

ب ۵۸۱ ده : بکرست. 

ب ۰۸۲ رن: امتیاز برده. 

ب ۰۵۸۵ ھ : ار ببندد. ن: - غیبت... کم. 

ب ۵۸۲. د: كلى از چه. ه : ارچه. درن‌ه : چنانکه. 

ب ۰۵۸۸ ن: حسرت. 

ب ۰۵۸٩‏ رن: بازنی. 

ب ۵۹۳. درن‌ه : بودی. 

ب ۰۵٩۳-۶6‏ ن: - مرد... خواهد. 

لب ۰۰۰ ه : شعور. 

ب ۰۰۲ درن‌ه : جز وجود غرق. 

ب 1۰۳. درد : معاف و مغفورند. ن: معاف و مقصورند. 

ب ۰۵ درنه : از پی... بود. 

ب ۰۰۲ د: صحو حشر. ھ : صحو صبر. ن: + 
مرد تا از طمع مفارق نیست در حقيقت هنوز عاشق نیست 
در بدایت اگرچه بد خواهد. وصل مشوق بهر خود خواهد 

ب ۰۷ ده : استعادت. ن - خواهد... خویش- 

ب ۰1۱۱۰ ه : هستيش می چگونه بگذارد. ده : به راه آرد. 

ب ۱۱ د: در آنگه که. ن: ورا بلك. ه : در آنگه. ه : بر دل از نرمی از. 

ب ۲۱۱۵ درن‌ه : رسد عواطف. ر: ورا خواطب. 

ب ۰1۱۲ ر: تابد. 

ب ۰۷۱۷ د: يس مراد آید و رشد بر آو. ن: بل به دستور. 

ب ۰۱۱۷-۱۸ ھ  :‏ پس... مقصود. 

ب 599. ده : نداندش. 

ب .599٠‏ د: أو مراد راند بود پیوست. ر: ببرد از خود و بدو بيوست. ن: زو مرو را بدو بود بيوست. 

ه : خود مراد ابد بدو بيوست. در اصل: رو مراد را بدو بدو پیوست. 

ب ۰۲۲۱ ه : - چون... شد. 

ب ۲۳. ر: زد به معشوق و چونکه زد خود نیست. 

ب ۰۱۳۵ ر: گر بجوید ازو بدو خواهد. 

ب ۰۱۳۱ ر: - گر... گوید. 

ب ۰1۲۹ ده : مجو در محوست. 

ب ۳۰ ن: دم ازینجای زد که از حق گفت. 

ب ۰1۳۱ درد : حال و. 

ب ۰1۱۳۳ د : هیچ عدیل. ده : بدان تبدیل. 

ب ع1۱۳. دنه : بل‌کزو. 


۱۳۸ 


ب ۰۳۲ ن: - بل... دور. این بيت در دو نسخة ده با تقديم و تاخیر آمده است. 

ب ۰۱۳۹ ر: بوالمقتست. 

ب ۰8۱ ھ : روی دوست تنماید. 

ب ۰18۲ ن: جمع شد کی غلط نماید رو. 

ب ۰۱۳ درنه : بد نماید. 

. ب عع۱. ده : رمز آشنایی. 

ب ۰٤٥‏ درھ : رویی. 

ب 18 د: خاکی. نه : خالی از صورت. 

ب ۹۵۰. ه : به صیقل لا. ده : طبعی طبع را به شرط صفا. 

ب ۰.۱۵۳ ه : بحرطی اين میلست. 

ب ۰1۱۵6 درنه : صفات روحانی. 

ب ۰1۵۵ ن: جه روحانیست. 

ب ۰۱۵1 رن: عشق را نقاب. 

ب ۰1۵۷ د : أين بودها چه. 

ب 1۵۸ ن: زیر أن پردة. ه : پرده از تعذد بیش. 

ب ۰1٦۰‏ ن: روح رأ هستی. ده : ره کوشش. 

ب 554. ده : روندگان طریق. 

ب ۰۷۷۱ ده : حرف مکر. ن: - دایم... امواج. 

ب ۰۱۷۳ دنه : از مضیق. د: مستیشان. 

ب 1۱۷6 دنه : حشرکن. 

سطر ۰۱۷۸ باطناً + ه + تم فى اواخر محرّم سنة ۰۱۰7۱ د: تم. ن: تم کنوزالاسرار بسون 
الملك الففار. ر: ندارد. 


حك و اصلاحات دو شرح دیگر سوانح 
ارفا تفت رابت م ناوت مت و تفت ناي مظن ات 
۳ جای سفید در اصل نسخه خطی است. 
۳ تعلل. در اصل: تعلّق. متن مطابق نسخه‌های سوانح. 
۰۵ خانه. در اصل: خاصه. 
۲ قوله خطایشان. این فقره در هیچ نسخة سوانح دیده نمی‌شود. 
۱ وصال‌تر. در اصل: وصال ترا. 
۳ هم عبارت. در اصل: عبارت هم. 
۶ دیده. در اصل: ديدم. 
۲ محل. در اصل: محال. 


۳۹ 


۷ فروگرفته. در اصل: زود گرفته. 

4 به هزار. در اصل: هزار. 

۰ قوله و نوعی غیرت... بود. این فقره در هيج نسخةٌ سوانح دیده نمی‌شود. 
۰ قوله ابراهیم ادهم... داد. اين فقره در هیچ نسخة سوانح دیده نمی‌شود. 
۰ عشق راهم. در اصل: عشق وهم. 

۲ نقطه‌ای. حاشیه: لفظی. 

۹ مادر. در اصل: تا در. 

۳ هر دو. در اصل: هردم. 

۲ گو. در اصل: که. 

۶ پیداست. در اصل: پنداشت. 

۵ بجخورد. در اصل: نخورد. 

۷ نکت. در اصل: تهمت. 

۷ گاه. در اصل: جای. 

۸ هیچ. در اصل: دور. 

5 خالی. در اصل: عالی. 

۵۹ در اصل: دل بر سخن گفتن ز گفتن لال. 

۱ زرد بدید رویم. در اصل: رویم دید. 

۲ حضور. در اصل: حصول. 

۸ جبری. در اصل: چیزی. 

۸ مهرةٌ قهر. در اصل: مهرةٌ مهر. 


راهنماى فصول و شروح سوانح 
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فصول سوانح ریتر صفحه شرح فصول سوانح مجاهد مجه ميرح 


A11 1 ۵ ۲١ 
A1 ۰ ۳۲ AA ۳۲ 
AA رفن‎ A1۳ ۳۳ 
A 1۴۳ Y€ ۵ ۲€ 
A ۰۵ Yo ۹ 40 1 ۲۵ 
5٠١ 0 ۲۲ ۰ ۳۹ 
۹۱ ۲۷ ۱ ۳۷۲ 
۹۱ ۲۸ 4۲ ۲۸ 
۹۲ ۳۹۵۹ 3 ۳۹ 
۹۳۲ ۱ تصش إن‎ ۷ ۳۰ 
A1 FY 5 ۳۱ 
۳ ۳ Y۲ ۶ ۳۳ 
۹2 ۶ ۳۲۳ ۵ ۸ ۳۳ 
۹ ۸ ۳۲ ۰ ۵ ۳ 
و5‎ o0 ۵ ۳۵ 
۹۵ ۳۲۱۲ 5 ۳۹ 
۹1 ۳۷ ا‎ ۳۷ 
۹۹ ۳۲۸ ۷ ۳۸ 
٩۷ ٩ ۰۲ ۳ ۳ ۳ ۳۹ 
AA ۶ 4۰ ۵ {° 
۱۰۰ ۰۵۰ ۵ €) 1١١٠١ <0 ¥0 ١ 
11۵۱ 2 ۱ 1۲ 
\ °1 <oY € ۷۲ ۳ 
۱۰۲ <oY 44 ۷ ۳۲ 33 
۱۰۳ ۲ 0غ‎ ۵ ۵۳ 1۵ 
۱۰۰ 4 € ۲ 11 
۱۰۷ {VY ۶ ۲ ۷ 34 
۱۰۷ tA ۰ ۷ EA 
۱۰۸ € ١١ه‎ 6 5 
۱۰۳ 0° 11 هم‎ 0۰ 
۱۰۶ ۳ 0١ 1° <00 ۵١ 


۱۳۲۳ 


فصول سوانح ريتر 


oY 
۳ 
6 
وه‎ 
كه‎ 
لاه‎ 
ممه‎ 
۹ 
1 
3١ 
1Y 
1 
1۶ 
6 
11 


1¥ <0 
۱۰۷ 

۱۰۷ 

۱۰۸ 

۱۰۸ 

كم 1۹% 

۱1۹% ۵ ٩ 
۱۱۰۵۷ 
۱۱۰ «۷ 
۷۱۱۰۰۵۷ ۲ 
۱۱۲ ۸ 
11۲ ۹ 

و 0۹< 11 
۱۱۳ 

۱۹ 
۱۱۶ ٩ ۰ 
1١16 1° 
۱۱۵ 4 ۸ 
۱11 19 A 
۱۹¥ A 
۱1¥ ات‎ ‘A 
۱۱۱۸۰۳ ۸ 
11۹ ۰۲ 
۱۱۹ 


فصول سوانج مجاهد ‏ صفحةٌ شرح 


oY 
۳ 
62 
۵ 
كم‎ 
لاه‎ 
ممه‎ 
68 
1 
5١ 
1Y 
۳ 
3 
1۵ 
11 
1Y 


۱۰۸ 

كلل لال الام ۰۵ ۱۰۶ 
1١‏ 
00< ك١‏ 
0< 1¥ 
كم 1۰۹ 

1۹ ۵ ۹ 
1١١٠١ <oY 
11° ۷ ۳ 
11° ۵ ۷ 
(۲ ° ۲ 
11۲ <0۹ 
(10۹ <° 
۱1۳ 
١١66+ 
۱۹ 
۱۱۶ ° 
۱۹۵ 
۱۱۵ كك‎ ۸ 
117 4 ۸ 
11¥ A 
114 ۸ 
۱۱۸ 1Y ۸ 
11۹ ۲ 
۱۱۹ 
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۴ «شيخنا نورالاین»» مراد نورالدين عبدالصمد نطنزی (وفات: 145) عارف و 
شيخ طريقت ناظم کناب است. 

۸ «ونفخت فيه من روحی» (حجر ۲۹:۱۵ و ص ۷۲:۳۸)» و در آن از روحم 
دمانیدم. 

ا «يحيثم ویجبونه» (مائده ۰)۵۷:۵ خداوند ایشان را دوست می‌دارد و ایشان 
1 

۰۵ «لست بربکم؟». (اعراف ۰)۱۷۱:۷ آیا من پروردگار شما نیستم؟ 

۳ «بین آصبعین»» حدیث نبوی است. الجامع الصفیر. ص ۸۳: ان قلوب بنی آم 
كلها بين أصبعين من اصابع الرحمان, کقلب واحد صرق خیث شاء. (به‌درستی که 
دلهای آدمیان بين دو انگشت پروردگار مثل يك قلب قرار دارد و هرطور که خواهد 
می‌گرداند). 

١>‏ «کل... فان». (رحمن ۲۲:۵۵). هركس که هست در معرض فناست. 

٥‏ «نا الحق». کلام مشهور از حلاج. 

٥‏ «سبحانی ما أعظم شانی». پروردگار من چقدر شان من بزرگ است. از 
شطحیات بايزيد بسطامی است. النور من کلمات ابی‌طیفور» ص ۰۱۱۱ 

۱۸٤-۷‏ «شیخ... مطلوب» تذكرة الأولياء (ص ۱7۸): كفت سوسال 
خدای را - عژوجل - می‌طلبیدم. چون نگه کردم او طالب من بود و من مطلوب. 
همچنین سه شطحات الصّوفية» ص ۳۲؛ حلية الأولیا ۰۳2/۱۰ 

۵ و بعد حكايت مجنون و أهو: ' 


# شمارة بيت است. 


۱۳ 


بوالفرج اصفهانى (وفات: 5م ؟) در اغانی (۸۲-۸۱/۲) این داستان را جنين آورده 
ست: مر المجنون بِرَجلِيْن قد صادا ظبية فَرَبَطاها بحبّل وذهبا بها. فلا نظر ايها و 
هی ترکض فى جبالهما دَمَمَتَ عَيْناهُ و قال لهما: خُلآها و خذا مکائها شاه من غنمى 
(او: و خُذا مكانها قلوصاً من ابلى). فاعطاهما و حَلأها. فولت تَمْدُو هاربة. وقال 
المجنون لِلرْجُلّين حين رآها فى حبالهما: 

يا صاحبی لین اليوم قد أخذا فى الحیل شينهاً لليلى ثم غلا 
انی آزی الوم فی أعطاف شکایکُما مثابهاً میت ليلى فَخُلاها 
امام عبدالكريم قشیری (وفات: 47۵) در شرح أسماء الله الحُسى (ص ٠-8‏ ؟) اين 
حكايت را به اين صورت می‌آورد: وكان الشيخ أبوعلى الدقاق يقول: ان مجنون بنى 
عامر اذْعَى المحبة لشخص, وتحقق فيها حتى هجر الأوطان وفارّق الاخوان واغترب 
عن کل شىء حتی اسمه. فلمًا خَرَجَ إلى الصحرا رای ظا فقال: 

فاك عیناها ‏ وجيدك جيدها سوی أن عظم السناق منك رقيق 
فقال له آهل التحصیل : أف لك من مُحب قاسیت ما قاسیت و تحمّلت ما تحملت 
وحين خَرَجْت الى الصنحرام وجدت من آمثاله ما لایْخصی 
شيخ آبومحمد سراج قاری (وفات: ۵۰۰) در مصارع العشضاق (۷۸/۲) اين داستان را 
به این صورت نقل می‌کند: اخبرنا أبومحمّد الحسن بن على بن محمد آخبرنا آبوعمر 
محمّد بن المباس الخراز أخبرنا محمّد ابن خلف اخبرنی أبوبكر العامری عن عبدالله بن 
أبىكريم عن أبىعمرو الثشيبانئ عن آبی‌بکر الوالبی قال ذُكَرُوا أن المجنون مَرْ 
برَجْلَيْن قد صادا عنزاً ین الظباء, فلما نظر اليها دَمَمَت غَيناهُ وقال ياهذان! خُلياها. 
انیا عليه. فقال لكُما مکانها شاة من غنمی. فلا ذلك منه و فعاها الیه. فَاطلْقَهَا 
وذفع ت اهما الساة وآنشا یقول: 

شرت بكبئش, شینه ليلى فلو این . لأ غطیت مالى من طريف وتا 

فيا بایقی شبه لیلی هبتّما . تما ما اله کل عائد 

فلو کنما خرْن ما بشما فت شبيها بلیلی ية المتزاید 

واغتفتماها رغبة فى ثوايها . ولم ترغبا فى ناقص, غير زائد 
حكيم سنائی (وفات: ۵۳۵) نیز اين حکایت را در حديقة الحقیقه (ص 40۷) آورده 
ات 

فى تحقیق العشق 

أن شنیدی که در عرب مجنون بود بر حسن لیلی او مفتون 
دعوی دوستی لیلی کرد همه سلوی خويش بلوی کرد 
خُله و زاد و بود خود بگ‌ذاشت . رنج را راحت و طرب پنداشست 
كوه و صحرا كرفت مسکن خویش بىخبر گشته از غم تن خويش 

۱۳۵ 


جند روز او نيافت هيج طعام 
ز اتفاق آهوی فتاد به دام 
چون بدید أن ضعيف آهو را 
يله کردش سبك زدام او را 
كفت چشمش جو چشم يار منست 
در ره عاشقی جفا نه‌رواست 
زین سیب را حرام شد بر من 


صيد را برنباده بر ره دام 
مرد را ناكهان برآمد كام 
وآن چنان جشم و روى نيكو را 
اى همه عاشقان غلام أو را 
همرخ دوست در بلا نه رواست 
هست گویی به يكدكر مانند 
يله كردمش ازين بلا و محن 


ميبدى نيز در كش فالاسرار (۱۲۸/۵) داستان مجنون و آهو را بدین‌صورت نقل 
می‌کند: نبينى مجنون بنى عامر که به صحرا بيرون شد و أهويى را صيد کرد و جشم و 
كردن وى به لیلی ماننده كردء دست به كردن وى فرو می‌آورد و چشم وى می‌بوسید و 
می‌گفت: فَمَيْنَاكِ عیناها و جيذك چیدها. 
نظامى گنجوی متوفاى اواخر قرن ششم نيز اين حكايت را در ليلى و مجنون (ص 
۵ به‌نظم آورده است که به اختصار نقل می‌گردد: 

رهانیدن مجنون آهوان را 
سازندة ارغنون اين ساز از پرده چنین برآرد آواز 
كان مرغ به كام ارسیده از نوفليان چو شد بریده 
طيَارِةُ تند را شتابان موراند جو باد در بيايان 
می‌رفت سرشك ريز و رنجور انداختهدید دامی از دور 
در دام فتاده آهوی چند محکم شده دست و پای در بند 


صياد بدان طمع که خيزد ‏ خون از تن آهوان بریزد 
مجنون به شفاعت اسب را راند صياد سوار دید رماند 
گفتا که بهرسم دامیاری ‏ مهمان توام بدانچه داری 


دام از سر آهوان جدا كن 
دل چون دهدت که برستیزی 
آن‌کس که نه آدمیست گرگست 
چشمش نه به چشسم يار ماند؟ 
كردن مزنش که بيوفا نیست 
صياد بر آن نشيد كو خواند 
كفتا سخن تو کردمی گوش 
نخجير دوماهه قیدم اینست 


۱۳۹ 


اين يك دو رميده را رها كن 
خون دوسه بيكنه بريزى 
أهوكشى أهويى يزركست 
رويش نه به نويهار ماند؟ 
در كردن او رسن روا نیست 
انكشت گرفته در دهان ماند 
گر فقر نبودمی هم‌آغوش 
يك خانه عیالو صيدم اینست 


گر بر سر صيد سايه دارى 
مجنون به جواب أن تهی‌دست 
آهو تلك خويش را بدو داد 
می‌داد ز دوستى نه زافسوس 
كاين جشم اكرنه جشم يارست 


جان باز خرش كه مايه دارى 
از مركب خود سبك فروجست 
تا كردن آهوان 
بر چشم سياه آهوان بوس 
زان چشم سياه یادگارست 


شد آزاد 


بسیار بر آهوان دعا کرد و آنگاه ز دامشان رها کرد 
حسینی هروی» متوفای اوایل قرن هشتمء اين داستان را در نزهةالأرواح (برگ ۳۰) 
بدین‌صورت آورده است: روزی مجنون» به استقامت جنون» با قامت چون نون» وقتی 
كه عشق لیلی گریبان جانش گرفته بوده در دامن دشتی می‌گذشت. صیادی را دید که 
آهوی را دست و پای بسته و دربند افکنده بود و در بند آن شده که سرش برگیرد. 
مجنون چون آن سیه‌چشم را در آن حالت بديدء عالم در چشم او سياه كشت و از غایت 
سفیددلی فریاد برآورد و گفت: 
خف الله لاتقثله ان تبيقه حیاتی وقد أَرْعَدْتَ می فرائصی 

چون نور ديدةٌ خود را در چشم آهو دید» يعنى نان ليلى ازو بیافت» كفت از مردى 
نباشد که این پای‌بسته را از دست این صياد نرهانم. معلومى (معدودی) که داشت بدو 
داد و أن دهان‌بسته را از بند بگشاد. 
داود انطاکی (وفات ۱۰۰۸) در تزئین الأسواقء ۷۵/۱ اين داستان را از قول کنر 
عزه نقل می‌کند. اما در ۰۱۱۳/۱ موافق با دیگران» از قول مجنون. 

٠۰‏ کایت لیلی و مجنون. 
اين حكايت در مکارم اخلاق نیشابوری» (ص ع۱) و از آنجا به جواهر الاسرار 
خوارزمی (۱/۱ع۱) به‌گونه‌ای آمده است. شيخ عطار هم آن را ب‌صورت زیر در 
الهی‌امه (ص ۸۷) به‌نظم آورده است: 


حکایت عشق مجنون 
جو مجنون درگه لیلی بدیدی نبودی تاب آنش می‌دویدی 
شدی چون زعفران أن رنگ رویش سان گشتی ز سر تاپای مویش 
فتادی بر همه اعضاش لرزه جو روباهی که بیند شیر شرزه 
بدو گفتند ای در انقطاعی نبیند هیچ‌کس چون تو شجاعى 


نه تو بیمی ز شیر بیشه داری 
به صحرا و ميان كوه گردی 
جو آید درگه لیلی پدیدار 
چنین كفت آنگیی مجنون يرغم 
ببين بازوی شير عشق چندست 


نه هرگز از پلنگ اندیشه داری 
نترسی از همه عالم به مردی 
شوی زرد و بلرزى چون سپیدار 
كه أن كس كو نترسد از دو عالم 
كه جون موريش در ياى أو فكندست 


۱۳۷ 


به بيش زوردست عشق بادست 

تو باشى همنشین آن سرون را 

شود معشوق جاویدش خریدار 
صاحب مصباح الهداية اين حکایت را مطابق با متن سوانح آورده است (ص ۱۳۲). 

۸ «رأى قلبی ربى» قلبم پروردگارم را دید. حدیث نبوی است. > التجرید فى 
كلمة الوحید. برگ ۸٤؛‏ تمهیدات» ص ۲۰۲؛ تذكرة الاولیام ص ٦۱؛‏ و به‌صورت 
«رأْت ری بقلبی»» در كشفالأسرارء ۱۳۵/۱۰ و همچنین شرح شطحیات» ص 
۳۹ 

۸ انا عند ظن عبدی بی»» من آنجا هستم که ظن بندهٌ من است. حدیث قدسی 
است که با صدر مشترك و ذیل متفاوت به صورتهای مختلف روایت شده است. 

بخارىء توحید ۱۵؛ مسلم» توبه ۱؛ ترمذی, زهد ۵۱؛ ابن ماجه» ادب ۵۸؛ 

اباداود» رقاق ۲۲؛ مسند احمد بن حنبل» ۲۵۱/۲ الرّعاية لحقوق الله» ص ٩۲۱‏ 
قوت الفلوب» ٤۳۷/۱‏ و ۰6۵۲ شرح تعرف» ۹/۲؛ اصول کافی» ۰۱۲۰-۱۱۹/۲ 
احیاء علومالدين: ع/۵ ۱۳۲؛ کشف الخفاء, ۰۲۰۲/۱ ۲2۵ و ۱۰۱/۲ الجامع الصّغير» 
ص ۲۲؛ فيض القدیر» /۹۰؟؛ کشف الأسرارء ۵۱۹/۱؛ مجمع‌البحرین» ذیل 
«ظن»؛ کلمة الله ص ۸ ۷؛ الاتحاف السْنيّة» ص ۱۲؛ شرح فارسی شهاب الاخبار: 
ص ۰۱۷۱ 

.١ ایاز -> مجله دانش» س ۱ (۱۳۲۸)» ش‎ ٦ 

۱ حكايت سلطان محمود و نمك فروش. اين حکایت در الهی‌نامه» ص ۱۹۲؛ 
اسرارنامه. ص ۱۰۳؛ منطق‌الطیر. ص ۱۱۰ آمده است. 

8 «لا... تبقی». (مدثر ۲۸/۷). نه وامی‌گذارد و نه باقی می‌دارد. اصل آيه 
به‌صورت «لاتبقی ولاتثر» است. 


هر آن قوت که نقد هر نهسادست 
چو عاشق بر محك آید پدیدار 


۵۸۸ حکایت عاشق مست در بغداد. 
این حکایت را سنائی در حديقة الحقيقه (ص ۳۳۱) جنين به‌نظم آورده است: 
فى اشراق عشق 


اين چنین خوانده‌ام که در بغداد 
در ره عشق مرد شد صادق 
بود نهرالمملى اين را باب 
هرشب اين مرد ز آتش دل خويش 
عَبْرهِ كردى شدى به خانة زن 
بلاهُ عشق كرده وی را مست 
چون بر اين حال مدتى بگ‌ذشت 


۱۳۸ 


بود مردی و دل ز دست بداد 
ناگهان كشت بر زنی عاشسق 
زن ز رخ آب دجله كشت حجاب 
راه دجله سيك گرفتی پیش 
بی‌خبر گشته أو ز جان و ز تن 
وز وقاحت سباحه کرده به دست 
تش عشق اندکی کم كشست 


خويشتن را در آن ميانه بديد 
بود خالى بر أن رخان. چو ماه 
كفت كاين خال جيست ای مهروی 
زن بدو كفت كامشب اندر آب 
خال بر رويمسست مادرزاد 
تا بدیدی تو خال بر رخ من 
مرد نشنيد و شد به دجله درون 
غرقه كشت و بداد جان در أب 
مرد تا بود مانده اندر سکر 
چون ز مستی عشق شد پیدار 
مرد را تا بود شرر در دل 
چون شرر کم شود خبر يابد 
وآنکه او مدعيست در ره عشق 
هست در بند لقلقه مانده 
حال او حال آن جوان باشسد 
نشنیدی که أن عزیزه جه كفت 


گرد چون و چرا همی گردید 
مرد در خال زن چو کرد نگاه 
با من احوال خال خويش بكوى 
منشين جان خود هلا دریاب 
آتش عشق تو شرر بنهاد 
پرشدی زین جمال فرخ من 
به تهور بریخت خود را خضون 
كشت جان و تنش در آب خراب 
بود راه سلامت اندر شكر 
كرد جان عزيز در سر كار 
نبود مطلع به حاصل كل 
آنگه از عقل خود خسطر يابد 
شير أو هست كم ز روبه عشق 
از در معنى و خبر رانده 
که خجل گشته از زنان باشد 
چون برو مرد حال خود ننهفت 


ميبدى نيز در کشف الأسرار (77/9 و ۲۱۹/۹) حكايتى چنین» نزديك به داستان 
سوانحء نقل می‌کند: حكايت کنند که مردى را زنى بود و در كار عشق وى نيك رفته بود؛ و 
أن را سپیدیی در جشم بود و مرد از فرط محبت از آن عيب بی‌خبر بود. تا روزى كه عشق 
وى روى در نقصان نهادء زن را گفت: این سپیدی در جشم تو کی يديد آمد؟ زن كفت: 
آنگه كه كمال عشق ترا نقصان آمد. 
همین داستان را شيخ عطار در منطق الطير (ص )١١9‏ يهنظم آورده است: 
الحكاية والتمثيل 


بود مردى شیردل خصمافكنى 
داشت بر چشم أن زن همچون نگار 
زان سپیدی مرد بودش بی‌خیر 
مرد عاشق چون بود در عشق زار 
بعد از آن کم كشت عشق أن مرد را 
عشق آن زن در دلش تقصان گرفت 
پس بدید آن مرد عيب جشم بار 
كفت آن ساعت كه شد عشق تو کم 
جون ترادر عشق نقصان شد يديد 


كشت عاشق ينج سال أو بر زنى 
يك سر ناخن سييدى أشكار 
كرجه بسیاری برافكندى نظر 
کی خبر يابد ز عيب چشسم يار 
دارویی آمد يديد أن درد را 
کار او بر خویشتن آسان كرفت 
این سپیدی كفت کی شد آشک‌ار 
جشم من عيب أن زمان آورد هم 
عيب در چشمم چنین زان شد يديد 


۱۳۹ 


کرده‌ای از وسوسه پرشوز دل هم ببين يك عيب خود ای كوردل 

چند جويى ديكران را عيب باز آن خوديكره بجوی از جيب باز 

تا جو بر تو عيب تو آيد گران نبودت پروای .عيب ديكران 
۳ «بحر... بعض». (نور 50:17/6)» دریایی عمیق...بمضیشان‌بالایبضی‌دیگر. 
۳ «قال طبيب انس...»» مقصود این بيت است كه در سوانح آمده است: 

ولو داواك کل طبیب اس بغير کلام, لیلی ماشفاكا. 

(اگر تمام طبیبان انسانها تورا بغیر از کلام لیلی مداوا کنند تورا شفا نمی‌دهد). 

بيت در دیوان المعانی (۲۷۱/۱) بدون ذکر نام شاعر دیده می‌شود. 
۳۴۳ «الى ریقه»» مقصود اين رباعی است که در سوانح ثبت است: 

اذا ماظیشت ای ریقه جلت المدامة مه بديلا 

و أبن السام من ریقه ولکن آغل قلأ عليلا 
ابيات از ابوالحسن جَخْظه برمکی (وفات: ۳۲۶) شاعر است. > ترجمة الفهرست. 
ص ۲۰: 

اگر تشنه كردم به أب دهاش بدل كيرم از بادهُ ناب آن را 

كجا باه ناب و آب دهانش ولکن تسلی دهم این دل ناتوان را 
و در بیضی از نسخ سوانح و مصادر اين شعرء به جای «ریقّه»ء «ریقها» آمده كه صحیح 
همین است: زيرا سخن شاعر دربارةٌ أب دهان معشوقه است که شراب را به جاى آن قرار 
می‌دهد» و أكر در اصل شعر شاعرء با ضمير مذکر (ريقه) آمده باشد, بايد گفت كه شاعر 
دچار انحراف بوده, هرچند كه جَحْظه بنابر قول مورخ معاصرش ابن ندیم متهم است که 
«مردی بدسرشت و چرکین بودء در دینش پاره‌ای چیزها بلكه خیلی چیزها گفته می‌شد». 
و صَفدى می‌نویسد: «جَخظه مردی دنی النفس و قليلالذين بود که ماه رمضان را هم 
روزه نمی‌گرفت». 
۶ «قبل... الهوی»» مراد اين بيت است که در سوانح آمده است: 

آتانی هواها قبل أن آغرف القوی فصادف قباً فارغاً فتمکنا 
قبل از آنکه عشق را بشناسم عشق او مرا رسید / بس با قلب خالی (من) برخورد و در آن 

متمكّن شد. 

بيت از عمر بن ابىربيعه (وفات: )٩۳‏ شاعر است. 
۲۰-۶ «با... عدم»» مصرعی است از يك رباعی که در سوانح آمده است: 

با عشق روان شد ز عدم مركب ما روشن ز شراب وصل دایم شب ما 

زان می كه حرام نيست در مذهب ما تا روز عدم خشك نیابی لب ما 


# از اینجا عدد سمت راست شمارةٌ صفحه و عدد سمت چپ شمارةٌ سطر است. 


۱:۰ 


٤‏ «ان... عظيم». (لقمان ۱۳:۳۱)» بدرستی كه شرك هر آينه ظلمى بزرگ 
است. 

۲۷-۳۶ «عشق... عود»» مصرعی است از يك رباعی در سوانح: 
عشق از عدم از پهر من آمد بهوجود . من بودم عشق را ز عالم مقصود 

از تو نبرم تا نبرد بوی ز عود روز و شب و سال و مه علیرغم حسود 

٤‏ (وهو... کنتم». (حدید 2:۵۷)؛ و او با شماست هرجا که باشید. 

٦‏ «كلامنا اشارة». سخن جنيد (وفات: ۲۵۹۷) است. > زبدةالحقائق» ص 
5 

0٠١88‏ «حر... پندارم»» مصرعى است از بيتق در سوائح: 
از بس كه دو ديده در خيالت دارم در هر كه نگه كلم تويى يندارم 

۱۰/۳۸ «أنا... غیری»» سخن عرفاست. نے جامع الاسرار. ص ۰۲۰۵ 

۸ ب«لوائی... محمد». سخن بايزيد بسطامی است. 

۴۸ «ما... الأرباب»: خاك را با ذات پروردگار چه‌کار! قول فرشتگان است خطاب 
به موسی در كوه طور. > کشف الأسرارء ۰۷۲2/۳ ۷۳۲؛ تمهیدات» ص ۲۷۲؛ 
تذكرة الأولياءء ص ۰۷۹۱ 

۹ «کنت... لأعرف»» من گنجی مخفی بودم» يس دوست داشتم شناخته 
شوم. پس خلق را خلق كردم تا شناخته كردم. حديث قدسی است» و ينابر اقوالى 
حديث نيست. > المقاصد الحسنة» ص ٩۳۲۷‏ مدخل السكوك الى منازل الملوك, 
ص ۳۲؛ الأسرار المرفوعة» ص ۷۳. 

۹ «قاب قوسين». (نجم ۰)۱۰:۵۳ قدر دو كمان. 

۹ «الحادث... يتلاشى»؛ حادث چون با قديم مقرون كردد متلاشى می‌گردد. 
سخن جنيد است که به‌صورت «المحدث اذا قورن بالقدیم لم يبق له أثر» هم آمده 
است. ے نقد النصوص فى شرح نقش الفصوص» ص ۱۵۱؛ لمعات» ص ۰۳۱ 

77-9 «كان... شیء»» خدا بود و جيزى با او نبود» و می‌باشد و چیزی با او 
نيست. حديث به‌صورتهای گوناگون و با ضمايم و اضافات در بسيارى از كتب آمده 
است. ےه كشف الحفاء» ۱۳۰/۲ مشكاة المصابیح. ۱۱۱/۲؛ كشف الحقایق. 
ص ۰۳۱۲ 

۹ «لمن... القيقار». (مؤمن ٠7:5١)ء‏ که راست پادشاهی در آن روز» خدا 
راست که يكتاى قهرکننده است. 

۰ ۰ «ما... الله»» خدا را جز خدا ندیده است. 

۱ «کل... الله»» هر زیباییی از زیبایی خداست. 

١‏ «و یبقی... ربّك». (رحمن ۰)۲۸:۵۵ و ذات پروردگار تو پاینده است. 


۱۱ 


۱ «مستى فزودنم»» اشاره است به يك رباعى در سوائح: 
مستى فزودنم ز رخش بىسبب نبود ١‏ مى بود وجاى بود و حريف طرب نبود 
مستغفرم اگر تو كويى تو بوده‌ای او بود در طلب كه مرا اين طلب نبود 

۱._ «حنین... الجزء». طرب, ناله جزء به کل مانند طرب. ناله کل است به جزء. 

۱۷-۷۲ «ای... نه‌ام». مقصود این رباعی است در سوانح: 
ای دوست ترا به خویشتن دوست نیم وز رشك تو با دید خود دوست نیم 
غمگین‌نه‌از آن‌که‌نیستم‌باتو به‌کوی تمكينم از آنکه با تو در يوست نیم 

و 4ك «جون... آميزم», مقصود اين ابیات است: 
بلاست عشق و منم كز بلا نيرهيزم ١‏ جو عشق خفته بود من شوم برانكيزم 
مرا رفيقان كويند كز بلا پرهیز بلا دلست من از دل جكونه يرهيزم؟ 
اكرجمعشق خوش و ناخوشستانثه عشق مرا خوشست که هر دو به‌هم برأميزم 

۱۵-۶ «تا جام... منست»» مقصود اين رباعی است: 
تا جام جهان‌نمای در دست منست از روی خرد جرخ برین يست منست 
تا كعبةُ پیست قبلهُ هست منست ‏ هشیارترین خلق جهان مست منست 

4 «هذا ربّى». (انعام ۰)۷۹:۷۸ این پروردگار من است. 

۰ «آفئیت... التوحيد» > کیمیای سعادت. ص ۸۰۰: همه عمر در آبادانی 
باطن بگذاشتی» پس در توحيد کی رسی؟ کلام حلاج است خطاب به ابراهیم 
خواص. سب كشفالأسرار» ۰۲2۷/۵ 

4 «وجودك... ذنب»» تمام بيت چنین است: 
فقلت وما نت قالت مححبَةٌ ‏ وود لايُقاسُ به ذنبُ 

گفتم جه دورم از تو جدما را گناه هست كفتا كه هست هستى تو بدترين گناه 

بيت در شرح كلشن راز لاهيجى (ص ۲۱) آمده است. 

۱۰۶۰1 «هم... من». اشاره به اين بيت است: 

خیال ترك من هرشب صفات ذات من گردد 
هم از اوصاف او بر من هزاران دیدبان گردد 

۲۱-۲ «آنا... بدنا»» مقصود اين بيت است: 

ا من آفوی ومن أطوى اا نحن روحان خلنا ‏ يتنا 

من أن كسم كه او مرا قصد كرده و كسى كه مرا قصد كرده من هستم / مأ دو روحيم 

كه در يك بدن حلول كردهايم. بيت از حلآج است. » ديوان» ص ۹۲. و مولوى 

أن را به اين صورت درأورده است: 

من كيم ليلى و ليلى كيست من ما یکی روحيم اندر دو يدن 
۷۲ «جانان منی»» مقصود این رباعى است: 


۱:۲ 


كفتم صنما مگر كه جانان منی جون نيك نظر كردم خود جان منى 
مرتد كردم كر تو ز من برگردی ای جان و جهان تو كفر و ايمان منى 

۸ «لیس... انله». در جِبّهُ من چیزی جز خدا نیست. سخن ابوسعید أبوالخير 
است. -+ اسرار التوحيد. ص ۸ع» ۰۲۰۱ 

9 «نحن... لك». (بقره ۲۹:۲)» ما به ستایش تو تسبیح می‌کنيم و تورا تنزیه 
می‌کنيم. 

٠۰‏ «القلب... الله»» حدیث نبوی است که به‌صورتهای مختلف آمده است. از آن 
جمله: «قلب المؤمن بيت الله > تمهیدات» ص ۳؛ و بصورت «قلب المؤمن 
عرش الله» -+ جامع الأسرار» ص ۵۵۷؛ کشف الخفاء» ۱۰۰/۲ 

۰ «الرحمن... استوی». (طه ۵:۲۰)» خدای بخشنده بر عرش مستولی شد. 

۰ «والله... تلف»» عبدالروّف مناوی» در الک واکب الثریّة. (۷۵/۲)» أن را از 
کلمات احمد غزالی می‌آورد. و در رساله التجريد فى کلمة التوحيد احمد غزالی هم 
آمده است. اما عين القضات در نامه‌ها (۱۷۳/۲) و میبدی در كش ف الأسرار (۳۷۱/۱) 
آن را حدیث نبوی شمرده‌اند. و در شرح تصرف (۱25/۲) نيز حدیث پیامبر شمرده 
شده است. سمی در طبقات الصّوفيّه (ص ۳6۸) و میبدی در كشف الأسرار 
(۳۵/۲) آن را به عنوان سخن شيبلى آوردهاند و در تذكرة الأولياء (ص 0۳۵)» 
ترجمه آن از شبلی چنین آمده است: «هر که به حق تلف بود» حق او را خلف بود». 

6 «بی... یبصر»» حدیث قدسی ات که تحامتی این است: «لایزال العيدٌ 

يتقربُ ای بالتوافل. حتی اه فاذا اه كنت له سمماً و بصراً و ید و مؤيداً فى 
لمن وى بطق و بش وی عم > بخاری, رقاق ۳۸؛ مسند احمد بن 
حنبل» 67/1 7؟؛ الجامع الصفیر» ص 6؟؛ کشف المحجوب» ص ۳۲۲ (هميشه بندةٌ 
ما به مجاهدت به ما تقرب کنده ما وی را به دوستی خود رسانیم» و هستی وی را اندر 
وی فانی گردانیم» و نسبت وی از افعال وی بزداييم تا به ما شنود» و به ما بیند. و به 
ما كيرد آنچ گیرد). 

۳ «العجز... ادراك»» ناتوانی از درك ادرالك خوذ ادراك است. اين جمله ضمن 
بیتی در ديوان علی بن ابی‌طالب آمده است. اما در امالی انصاری (ص ۱۳۸) و 
فضائل الأنام من رسائل حجّة الاسلام (ص 1۲) و تمهیدات (ص ۵۸) از ابوبکر 
صذیق نقل شده است. 

۵ «ان... الجمال»» خدا زیباست و زیبایی را دوست می‌دارد. حديث نبوی 
است. ے مسند أحمد بن حنبل» ع/۱۳۳؛ سنن أبن ماجه» دعا ۰۱۰ 

٥‏ «كل... مفصلا». هر جمالی در پیش روی تو مجمل است | لکن جمال تو 
نزد جهانیان مفصل است. 

۱۳ 


۱۹/۰۷ «أحاط... الوجوه». (كهف ۲۹:۱۸)» سراپردة آن به آنها احاطه كرده و اگر 
فریادرسی جویند به آبى چون فلز گداخته فریاد رسیده شوند که رویها را بریان می‌کند. 

9 «وقل... الخمر»» مقصود بيت ابوئواس (وفات: ۰)۱۹۸ شاعر ایرانی‌الاصل 

است: 

ألا فاسقتی‌خمرآوقللی هی الْخَمرٌ ‏ ولا تسى سر اذا أُمْكنَ الجهر 
هان! مرا شرابی بنوشان و بكو که این شراب است / و پنهان منوشان هرگاه به 
آشكارا ميسّر باشد. 

0 ابراهیم ادهم بلخى (مقتول در سال ۱۰ يا 155 در جنگ بيزانس)» زاهد 
معروف. 

1٠١/517‏ «رينا... آنفسنا». (اعراف ۰)۲۳:۷ يروردكارا بر خود ستم كرديم. 

۷ «فان... الاشارت»» هرآينه هوشيار را اشارت كفايت كند. 

۸ «ان... لشديد». (بروج ۰)۱۲:۸۵ به درستی که گرفتن (صلابت) 
يروردكارت هرآينه سخت است. 

۳۰/۷۰ «فاذا... آبصرتنا»» هر زمان كه ما رأ ببینی او را دیده‌ای | و هر زمان كه او 
۳ بیینی ما را دیده‌ای. 

٤‏ «اولم... قلبی». (بقره ۲۲۳:۲)» آیا باور نداری؟ گفت: جراء ولیکن از برای 
آنکه دلم بیارامد. 

۵. «آعوذ... منك»» از تو به تو يناه می‌برم. حديث نبوی است که تمامش اين 
است: الهم انى اعوذ برضاك من سَخَطِكء و بمُعافاتِكَ من عقوبتك. و اعوذيك منك. 
لااخصی ثناء عليك کما لت على نفیاك. ے مسلمء صلات ۲۲۳؛ آباداود. 
صلات ۱2۸؛ نسائی» قيامالليل ۰۵۱ 

٥‏ «أجوع... یوما». حدیث نبوی است که به‌صورتهای مختلف آمده است. 
ترجمة احیاء علوم‌الّین» ۲۵۳/۲: يك روز كرسته باشم و يك روز سیر. 

۸ «فلا... آعین». (سجده ۰)۱۸:۳۲ پس آنجه برای ایشان از آسایش چشمها 
پنهان کرده شد نفسی نمی‌داند. 

۰ «ان... یشاء». (نساء ۰)۱۱۵۰8۷:8 به‌درستی که خدا نمی‌آمرزد که به او 
شرك آورده شود. و آنچه فروتر آن است می‌آمرزد از برای هرکه بخواهد. 

٥°‏ «ویبقی... الاکرام». (رحمن ۰)۲۸:۵۵ و ذات پروردگار صاحب جلال و 
اکرامت پاینده است. 

۷ «وما... الله». (دهر ۳۰:۷۲ و تکویر ۳۹:۸۱ و نمی‌خواهید مگر که خدا 
خواهد. 

' ۰۳۱/۹ «قد... حبا». (یوسف ۰)۳۱:۱۲ به حقیقت این غللام اورا از راه‌عشق شیفته کرده. 


۱: 


> «السلطان... له». پادشاه را دوستی نباشد. این جمله از امثال و مواعظ است 
۲ تمامش اين است: «البحر لاجاز له» و السلطان لا صديق له. والعافية لاقيمة لها.» 
م الستین الجامع ص ۵۲؛ لمعفالسراج لحضرة التاج. ص ۰۲۳۱ 

23 «فهم... يعرف»» فهمید کسی که فهمید. و کسی که نجشید نشناخت. 

۳ دوان... فبسزتك». (ص ۰)۸۰-۸:۳۸ و به درستی که لعنت من بر 
توست... پس به‌عزت تو. 


واژه‌نامه 


بتهال: زارى كردن. 

استدراج: به‌ظهور آمدن خرق عادت از غير مؤمن 
استیفا: چیزی را به‌طور کامل طلب‌کردن 
بوارق: بارقه‌ها 

بيداء: بیابان 

پرماسیدن: دست‌مالیدن به چیزی» دست سودن 
جموح: طفیان و سرکشی‌کردن 

خدر: پرده. چادر 

خرز: مهره» صدف 

خرق: پاره‌کردن. شکافتن 

خواطف: تيرهاء درخشهای چشم ربای 

دروا: ضروری 

دهره: حربة داس مانند. شمشیر دودمة کوچك 
رایض: رام‌کنندةٌ ستوران 

سحق: بیخودی بنده در جنب قاریّت حق 

ت: شادی و خرسندی 

سماط: سفره 

سنوح: ایجادشنن. پیداشدن سانحه 

هن پراکنده 


صمصام: شمشير 

طافح: مست مست 

طمس: فانی‌شین 

لهف: حسرت خوردنء اندوهكين شدن 
محاذات: مقابل» روبرو بودن 

محط رحال: محل فرود آمدن بارها 
محق: مح و كردن 

مسجور: لبریز» پر 

مقامران: قمارکنندگان 

مقت: بیزاری» نفرت 

مواسا: یاری‌کردن 

موموق: دوست داشته شده 

نزل: روزی» آنچه که قبل از طعام پیش مهمان نهندء هدیه 
وامق: نام عاشق عذرا 


۱:۷ 


أحاط يهم سراد قهاوان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل یشوی الوجوه. 


الست برتكم: 

أن الله لايغفران يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء. 
أن بطش ربّك لشديد. 

ان الشترك لظلم عظيم. 

أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبی. 
بحر لجّى... بعضها فوق بعض. 

نا ظلمنا انفسنا. 

الرحمن على العرش استوى. 

فلاتعلم نفس ماأخفى لهم من قرة أعين. 
قاب قوسين. 

كل من عليها فان. 

لاتبقی ولاتذر. 

لمن الملك اليوم لله الواحد الققار. 

نحن نسبح بحمدك و نقدّس لك. 

وما تشاؤن الا أن يشاءالله. 

ونفخت فيه من روحى. 

وهو معكم أينما كنتم. 

و يبقى وجه ربك ذوالجلال والاكرام. 


۱:۸ 


هذا ربی. Af‏ ££ 
يحيّهم و یحبونه. ۹ 5 ۰۳۹۰۵ FE‏ ۷۰۱۰ 


فهرست احادیث قدسی 


صفحه 

آنا عند ظن عبدی بی. ۷۵ ۰۷۶ YY‏ 

كنت كنزأ مخفيّاً فاحببت أن اعرف فخلقت الخلق لاعرف. ۳۹ 

لایزال العبد يتقرّب الی بالتوافل حتّى احبه فاذا احبیته كنت له سمعاً و يصرأ و يدأ و مؤيّداً. 

فبی یسمع وبی ينطق و بی‌یبطش و بی یبصر. 9۰ 

فهرست احادیث نبوی 

أجوع یوما و أشبع يوما. Yo‏ 

أعوذ بك منك. ۷۵ 

ان الله جميل يحب الجمال. 11 0۵< ۹ 

ان قلوب بنی‌آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرّفه حيث شاء. ۸ 

رأى قلبی ربى. ۲۲ 

القلب بيتالله. 3 

قلب المؤمن عرش الله. ۵۰ 

كان الله ولم يكن معه شیء ویکون ولایکون معه شیء. ۳۹ 
' والله خلف عن کل تلف. ۵۰ 

سخنان مشايخ 

صفحه 

أفنيت عمرك فى عمارة الباطن فاين الفناء فى التوحيد. (حلأج) A4‏ £0 

آنا أقول و أنا أسمع وهل فى الذارین غیری. (کلام عارفان) ۳۸ 

انا الحق. (حلآج) ۹ ل £< YA TA‏ 

الحادث اذا قورن بالقديم يتلاشى. (جنيد) م £< ۳۹ 

الحق باطن الخلق و الخلق صورة الحق. ۳۵ 

الحق معقول و الخلق محسوس. 1۷ 

حنين آلجزء الى الكل کحنین الكل الى الجزء. 1۱ 
سبحانی ما اعظم شانی. (بایزید) ۹ ٩۰۲۸۰۰۸۰۵۹۰۸۰۸۰۵‏ 


۱2۹ 


العجز عن درك الادراك ادراك. (ابوبكر صذیق» على بن ایی‌طالب) ۰ ۵۳۰۹۳۰۱۰2 


فهم من فهم ومن لم يذق لم يعرف. 3 
کلامنا اشارة. (جنید) ۳۹ 
کل جمیل من جمال الله. ۱ 
لوائی أعظم من لواء محمّد. (بایزید) ۳۸ 
لیس فى چبتی سوی الله. (ابوسعید آبوالخیر) 1۸ 
مارأى الله غيرالله. € 
ما للتراب ورب الارباب؟ (سخن فرشتگان) ۳۸ 
والله خلف عن كل تلف. (شبلی) 0° 
اشعار عربى 


آلا فاسقنى خمرأ وقل لی هی الخمر ولا تسقنى سراً اذا أمكن الجهر 
(ابونواس) ۰۱۱۳ ۵٩‏ 

ولو داواك کل طبیب انس بغير کلام لیلی ماشفاکا 
۰۸ ۳۳ 

کل الجمال عند وجهك مجمل کئه فى العالمين مفصللا 
66 

اذا ماظمفت الى ریقها جلت المدامة منها بديلا 
وأين المدامة من ریقها ولکن اعلل قليا عليلا 
(جحظة برمکی) ۰1۸ ۳۳ 

آنا من آهوی ومن آهوی انا نحن روحان اللا بدا 


فاذا ابصرتنا ابصرته واذا أبصرته ابصرتنا 

> ۰ 

أتانى هواها قبل أن أعرب الهوی فصادف قلبی فارغا فتمکنا 

۳> ۸ 

وجودك ذنب لایقاس به ذنب 

۶۵ 

فهرست امثال 

السلطان لا صدق له. ۹1 
فان الذكئ يكفيه الاشارة. 1۷ 


\ 0° 


اشعار فارسى 


با عشق روان شد از عدم مركب ما 
زان می که حرام نیست در مذهب ما 


قدرى نبود ملوك را بر در ما 
تا با سرى ای خواجه نداری سر ما 


زانجا که جمال و حسن آن دلبر ماست 


دل در طمع عشق بلا را سپرست 
بیرون ز وصال و هجر کاری دگرست 


تا جام جهان‌نمای در دست منست 


اصل همه عاشقی ز دیدار افتد 
در دام طمع مرغ له بسیار افتد 


خيالتركمنهرشب صفاتذا تمن كردد 


از بس كه دلم طريق عشقت سيرد 
بنگر كه به ديده درهمى چون گنرد 


دايم ز شراب وصل روشن شب ما 
تا باز عدم خشك نيابى لب ما 
۸ ۳۶ 

جز عاشق مسکین نبود درخور ما 
كاين بی‌سر بی‌سران بود افسر ما 
۱۱ 

ما درخور او نهايم أو درخور ماست 
AY‏ 

جان در دم زهر هجر أو برخطرست 
همت جو بلند شد همه دردسرست 
۱۹۹ 

از روی خرد جرخ برین يست منست 
هشیارترین خلق جهان مست منست 
۶ 52 

چون دیده بدید آنگهی کار افتد 
پروانه به طمع نور در نار افتد 
A‏ 

هم از اوصاف من بر من هزاران ديددبان گردد 
۰ 1 

أشكم به من و تو بر همی رشك برد 
تا نگذارد که دیده بر خود نگرد 
AA‏ 


اشكم ز غم تو هر شبى خون باشد 
تو با تويى ای “نكار زان باطربى 


بيار آنچه دل دوستان به هم کشدا 
جو تيغ باده بر آهنجم از ميان قدح 


عشق از عدم از بهر من أمد به‌وجود 
از تو نبرم تا نبرد بوی ز عود 


مستی فزودنم ز رخش بی‌سبب نبود 


عاشق جه کند که دل به دستش نبود 
نه حسن ترا شرف نگارا ز منست 


ز اول که مرا به عشق کارم نو بود 
كم گشت کنون ناله جو دردم بفزود 


چون زرد بدید رویم آن سبزنگار 
زيرا که تو ضذ ما شدی از دیدار 


در خواب خيال تو مرا مونس و يار 
زيرا که تورا هست نگهبان بسیار 


نه ز عاشقی آگهم نه ز عشق 


ای برده دلم به غمزه جان نیز ببر 
كر. هیچ اثر بماند از من به جهان 


هرجه خواهی بکن ای دوست مکن يار دگر 


بدعهدم و با عشق توام نیست نفس 
خواهی به وصال کوش و خواهی به فراق 


۱۳ 


وز هجر تو بر دلم شبیخون باشد 
تو بی‌تو جه دانی كه شبی چون باشد 
۱۰۲ 

نهنگ‌وار غمان از دلم به دم کشدا 
که روستم را هم رخش روستم کشدا 
۷۸ 

من بودم عشق راز عالم مقصود 
سال و مه و روز و شب علی‌رغم حسود 
۸ ۳۶ 

می بود و جای بود و حریف طرب نبود 
4 

مفلس جه كند كه برك هستش نبود 
بت را جه محل چو بت‌پرستش نبود 
۹1 

همسايه به شب ز ناله من نغنود 
تش چو همه گرفت کم گردد دود 
.۹ 

گفتا که دگر به وصل اميد مدار 
تو رنگ خزان داری و ما رنگ بهار 
۱۰۱ 

از خواب مکن مرا نگارا بیدار 
ما را به خیال بی‌نگهبان بگذار 


۱۰۹ 

نه ز خوشتن أكهم نه ز یار 
۵ ۵۶ 

خون شد دل و جان نام و نشان نیز ببر 
تقصیر روا مدار أن نیز ببر 
۱۵ 

که پس آنگه نشود با تو مرا کار به‌سر 
۱ م 


گر هرگز گویمت که فریادم رس . 
من فارغم از هر دو مرا عشق تو بس 
۷۳۳ 


بروانهراشمعىاكرناكاهمهماندررسد 


يك تير به نام من ز تركش برکش 
گر تير نشانه خواهى اينك دل من 


گفتم که‌نهان‌مکن ز من‌چهرۀخویش 
كفتا كه بترس بر دل و زهرةٌ خویش 


أين كوى ملامتست و ميدان هلاك 
مردى بايد قلندر و دامن جاك 


بل تا بدرند يوستينم همه پاك 
در عشق يكانه باش وز خلق جه باك 


چون بود مرا با صنم خويش وصال 
چون هجر آمد بسنده کردم به خیال 


عشقی بکمال و دلربایی بجمال 
زین نادره تر کجا بود هرگز حال 


گر غره بدان شدی که دادم به تو دل 


لعلى که ز كان عقل و جان یافته‌ام 
تا ظن نبری که رایگان یافته‌ام 


گر در مستی حمایلت بگسستم 
از بس که كشيديم ز زلف تو ستم 
زین‌پس‌چه‌عجب‌اگر بوم باتو يدهم 


همسنگ زمين و آسمان غم خوردم 
آهو به مثل رام شود با مردم 


خود را مگر بریان کند دیگر جه مهمان داردش 

fo 
وانگه به كمان سخت خويش اند رکش‎ 
از تو زدن سخت وز من آهی خوش‎ 

۸٦ 
تا بردارم ز حسن تو بهرةٌ خويش‎ 
كين فتنهٌ عشق بر کشد دهرةٌ خويش‎ 


VY 
وين راه مقامران بازندۀ پاك‎ 
تا بركترد عياروار و چالاك‎ 
۷۵ 


از بهر تو ای يار عیار چالاك 
معشوق ترا و بر سر عالم خاك 
۷۵ 
با وی به عتاب و جنگ بودم همه سال 
ای جرخ فضوليم مرا نيك بمال 
۸ 
دل پرسخن و زبان ز گفتن شده لال 
من تشنه و پیش من روان آب زلال 
۹۹ 
صد قافله بیش بردهاند از منزل 
۱۹۹ 
باکس ننمایم که نهان یافته‌ام 
من جان و جهان داده يس أن یافته‌ام 
۱۹۹ 
صد گوی ز زر باز خرم بفرستم 
۱ 
مویی گشتیم از آن دو زلفین به خم 
در زلف یکی موی چه افزون و چه کم 
۸۵ 
تا چون تو شکرلبی بعدست آوردم 
تو می نشوی هزار حیلت کردم 
۹1 


از بس كه درين ديده خيالت دارم 
ار مى ندهد ز وصل هجرت بارم 


زان من به در سراى تو كم گذرم 
تو خود به دل اندرى نگارا شب و روز 


بلاست عشق و منم كز بلا نپرهیزم 
مرا رفیقان گویند کز بلا پرهیز 
درخت عشق همی رويد از ميانة دل 
اگرچه عشق ترا ناخوشست و انده عشق 


در کوی خرابات یکی درویشم 
هرچند غریب و عاشق و دلریشم 


گر عشق تو سلسله‌ست دیوانه منم 
پیمان ترا به مهر پیمانه منم 


دل كرجه ز وصل شادمان می‌بینم 
در هجر تو وصل تو نهان می‌دیدم 


كس نيست بدین‌سان که من مسکینم 


بفزودی مهر و معرفت کردی کم 
تقدیر چنین کرد خدای عالم 


ما در غم عشق غمگسار خويشيم 
سودازدگان روزكار ‏ خويشيم 


أى دوست ترا به خويشتن دوست نيم 
غمكين نه از آنم كه با تو اندر كويم 


۱5 


در هر که نگه كنم تویی پندارم 
۳۸۰ 

با خاك سر کوی تو کاری دارم 
۹ 

كز بيم نكهبان تو من برحذرم 
هركه كه ترا خواهم در دل نگرم 
۱۰۶ 

جو عشق خفته بود من شوم برانگیزم 
بلادلست من از دل چگونه پرهیزم 
چو آب بایدش از دیدگان فرو ریزم 
مرا خوشست‌که‌هر دو به‌هم‌برآمیزم 
EY “AY‏ 

زان خم زكات می بیاور بيشم 
چون می بخورم ز عالمى نندیشم 
۱۱۱ 

گر عشق تو آتشست پروانه منم 
با عشق تو خويش وز تو بیگانه منم 
۱۱ 

هم پای فراق در ميان می‌بینم 
در وصل تو هجر تو عيان می‌بینم 
۱۹ 

كز دیدن و ناديدن تو غمگینم 
۱۹۰ 

پیوند تو با تو این بود بهم 
نيكى ز بس بدى و شادى يس غم 
11۰ 

شوريله و سرگشته كار خويشيم 
صيادانيم و هم شکار خويشيم 
۷۹ 

وز رشگ تو با ديدة خود دوست نیم 
غمگینم از آنکه با تو در يوست نیم 
“AY‏ 2۳ 


بر شاخ طرب هزاردستان توييم 
از دست مله كه زيردستان توييم 


خورشید تویی و ره مأييم 
تا کی ز نقاب چهره يك دم 


ديديم نهان گیتی و اصل جهان 


وان نور سیه ز لانقط برتر دان 


چون از تو بجز عشق نجویم به جهان 
بی‌عشسق تو بودنم ندارد سامان 


عشق پو شیده‌ست‌هر گز کس‌ندیدستش‌عیان 
هركس از پندار خود در عشق لافی می‌زند 


تا تو در بند هوایی از زر و زن چاره نیست 
با دو قبله در ره توحید نتوان آمدن 


جندان نازست ز عشق تو در سر من 
يا خيمه زند وصال تو بر سر من 


حسن تو فزونست ز بینایی من 
در عشق تو انبهست تنهایی من 


یارب بستان داد من از جان سکندر 


ای ماه برآمدی و تابان گشتی 
چون دانستی که عاشق روی توام 


هر روز به آندوه دلم شلاتری 
هرچند به عاشقی ترا بنده‌ترم 


دل‌بسته بدان نغمه و دستان توییر 
بگذر ز گناه ما كه مستان توييم 


۱ 

بی‌روی تو روی کی نماییم 
از كوه برآی تا برآییم 
۷۲ 


از علت و عار برگذشتيم آسان 
زان نيز گذشتيم نه اين ماند و نه أن 
۸۵ 

هجران و وصال تو مرا شد یکسان 
خواهی تو وصال جوی خواهی هجران 
۳ 

لافهای‌بیهده تاکی‌زننداین‌عاشقان 
عشق از پندار خالی وز جنين و از چنان 
of ۲ ۵‏ 

عاشقی شو تا هم از زر فارغ آیی هم ز زن 
يا رضای يار بايد يا هوای خویشتن 
115 

تا در غلطم كه عاشقى تو بر من 
يا در سر اين هوس رود این سر من 
۸۱١‏ 

راز تو برونست ز دانايى من 
در وصف تو عجزست توانایی من 
VY <A AA‏ ۹ 

کو آینه را ساخت كه در وى نكرى تو 
.۸ 

گرد فلك خويش خرامان گشتی 
ناگاه فروشدی و پنهان گشتی 
۷۵ 

در جور و جفا نمودن استادتری 
از کار من ای نگار آزادتری 
۱۱ 


100۵ 


همواره تو دل ربودهاى معذورى 
من بی‌تو هزار شب به خون در بودم 


عمريست که با منى تكارا 
والله که هنوز عاجزم من 


كفتم صنما تويى كه جان را وطنى 
كفتم كه به تيغ حجتم چند زنى 


وليكن هوا چون بغايت رسد 


كفتم صنما مكر تو جانان منى 
مرتد كردم كر تو ز من بركردى 


با دل گفتم كه راز با يار مگوی 
دل كفت مرا كه اين دكربار مكوى 


مصراع: 


۱5۹ 


غم هیچ نیازموده‌ای معذوری 
تو بی‌تو شبی نبوده‌ای معذوری 


۱۰۲ 

وقت غم و وقت شادمانی 
كز خوبی تو دهم نشانى 
o ۵‏ 


كفتا كه حديث جان مكن كر شمنى 
كفتا كه هنوز عاشق خويشتنى 
۹۵ 

شود دوستی سربسر دشمنی 
A ¥٦‏ 

اکنون که نگه كنم همی جان منى 
ای جان و جهان تو كفر و ايمان منى 
۷° 71 

زین بیش حديث عشق زنهار مكوى 
تن را به بلا سيار بسيار مكوى 
۷۷ 

از بهر تو ميرم از برای تو زیم 
۹ 


فهرست اعلام 


ابراهیم ادهم 6 لیلی عامریه ۰ \T‏ 
اياز ۲۱ . مجنون عامری 
بايزيد بسطامى eT fA <A <+ ۵ 1° «AY‏ ۲ ۱۳ 
زلیخا ٤‏ محمود غزنوی (سلطان) 
سنائى غزئوی ۳۹ ۰ YY YE AA‏ 
علی بن حيدر قاسمی ۰ محيىالدّين ابن اعرابی ۳۳۵ 
غرالی (احمد) ٩‏ ۷ نورالّین عبدالصمد نطنزی 3 
فهرست اماکن 
بغداد ۷ نهرالحق 65 
کرخ ۲ نهرالمعلی ۱۰۵ 
مهرآباد نیشابور ۳۰ 
فهرست کتب 
سوانح ه ‏ کنوز الأسرار و رموزالاحرار ۵ 
سوانح العشناق ۵ 


۱5۷ 


أسرار التوحيد فى مقامات الشتيخ ابىسعيد ‏ تأليف محمدین منور. تهران ۰۱۳۳۲ 

اسرارنامه ‏ تأليف فريدالدين عطار. تصحيح دكتر سيدصادق كوهرين. تهران ۰۱۳۳۸ 

آلهی‌نامه - تاليف فريدالدين عطار. به تصحيح فوآد روحانى. تهران ۱۳۳۹. 

تذكرةالأولياء ‏ تاليف فريدالدين عطار. تصحيح دكتر محمد استعلامى. تهران ۰۱۳27 

ترجمه احياء علوم‌الدین - تالیف موّیدالدین محمد خوارزمی. به كوشش حسين خديوجم. 
تهران ۰۱۳۵۱ 

ترجمهٌ الفهرست - از محمدرضا تجند. تهران ۰۱۳2۳ 

تفسیر سورةٌ یوسسف ‏ با - السّتين الجامع للطائف البساتين ‏ تألیف احمدبن محمد زید 
طوسی. تصحیح محمد روشن. تهران ۰۱۳6۵ 

تمهیدات - تألیف عين القضات همدانی. تصحیح دکتر عفیف عسیران. تهران ۰۱۳۱ 

جواهر الاسرار - تألیف کمال‌الدین حسین خوارزمی. لکهنو ۰۱۸۹۳ 

حديقةالحقيقة ‏ تألیف سنائی غزنوی. تصحیح محمدتقی مدرس رضوی. تهران ۰۱۳۲۹ 

شرح تعرف - تألیف ابوابراهيم اسماعیل بن محمد بخارائی» > جلد. لکنهو ۰۱۳۳۰ 

شرح شطحیات ‏ تالیف روزبهان بقلی شیرازی. تصحیح هنری کربین. تهران ۰۱۳6 

شرح فارسی شهاب الاخبار - تصحیح محمدتقی دانش‌پژوه. تهران ۱۳۹ 

طبقات الصوفية - تألیف عبدالله انصاری هروی. تصحیح عبدالحی حبیبی. کابل ۰۱۳۱ 

فضائل الأنام من رسائل حجةالاسلام ‏ تألیف محمدغزالی. تصحیح عباس اقبال. تهران 
۳ و تصحیح مؤيد ابتی. ۰۱۳۳۳ 

کشف الاسرار وعدة الابرار - تاليف ابوالفضل میبدی. به اهتمام على أصغر حكمت» ۱۰ 
جلد. تهران ۱۳۳۱-۹. 

کشف الحقایق - تألیف عزیز نسفی. به‌اهتمام دکتر احمد مهدوى دامغانی. تتهران 
i:‏ 


كيمياى سعادت - تأليف محمد غزالی. تصحيح احمد آرام. تهران ۰۱۳۳۳ 

لمعات - تألیف فخرالدين عراقی. به‌سعی دکتر جواد نوربخش. تهران ۰۱۳۵۳ 

لمعة السراج لحضرة التَاج - به اهتمام محمد روشن. تهران ۰۱۳۶۸ 

لیلی و مجنون - تألیف نظامی گنجوی. تهران ۰۱۳۱۳ 

مثتوی. تصحیح نیکلسون. لیدن ۰۱۹۲۵ 

مفاتیح الاعجاز فى شرح گلشن راز - تألیف محمد لاهیجی. تهران ۰۱۳۳۷ 

مکارم اخلاق - تألیف محمد نيشابورى. به کوشش محمدتقی دانش‌پژوه. تهران ۰۱۳۱ 

منطق‌الطیر - تالیف شيخ عطار. تصحیح دکتر سیدصادق گوهرین. تهران ۰۱۳۶۲ 

نامه‌های عین‌القضات همدانی - تصحیح علینقی منزوی و عفیف عسیران. تهران ١959‏ 
و ۰۱۳۵۰ 

نزهة‌الارواح - تالیف حسینی هروی. جاب تركيه. 


۱5۹ 


منابع عربى 


الاتحافات السّنيّة فى الأحاديث القدسيّة ‏ تالیف محمّد مدنى. حیدرآباد دكن. ۰۱۳۲۳ 

احياء علوم‌الاین - تالیف محمد غزالی. قاهره ۰۱۹۵۸ 

الاسرار المرفوعة فى الأخبار الموضوعة - تاليف ملأعلى قاری. بیروت ۱۳۹۱ 

اصول کافی - تاليف ثقةالاسلام کلینی. جاب تهران. 

الأغانى ‏ تألیف ابوالفرج اصفهانی. جاب دارالکتب. 

التجرید فى کلمة التوحيد - تاليف احمد غزالی. نسخه خطی. 

تزئين الأسواق فى أخبار العشتاق - تالیف داود آنطاکی. بیروت ۰۱۹۷۲ 

جامع الاسرار و منبع الأنوار ‏ تالیف سيّد حيدر آملی. تصحیح هنری کربین. تهران 
1۳:۷ 

الجامع الصغير فى احادیث البشیر والنذیر - تالیف جلال‌الدین سیوطی. قاهره ۰۱۹۲۷ 

دیوان ابونواس. قاهره ۰۱۳۲۲ 

دیوان الحلاأج - تصحیح لوئی ماسینیون. پاریس ۰۱۹۵۵ 

دیوان على بن آبی‌طالب - بمبئی ۰۱۳۱۰ 

الرّعاية لحقوق الله تألیف حارث محاسبی. تحقیق عبدالقادر احمد عطا. قاهره ,۰۱۳۹ 


. زبدة‌الحقائق - تاليف عين القضات همدانی. تصحیح عفیف عسیران. تهران ۱ع۱۳. 


شرح آسماء الله الحسنى ‏ تألیف عبدالکريم قشیری. قاهره ۰۱۹7۵ 
طبقات الصوفيّة - تاليف عبدالرحمن سلمی. تحقیق نوالاین شریبه. قاهره ۰۱۳۸۹ 


" , فيض القدیر - تاليف عبدالرۇف مناوی. بیروت ۰۱۹۷۲ 


كشف الخفاء 9 مزیل الالباس - تاليف اسماعیل عجلونی. بيروت ۰۱۳۵۱ 
كلمة الله تالیف سيدحسن شیرازی. بيروت ۰۱۹۱۹ 

مجمع البحرين و مطلعالنيرين ‏ تاليف فخرالاین ظریحی. تهران ۰۱۲۰۲ 
۱۹۰ 


مدخل السلوك الى منازل الملوك ‏ تاليف محمد غزالی. تحقيق محمدرياض المالح. 
دمشق ۰۱۳۸۵ 

مصارع العشاق - تألیف ابومحمد سراج قاری. بیروت ۰۱۹۵۸ 

المعجم المفهرس لألفاظ الحدیث النبوى. ليدن ۰۱۹۳7 

انور من كلمات أبى طیفور - تصحیح عبدالرحمن بدوى. قاهره ۰۱۹۹ 

الوافى بالوفيات ‏ تأليف صلاحالدين صفدی» ۱۵ جلد. ۰۱۳۸۱-۵۹6 
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جما سا 
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آثار مصحح 


. مجموعة آثار فارسی احمد غزالی. انتشارات دانشگاه تهران. جاب دوم ۰۱۳۷۰ 
. الهدية السعدية فى معان الوجدية (دو رساله در سماع و فتوت به زبان فارسى) 


تاليف احمدبن محمد طوسى از عارفان قرن هفتم. انتشارات كتابفروشى منوچهری. 
تهران ۰۱۳۰۰ 

كدو مطبخ قلندری. تاليف ادهم خلخالی متخلص به عزلتی و مشهور به واعظ. عارف 
و شاعر متوفای ۱۰۵۲ ه . انتشارات سروش» ۰۱۳۷۰ 


. گلشمن راز شبستوى. با كشف الابيات و ارجاع به ده شرح چاپی و فرهنگ گلشن راز. 


انتشارات ما و منوچهری. تهران ۰۱۳۷۱ 


. لغات مصطلحه عوام. کتابی از عصر قاجار. انتشارات ما و دهخدا. تهران ۰۱۳۷۱ 
. نوادر. ترجمة کتاب محاضرات الادباء و محاورات الشعراء و البلغاء. تاليف راغب 


اصفهانی متوفای 2۰۱ ه . ترجمهٌ محمدصالح قزوینی» متوفای ۱۱۱۷ ۵ . 
انتشارات سروش ۰۱۳۷۲ 


. قواعد العرفاء و آداب الشعراء. |فرهنگ اصطلاحات عارفان و شاعران به زبان 


فارسی) تالیف نظامالدين ترینی قندهاری پوشنجی. تاريخ تألیف ۱۱۲۱ ه . 
انتشارات سروش ۰۱۳۷۲ 


. بوارق الالماع فى الرد على من يحرم السماع بالاجماع. تألیف احمدبن محمد 


طوسی از عارفان قرن هفتم. با ترجمه‌ای از مصنف و ترجمه‌ای دیگر از عبدالله شطار 
قادری از عارفان قرن دوازدهم. انتشارات سروش ۰۱۳۷۲ 


شرح سوانح 


محمد چشتی 


(از قرن ۱۲ هت ) 


مقدمة مصحح 


این شرح در كتابخانة مسجد جامع كوهرشاد مشهد ضمن مجموعه‌ای شامل شش 
رساله به شمارة ۱۱۳۳ كه رسالة ششم شرح سوانح می‌باشد و در فهرست نسخه‌های خطى 
کتابخانه جلد سوم صفحه ۱۵۶۴ بدين صورت معرفى شده است: 

«نسخداى است بدون أغاز و انجام كه شرحى است بر كتاب سوانح العشاق = السوانح فى 
العشق- تأليف شيخ احمد غزالی- أحمدبن محمد متوفای ۵۱۷ ه ق» برادر حجتالاسلام 
غزالی. روی نام شارح» أب ريخته شده و به خوبی خوانده نمی‌شود. گویا شارح شيخ محمد 
چشتی باشد ؟(۱ 

«از برك ۰۶۲-۱۱۳ شرحی است مزجی که ابتدا فصلی يا قسمتی از فصلی را بیان 
می‌دارد تحت عنوان - قوله- آن‌گاه آن را شرح می کند به نظم و نثر با یاری جستن از 
أشعار مولوی و شبستری و حکیم سنایی و میرحسینی و خود شارح» به نثری استوار و 
روان». 

شارح یکی از اقطاب و مو لفان سلسلة چشتیه است اما به سبب تعدد اسماء«محمد 
چشتی»‌صاحب اين شرح و زمان أن شناخته نشد. 

شارح شاعر هم هست و در بعضی موارد اشعاری با عنوان «لمؤلفه» می‌آورد. 

در صفحة ۱۸۲ كتابء بیتی از صائب متوفای ۱۰۸۱ ه آمده که می‌رساند شارح معاصر 
صائب و يا بعد از او بوده است. 

نسخه به خط نستعلیق روشن و پخته نوشته شده و اشکالی در خواندن پیش 
نیامد. 

نثر شرح روان و نسبتاً ادیبانه است. 

نسخه متأسفانه افتادگی‌هایی دارد و ناقص است اما جز همین یک نسخه در فهرستها 
نسخه‌ای دیگر معرفی نشده استه و جاب همین نسخة ناقص مفتنم است تا روزی که 
نسخه کامل بيدا شود. 


(. علامت سو أل از فهرست نویس است. 


۷۶۵ 


در خاتمه از عنايت شوراى محترم انتشارات دانشكاه تهران نسبت به جاب اين كتاب 
ضمن تأليفات امام احمد غزالی عارف نامی» سپاسگزار می‌باشم. 


احمد مجاهد 


فروردين ۱۳۸۸ 
تهران» صندوق يستى ۱۳۱۴۵-۳۳۱ 


۶۶ 


[دیباجه] 


موم و 


لايم م 


...- قدس الله سره- كه شيخ و مرشد اکابر مشايخ عظام است مثل شيخالاسلام 
ضیاءالدین ابوالجیب سهروردی» و عاشق ربانی عین‌القضات همدانى و غير هما من الكبراء 
به زبان فارسی در بیان حالات عشق و مشوق و عاشق تصنیف نموده ..."لهذا در خاطر 
فاتر اين ضعیف نحیف فقیر حقیر شيخ محمد جَشتى؟!'- عامله الله بلطفه الخفي ۱... (؟ 


۱ نسخه در آغاز افتادگی دارد. 

۲ نقطه‌چین از فهرست‌نویس است. 

۳ ). علامت سوال از فهرستنويس است. 

).اين ديباجه در ميكروفيلمى که كتابخانه برای اين جالب فرستاده نیامده است اما در فهرست در جايى که آغاز نسخه 
را معرفى كردهاند آمده است. معلوم می‌شود بعد از نوشتن فهرست یک يا جند برك در صحافى و يا جای ديكر مفقود 
شده أست. 


۱۶۷ 


0 


[فصل سيم] 


[۶۴] هم سمندر باش هم ماهى که در جيحون عشق 
۱ روى دریا سلسبيل و قعر دريا آتش است 
[قوله]: «تا بر آتش بود از او حدیثی نصیب او بود.»؛ زیرا که هنوز در طلب است و به 
که وی لي سين «دور جه كويد که بهره ندارده و نزدیک جه كويد 
8 ندارد.» متوسط در كفت وگوست؛ زیرا كه هنوز در جست‌وجوست. احکام سلطنت 
عشق از قبض و بسط و اندوه و شادى بر او جارى است؛ زيرا که وجود او باقی است؛ اما: 
«فاين المناء ف في الوحید اک 


مثنوی ۱ 
تا که تو دم می‌زنی همدم نه‌ای تا که مویی مانده‌ای محرم نه‌ای 

[قوله]: «اگر قدم پیش نهد غرق شود.» الی‌آخره. يعنى اگر از علم به عين آيد و از دید 
2 وحدت درأيد و از خودی خود به درآیه غرق بحر وحدت گردد نه علم ماند نه 
عالم. عشق ولایت تمام فروگیرد. از وجود عاشق چیزی بر سر نماند تا خبر دهد. چون اسرار 
در درون رفت» ظاهر علم نقد درون پرده اسرار نتواند یافت؛ پس یافت هست اما از يافت خبر 
مت كه همین خن کار ایکا «لعجز عن درک آلادراک" » اشارت به این رمز است. 

[قوله]: «ضن تو فزون است ز بينلى من.» يعنى جمال تجلیّات غیرمتناهی و 
كمالات شهودات ذاتى از حل بینایی من فزون است؛ چه غیرمتناهی ۳ در عالم 
تناهى در نتوان يافت: چون حسن معشوق نامتناهى است شوق عاشق نيز در 
تزايد... ١(‏ وقت است. 


[بيت] 


Cx 


شربت الحب كأسا بعد کاس و ما تفد الشراب و ما رویت؟ 
۱).کلمه‌ای در اصل خوانده نمی‌شود. 


۱۶۸ 


o 


۳۰ 


[بیت] 


ee 


نه حسنش غایتی دارد نه سعدی را سخن پایان بميرد تشنه مستسقی و دريا همجنان باقى 


]۶4[ ۱ كرعشق توبى چشم همی بايد زيست 
از من آثری نماند اين عشق ز جيست ‏ چون من همه معشوق شدم عاشق کیست 
در این حالت پروانه معشوق نور آید اينجا حقيقت وصل در حوصلة عشق بود امكان 
هجران برخيزد. آللْهُم ارزفنا بفضلى و كرمى* 


فصل چهارم في الملامة ۱ 
یعنی در بیان اقسام ملامت و موجبات و ثمرات أن که عاشق را از حضیض مجاز به اوج 
حقيقت رساند تا از درجة علم به مرتبة شهود ترقى نماید. 
بدان که ملامت را اندر طریق عشق و محبت شأنی رفیع و منزلتی بدیع و مکنتی 
عظیم است. «ألملامة روضة العاشقين و راحة المشتاقین و نزهة المحبین و سرور 
الواصلین ». قال ال تعالى و تَقدس : «و لا بخافون لَوْمَة لائ ذلك فضل الله تیه من 
يشاء. "» 


نظم 5 5 ماو ماس 
مست عشق‌اند عاشقان دائم ‏ لا يخافونَ لَوْمّةَ لاثم 
[هفت اورنگ] 
[شعر] 
أجد الملامة في هواک لَذينة ‏ خبا لذكرى فلیلمني للم 
[ابوالشبیص خزاعى] 


ملامت شحنة بازار عشق است ملامت صيقل ز نكار عشق است 
«الملامة ترک الراحة *6. راحت و سلامت با عشق و محبت ضم نشود و خوشى و 
شادی با غم و اندوه به هم نشود. 


.)١‏ از اينجا به بعد صفحة ۶۳ و۶۴ یعنی یک برگ در اصل نستخه افتادگی دارد. 


۱۶۹ 


۱۵ 


۳۵ 


[شعر] 

در عشق ز راحت و خوشی فايده نیست تا زهر هلاهل نکشی فایده نيست 

هر جند عاشق را خصومت دينى و دنيوى از خلق منقطع است و با هيج كسش سر 
بيوندى و التفاتى نيست [۶۶] اما سنت عشق جنان است که كشف جلال و شهود جمال 
بىتحمل بلا و رفع اغيار ميسر نگردد؛ هر جند از غير كسستهتر به دوست پیوسته‌تر. 

و ملامت اثرى قوی است در قطع نظر از اغيار و توجه و اقبال به حضرت جبار. 

و عاشق تا از خلق و از خود و از معشوق سيرى نجويد بی‌خوف فراق و طمع وصالء؛ به 
حضرت عشق نپوید و پختۀ عشق نگردد و حقیقت عشق در نیابد. كمال عشق أن است که 
بلا دوام عاشق گردد؛ جه دوام شهود در دوام بلاست. 


گر آهنگ اين بحر داری درست به كام نهنگ است منزل ُخست 
چنان که فرموده: [قوله]: «کمالش ملامت است و ملامت سه روی دارد: یکی روی 
در خلق, و یکی روی در عاشق, و یکی روی در معشوق. اين روی که در خلق دارده صمصام 
غیرت معشوق است تا به اغیار بازننگرد؛ و آن روی که در عاشق دارده خنجر غیرت وقت 
است تا به خود بازننگرد؛ و أن روی که در معشوق داره صمصام غیرت عشق است تا قوت 
هم از عشق خورد [و] بستة طمع نگردد و از بيرون متحیری هيج در نيايد. 


رباعی 

چون از تو بجز عشق نخواهم به جهان هجران و وصال تو مرا شد یکسان 

بی عشق تو بودنم ندارد سامان خواهی تو وصال جوی و خواهی هجران 

و هر سه صمصام غيرت است در قطع نظر از اغيار؛ زيرا که غيرت أن بود كه عاشق غير 
بود [۶۷] و معشوق غير بود. و اين سلطنت تابش عشق بود؛ زیرا كه قوت كمال عشق از 
اتحاد بود و در او تفاصیل عاشق و معشوق نبود؛ أن كه وصال را فراهم رسیدن داند و از اين 
حالت خود نه عشق بود عاشق بايد که هر دو را بخورد تا حقیقةالوصال در حوصله عشق بود 
امکان هجران برخیزد - و اين» كس فهم نکند. چون وصال انفصال بود انفصال عين وصال 
بودء پس انفصال از خود عين اتصال بود به او» اين جا قوت وی بی‌قوتی بود و بود وى نابودی 
و یافت وى نايافته و نصيب وی بی‌نصیبی. اين جا هر کسی راه نبرد كه مبادى او فوق النّهايت 
استه نهایت او در ساحت علم کی گنجد و در صحراى انديشه کی درآید؟ و این ذری است در 
صدف و صدف در دریاء و علم را راه به ساحل بیش نیست؛ این جا کی رسد؟ اما چون علم غرق 
شود يقين كُمان گردده از علم و از يقين ظنى متواری پردازند تا در لباس تلبيس ظنی به درگاه 
تعرز این حدیث راه یابد: «أولّم تُؤْمن؟ قال بلى ولکن لیطمئن قلبی ۳». 


۱۷۰ 


۲۵ 


اشارت بدين جنين كارى بود؛ «أنا عند ن عبدي بي فالعبد ل بالظن والظن متصل 
بالرب. ''». اين ظن غواص أن بحر يقين است. مگر آن گوهر به دستش افتد يا أو به دست 
أن گوهر افتد. | 
ملامت خلق [۶۸] برای اين بود تا اگر کسی يك سر موی از درون و بیرون می‌نگرد يا 
از بیرون متتفری درد یا ماقي منقطع شود جتان که غنیمت از درون فى بوذ هزیمتش 
همان جا بود. «أعود پک منک "شیع و جوعش ار أن جا بود. «أجوع يوما و آشبع يومين لي 
بيرون كارى ندارد. 


۱ رباعى 

این کوی ملامت است و میدان هلاک وين راه مقامران بازندة پاک 

مردی بايد قلندری دامن چاک تابرگذرد عیار وار و بی باک 

بيت دیگر هم در این معنی گفته است: 

هل تابد رند پوستینم همه پاک از بهر تو ای یار عیار و چالاک 

در عشق یگانه باش و از خلق جه باک معشوق تو راو بر سر عالم خاک 

يس يكبار سلطنت غیرت معشوق بیاید و ملامت بر سلامت او زند. رویش از خود 
برگرداند. در حق خود ملامتی گردد «ربنا ظَلّمنا آنفستا "این جا روى نمايد. يس يك بار 
دیگر غيرت عشق بيايد و رويش از معشوق بركرداند؛ زیرا كه به طمع معشوق از خود 
برخاسته استه دل بر طمع او ننهدء نه خلق و نه خود و نه معشوق. تجريد به كمال بر تفريد 
عشق يايد. 

توحيد خود هم توحيد را بوه در او غيرى كنجايش نبود. قيام او هم بدو بود و قوت هم 
از او برد. عاشق و معشوق هم أو را غير بود. چون بی‌گانگان علم از اين مقام خبر ندارد و 
اشارت علم بدو نرسد» چنان كه عبارتش [۶۹] بدو نرسدء اما اشارت معرفت بدو دلالت كند 
أمواج بحار عشق بوده برخود شكند و بر خود كردد. 


رباعى 
ای ماه برآمدی و تابان گشتی كرد فلک خويش خرامان گشتی 
چون دانستى برابر جان گشتی ناگاه فروشدى و پنهان كشتى 
كه هم او آفتاب هم او فلكه هم او آسمان آهم او زمین]» هم او عاشق هم او معشوق» 
هم أو عشق كه اشتقاق عاشق و معشوق از عشق است. جون عوارض اشتقاق برخاست كار 
او بایگانگی حقيقت خود افتاد. 
قوله: «کمالش ملامت است.» یعنی كمال عشق و محبت ملامت است؛ جه غنای 


۳۱ 


۳۵ 


عشق و محبت بلا و محنت است. اگر غذای او بازگیری از بقا رو به فنا نهد. محنت به 
راحت و بلا به عطا بدل شود. عشق نماند و عاشق عاجز و حیران درماند. بس كمال عشق 
در مللامت است که أن ترک سلامت و راحت است. يا كمال عاشق در ملامت است؛ جه 
عاشق به طبع از راحت گریزان و به محنت آویزان است. 

بار بلا به قوت ولا می‌کشد. زهر محنت به لذت محبت می‌چشد: جه بلای دوست 
عطيّة اوست. عطيه او بی مطية أو نتوان برداشت. «لا يحمل عطاياهم الا مطاياهم. *» و 
كمال عاشق در كمال عشق استه و كمال عشق أن است كه بلا دوام عاشق كردد؛ جه عشق 
[۷۰] به حقيقت بلاست و راحت در او غير است و عاريت. بس ملامت ببايد تا عشق به كمال 
رسد و عاشق پخته كردد كه هر جند سموم بلا وزيدن كيرد آتش عشق افروختن كيرد. جان 
عاشق سوختن كيرد و عشق أو كمال يذيرد و محبت او جمال كيرد. 

شعر 
كمال عاشقى پروانه دارد ‏ که غيراز سوختن پروا ندارد 

قوله: «و ملامت سه روی دارد.» یعنی تير ملامت و ناوک بلا و محنت بر جگر 
خسته و دل شکسته عاشق از سه عالّم فرود آید: از عالم آفاق, و از عالم انفس, و از 
عالّم غيب که مرتبة صفات و عالم معشوقی و محبوبی عبارت از أن است تا نظر 
التفات از هر سه مقام بردارد. نه بر کشف کونی اعتماد نماید و نه به حضور علمی و 
شهود غیبی قناعت کند؛ بلکه همت عالی رأ بر محبوب متعالی صفت که از قید اضافت 
ولثثارت عبرا ولتت درد وضو خضرت یز a‏ كرد گر 
ای الله » حال او شود. «آعوذبک منک »بر وقت او درست آید. در بحر «حق‌الیقین» 
غرق شود. گوهر مقصود به دست آرد. 

حق را به حق دریابد. و از مراتب سافله روی برباید. ملامت بر عاشق از اين جهت 

پیش أيد تا از غير عشق روی برباید و به عالم بی‌جهتی و بی رنكى بشتابد. 

٠‏ قوله «یکی روی در خلق دارد»» که عالم آفاق و مرتبة کثرت است؛ «و یکی روی 
در عاشق» که عالم آنفسن و مرتبة مجاز أست؛ «و یکی روی در معشوق», که عالم 
صفات و مرتبه محبوبیت است. « اين روی که در خلق است صمصام غیرت و معشوق 
است [۷۱] تا به اغیار بازننگرد» یعنی ملامت خلق شمشیر غیرت معشوق است که 
عاشق را از خلق منقطع سازد و با غیرخود نگذارد تا عاشق از کثرت روی به وحدت آرد 
و نظر همت بر معشوق بگمارد؛ مدح و ذمخلق هبا و هدر انگارد و خلق را از پیش نظر 
بردارد. 

تخر 
التفات خلق بندی محکم است در ره اين از بند آهن کی کم است 


۱۷۲ 


۲۵ 


قوله:« و آن روی که در عاشق دارد خنجر غيرت وقت است تا به خود باز ننگرد.» یعنی 
ملامت عاشق مر خود را خنجر غیرت وقت است تا عاشق را از خود و از جمیع مرادات خود 
جدا سازد. نگذارد كه در حال افاقت بر شهود علمی آرام كيرد و سکوت نماید که: «آلسکون 
حرام علی‌قلوب آولیائه *'4. دایم در طلب وقت بى آرام باشد. اگر لحظه‌ای بی‌قلّق و اضطراب 
بمائد آن را بر خود ظلم داند و در حق خود لاثم كردد, فرياد: «ربنا ظَلَمنا أَنَفْسَنا *'» برطرد و 
چون نظرش بر مجاز افتد نعره: «يا یت زب محمد لم یخلق مُحمدا ' »برکشد. «وجودک 
دنب لا يقاس بها ذب ۱» 


[شعر] 
كر همه عالم ثواب تو بود تا تو باشى أن عذاب تو بود 
بس غيرت وقت تقاضاى أن كند كه عاشق به خود ننكرد و خودى خود به خنجر غيرت 
از ميان بردارد و هميشه به درد و سوز در طلب وقت هائم باشد تا معشوق را بى وساطت مجاز 
پبیند بی‌مزاحمت وجود به كام دل بر بساط شهود نشیند. 


رباعی 
ای نفس بلای اين دل ريش تويى ‏ سرماية محنت أى بداندیش تويى 
[۷]خواه ی که‌شوی به کم ل‌هملم‌دوست 2 باخود منشين که دشمن خويش تویی 
قوله:«و أن روی که در معشوق دارد صمصام غیرت عشق است.» یعنی ملامت از 
معشوق شمشیر غیرت حضرت عشق و مرتبة «لا کیف» است که عاشق را از توقف بر مراتب سافله 
باز دارد که: «وقف عندالاخيار شراک "تا از مرتبه اسماء و صفات ترقی نموده به قبلة ذات توجه 
نماید و عشق عاشق ازعلل اغراض پاک شود وعاشق مخلص گردد- «کمل لاخلاص نفي 
الصفات "» سر اين است. سطوات ذات بی‌حجاب صفات تا عاشق این گوید: 


رباعی 
منديش ازاين حدیث و در يوش كفن مردانه دو دست خويش آنگاه بزن 
در شهر بگوی يا تو باشی یا من کاشفته بود کار ولایت يه دو من 
[عراقی؛ لمعات] 
«هو بلا هو لا هو الا هو "> اين جا روی نماید. 
قوله: «تا قوت هم از عشق خورده بستة طمع نگردد.» يعنى حظ و تلدّذ از مراتب سافله 
نكيرد شهودات جبروتی و کشوفات ملکوتی از او ساقط شود؛ «ما زاغ البصر و ما طفی " »حال 
او گردد. غرق بحر عشق شود. طمع وصول و امید يافت نماند. سردفتر اهل تحقیق ابوبكر 
صدّيق -رضی له عنه -از اين جا فرمود: «من ذاق شيا من خالص محبة الله آلهی عم سواه 


زو( 


۵ 


لان المحبة يَمْحُو ما سوى المحبوب " »۰« ظهور الحق تور الخلق' ١سر‏ اين است. 

قوله: «و از بیرون هیچ متحیری در نیاید.» یعنی هیچ شهود و کشوف که سوای [۷۳] 
مرتبة عشق است از اسما و صفات او متحير و مشغول نسازد و هیچ تعين و تمثل منظور او 
نماند؛ جه او در بحری غرق است که جميع تعینات و تمتلات در أن ناچیز استه و جمیع 
حظوظ و لذات مراتب سافله در آن مضمحل. «اذا جاء تهرالله بطل نهر عیسی*» سر اين 
است. «ظهور الحق بو الخلق *"» رمز اين. ذوق وصال و آلّم فراق از او ساقط شود. لذت 
شهود و حظ وجود نماند. مزاحمت وجود عاشق دقع شود. طمع و اميد رفع شود. 
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تا طمع و اميد در ميان است حظ تو ز عشق بر كران است 
«لى مع الله وقت ""» کنایه از اين حال است. 


«قوله: 

چون از تو بجز عشق نجويم به جهان هجران و وصال تو مرا شد يكسان 

بی عشق تو بودنم ندارد سامان خولهى تو وصال جوى و خولهى هجران» 

يعنى در مرتبة حضرت عشق که عالم بی‌کیفی و بی‌رنگی است تمايز عاشقى و معشوقى 
برخیزد اميد وصال و بيم فراق نماند؛ چنانچه مصنف- قدس سره - در همين فصل فرمود: 
«عاشق بايد كه هر دو را بخورد تا حقیقةالوصال در حوصلة عشق بود امکان هجران برخیزد. » 
از اين‌جا گفته‌اند: «عشق آتش است که هر جه در دل یابد بسوزد تا به حدی که صورت معشوق 
نيز از دل محو کند.» مجنون در اين شورش بود كه لیلی آمد و گفت: «من ليل ىأم.» مجنون 
سر به گریبان فراغت فرو برد. لیلی گفت: «سر بردار که منم مطلوب تو». مصوع: «آخر 
بنگرکه از که میمانی باز. » [۷۴] مجنون گفت: «اليى عني فان حبک قد شغلني عنک.» 

شعر 
آن شد كه به ديدار تويى بودم شاد از عشق تو پروای توأم نيست كنون 
[عراقی» لمعات] 

قولّه:«و هر سه صمصام غيرت است در قطع نظر از اغیار؛ زيرا كه غيرت أن بود كه 
عاشق غير بود » الی‌آخره. يعنى هر نوع ملامت صمصام غيرت است؛ جه مقتضاى غيرت 
وحدت حقيقى که:«ما آحد أَغْيرٌ من اللّه تعالى. ""»و قوله - صلّى الله عليه و آله و سلم -: «و 
الله آغیر متا و من غيرته حرم الفواحش ۳ آن است كه هر جه جز نقطة ذات مقدس«لا 
کیف» است اغيار و فواحش استه خواه وجود عاشق و خواه شهود معشوق؛ زيرا كه موجب 
اظهار امتیاز و سبب ابراز کثرت است ومنافی وحدت حقیقی و غيرت الاهی است. «الحق 


۱Y۴ 


یور و من عرف ل رک له ریا بو ۳ 


[مثنوى] 
اصل غيرتها بدانيد از اله وان خلقان فرع آن بىاشتباه 
غيرت حق بر مثل كندم بود كاه خرمن غيرت مردم بود 
[مولوی» مثنوى] 
هرجند عاشق در نفى اوصاف خويش كوشيده كسوت اوصاف معشوق برخود يوشيده دم 
«أنا الله و «تالحق ۶*» زند و در رفع وجود و أزالة بود خويش جوشيدهء شراب اتحاد به 
عين ثابتة خود نوشيده و به اسم مربی خود واصل شده فریاد: «سبحانی ما عظم شاي" 9 
نعرة: :«من عرف نفسه فقد عرف ريه ^ برکشد و ساية مجاز را در نور حقيقت كم بيند؛ اما 
تمييز علمى و تمثل صفاتى هنوز عيان است و آنای ملكوتى و جبروتى در ميان است. [۷۵] 
از دايرة وحدت حقیقی که:«هو بلا هو و لا هو الا هو ۳» خارج استه واز مسلى غيرت 
الاهی و وحدت حقیقی کد:«لي مع الله وقت » كناية انسانی است بیرون؛ جه نبی مرسّل 
نیا وجودشریف است یا له له و سم عتی ریا حق - ساي خی لمت 
که وجود من از غیرت وحدت و سطوت ذات در آن نگنجد. 
شعر 
روء زحمت ما پبر كه در عالم او كس محرم عشق او نكردد 
[مصرع]: کسی سرش نمی‌داند زبان دركش زبان دركن. 
قوله:«و این سلطنت تابش عشق بود», الى آخره. یعنی این سطوت غيرت و قهر وحدت 
غلبه و استیلای طليعة آفتاب عشق است که چون آفتاب توحید خالص شود وجود ذرات در 
أشراق انوار هالک شود آفتاب یگانه ماند. وجود ذرات در ميان نماند. «کان الله ولم يكن معة 
شی ] آفتاب بجز آفتاب چیزی دیگر آفتابی کند گنجایی ندارد. جای آفتاب آفتاب 
كيرد. «آلآن كما كان ۲۲ سر این است. يس عشق مقدس -تعالی و تقدس - انسان برتر 
است كه تعین عاشقى و تمثّل معشوقى را در آن كنجايى تواند بود. 


[مثنوى] 
جناب حضرت حق را دوبى نيست د آن حضرت من و ماو تویی‌نیست 
من و ما وتوواوهست‌یک جيز که در وحدت نباشد هیچ تمييز 
1 [شبستری» كلشن را 
قوله:«آنگه وصال را فراهم رسيدن داند اين حالت نه عشق عشق بود. عاشق بايد كه هر دو 


را بخورد تا حقيقةالوصال در حوصلة عشق بود امکان هجران برخيزد واين را كس فهم 


۱۷۵ 


۲۰ 


۲۵ 


نکند.» یعنی وصال نه فرا رسیدن [۷۶] عاشق است به معشوق و تلذذ گرفتن او از او جه 
وصال از خود به رسیدن است نه به خود بدو رسیدن» که اين حالت از عشق حقیقی که کامش 
ناكامى 9 مرادش نامرادى است بیرون است. 


. 


سعر 
اگر آیینه خود را زدوده است جوخودرابيند| ندر وی جه سود است 
[شبستری» كلشن راز] 
«فاین القناء في النوحيد ""». 
«عاشق بايد كه هر دو را بخورد» نه تعین مجازی در ميان ماند نه تمثّل حقیقی» نه بيم 
فراق؛ نه اميد وصال. تا حقيقت وصال كه شهود ذات به ذات است بی ملاحظة اسما و صفات 
در حوصلة عشق بود كه كمالش از اتحاد است بىتفاضل و امتياز عاشقى و معشوقى. نه در 
حوصلة عاشق که نامتناهى در تناهى نگنجد. و بحر قدم در ظرف حادث جه سنجد؛ زيرا كه 
حوصلة عاشق از سکر شهود به قطرهاى در نالش آید که:«سکرت من كثرة ما شربت. 2 


[شعر] 
مست از می عشق آنچنانم ‏ يكجرعهاكرييش خورم نيست شوم 
[عراقی» لمعات] 
و حوصلة عشق به دریاها سير نشود» تعرة:«هل من مزید؟ ۳( برزند 


شربت الحب كأسا بعد کاس و ما نفد الشراب و ما روث 
تواند که مراد به شرب حب شراب وصل است؛ جه حب به معنی عشق است که عبارت 
از ذات است نه به معنی محبت. بنابرآن نهایت پذیر نیست؛ چنانجه عارفی فرماید: 


آن را که جانش مست شراب محبت است 
هشیار گردد او جو ببيند جمال يار 
وان را که جانش صمت وصال است تا ابد 
زان سکر می نگردد آن مست هوشیار 
در این مقام امکان هجران برخیزد؛!۷۷] زيرا که حقيقت وصال که شهود به ذات است دست 
نگیرد هجر و فراق کی گرد او گردد؟ 


۱۷۶ 
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سعر 
معشوق و عشق و عاشق هر سه یکی است اين جا 
چون وصل درنگنجد هجران جدكار دارد 
۵ و این رمز كس فهم نکند؛ جه كس ناكس است. در راز عشق تاكس است و به فهم عقل 
این را درنیابده و چون کس نمانده همه او مانده پس به ذوق عشق أن را داند. 
سعر 
همه خواهى كه باشى ای او باش روه به نزديك خويش هيج مباش 
[سنائى: حديقه] 
3 عاشق بى خود بدو شتابد و او را بدو يابد. 
سعر 
به خدا ار کسی تواند بود بی خدا از خدای برخوردار 
سر عشق سرسری نيسته تا کسی سر نبازد سر نیابد چون سر را باخت سر را یافت. 


سنایی 
۵ ۰ عشق با سر بریده كويد راز ز انکه داند که سر بود غماز 
قوله:«چون وصال انفصال بود انفصال عين وصال بود پس انفصال از خود عین‌اتصال 
بود به أو.» يعتى چون پیوستن گسستن است گسستن عين پیوستن است. پس گسستن از 
خود عين پیوستن بود به أو؛ زيرا كه تا تو باشی او نباشد» و چون او باشد تو نباشی. جنید - 
یس سره فوا عشرین سا ین ود و فد انا وجنت ر وه قلبي و 
۰ وجدت قلبي فقذت ربي ». ابولحسن نوری - قدس سره- فرماید:«اگر اوست من 
نی‌آم[۷۸] و اگر منم او نيست.» حکیم سنایی - قدس سره- فرماید: 
بی من است او تا سنایی بامن است ‏ با سنایی زین قبل درمانده‌ام 
پس وصال عاشق فنای اوست در دوست؛ جه فنای او سبب بقای او با آوست. تا فانی 
مطلق نگردد باقی به حق نشود. 
۲۵ شعر 
بنده جایی رسد که محو شود بعد از أن کار جز خدایی نیست 
[عين القضات. لوليج] 
و می‌توان كفت كه چون وصال به شهود سابق و قانع شدن به أن انفصال است از شهود 


۱۳۷۲ 


Ye 


۱۵ 


۳۵ 


لاحق» يس انفصال از شهود اولى عین‌اتصال است به شهود ثانی. مگر طلب همین اتصال 
و انفصال است که سرور اهل شهود و پیشوای اصحاب يافت و وجود - صلّى الله عليه و آله 
و سلم - روزی هفتاد مرتبه استغفار مى فرمودند یعنی از شهودی به شهودی انفصال و 
اتصال می‌نمودند. و در هر آن به شهود آتی ترقی می‌فرمودند. و بر ماضی قناعت و توقف 
نمی‌نمودند که: «لوقف عند الا خیار اشراک. *أ» 


سناپی 
عاشقان در دمى دو عيد کنند عنکیوتان مگس قدید کنند 
جه مبادی او فوق النهايات است غايت او کی نهايت بذيرد؟ آغاز اوكى انجام يذيرد؟ 
«هيهات! منازل الوصول لا تنقطع آبدا لأبدين. *۳» 


وله 
حسن معشوق را نهایت نیست سیری عاشق از کجا باشد 

يا توان گفت: چون وصال به عين وقت که عبارت از فنای جهت خلقیت است در جيهت 
حقیت و مقام جمع اشارت بدان که مقتضای أن استلذاذ در عين وقت است انفصال بود از 
مرتبة جمع الجمع[۷۹] که مقتضای أن استلذاة است هم در وقت و هم در افاقت؛ پس 
انفصال از اول عین‌اتصال بود به ثانی. و فتح مبين که كريمة: «نَا فتحنا لک فتحا مبینا ۵» 
مقصح از آن است, اشارت بدان است. یعنی گشاده ساختیم بر تو گشادنی ظاهرء که شهود 
ذات به ذات اس و تساوى وقت و افاقت. «لیفر تک الله ما تقدم من دبک و ما تَآخْر 4 
ذنب مقدم نسبت مجاز در ميان دیدن که:«وجودک دنب لایقاس بها ذنب. *» 


مير حسینی 
هی‌هی به خدا که همچنین است این جا گنه کبیره اين است 
و ذنب مور قناعت بر مراتب سافله كردن و ترقی بر مراتب اعلا ننمودن» و فتح مبين 
حاصل ناکردن كه عبارت از تساوی وقت و افاقت و تلذذ گرفتن از شهود ذات است در هر 
وقت» و ترقى نمودن به مرتبة كمال که مقام احدیت جمع و مرتبة 3 أذنى '*» است. 


موسی ز هوش رفت به يك پرتوصفات توعین ذأت همی‌نگری در تبسمی 
و اصل متكمل را از این مقام نصيبى می‌باشد. 
شيخ أبوالحسن خرقانى - فدس سره - مىفرمايد: «جابى که «فأوحى إلى عبده ما أوحى "* » 
رفته اگر آن جا بوالحسن نرسید جه «شیبه ۳ و «عتبه ۴ و چه بوالحسن. يعنى كافرم 


۱۷۸ 


۲۵ 


اگر آن‌جا نرسيدم. "فم 

يس انفصال كلى و انقطاع تام كه فناى محض و استغراق صرف در بحر جمع است 
عيناتصال بود به حضرت عشق و مرتبة [۸۰]«لا کیف.» اينجا فناى «من لم يکن * و 
بقاى «من لم یزل الي رو نماید. «کان الله و لم يكن معة شيء ۰ «آلان كما كان '” »اشارت 
به اين رمز است. «لي مح الله وقت "© كنايه از اين سّر است. اينجا خود با خود بازد و با 
غير نيردازد. 

سعر ۳ 
رو ز خود گم شو توء تجرید این بود كم شدن كم كن توء تفريد این بود 

قوله: «این جا قوت وى بی‌قوتی بود و بود وى نابود. و يافت وى نايافته و نصيب وى 
بى نصيبى.» يعنى در مقام حقيقةالوصال که شهود ذات به ذات است» قوت عاشق - يعنى 
حظ و تلذذ او بی‌قوتی است؛ چه در اين‌جا حظ و تلدّذ مراد راست» و این قوت 9 غذاى اوست؛ 
چنانچه در جایی او قوت و غذای اين است. 

ابوالحسن نوری قذس سره 9 می‌فرماید: «هر که خدای ۳ دوست دارد خدا عيش و 
غذای او باشد» و هر كس كه خدای أو را دوست دارد» او عيش و غذاى خدا باشد.» 

پروانه كه در آتش سوخته شود و عين آتش گردد» جه گویی آتش غذای اوست يا او غذای 
ا 


8. 


سګر 
ای عشق دريغا که بیان از تو محال است ‏ حظ تو ز خود باشد حظ از تو محال است 
و بود وى نابود؛ جه عدم را بود از کجا باشد؛ چنانچه شيخ شبسترى - قدّس سره- فرمايد: 
عدم موجود كردد اين محال است وجوداز روی هستى لا يزال است 

«الأعيان ما شمّت رايحة الوجود"» سر اين استه و يافت وى نایافت؛ جه:«ما 
عرفناک حق معرفتک *» حاصل معرفت و يافت اوستء«لا یعرف الله غير الله **» رمز 
شناخت اوست. [۸۱] كلام سیدالطایفه- جتيد-قدس سره- : «هو العارف و المعروف » مشعر 
بدين است. 


. 


ګر 
جز أو معروف و عارف نيست دریاب وليكن خاک می‌یابد ز خور تاب 
[شبستری» گلشنر(] 
و نصيب وى بی نصیبی؛ جه نصيب پروانه از آتش بی نصيبى است و يافتش نايافت. اگر 
جه از او روشنايى يافت اماً وجود خود را در او باخت. 


۱۷۹ 


۷۰ 


۱۵ 


۲, 


۳۵ 


سر دفتر اهل تحقيق- ابوبكرصتيق- از اين جا فریاد برکشید كه:«ما الايمان يا رسول الله؟ *" 

و نيز فرمود: «الْعَجَزُ عن درک الادراک ادراک *# بزیرا كه چون عاشق از سر وجود 
برخاست و با عدم خود بساخت و برقع «الفقر سواد الوجه "۳» برخود اند اخت از مرتبة صفات 
در گذشته و در شهود ذات مستغرق گشته و در بی نهایت آن واله و حيران ماه هر چند 
عشق در استعدادش بیفزاید در حيرت بروی بیش ترگشاید چنانکه عارفی فرماید: «من غرق 
في بحار هویته تحير في کثه عظمته فکلما ازداد کشفا ازداد تحیرا 6۲۱. هرچند در بحر شهود 
استغراق بیش ترء حیرتش بیش تر. «يا دليل المتحیرین زذني فیک تحیرا. "» 

قوله :«در اینجا هر كس راه نبرد که مبادی او فوق النهایات است نهایت او در ساحت علم 
کی گنجد و در صحرای انديشه کی در آید؟» یعنی در این واردات که بیان حالات بعضی از 
دقایق اسرار و حقایق انوار صاحب حق اليقين است هر كس كه به درجة حق اليقين نرسیده و 
به شرف حقيقة الوصال مشرف نگشته, راه نبرد و اسرار آن را فهم نکند و علم او آن را در نیابد 
که مبلای اين واردات که کشوفات و تجلیات ملکوتی [۸۲] و جبروتی و صفاتی است نامتناهی 
است و علم او متناهی» نامتناهی در ساحت متناهى کی گنجد و در صحرای انديشه کی در آید؟ 


[شعر] 
کمالش روی هر أنديشه بربست خرد را بيشت از این اندیشه بشکست 
« آلتفكّرٌ في ذات الله اشراک "© انوار قديم در ادراک علم حادث نگنجد. علم متناهی 
بحر نامتناهی را جه سنجد؟ 
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آن جا كه بحر نامتناهی است موج‌زن ‏ شايد که شبنمى بکند أشنا در او 
قوله:«اين دری است در صدف و صدف در دريا و علم را راه به ساحل بيش نيسته اينجا 
کی رسد؟». يعنى حقيقةالوصال در او خلاصة عيناليقين است كه به منزلة صدف است در درياى 
حق اليقين كه بحر بی كيف و بی رنك استه و دریای پرخون و پر نهنگ است. 


فرد 
اگر قصد اين بحر داراى ذرست ‏ به كام نهنگ است منزل تُخست 
و علم كه نسبتى است ميان عالم و معلوم مشیر كثرت است. او را در درياى وحدت گذر 
نیست» «نهنگ لا ۴» كه در اول قدم است. جميع ماسوا را فرو برد. 
[شعر] 
لا نهنكى است كاينات أشام عرش تا فرش را كرفته به كام 


۱۸۰ 


۲۵ 


کثرت علم که نسب و اضافات است در اين بحر وحدت ساقط است كه «التوحید اسقاط 
الأضافات. ۵ يس صاحب علم‌اليقین هر چند به شهود علمی حق را در خلق و حقیقت را 
در مجاز مشاهده می کند اما از شایبة كثرت و بقية آنِيّت خالى نيست و علم او را ادراک شهود 
در عالی نیست. 

مصوع: کی رسد علم و خرد آن‌جا که اوست. 

[۸۳] قوله:« اما چون علم غرق شود يقين به گمان گردد. از علم و يقين ظنّی متواری 
پردازند تا در لباس تلبیس ظنّی به درگاه تعرز اين حدیث راه یابد:«اولم توّمن؟ قال: بلى: 
ولکن لیطمتن قلبی؟۲». چاشارت به چنین کاری بود؛ «آنا عند ظن عبدي بي؛ فالعبد متصل 
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بالظن و الظن متصل بالرزب" ». اين ظن غواص آن بحر يقين است تا مگر أن گوهر به 
دستش افتد» يا اين به دست أن گوهر افتد». 

يعنى چون علم صاحب علماليقين از شذت حرارت طلب و سوزش شوق و نايافت مقصود 
اصلی و عدم قناعت بر شهود علمى غرق بحر حيرت و حيرانى شود يقين او به رنگ ظن و 
كُمان گردد. اطمينان قلب و سكون نفس از او حاصل نيايد. حكمت بالغة عالم الاهى به 
موجب رأفت لج‌یزلی و رحمت ازلى: «أن الله رو ف رحيم *"» ظلنی متوارى در دل او پردازد 
اگر جه علم و يقين نماند اما به موجب: «إن الله لایضیع آجرالمخسنین *"» ظن متوارى به 
حسب جد و اجتهاد و شوق و اشتياق أو بماند تا در لباس تلبيس ظنی و حرارت قلبى و شوق 
و طلب اصلی به دركاه عرّت و جلالت به مضمون اين كريمه که: «أولم تؤمن؟ قال: بلی, 
ولكن لیطمتن قلبي "* راه برد و به رموز بُطون اين واقف گردد. و از مرتبة ايمان به درجة 
ایقان رسد و اشارت حديث قدسى که:«آنا عند خن عبدي بی '* »به اين ظن است كه متصل 
به حضرت رب و موجب اطمينان قلب استه و اطمینان قلب جز به حقاليقين كه:«اليقين 
هو الله »عبارت از آن است حاصل نگردد. 

سیر 
[۸۴] در این ره گر تو ترک جان بگویی ‏ يقين گردد تو را کاو توء تو اویی 
[عراقی» ذمعات] 

بس اين ظن غواص أن بحر يقين شايد كه طالب أن در ثمين و حقیقةالوصال است تا 
آن كوهر حقيقة الوصال به دست اين افته و صاحب أن ابوالوقت و اهل تمكين كردد؛ يا او به 
دست أن گوهر افتد و صاحبش ابن‌الوقت و اهل تلوين شود. 

بدان که در حديث قدسى اشارتی است لطيف و بشارتی است شريف: «أنا عند خن عبدي بي 
فلینظر ما بي يشاء ٩"‏ يعنى من نزد گمان بنده“خودم كه هر جه به من گُمان برد من با أو 
همجنانم. اگر گمان قرب برد من اقرب از هر قريبم «و نحن اقرب اليه من حبل الوريد "*»» و اگر 
كمان بعد بر من از او بعيدم. «ما للثراب 0 رب آلارباب؟ 14 » «أبى الله آن کون لصاحب 


۱۸۱ 
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۲۵ 


لنفس اليه سبیلاً “4» اگر گمان نیک برد [و] امتثال او امر و اجتناب نواهى نماید [و] همه 
جا و همه وقت مرا حاضر و ناظر دانده و خود را از ادای حقوق عبودیت قاصر شناسد» و از شرك 
خفی و جلی خود را خلاص سازد و به کثرت شغل «لا اله الا الله » آينة دل را از زنك غير 
و غیریت بزداید و مجاز خود را در حقيقت گم سازد. ما نیز به موجب كريمة «سنریهم آیاتنا 
في ال فاق و في اسهم **» جمال وجه باقی از هر جا عيان سازیم و به خطاب: «فاینما تولوا 
فم وجه له #مشرف كردانيم و ديدة دلش به کحل «بي صر ۳ مكحل کنیم. 
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سعر 
يار ما عين نور ديدة ماست لا جرم ما به عين بیناییم 

و اگر گمان بد برد [۸۵] و:«ظنتّم بالله ظَن السوء'*» و از وعد و وعيد رو برتابد و امتثال 
أوامر و اجتناب نواهى ننمايد و از اثبات غير و غیریت پرهیز ننماید و تأثيرات افعال را حواله به 
وسايط و اسباب كند و از دايرة شرك خفی بيرون نيايد به موجب:«کما تدين تدان "'» در 
صحرای «ولئک كالانعام بل هم أضل '+»سركردان گناشته راهش از بيش و يس مسدود ساخته 
و ديدة دلش به عما و کوری از جمال حقیقی محجوب گردانیم «و جعلنا من بين آیدیهم سنا و 
من خلفهم سا فأغشيناهم فهم لاییصرون ''». «کلا انهم عن ريهم يومئذ لمحجوبون 6۵. 


[شعر] 
أن کاو ندید رويش كور دو عالم آمد ‏ وان را که دیده واشد بینا بود هميشه 
پس اين ظن دو جهت و دو سر دارد: یکی مربوط به عبد است و یکی موصول به رب 
كه بعد از سير إلى الله متصل به عالم صفات و عالم ربوبیت كردد و به عين ثابتة خود متحد 
می‌شود. اگر به جانب عبدیت و خلقيت اين ظن رفت و هوش و اندیشه بدان طرف مصروف 
كشته به جهل و شک مسما گرد همه غير و غیریت در نظر ظاهر شود. حقیقت در مجاز 
و وحدت در کثرت مخفی ماند» و دید باطن برمد» غفلت محجوب گردد. 


مولوی معنوی 
هوش را توزیع کردی بر جهات مى نیرزد ترف أن ترهات 
أب هوشت می‌کشد آن خش كياه آب هوشت چون رسد سوی اله 
آب هوشت می‌برد هر بيخ خار آب هوشت جون رسد سوى ثمار 


و جای ديكر می‌فرماید -قدّس سره-:[۸۶] 

ای برادر تو همین اندیشه‌ای ما بقی تو استخوان و ريشه ای 
گر گل است انديشة تو گلشنی ور بود خاری تو هیمه گلخنی 
پس تو أن هوشی و بقی‌هوش‌پوش ‏ . خويشتن را گم مکن یاوه مکوش 
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۳۵ 


و اگر ظن و انديشه به جانب حق صرف نمود. به کلیت خود متوجه عالم الاهی گردد و 
جمعیت همّت بر آن بگمارد و از هر جه منافی أن است خود را بازداره جز حق در نظرش 
منظور نماند «ما ریت شا الا رأيت الله فيه »حال او گردد. 


[شعر] 

هر لحظه که در شوق جمال تو شوم غرق جز نور رخت در نظرم جلوه‌گری نیست 

و اين ظن که متصل به عالم رب است و هوش و انديشه بدان جهت متوجه و مصروف 
است» به کشف و يقين موصوف است. چنانچه مصنف -قدس سره- فرموده:«و اين ظن 
غواص أن بحر يقين است». 

شعر 

تابه چشم وهم و ظن ديدم همه اغيار بود چون كه ظنّم شد يقين اغيار عين يأر بود 

قوله:« ملامت خلق برای اين بود تا اكر کسی يك سر موی از درون و بيرون مىنكرد يا 
از بيرون متنفری دارد یا متعلقی منقطع شود چنان كه غنيمت از درون می‌بود هزيمتش هم آن‌جا 
بود دبک منک ليع و جوعش ان جابود يوج يس "یرون كار دار 

مصنف دس سره- فضيلت ملامت و فوايد آن بر سبيل توضيح از سر نو مى فرمايد 
كه: «ملامت خلق برای أن است که اگر يك سرموى» به جشم ظاهر و باطن به اغیار می 


" نگرد آن را قطع كند؛ جه زخم لسان قاطع‌تر از زخم [۸۷] سنان است. 


م 


سعر 
جراح نیزه بۀ گردد به دارو ولی جرح زبان را نیست دارو“ 
چون ملامت را در قطع اغیار تأثیری تام است» عشق عاشق انسان با نظام است. و تا بار 
ملامت نکشد هنوز كارش خام است و عشقش ناتمام؛ جه عاشق بايد که قطع نظر از اغیار 
نمود. در لحظات چشم و خطرات قلب مراقب و مترصّد بود مشاهد جمال معشوق باشد و به 
نظر التفات به هیچ چیز چشم نگشاید تا از مشاهده جمال محبوب محجوب نماند؛ زیرا که: 


‌ 


سعر 
حجاب دوست اگر أ ندك استاندک نیست درون دیده آگر نيم موست بسیار است 
[صائب] 
تا اگر از بیرون متنقرى و متوحشی و یا از درون متعلقى و مستأنسی باشد أن را نیز قطع 
كندء نه به وحشت موحش پردازد و نه با أنس مونس بسازد. با معشوق عشق بازد و غير را 
در چشم شهود نگذارد. چنان که غنیمت مشاهدات و کشوفات از آن‌جا باید. در هزيمت از 


AY 
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تعینات و تمثّلات بدان جا شتابد و گوید: «أعودُ بک منک ".هر چند جمیع تعینات و 
تمثّلات منور نبوه وحدت و خبر اسما و صفات در نظرش نماند. اما در تجلیات ذاتی از 
کشوفات صفاتی نیز گذر بايد کرد که:«کمال آلاخلاص نفي الصفات 4۱ 
سګر 
از تو به تو كر درنگریزم جه کنم پیش که روم قصه به دست که دهم 
شبع و جوعش هم از أنجا بود-يعنى: سكر و صحو و وقت و افاقت و لذت وجود و طلب 
شهود از آن‌جا بو بيرون كارى ندارد-يعنى: به وسايط نظر نکند و مجاز در ميان نبيند. 
[۸۸] جوع و طلب بايد كه بيش از شبع و يافت بود؛ جه آن موجب ترقى است و اين باعث 
توقف. «أشبع یوما و أجوع یومین » كنايه از این سر است. از این جا گفته‌اند که اگر و اصلان 
«ثُم روم الى فصورهم ۳ »بماننه و عاشق درياكش كه يختة عشق است هرگز سير 
نگردد. 
[بیت] 
گر به روزی هزار بارت بینم در آرزوی بار دگر خواهم بود 
[عراقی» أمعات] 
قوله:«این کوی ملامت است و میدان هلاک.»- یعنی: در راه عشقء اول قدم تير 
ملامت خوردن أسته و در دوم قدم زهر هلاهل چشیدن؛ زیرا که تا از غير منقطع نشوی, 
به دوست متصل نگردی. و تا تير ملامت نخوری از غير رو برنتابى؛ و تا زهر هلاهل نچشی 
شراب وصل نکشی. يس ملامت را فایده همین است که عاشق اميد از خود و از غير دوست 
بردارده و نظر همت بر دوست بگمارد. و از جمیع مرادات رو بدو آرد تا فايدة عشق بردارد. 


[شعر] 
۲ دوخته بر در دریده بردوز هر چه داری تاسر موی بسوز 
قوله: « تا بر گذرد عیار وارو بی‌باک.» یعنی: تا در راه عشق بی‌باک بگنرد. نه از غرامت 
ملامت آندیشد و نه از هلاکت غم خورد. نه کفر و اسلام حجاب شود و نه سود و زیان نقاب 
او گردد. در نقاب کثرت جمال وحدت دریابد و از جمیع ما سوا روبرتابد. 
مثنوى 
شق أن شعله است کاو چون برفروخت هر چه جز معشوق باقى جمله سوخت 
قوله: « بيت ديكر هم در أين معنى گفته است: 


۱۸۴ 
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هل تا بدرند پوستینم همه پاک از بهر تو ای يار عیار چالاک 
در عشق یگانه باش از خلق جه باک معشوقه تو را و بر سر عالم خاک 
بيت اول خطاب به حضرت معشوق است -یعنی: مرا با خلق بگذار تا به تير ملامت 
پوستین سلامت و جامة راحت بر من بدرند و به تيغ جفا و هلاکت قبای عافیت بر من پاره 
کنند تا پختة عشق و سختة درد شوم. أن كاه قدر وصال و لذت جمال تو دریابم. 


+ 


سعر 
تا بار ملامت نکشی فایده نیست تا زهر هلاهل نچشی فایده نیست 
قوله: « و این راه مقامران با زندة پاک.» -یعنی: سلوک راه عشق کار جانبازان است که 
بر بساط:« یحبهم و یحبونۀ ۳ » نقد هستی و سرماية تعین مجازی در اول بازی باخته و از متاع 
دنیا و حاصل عقبا كه: «هما حرامان على اهل الله »خود را پرداخته «يريدون وجهه "4 قبلة 
خود ساخته‌اند. 


سعر 
٠‏ ما عشق توراقبلة جان ساخته‌ایم ‏ بر نطع غمت هر دو جهان باختهايم 
قوله: « مردی بايد قلندری دامن چاک.» [۸۹]-یعنی: عاشقی بايد قلندروار از قيد رسوم 
و قیود پاک گشته و از بند علایق و عوایق وارسته. و از ننگ و ناموس گذشته» چاک فنا در 
دامن هستى انداخته و به كثرت شغل « اله آلا الله ۲ از جمیع ما سوا بریده دوخته [را] 
دريده و دريده را سوخته و جشم همت بر جمال معشوق دوخته. 
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سعر 
عشق تو نظر به هر که افکند. از نیک و بدش بريد پیوند 


آنا 
ای راحت آن دلى كه در عمر يك لحظه به نزد توست بارش 
[۰] بيت دوم خطاب به نفس است. مىكويد که در عشق معشوق بی كانه باش و با خلق 
دیوانه باش و در خود به شغل « لاله الآ الله * » مستانه باش. خود را از پیش بردار و خلق 
را در نظر میار. چشم اميد بر جمال معشوق بدار. از رنج ملامت و محنت غرامت باک مدار 
که اين جا جای جان‌فشانی است نه محل راحت و کامرانی. 


[شعر] 
جنگ سلطانی است این جا تيرباران چشم‌دار ‏ أن عروسیهات که أنجا شکر باران بود 


۱۸۵ 


قوله لين يكبا كرك مالطنت خر ری بیان و ملامت بر ادت او وة 
رويش از خود برگرداند در حق خود ملامتى گردد « ربا ظَلَما نا " » اينجا روى 
نمايد». 
مصنّف - فنس سره- در اول اين فصل غيرت وقت كفته و اينجا غيرت معشوق نام 
۵ گذاشته؛ گویا اشارت به آن است كه غيرت وقت تابش غيرت معشوق است و هر دو یکی است؛ 
جه مقتضای غيرت معشوق این است که عاشق غير او را سر موی به چشم التفات باز ننگرد. 
وجود عاشق نیز از جملة اغیار استه جه بی‌رفع اغیار کار عشق بی‌نظام و بار معشوق ناتمام است. 
شعر 
چون هستى توست با تو در يوست ١‏ هىهى نه تو را حكايت اوست 
۷۰ بس يكبار ديكر سلطنت غيرت معشوق بیاید و ملامت بر سلامت عاشق زند. رلحتش 
به محنت بدل سازد. رويش از خود نیز بگرداند تا در حق خود لايم و به مراد معشوق قایم 
شود. اگرچه جمال معشوق در جمیع تعینات و تمّلات مشاهده می‌کند اما چون پختة عشق 
نیست ]٩۱[‏ و بقية أنيت باقی استه معشوق را به مراد خود خواهد نه خود را به مراد او. وصال 
را دوست‌تر از فراق دارد. 
۱۵ شعر 
دل برای دوست خواهد مرد راه تا توانی دوست بهر دل مخواه 
بس غيرت معشوق رويش از خودى خود بگرداند و در حق خود لايم گرداند و با خواست 
و مراد خود نگذارد. معلوم كند كه خواست و ارادت در مذهب عه عشق ظلم و خُسران است. 
فریاد برکشد: «رینا ظلمنا آنفستا و ان لم تغفرلنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرین ۰ از 
۰ انیت و خودبینی پناه بدو برد و گوید: 


۱ [شعر] 
بيني و بینک أني ينازعني فارفع بلطفى يني من‌البین۱۱ 
[حلاج] 
از اينجا گفته‌اند كه: 
۳۵ شعر 

خواهی که شوی به كام دل همدم دوست با خود منشین که دشمن خويش تویی 

چون از خواست و ارادت برخیزد و کار به مراد او گذارد هجرت و وصل یکسان شمارد 
و از قَلّق و اضطراب بیارایده معشوق را بی وساطت مجاز ببیند و خود را عين معشوق 


A 


۱۵ 


۲۵ 


۳۰ 


وم مر 


م 


بعر 
تا ترک مراد خود نكويى صدبار يكبار مراد در كنارت ناید 

قوله: «پس يكبار ديكر غيرت عشق بیاید و رويش از معشوق برگرداند؛ زیرا که به طمع 
معشوق از خود برخاسته است دل بر طمع او ننهد - نه خلق, نه خود نه معشوق. تجريد به 
كمال بر تفريد عشق يابد. توحيد خود هم توحيد را بود. در وى غيرى كنجايش نبود. قيام 
او هم بدو بود. و قوت او هم از او بود. عاشق ]٩۲[‏ و معشوق هم او را غير بود چون 
بی‌گانگان»- یعنی: يس غيرت عشق بیاید و ملامتی که موجب ترک سلامتی عاشق و 
باعث هلاکت چان او و سبب اسقاط جمیع ارادات و مرادات اوست استیلا نماید و روش 
از معشوق نیز بگرداند تا از مرتبة جبروت و عالم اسما و صفات و از مقام متحد شدن به 
عين ثابتة خود ترقی کند و متوجّه حضرت‌العشق و مرتبة «لا کیف» شود و از خواست و 
رات بل نطع شود هتكون بل اما بل وهاو في افو و ار ای 
الاغیار بريئا 6۶ 


از کل مرادات بهرهیزی به با خویش و به معشوق نیامیزی په 
جز عشق نبینی و نجوبی‌چیزی ‏ بادرد و وله به عشق آویزی په 
جه او به طمع مشاهده معشوق از خود برخاسته و با لذت أن ساخته. غیرت عشق از 
أن نيز متقطع ارد و جربا خوش كارو در عشق هايم شود و به عشق قایم شود. 
«الیک ٠‏ عي فان حبک قد شغلني عنک '»اشارت به این مقام است. دل بر طمع 
مشاهدة معشوق هم ننهد. خواست و ارادت در ميان ننهد. قبلة همت جز ذات عشق 
نماند. وجود خلق و تعين خود و مشاهدة معشوق از نظر همت او ساقط شود. هرچند به 
موجب: «سئريهم آياتنا عابني الآفاق و في اسهم "''» مشاهدة جمال ور خلق 
می کردو جلوة وحدت بر تعين خود مىيافت و در عالم جبروت ]٩۳[‏ با هم مربى خود متحد 
كشته مشاهدة تجليات صفاتى مىنمود اما بر أن قانع نشود و بدان سير نكردد و طالب و 
خواهان مرتبة بی كيفى و بى رنكى گردد. از تعين مجازی و تمثّل معشوقى بكذرد. از خواست 
و ارادت و اضافت و اشارت بالكليه محو شود كه بعد از ظهور غيرت عشق و استيلاى تربيت 
او که:«لا شيخ ابلح من العشق 6۰ اين اضافات نماند. 
«تجريد به كمال بر تفريد عشق يابد». -يعنى: چنانچه حضرت العشق در تعين و تمل منزه 
است و از صورت و معنى مقدسء عاشق نيز از قيد اسم و رسم و نعت و وصف مبرا و از بند خواست 
و ارادت معرا شود. در تلاطم امواج عشق محو و متلاشى شود. جز عشق چیزی در نظرش نماند. 


۱۸۷ 


۱۵ 


۳۵ 


نظم 
يلح اقلتتي, على الله جزاک ان عفنت ملكتن وان مت قا *۱ 


[شعر ] 
شاد باش ای عشق خوش سودای ما ای طبیب جمله علت‌های ما 
[مولوى] 
قول اميرالمؤمنين و امام المتقين و يعسوب المسلمين - على مرتضا- صلوات الله عليه 
و آله - اشارت به اين است: «ائما يتبين الحّق عند اضمحلال الرسوم ۰6۲« إن الله فرد و 
يحبا الفرد وكن فرد الفرد'"» کنایه از این است. چون عاشق در وحدت عشق مستغرق و 
از ما سوا فرد مطلق شود و در نور توحيد غرق و مضمحل گردد. توحيد عشق مر توحيد عشق 
را بوده جه در وحدت حقيقى غير را كنجايى نبود. سلطنت ]٩۴[‏ فردانيت جز در سعت 
وحدانیت خيمة غیرت ی جمال توحید بی‌اضمحال رسوم و انطماس علوم و نكند. 
قول جنيد است - قنس 0 : «التوحيد معنى ) یضمحل فيه الرسوم و يندرج فيه ه العلوم 
و یکون الله كما لم یزل. ""» چون عاشق عارف مکاشف عالّم توحید و مشاهد 
حضرت العشق گردد قيام او هم به عشق بود و شهود او بدو؛ چنانچه قول ابن عطا -قُدّس 
سره-:« التوحيدٌ نسیان التوحید فى مشاهدة جمال الواحد حتّی یکون قیامک بالواحد لا 
الوحید۳». و قوت او هم از أو بود. 
شيخ اکبر محيي الذين العربی - قُدّس سره- می‌فرماید: «اذا شاء الال يريد رزقا لَه 
فالکون غذائه و ان شاء الله یرید رزقاً نا فهو الغذاء كما تشاء *۲». 


[شعر] 
از این به ذات و صفت دم به دم غذای منی 
که من به ذات و صفت دم به دم غذای توام 
خیرالتابمین أويس قرنی -رضی الله عنه از اينجا می‌فرماید: «اذا ‏ تمت العبودية یکون 
عيشة كعيش الله م عين و معشوق در این جا غير بود چون بی‌گانگان. چه؛ تعين عاشق 
و تمثّل معشوق در سطوت معشوق نكنجد و حقيقت این معنی ميزان عقول بشرى و مکی 
نسنجد. «لي مع الله وقت لايسعني فيه ملک مقرب و لا بني مرسل *۲» كنايه از اين حال 
است اضافت و اشارت در اين مقام ساقط است. 


[شعر] 
نكو كويى نكو گفته است در ذات كد التَوحيد اسقاط الاضافات 
[اسرارنامه و الهى نامه] 
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و زبان عبارت از بیان اين ناقص «من عرف الله کل لسانه ۳۷» [10] بیان اين است. از 
این مقام است آنچه واصلى در غلبات سکر نزديك سیدالطایفه جنید -قدس سره- آمد و 
گفت:« آن معنی که مباین از مشاکلت اضداد و مضاد از مُمائلت آفراد و اخبار از او الحاد است 
چیست؟». جنید از در شوق جوش امد و از هیبت سطوت آن در خروش آمد گفت: «هو بلا 
هو لا هو الا هو ۳۸» أ». جه دانى که جه كفت و « ذلک سر لا یمن کف *"0. 

مضرع: کسی سرش نمی‌داند زبان درکش زبان درکش. 

قوله:«علم از اين مقام خبر ندارد و اشارت علم بدو نرسد. اما اشارت معرفت بدو دلالت 
کند که معرفت را یک حد و اجزا نیست نه چون علم که حدود او را عمارت است. این‌جا 
تلاطم امواج بحار عشق بو عشق برخود شکند و برخود كردد. » - یعنی: علم از حقيقت اين 
راز آگاه نیست و عبارت و اشارت او را راه نيست» اما اشارت معرفت راهی به دهی دارد: "چه 
ديدة معرفت کرشمة جمالش را آندکی بدیده و بويى از نسايم اين نفحات بر مشامش وزیده؛ 
چه علم عبارت است از «ادراک شيء بمقتضائه - آي: بلوازمه"». و معرفت عبارت 
ر از «دراک حقيقة شيء على ما هي عليه »و معرفت را بر تصدیق اطلاق کنند نه بر تصورء 
به خلاف علم. و لهذا قیل: «الذات يشهد و لا یعلم والالهية يعلم و لا يشهد "». پس در 
معنی علم نقاب جمال حقیقت معلوم است» و معرفت به حقیقت اتحاد عارف به معروف. 
مولوی معنوی فس سره- مى فرمايد: 

دی كفت در بیابان مردی دهن دریده عارف خدا ندارد کاو نیست آفریده 

]۹۶[ «ألصُوفي غير مخلوق ۳۳ »سر این است. 

جنيد -رضی ) الله عنْه- فرموده :«هو العارف و المعروف ۶ ۹ شبسترى فرمايد: 

جز او معروف و عارف نيست دریاب وليكن خاک مىيابد ز خور تاب 

ف «المعرفة کشف والعلم حجاب ۳ ».وبه اين اشارت است آنچه مصنف -قدس سره- 
فرمود که: «معرفت را یک حد و اجزا نیست». چون علم که حدود او را عمارت استه جه 
کشف و شهود را اجزا و حدود نیست که آن بحر سکران است و مبادی او فوق‌النهایت است» 
نهايت او در ساحت علم کی گنجد؟ به خلاف علم که حدود او را عمارت است؛ جه علم ساحل 
این بحر است و او را راه به ساحل بيش نيست. از وادى خبر است نه از آبادی ديد. 

و 
ديد آید از يقين بی ابتهال آنچنان كز ظن می‌خیزد خیال 
شیخ‌الاسلام عبدالّه انصاری -قُدّس سره- در منازل السایرین در باب معرفت در درجة 
ثالث فرموده: «المعرفة و هي على ثلاثة ارکان: مشاهدة قرب و الصعود عن العلم و مطالعة 
الجمع وهي معرفة خاصة الخاصة ۲» و شارح آن در شرح گفته که: 
«رکن اول: مشاهده قرب به مواصلت محبوب معلوم است و درجات قرب به قدر مجو رسوم؛ 


۱۸۹ 


۲۷. 


۲۵ 


رکن دوم: برآمدن و ترقی كردن از حدود علم که علم از وادی خبر است و «یس الخبر 
کالمعاينة *"». 

رکن سیوم: وصول به مقام جمع است به فنای جمیع ]٩۷[‏ متوهمات در حضرت ذات. 
و این درجه مخصوص رتبه عالية خاصة الخاصه است. 

پس صاحب علمالیقین زين خم خبر ناد چه نج تلاطم اموج بحار عشق يود برخود 
شکند و برخود گردد. یعنی: اين‌جا ظهور عشق بر عشق است و شهود ذات به دات ورای انوار 
صفات؛ جه ن جا شاه عشق نرد شهود خود با خودبازد وبا غهرنپردزد و ظهور خود بر خود 
برای خود سازد. شاهد و مشهود و ناظر و منظور جز خود نگذارد. برخود گردد و برخود شکند 
کنایه از اين است. «کان الله و م يكن معه شيء۳»,«آلان كما كان "۳ اين‌جا ظاهر شود. 


يقرا 
بجز أو نيست در سرای وجود. به حقيقت کسی دگر موجود 
قوله: 
«ای ماه بر آمدی و تابان گشتی گرد فلک خويش خرامان كشتى 
چون دانستی برابر جان گشتی ناكاه فروشدی و پنهان گشتی». 
یعنی: ای عشق ماه رخسار و خورشيد دیدار و آفتاب کردار در اشراق انوار از غيب احدیت 
برآمدی و طلوع و ظهور کردی و به تجلى علمی غیبی تابان گشتی و گرد فلک وحدت 
شتی و احاطة جميع قابلیات و استعدادات و فیوضات که در فلك وحدت متدرج است 
نمودی؛ چون دانستی و معلوم کردی و در علم درآوردی مرتبة اعیان را که برابر جان است 
بل که جان‌جان است به احکام و آثار أن منصبغ, ناگاه فروشدی و تنزل نمودی در مرتبة 
واحدیت و پنهان گشتی به تلبس شووّن و صفات و نور [98] ذات را در پردة احکام صفات 
پوشیدی که محبت الذات بالصفات در عين ظهور پنهان گشتی و در عين نهان عیان. 
يا أن كه ای ماه عشق از افق وحدت برآمدی و به تجلی وجودی عینی شهادی تايان گشتی 
و گرد آسمان ظهور كه مرتبة اسم الظاهر است از جهت رفعت قدر و اشتمال أو بر نجوم تعینات 
آلاهی و کونی گشتی و به فیضان نور وجود احاط نمودی» چون دانستی که با جمیع ذرات 
تعینات برابر گشتی در قرب و معيت و اتحاد و اتصال» ناگاه فروشدی و ظهور نمودی در حقایق 
ممکنات. و پنهان شدی در تعینات موجودات, از غایت غيرت غير را نگذاشتی که تو را ببیند. 
در عين ظهور پنهان گشتی, «سبحان من احتجبب بمظاهر نوره و ظهر باسبال مستوره 4: 
سعر 
نورم که از ظهور من اشیا ظهور یافت از غایت ظهور عیانم يديد نیست 
و می‌تواند بود كه خطاب به نفس سالک باشد که: ای ماه و ای سالک راه و محبوب 


1۹۰ 


۵ 


7 


۲۵ 


درگاه! از ساية كوه بشریت برآمدی و به انوار مکاشفات تابان گشتی و هر ذره را به نظر کشف 
به نور وحدت منور يافتى و گرد فلك خويش که مرتبة قلب و عالم ملکوت است خُرامان و 
جلوه کتان و حظ و تلذذكيران گشتی» ظاهر و باطن خود را به نار ملکوتی منوّر يافتى و قائل 
«أنا الله »و «آنا الحق ۳۳» شدی چون دانستی - یعنی: به عالم جبروت مکاشف شدی 
وبه عين ثابتة خود كه جان عبارت از آن است متحد كشتى و به اسم مربی خود كه جان 
]٩9[‏ جان است و اصل شدىء به اران محبوب موصوف و به حسن معشوق مزين كشته 
فریاد: «من رآني فقد رآی الحق ''» برآوردی و دم: «من عرف نفسة فقد عرف ره 11م 
برزدی. 

مصرع: هركس که مرا دید عيان حق را دید. 

در اين حال سايةٌ وجود سالک در نور مشاهده مستغرق گردد و گوید: 

ع 
خود از درون و برون جلوه كرد ومن ز ميان جوسايه محو شدم كز دوسو جراغ أمد 

ناكاه به عالم لاهوت در بحر وحدت فروشدى و در نور ذاتى ينهان و محو و متلاشى 
كشتى و در عالم بی‌رنگی و بى كيفى حيران فروماندی» فرياد: «ما عرفناک حق معرفتک 4 
و«ما آلایمان يا رسول اللّه؟ "و «العجرٌ عن درک الا دراک ادراک ۶ برآوردی. 

عارفى فرمايد: «من غرق في بحار هويته, تحير فى بحار عظمته فکلما | زداد کشفاا زداد 
حيرا . چون مشهود نامتناهى بود جز حيرت و وله راهى نبود. در اين شهود فناى عاشق 
از رسوم و قیود و از اخلاص و اوصاف و از ذات و صفات در انوار ذات دست دهد و عدم شعور 
به انیت نوريت حاصل گردد. 

5 
رسيدم من به دريايى كه موجش آدمی خوار است 
نه كشتى اندر أن بيدا نه ملاحی عجب كار است 

این وجوه تأویلات محتمل عبارت رباعی استه اما آنجه مطابق کلام مصنف- قذس 
سره - اين استه وله أعلم. 

مصتّف -علیه الرحمة و الرضوان - در چهار مصراع اين رباعی شهود چهار عالم که 
ناسوت و ملکوت و جبروت و لاهوت است. بیان می‌فرماید که: 

اول: ای ماه دلنواز [۱۰۰] وای عشق کارسازء ای غیور غیرگداز! از غيب هويت برآمدی 
و در عالم شهادت ظهور نمودی و به تجلى شهودی بر عين عاشق در لباس هر ذره تابان 
گشتی و جمال با كمال خود به موجب «سنریهم آياتنا تنا في الآفاق 9 في آنفسهم *» در 
کسوت جميع اشيا بر ديدة شهود او جلوه دادى که: «فاینما تولوا فثم وجه الله '*» مولوی 


۹1 


۲۵ 


معنوی - دس سره -: 
بهردیده روشنان یزدان فرد. شش جهت را مظهر آیات کرد 
تابه هر حیوان و نامی کانگرند . در رياض حسن ربانی چرند 
«ما رأيت شین الاو رایت الله فیه »‌کنایه از این شهود است. شبستری فرماید: 
به زیر يردة هرذره پنهان جمال جانفزای روی جانان 
دوم: كرد فلک خويش كه قلب عاشق است و «قلب المؤمن عرش الله "© » کنایه از آن 
است.«ما وسعني أرضي و لاسمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن”8»اشارت بدان؛ 
خرامان و جلوهكنان كشتى و جمال خود در ملكوت اعلا و اسفل بر ديدة بصيرت او جلوه 
دادی وغير را از نظر او فرو يوشيدى تا دم «هذا 3 «أنا الله ۵و آنا الحق ۳ برآوردی. 
آن لحظه که در آينه تابد خورشید ‏ أيينه آنا الشنمس نگوید جه کند 
سوم: «چون دانستی برابر جان گشتی» -یعنی: خيمة سلطنت عزت و شهود وحدت در 
ایوان جان او زدی و جلوة جمال جبروت بر ديدة وقتش عیان ساختی و بر مركب جان او سوار 
گشتی و او را بالکلیه از اختیار خود برآوردی و محکوم و مغلوب خود کردی ...(۱) 


[فصل پنجم] 

۱۰۹ «که رفتم و نرفته باشد» -یعنی: در عشق ملامت به تحقیق ثابت است چنانجه بعد از 
ملامت از خود و از خلق و از معضوق خجل و ملوم شود كه جرا بر این مرانب سافله بازماندم و بر شهود 
آیات‌انفسی و آفاقی و تجليّات صفاتی قانع گشتم و سمند همّت بر صحرای بی‌کیفی و 
بی‌مثلی نراندم و حقيقت را بی‌وساطت مجاز درنیافتم و تعین و تمثّل را از پیش برنداشتم. 

همچنین (چون عشق به كمال رسد و روی در غيب نهد» در زوال او متأسف شود و ملوم 
گردد که چرا توقف کردم و از ترقی بازماندم تا سرزنش روپوشی نمی‌خوردم و درد فراق 
نمی‌یافتم؛ زيرا كه: 


[فصل ششم] 

«دردى به خليفتى در دل عاشق عوض عشق بماند» تا عاشق به داروى درد علاج 
روپوشی عشق كند و از رنج نقصان و ادبار باز رهد و از ضيق حوصله برأيد و وسعت پیدا كند و دم 
«هل من مزید /18) برزند و كويد: 

درد مىبايد دلم رأ درد تو درد نى درخورد من درخورد تو 

خوشا دردی كه درمانش اوسته و خوشا درمانى كه دردش باينده بدوست. در حديث 
شريف مكر اشارت به جنين جيز تواند بود كه: «لا بورک لی في يوم لا اؤاد فيه خَيرًا ۳ »و 
«من استوئ يوماه فهو مغبون" *». 
(۱). در اينجا از صفحة ۱۰۱ تا آخر صفحة ٠١8‏ در نسخه افتادگی دارد. 
4۹۲ 
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سعر 
هر که هر روز در ترقى نیست در حقيقت بدان كه مغبون است 

تا خودكار عاشق به كجا رسد به فقر و مسكنت يا به عز و مفخرت يا به وله و حيرت. 

سردفتر اهل ملامت و پیشوای اهل مشاهدت ذوالنُون مصرى- قدس سره - فرموده: 
«المعرفة أولها الحیر ثم الافتقان [۱۰] ثم آلافتخان ثم الحيرةً'”'» دیگری فرموده: 
«سکوت نم قبض ثم بسط ثم بر ثم بحر لع يبي لله 

سکوت: اشارت به حيرت است در اوان شهود به فنای وجود؛ 

و قبض: کنایت از مقام افتقار است به دیدار انکسار به قلت استعداد و عدم اهلیت وصال 
به آن جمال با کمال؛ 

و بسط: عبارت از حال افتخار است به وصول به مقام شهود و تلذذ به یافت وجود به قوت 
حقایق شوق و دقایق ذوق؛ 

و بر: کنایت است از روپوشی نور در عين ظهور و جدایی عاشق از بساط حضور. 

و بحر: اشارت است به لاتناهی مشهود و عدم احاطت نور وجود؛ 

و بحر بلا ساحل: اشارت بدان است گدازش عاشق و فنای او بالکلیه در أن است. 

و يبس: کنایت از حيرت و وله به يافت مقصود بعد از حصول شهود و رجوع از نهایت به بدایت. 

چون كارش به حيرت کشد. أن درد نیز رخت برگیرد. سلطان عشق خيمة غيرت در 
صحرای حيرت برزند تا کاری تازه شود و عاشق لذت بی‌اندازه دریابد و در خلوتخانة وله و 
حيرت بی‌زحمت خلقیت و مزاحمت بشریت بشتابد. 


[شعر] 
حب من آهواه قد آذهشني ل خلت الذهن ذلك الدهشة ۷ 
قوله: «و بسیار بود که عشق نيز روی بپوشد از ورق نمايش عشقی» - یعنی: از جلوة 
ذاتى خود را در نمودار صفاتی اندازد و در يردة حقيقت نهان شده در 55 مجاز جلوه 
فرمايد. عاشق را حيرت بر حيرت افزايد. نه عاشق ماند [۱۱۱] نه بود او. عشق ماند در 
وجود أو. 


مولوى معنوى 
حيرتى آيد كه روبد فکررا ‏ خورده حيرت فكر راو ذکر را 
جون عشق از جلوة ذاتى رخ برتابد و از مرتبة احديت به مرتبة واحديت و عالم اسما و 
صفات تنل فرمايد در هر رنكى نمودن كيرد و حقيقت در لباس مجاز به ظهور أرد كه أو 
بوقلمون وقت و صباغ حكمت استه هر زمانى رنكى ديكر نمايد و هر دم جلوة ديكر فرمايده 
و در عين بی‌رنگی صدهزار رنگ بيدا آرد. 


۱۹۳ 


۱۵ 
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نظم 
جلوة حسن تو از شکل مبراست ولی می توانی که به هر شکل کنی جلوه‌گری 


[رباعی] 
هر دم ز تو در دیده خیالی بینم در هر دیدن تازه جمالی بينم 
چون جلوۀ تو نیست مکرر حاشا كز دیدن تو به دل ملالی بينم 
كاه از روی كرشمة حسن و ناز لاابالى در عين روپوشی و جلالت ذاتی كويد که: 
من رفتم و با تو پیوندی ندارم «ما للتّراب و رب آلارباب؟۳۴»خاک ذلیل را با آسمان 
رفیع جه نسبت و ذرة ناچیز را با آفتاب عزیز جه اميد قربت و وصلت؟ و فى الحقیقه 
نرفته باشد كه نصيب العين عاشق و مطمح نظر اوست؛ جه عاشق به همه حال قوت 
از او خورد. در وصال به شهود جمال متمتّع است و در فراق به قرب خيال متلدّذ. 
و عاشق پخته كه در خم وحدت يكرنك كشته؛ در هر رنكى جلوة بی‌رنگی مشاهده 
كند و در هر صورت معنى بی کیفی و بی‌مثلی دریابده اگر جه در بحر جلال غرق 
است اما به شهود جمال مستعرق است. اگرچه از كمال استفراق [۱۱۲] از کل 
بى شعور است اما در عين حضور است. او کی از اين پوشیده شود. و اين کی از او 
محجوب گردد که دایم الشهود و قايم الوجود است. 


رباعی 
كرجه هر لحظه به خود کسوت اسمی پوشی جلوةٌ ذات دمی از نظرم پنهان نیست 
كرجه در انجمن حسن بتان جلوه گرند . دل دیوا نة من جز به رخت حيرا ن نیست 
[فصل پنجاه‌و هفتم] 

r]‏ 00 و چه گنجایش حظ و نصيب که هنوز این نبوده که أن بوده «یا مبدی العم 
قبل استحقاقها*» اشارت به چنین رمز است؛ زیرا كه چون عشق لابالی بهر اظهار كمال 
از سرادق قدم قدم بیرون نهاد و نقاب خفا از حسن مخفی به جلوه جمال و جلال بگشاد اول 
به تجلی حبی جلوه فرمود و از عاشق و معشوق خبری نبود و از علل و عوارض اثری نه. به 
محض سبقت فضل که: «ان الذين سبقت لهم مناًالخسنی **» تلطف نمود که تخم محبت 
در ایشان کاشت و لوای عشق برافراشت و نظر بر هیچ سبب و علّت نگذاشت. به هر حال 
خواهد دربرکشد «ليس في العشق مشورة "7». 


(۱). دراينجا چند صفحه در اصل نسخه | فتادگی دارد. 
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سعر 
عشق با مشورت ندارد کار تو فضول خود از ميان بردار 
اگردرعشق علتی و نصیبی و باعثی و موجبی ظاهر شود أن از ورق حقیقت 
عشق بیرون است که أن عارضی است نه اصل و لشکری. -یعنی: از توابع و لوازم 
اوست که سنت الله چنین رفته که عطای او اگرچه وهبی است گاهی صذور او به 
حسب ظاهر کسبی است چنان که گفته‌اند: «نور تجلی ناگاه آید لیکن بردل آگاه آید». 


سعر 
كرجه دولت دادنش بى علت است طاعت او كارصاحب دولت است 


فصل ينجادو هشتم 
«عشق از قدم رود. نقطة «یحبُهم» به تخمى در نقد «يُحبُونَه 274 افكند لابل كه آن 
نقطه در «هم» افكندند تا «یحبونه» برآمد. چون عبهر عشق برآمد تخم همرنگ ثمره و 
ثمره همرنگ. .. ۷ 


.)١‏ نسخه در اين‌جا پایان می‌پذیرد و افتادگی دارد. 


۱۹۵ 


تعليقات 


مه 


۱. جملة دعایی است یعنی: خداوند با لطف پنهانی خود با او معامله کند. 
۲ رجوع به صفحة8؟ و ۱۴۲ همین کتاب شود. 
۳ رجوع به صفحة ۵۳ و۱۳۳ همین کتاب شود. تمثل 
المجز عن درک الادراک إدراك 2 والوقف فى طرق الأخيار اشراک 
شبسترى: 
جه نسبت خاک را با عالم پاک که ادراک است عجز از درک ادراک 
۴ عشق را جام بعد جام نوشیدم/ نه شراب باقی ماند و نه سيراب شدم. 
۵. پروردگارا به فضل و کرمت روزی ما گردان. 
۶ ملامت: بستان عاشقان و راحت مشتاقان و خوشی دوستداران و شادی و اصلان 


است. 

۷ قران سورة ۵ (مائده) آیة: ۵۷: و سرزنش سرزنشگری را نترسنده اين است فضل 
خدا که به هر که خواهد دهدش. 

۸ ملامت را در عشق تو لدت بخش می‌یابم/ به جهت دوست داشتن ياد توه يس بايد 
ملامت‌کنندگان مرا بسیار ملامت کنند. بيت از ابوالشئيص خزاعی (محمدین علی) شاعر 
متوفای ۶ ق و پسرعموی دعبل خُزاعی شاعر است. در بعضی از آثار محققان معاصر بيت 
را اشتباهاً به متنبى نسبت داده اند در حالى که بيت در ديوان متنبی نيامده است. و بيت در 
مصادر زیر از ابوالشيص خُزاعی آمده است: محاضرات الادباء ج ۳ ص ۴۷؛ فوات الوفیات, 
ج۳ ص ۴۰۲؛ طبقات ابن معتزه ص۷۴؛ نكت هميان ص۲۵۸ 

٩‏ ملامت: ترک راحتی است. 

۰ به صفحة۷۴ و ۷۵ و ۱۴۴ رجوع شود. 

۱ .به صفح۲۲۵ و ۷۴ و ۷۵ و ۱۳۸ رجوع شود. 

۲ .به صفح۷۵۵ و ۱۳۴ رجوع شود. 

۳. به صفحة۲۵ و ۱۴۴ رجوع شود. 


۹۶ 


۴ به صفح۶۲۵ و ۷۵ و ۱۴۴ رجوع شود. 

۵. بخشش‌های ایشان راحمل نمی کند مگر مركب های ایشان. کلام در مصباح الهداية 
و مفتاح‌الکفابة ص۱۸ دیده می‌شود. 

۶ قرأن» سورة ۵۱ (الذاریات) آیذ»۵: پس به سوی خدا بگريزید. 

۷. به ذیل شمار؛ ۱۲ رجوع شود. 

۸ آرامش بر دل اولیای او (خدا) حرام است. سخن عبدالله‌بن مبارک مروزی زاهد 
متوفاى ۱۸۱ ق است که در کشف‌المححوب ص۱۳۹ دیده می‌شود. 

٩‏ به صفحة ۶۲ و ۷۵ و ۱۴۴ همین کتاب رجوع شود. 

۰ ای كاش پروردگار محمد محمد را خلق نمی کرد. اين کلام پیامبر در صفحة ۲۰۳ 
کتاب فيه ما فيه آمده است و مرحوم فروزان‌فر در صفحه»۳۴ در بخش تعلیقات می‌نویسد: 
«از گفتة مولانا برمی‌آید حدیث نبوی است ولی تا کنون ماخذ أن را به دست نیاورده‌ام.» 

۱ مصرعی است که تمام بيت چنین است: 

فقلت و ما بت قالت مج . وجودک نب لا یقاس به دلب 

گفتم جه دورم از توچه‌ما را گناه نیست كفتا که هست هستی تو بدترین گناه 

ترجمه: گفتم مرا گناهی نباشد جواب گفت: / وجود تو خود گناهی است كه هیچ گناهی 
با آن برابری نکند. بیت در کشفالمححوب» ص۳۸۲ دیده می‌شود. 

۲ توقف در پیش نیکان (برگزیدگان» اولیا) انبازی است. 

۳ كمال اخلاص نفى صفات است. 

۴ او بی او نیست او جز او. سخن جنید بفدادی است. روز بهان بقلی در شرح 
شطحیات. ص۶۱۵ می‌آورد: «آنک گفت: «هو بلا هو» اشارت به تفرید توحید کرد». و در 
روح الارواح سمعانی. ص۳۰۴ به‌صورت: «هو هو و لا هو الا هو» بدون ذکر نام قايل آمده 


است. 

۵. قران» سوره۵۳ (النجم) آية ۱۷: دیده نلغزید و سرکشی نکرد. 

۶ کسی که چیزی از خالص محبت خدای چشید او را از غير خدای ترک داد زیرا 
محبت آنچه که جز محبوب است محو می‌کند. این سخن ابوبکر در تفسیر خواجه عبدالله 
انصاری» ج٩‏ ص48 به صورت زیر آمده است:«بوبکر صدیق گفت:من ذاق من خالص 
محبة الله - عزوجل- » منعهُ ذلك من طلب الدنيا و أوحشة من جمیع البشر». 

۷ ظهور حق نابودی خلق است. 

۸ هرگاه نهر خدای بیاید نهر عیسی باطل می‌شود. مراد از نهر عیسی» عیسی‌بن 
علی‌بن عبدالله‌بن عباس است و أن نهر منشعب از فرات است در غرب بغداد که در كنار 
قصر عیسی‌بن على به دجله می‌ريخته است (معجم‌البلدان). از امثال است. 

4 به ذيل شمارة ۲۷ رجوع شود. 
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۰ حديث نبوى است كه به گونه‌های مختلف آمده است؛ از آن جمله: «لي مع الله وقت 
لا يسعني فيه ملک مقرب و لا نبي مزسل». (مقاصد الحسنة ص۳۵۶؛ شرح تعرقه ج۲ ص 
۳ كشف المحجوبه ص۳۶۵). و در لمع ص۱۱۵ به كونداى ديكر. و در رسالة قشیری» ص۴۵ 
به گونه ای دیگر. سخاوی در المقاصد الحسنة ص ۲۵۶ می‌گوید که این حدیث را صوفیه زياد 
روایت می‌کنند. ايضا رجوع شود به کشف‌الخفاه ج۲ ص۱۷۳. 

۱ از من دور شو (رهایم کن) يس به درستی که عشق تو به تحقیق مرا از تو بازداشته 
است. 

۲ حديث نبوی أسته یعنی: هيج كس از خدای تعالا غیورتر نیسته و خدای 
غیورتر از ماست» و از غیرت اوست که زشتی‌ها را حرام کرده است. حدیث در صحاح سته 
آمده است. به المعججم المفيهرس رجوع شود. 

۴ حدیث نبوی است که در تمهیدات ص۳۱۶ و التعرفه ص۱۷۸۵ آمده است و معنی 
آن: حق غیور است و از غيرت اوست که راهی جز از خودش به سويش نگذارد. 

۵ من خدا هستم. شطحی است که بر زبان بعضی از بزرگان صوفیه چاری شده است. 

۶ من حق هستم. سخن حلام است که در همة کتب صوفیه دیده می‌شود. 

۷ منزهم جه بزرگ است شأن من. سخن با يزيد است که در النور من کلمات ابي 
طیفوره ص۱۱۱ آمده است. 

۸ کسی که خود را شناخت خدا را شناخت. این کلام در مصادر مختلف به اشخاص 
مختلف نسبت داده شده است. 

5 به ذيل شماره ۲۴ رجوع شود. 

۰ به ذيل شمارة ۳۰ رجوع شود. 

۱ به صفحة ۳۹ و ۱۴۱ همین کتاب رجوع شود. 

۲ الان هست همان طور که بود. جامی: 

«كان الله و لا شيء معه» كفت یکی وان دیگری «ألآن كما کان» گفته است 

۳. به ذيل شمارة ۲ رجوع شود. 

۴ از بسيارى آنچه كه نوشيدم مست شدم. 

۵. قران سورة ۵۰ (ق) أآية ۲۰: آیا بيشى هست؟ 

ع؟. به ذيل شمارة ۴ رجوع شود. 

۷ مدت بيست سال است كه من بين بيدا كردن و گم كردن هستم. هروقت يروردكارم 
را بيدا كردم قلبم را گم کردم و هرگاه قلبم را بيدا كردم پروردگارم را گم كردم. 

۸ به ذيل شمارة ۲۲ رجوع شود. 

٩‏ دور است. منازل وصول برای هميشه قطع نمی‌شود. 

۰ و۵۱. قرآن. سورة ۳۸(فتح) أية او۲: برتوگشاده ساختیم گشادنی ظاهر. تا خدا برایت 
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بيامرزد آنچه را كه از گناهت پیشی كرفت و انچه را يس آمد. 

۵۲ به ذيل شمارۀ ۲۱ رجوع شود. 

۲ و ۵۴. قران سورة ۵۳ (نجم) آية ٩‏ و۱۰:یا نزدیک‌تر, يس به سوی بندة خويش 
وحی فرستاد آنچه وحی فرستلد. 

۵ و ۵۶. شیبه و عتبه پسران ربيعة بن عبدالشمس, از رؤساى قريش در جاهلیت که 
اسلام را درک کردند آما اسلام نیاوردند و در جنگ بدر در سال دوم هجری کشته شدند. 

۷ این كلام ابوالحسن خرقانی در تمهيدات عين القضات» ص ۱۳۴ دیده می‌شود. 

۸ کسی که نمی‌باشد. 

٩‏ کسی که جاوید است. 

۰ به دیل شمارۀ ۴۱ رجوع شود. 

۶۱ به ذيل شمارةٌ ۴۲ رجوع شود. 

۶۲ به دیل شمارة ۳۰ رجوع شود. 

۳ يس بفهم و این رازی است. 

۴ اعیان أن چیزی است که رايحة وجود را بوییده است. اصطلاح فلسفی و کلامی و 
عرفانی است. 

۶۵ حدیث نبوی است. یعنی حق شناخت تو را نشناختیم. حدیث در کتب صوفیه به 
كرات دیده می‌شود. 

#۶ خدا را جز خدا نشناسد. 

۷ او هم عارف است و هم معروف. 

۸ ای رسول خدا ایمان چیست؟ 

4٩‏ به ذيل شمارةٌ ۳ رجوع شود. 

۰ بی‌نوایی رو سیاهی است. 

۱ کسی که در دریاهای هویت او (خدا) غرق شد در کنه عظمت او حيرت کرد پس 
هرگاه کشف او زیاده گردد تحير او زياده شود. 

۳۲ ای راهنمای متحیران تحير مرا در خودت زياد کن. کلام شبلی است که در 
تمهيداتء ص۲۴۱؛ و مرموزات اسدی» ص۴۷؛ و ساير کتب صوفیه آمده است. 

۳. اندیشیدن در ذات خدا شرک است. سخن ذوالتون مصری است که در طبقات 
الصوفية ص۹۵ و نفحات الأنس: ص۳۴ دیده می‌شود. 

۴ «نهنگ لا». در کتاب قواعدالعرفاء و آداب الشعراه به تصحیح این جانبه انتشارات 
سروش» ص۱۰۶ حاشیه دربارة «نهنگ ۷» چنین آمده است: 

«ز دریای شهادت چون نهنگ لا برآرد هو 
تيمم فرض گردد نوح را در وقت توفانش 
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يعنى چون از درياى شهادت كه در آية كريمه مذكور است كه: «شهد الل نهنگ 
دانّهُ لا اله» كه نفى ممكن الوجود است» صدای «الاهو» برآرد كه اثبات واجب الوجود است؛ 
همجون نوح نبى كه آدم ثانى است در كشتى از بهر نماز تیمم كند با وجود كثرت أب از خوف 
توفان كه عبارت از قهر اوست. بدان كه مراد از «الآهو»» صفات جمال است كه لطف و اکرام 
است» و مراد از «نهنگ لا»» صفات جلال است که قهر و انتقام است. یعنی چون - تقدس 
و تعالی - به سطوت جلال مستولی كرددء استیلای هستی و خودی انبیا و اولیا در فقدان 
اندازه و نفی غرور عاشق و اثبات به بی‌چارگی او نمايد و انتباه به عجز و مسکنت خودش 
و نسبت به بزرگی و استغنای معشوق و اعتراف به کلمه «ما للثراب و رب آلارباب» - یعنی 
جه نسبت خاک را با عالم پاک؟ إعلّم و افْهُم. همین بحث در ديوان اششعار و رسائل اسیری 
اهیجی. ص ۳۳۷-۳۳۲ آمده است. و جامی نیز شرحی بر این بيت دارد. و بيت از خسرو 
دهلوی است». مشکول, تاليف ملا بابا قزوینی» ص ۱۱۰-۱۰۶ 

۵. توحید به حذف تمامت اشیاست. شبستری» گلشن راز: 

نشانی داده‌اندت از خرابات . که آلتوحید اسقاط الاضافات 

۶ به ذيل شمارة ۱۰ رجوع شود. 

۷ به ذيل شمارة ۱۱ رجوع شود. 

۸. قران سورة ۲۴ (نور) آية ۲۰: آن که خدا رحمت أرندة مهربان است. 

6 قرأن. سورة ٩‏ (توبه) آیث ۱۲۱:همانا خدا پاداش نکوکاران را تباه نکند. 

۰ به ذيل شمارة ۱۰ رجوع شود. 

۱ به ذيل شمارة ۱۱ رجوع شود. 

۲ يقين همان خداست. 

۸۳ من أن جا هستم که ظن بندة من است» يس بنده هر گونه که خواهد به من نگاه 
کند. حدیث قدسی أست که با صدر مشترک و ذیل متفاوت به صورتهای مختلف روایت شده 
است. برای مصادر این حدیث به صفحة ۱۳۸ کتاب حاضر رجوع شود. 

۴ قرأن» سورة ۵۰(ق) أيه ۱۶: ما به او از رگ كردن نزدیکتريم. 

۵ به صفحة ۱۴۱ همین کتاب رجوع شود. 

۶. خداوند ابا دارد از اين که صاحب هوای نفس به سوی او راهی بیابد. سخن مشايخ 
است که در تمهيداته ص 47 دیده می‌شود. 

۷ .قران, سور ۳۷ (صافات) آية ۲۵ و سورة ۴۷ (محمد) أيه ٩۱:نیست‏ خدایی جز خدا. 

۸ قران» سورة ۴۱ (فصلت) آيث ۵۳: زود است آیت‌های خويش را در سراسر گیتی و 
در خود ایشان بنمایانیمشان. 

٩‏ قرأن» سورة ۲ (بقره)» آية ۱۱۵: به هر سو که روی آرید همان جا روی خداست. 

۰ أشاره است به حدیث قدسی که تمامش در صفحة ۵۰ و ۱۴۳ اين کتاب آمده است. 
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۱ به خدا گمان بد برديد. 

۲ چنان كه می‌کنی پاداش داده می‌شوی. خزینة الامثال. 

۳ قرأن» سورة ۷ (أعراف) آية ۱۷۸: آنان مانند دام‌ها هستند بلکه گمراه‌تر. 

۴ قرآن» سورة ۲۶ (یس) آية :٩‏ و پیش روی آنها سدی گذاردیم و از يشت سرشان 
سدی» پس پوشانیدیمشان» پس ايشان نبینند. 

۵ قران سورة ۸۳ (مطقفين)آية ۱۵: نه چنین استه همانا ایشان أن روز از 
پروردگارشان راندگان هستند. 

۶ هیچ چیز ندیدم الا که خدای را در أن چیز دیدم. سخن محمد بن واسع است از 
راویان معتبر حديث که در کتب صوفیه به صورت‌های مختلف دیده می‌شود. از آن جمله در 
تذكرةالاولياه ذيل همو. 

۷ حديث نبوى است كه در صفحة ۷۵ و ۱۴۴ همین كتاب آمده است. 

۸ حديث نبوی است که در صفحة ۷۵ و ۱۴۴ همین کتاب آمده است. 

۹۹ بيت مثل عربى را تداعی می‌کند: 

جراحات نان لها تیم و لا یم ما جرح السا 

۰. به صفحة ۷۵ و ۱۴۴ همین كتاب رجوع شود. 

۱ به ذيل شمارة ۲۲ رجوع شود. 

۳. به ذيل شمارة ۱۳ رجوع شود. 

۳ سپس برگشت داد ایشان را به کاخ‌هاشان. 

۴ قران, سورة ۵ (مائده) آية ۵۷: دوستش دارند و دوستشان دارد. 

۵. أن دو بر اهل خدا حرام هستند. 

۶ قران سورة ۶ (آنعام) آية ۵۲: خواهان روی اویند. 

۷ و ۱۰۸. قران, سورة ۳۷ (صافات) آية ۲۵: نیست خدایی جز خدا. 

٩‏ به ذيل شمارة ۱۴ رجوع شود. 

۰ قران سورۀ ۷ (آعراف) آیه ۲۲: پروردگارا! خويش را ستم كرديم و اگر ما را 
نیامرزی و بر ما رحم نکنی هر آینه از زیانکاران باشیم. 

۱ بيت از حلاج است که با اختلاف در الفاظ در تمام مصادر اين شعر آمده استه از آن 
جملهء اخبار الحلاج (چاپ ماسینیون و کراوس» ص۷۰؛ شرح دیوان الحلاج از کامل مصطفی 
الشبيبي؛ ص ۲۹۹). و معنی بیت: بين من و تو أنانيت من با من ستیزه می كند ابس به لطف 
خود أنيّت مرا از بين بردار. 

۲ به ذيل شمارة ۳۵ رجوع شود. 

۳ به ذيل شمارة ۲۶ رجوع شود. 

۴ به ذيل شمارة ۳۷ رجوع شود. 
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۶. به ذيل شمارة ١؟‏ رجوع شود. 

۷ به دیل شمارۀ ۸۸ رجوع شود. 

۸ هیچ شیخی (پیری» راهنمایی) رساتر از عشق نیست. كلام مشایخ است در 
تم‌هیدات» ص ۲۸۳ با لفظ: «شیخ ما گفت» آمده است. 

۹ ای عشق! مرا كشتىء جزای (پاداش) تو بر خدا باد/ اگر زنده بمانم مالک منی و 
اگر مردم فدای تو. 

۰ همانا در وقت اضمحلال رسوم (نشانه‌ها) حق آشکار می‌شود. در ترجمة رساله 
کشیری» ص ۵۱۴ آمده است:«هم جنید را پرسیدند از توحید. گفت: معنی یی بود که رسوم 
اندر او نیست گردد و علم‌ها همه ناچیز گردد و خدای -تعالی - بر أن حال بود که به ازل بود». 

۱ به درستی که خداوند فرد است و فرد را دوست می‌دارد و تو نیز فرد فرد باش. 

۳ توحید معنی‌یی است که رسوم ذر أن مضمحل می‌شود و علوم دران مندرج است 
و خداوند مى باشد همان طور كه بود. اين سخن جنید در طبقات الصوفیه ص ۲۰۸ دیده 
می‌شود. 

۳. توحید أن است که در مشاهدۀ جمال واحد توحید فراموش شود تا قیام تو به واحد 

۴ هر كاه خدا رزقی برای خود خواهد يس جهان غذای اوست. و اگر رزقی برای ما 

۵ هر گاه عبودیت تمام ( کامل) شد عيش بنده مانند عيش خداست. 

۶ به ذيل شمارة ۳۰ رجوع شود. 
کتاب احلایث مشنوی رجوع شود. 

9. این سری است که کشف أن ممکن نیست. 

۶۰. راه به ده داشتن. از امثال است. رجوع شود به امثال و حکم دهخداء ج ۲ ص ۸۶۱. 

0. ادراک چیزی به مقتضای أن است- یعنی: به لوازمش. 

۲ ادراک حقیقت چیزی عبارت از أن چیزی است که بر اوست. 

۳. ذات خدا شهادت به وجود خدا می‌دهد اما دانسته نیست که چیست. و ذات درک 
نمی‌شود اما الاهیت دانسته می‌شود و لاکن مشهود نیست. 
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۶ معرفت كشف أست و علم حجاب. 

۷ و أن بر سه يايه است: مشاهدة قرب و صعود از علم و مطالعة جمع كه أن معرفت 
خاص الخاص است. 

۸ از امثال استه يعنى: خبر مانند دیدن نيست (خزينة الامثال) 

٩‏ به ذيل شمارة ۴۱ رجوع شود. 

۶۰ به ذيل شمارة ۴۲ رجوع شود. 

۱ منزه است کسی که به مظاهر نورش خود را يوشانيد و به فرو انداختن پرده اش خود 
را آشکار ساخت. 

۲ به ذیل شمارة ۳۵ رجوع شود. 

۳ به ذيل شمارة ۲۶ رجوع شود. 

۴ حديث نبوی است. یعنی: هر که مرا دید حق را ديده است. به کتاب احلابث 
مثنوی. ص ۶۳ رجوع شود. 

۵ به ذيل شمارة ۳۸ رجوع شود. 

۶. به ذيل شمارة ۶۵ رجوع شود. 

۷ به ذیل شمارة ۶۸ رجوع شود. 

۸. به ذيل شمارةٌ ۲ رجوع شود. 

٩‏ کسی که در دریاهای هویت خدا فرو رود در دریاهای عظمت خداوندی سرگردان 
شود» بس هر كاه کشف او زياد شود سرگشتگی او نیز زياد شود. 

۰ به ذيل شمارة ۸۸ رجوع شود. 

۱ به ذيل شمارة ۸٩‏ رجوع شود. 

۲ به ذيل شمارة ۹۶ رجوع شود. 

۳ دل مومن عرش خداست. حديث نبوى است اما عجلونى در كشف الخفاء ج ۲ 
ص۱۰۰ از قول صغانى می‌آوردکه این حديث موضوع است. جامعلاسراره ص ۵۵۷؛ 
تمهیدات. ص ۲۴ و ۱۴۷؛ قواعد العرفاء ص ۱۰۶. 

۴ حدیث قدسی است. یعنی: آسمان و زمين مرا فرا نگیرده اما قلب بندۀ موّمنم مرا 
فرا كيرد. ( تمهیدات» ص ۲۸۰) 

۵ قران سورة ۶ (آنعام) آية ۷۷. 

۶ به ذیل شمارة ۳۵ رجوع شود. 

۷ به ذيل شماره ۳۶ رجوع شود. 

۸ قرأن: سورة ۵۰ (ق) آية ۳۰. 

۵۹ حدیث نبوی استء یعنی: روزی بر من مبارک مباد که در آن روز خیری زياد نشود. 

۶۰ حدیث نبوی است یعنی: هر كس كه دو روزش یکسان باشد يس او مغبون است. 


۳:۳ 


این حديث به حسن‌بن على و حسن بصرى نيز منسوب است. (قوتالقلوبه ج ١‏ ص ۱۷۳). و حديث 
در مصاثر زیر ديده مىشود: (لحياء علومالدين ج ۴ ص ۲۸۷؛ كشف الخفاه ج ۲ ص۲۳۳؛ الانسرار 
المرفوعه. ص۳۲۷؛ كشف المححوب ص ۲۵۷؛ حلبة الاوليك ج/ ص‌۲۵). مولوى نيز سروده است: 
كفت احمد هر كه دو روزش یکی است هست مغبون و گرفتار شكى است 

۶۱ معرفت اول أن تحير است سپس فقير شدن» سپس افتخار» سپس حيرت. 

۶۲ سکوت» سپس كرفتكى؛ سپس انبساطء سپس بيابان» سپس درياء سپس خشک. 
این جمله در لوایج عي نالقضات به صورت شعر چنین آمده است: 

سکون ثم قبض تم بسط و بحر ثم نهر ثم يبس 

۳ عشق کسی که او را دوست دارم به تحقیق مرا دهشت زده کرده است/ذهن از اين 
دهشت خالی نیست. 

۴ به ذيل شمارة ۸۵ رجوع شود. 

۵ ای ابتدا کننده به نعمتها پیش از استحقاق آن‌ها. این سخن در لمعات» ص ۱۰۱ 
آمده است. 

۶۶ قرأن» سوره ۲۱ (انبیاء) آیۀ ۱۰۱: همانا آنان كه نکویی از ما برای ایشان سبقت 
گرفت. 

۷ در عشق مشورت نیست. 

۸ به ذیل شمارة ۱۰۲ رجوع شود. 


۳.۴ 


واژه نامه 


أنا: کرانه‌هاء وقت‌ها 

بتهال: دعا و زاری 

ستلذاذ: طلب مزه كردن 

فاقت: بهبودی» به هوش آمدن 
فتقار: فقير شدن» درویشی 

فنا: نیست كردن 

قتصار: کوتاهی کردن, بسنده كردن 
نطماس: ناپدید شدن 


تفرید: یگانه خواندن 

تلبس: جامه پوشیدن 

تلبیس: رنگ آمیختن, پنهان كردن حقيقته نیرنگ‌سازی 
تناهی: به پایان رسیدن, به نهایت رسیدن 
ثمار: میوه 

سوت ای زین گرد 
سخته: سخت کرده 

سرادق: سرا پرده, خيمه 

سطوت: قهر: غلبه بهت وقار 

سعت: قراخی» وسعت 

سکر: مستی 

سمندر: جانوری که در آتش نمی سوزد 
سموم: بادها 

سنان: نیزه 

صباغ: رنگرز 


۳۰۵ 


صحو: هوشيارى 

صمصام: شمشير 

عبهر: نركس 

عوايق: عوارض» موانع. أفتها 

غماز: سخن‌چین 

فاتر: سست زبون» کم ادراک» هوش کند 

قدید: گوشت پاره کرده 

کون: وجودء هستی 

لائم: ملامت‌کننده 

ماسوا: بجز بغیر 

متكمل: تکمیل شده, کامل شده 

متواری: پنهان شونده يوشيدهشونده 
مستسقی: أب خواه کسی که أب برای نوشیدن طلبد 
مشاکلت: مشابه شدن, مانند گردیدن 

مشير: اشارت‌کننده 

مضاد: مخالف ضدیت 

مطیه: مركب 

معرا: عاری 

مفصح: هر جز واضح و آشکار 

مقامران: قماربازان 

مکحل: ميل باریک که به وسیله أن سرمه به چشم کشند 
ممائلت: مانند هم 

منصبغ: رنگین‌شونده. به عمل یا حالتی درآینده 
ناوک: تير 

نعت: وصف کردن صفت» خصلت 

ولا: ولایت» محبت 

وهب: بخشیدن 

هائم: سرگشته حیران 

هبا: گرد و غبار 

یعسوب: پادشاه زنبور عسل 


۲۶ 


صفحه 

انا فتحنالک فتحاً مبینا" ا 

ان الذين سبقت لهم ما الحسنی aN‏ سامت ۱۱۲ 

ان الله روف رحيم 1 1[ذ[1[ذ[ [ [ [ [ AVES‏ 

ان الله لا يضيع اجر المحسنين NAVE‏ 

أو أدنى VAs Sa‏ 
اولئک كالانعام بل هم اضل AER‏ 

اولم توّمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي WAN NWYe esses‏ 
ربنا ظلمناانفسناو ان لم تغفر لناوترحمنا لنكونن من الخاسرین...۱۸۶:۱۷۳۸۱۷۱۰ 
سنریهم آیاتنا في الآفاق و في انفسهم MAY.‏ ۱۹۱۸۱۸۷ 
فأوحى الى عبده ما أوحى. ER ES‏ 
فأینما تولوا فثم وجه اللّه ساس AALS‏ 
ففروا الى الله اخ فخت الوا لف لاسو الم و اس واس ۱ 

كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون WATE‏ 

لا اله الا الله 0 0000 
لیغفرلک الله ما تقدم من ذنبى و ما تأخّر بعر ۱1۷ 

ما زاغ البصر و ما طغى ب 0 0 100000( 
وجعلنا من بين ايديهم سنا ومن خلفهم سنا فأ غشیناهم فهم لا ييصرون. ۱۸۲ 

و لا يخافون لومة لاثم ذلك فضل الله یو تيه من يشاء Ê‏ 

و نحن أقرب اليه من حبل الوريد ان ا ASS‏ 

هذا ربي او ذه اتسنا السام 1 

هل من مزيد EVES‏ 
يحبهم و يحبونه NA AREAS‏ 
يريدون وجهه VARESE aOR‏ 


¥ 


صفحه 


فهرست احاديث قدسى 
أنا عند ظن عبدي بي قالعبد متصل بالظن و الظن متصل بالرب.۰۱۷۱۰ ۱۸۱ 
بي يبصر AA‏ و A‏ 


فهرست احاديث نبوى 

أجوع يوما و أشبع يومين ؤز[ؤز ز ز ز 0 10001 

أشبع يوما و أجوع يومين ge‏ ی AEA‏ 
اعوذ بک منک sese‏ الا الال AF NAY‏ 
الحق غيور و من غيرته لم یترک اليه طريقاً سواه NVA‏ 

قلب المؤمن عرش الله 00007 0 000 

كان الله و لم يكن معه شيء 5 0 AVL‏ 
لا بورک لي في يوم لا ازداد فيه خيراً 00 

لا يسعني فيه ملک مقرب و لا نبي مرسل ی AA‏ 

لي مع الله وقت AA AY AYA NWF.‏ 
ما أحد أغير من اللّه تعالى REESE‏ ا 1 

ما عرفناک حق معرفتک LR ARN ET‏ 

من استوى يوماه فهو مغبون a‏ 00111 

من رآني فقد رای الحق بز وتو ۵ 

من عرف الله كل لسانه VAN rea‏ 

و الله أغير منا و من غيرته حرم الفواحش ما لخم VES‏ 

یا ليت رب محمد لا يخلق محمداً م ال 11 
سخنان مشايخ 

الان كما كان اه ۱۱۵۹۱۱۱ 
أبى الله أن يكون لصاحب التفس اليه سبيلاً اح م AY‏ 

ادراك حقيقة شيء على ما هي عليه ل مخ ANS‏ 

ادراك شيء بمقتضائه - أي : بلوازمه مان لقف لتقا 

اذا تمت العبودية يكون عيشه كعيش اللّه. (اويس قرنى) 0 


۳۰۸ 


اذا شاء الاله يريد رزقاً له فالكون غذائه. و ان شاء الاله يريد 


رزقاً فهو الغذاءکما تشاء(محیی‌الدین عربی) ۱۳۹ 

الأعيان ما شمت رايحة الوجود د 

اگر أوست من نی أم و اگر منم او نيست. (ابوالحسن نوری)....۱۷۷ 

الیک عني فان حبک قد شغلني عنک. (مجنون عامری) ۰ WAY‏ 

انا الله ی او عا لكا 
انا الحق. (حلاج) AEN AVA ele‏ 
ان اللّه فرد و يحب الفرد و كن فرد الفرد م و و ی ا 

ا تما يتبيّن الحق عند اضمحلال الرسوم. (جنید)علی بن | بی طالب ۱۸۸ 

التفکر في ذات الله اشراک. (ذوالتون) Ae‏ 

التوحيد اسقاط الاضافات ۱/۵ 

التوحيد معنی یضمحل فيه الرسوم و یندرج فيه العلوم و یکون 

الله كما لم يزل. (جنيد) TSA OR‏ ار 

التوحيد نسيان التوحید في مشاهدة جمال الواحد حتّی يكون 

قیامک بالواحد لا بالتوحيد. (ابن عطا) ARA‏ 


جايى كه فأوحى الى عبده ما أوحى رفت اكر آنجا بوالحسن نرسيد 
جه شیبه و عتبه و جه ابوالحسن - يعنى: كافرم اگر آنجا نرسيدم 


(ابوالحسن خرقانى) او ا ا ل رق أ 
الات يشهد و لا يعلم و الالهية يعلم و لا يشهد Aras‏ 
سبحان من احتجب بمظاهر نوره و ظهر باسبال مستوره ا 
سبحاني ما أعظم شأني. (با يزيد) لخ تسا ساسك املاع 
سر بردار که منم مطلوب تو. (لیلی عامریه) Wee‏ 
سكرت من كثرة ما شربت اذ[ 1 ۱ 
سكوت ثم قبض ثم بسط ثم بر ثم بحر ثم يبس As‏ 
السکون حرام على قلوب اوليائه OE‏ الا 
الصوفي غير مخلوق AAA‏ 
ظننتم بالله ظن السوء 7-زتد2د33 AEE‏ 
ظهور الحق ثبور الخلق WV Rg‏ 
العجز عن درک الادراک ادراى. (ابوبكر صديق, علي ابن ابي‌طالب)۱۶۸۰۰ 
فأين الفناء في التوحید. (حلاج) و ۱۶۱۶/۵ 
الفقر سواد الوجه Asse‏ 


۲۹ 


۳۰ 


صفحه 


فیکون بالله قائما و بالله و الها و في العشق قويًا و عن النظر 


الى الاغیار بريئاً a‏ ا 

كمال الاخلاص نفي الصفات اه و ور ۱۷۲۰ 1۸۳ 
لاشیخ ابلغ من العشق و AVS Ee‏ 

لا يعرف الله غيرالله هیا 100000 

ليس في العشق مشورة EEA‏ 

ما الايمان يا رسول اللّه (ابوبکر صذیق) اا ۱۳۱ 
ما رأيت شيئا الا رأيت الله فيه. (محمد بن واسع) sss‏ ۱۹ 
ما للتّراب و رب الارباب. (سخن فرشتگان) انا 
المعرفة اولها التحیر ثم الافتقار ثم الافتخار ثم الحيرة. (ذوالثون) ...”197 
المعرفة كشف والعلم حجاب AEA‏ 


المعرفة و هي على ثلاثة اركان: مشاهدة القرب» و الصعود عن العلم 
و مطالعة الجمع و هي معرفة خاصة الخاصة.(عبداللّه انصارى) ۱۸۹ 


الملامة ترك الراحة E‏ 

الملامة روضة العاشقين و راحة المشتاقين و نزهة المحبين و 

سرور الواصلين ا 

من ذاق شيئاً من خالص محبة الله ألهى عما سواه لأن' 

المحبة يمحو ما سوى المحبوب. (ابوبكر صديق) ا ا 

منذ عشرين سنة أنا بين وجد و فقد اذا وجدت ربي فقدت قلبي و اذا 

وجدت قلبي فقدت ربي. (جنيد) الم ا WELE‏ 

من عرف نفسه فقد عرف ربه مر هی 01 

من غرق في بحار هویته تحير في کنه عظمته فکلما ازداد كشفه 

ازداد تحيراً او اماي ل ا كركذا 
نور تجلى ناگاه آید لیکن بر دل أكاه ید NA ea‏ 
الوقف عند الاخیار اشراک هه ۱9۱۱۹۵۱۷۸۵۸۱۷۴ 


هر که خدای را دوست دارد خدا عيش و غذای او باشد و هرکس که 
خدای او را دوست دارد او عيش و غذای خدا باشد. (ابوولحسن نوری).. ۱۷۹ 


هما حرامان على اهل الله ی ی او زنط 

هو بلا هو لا هو الا هو. (جنيد) ا ع AANA‏ 
هو العارف و المعروف. (جنید) 000 
هيهات منازل الوصول لا تنقطع ابدالابدین /1 


یا دلیل المتحيّرين زدني فیک تحيرأً. (شبلى) A‏ 
يا مبدی النعم قبل استحقاقها TE‏ ل a‏ 
اليقين هوالله ANAT‏ 


جمله هاى دعایی 


الهم ارزقنا بفضلک و کرمک 2 
رضي الله عنه. 2171111 
صلوات اللّه عليه و أله و هه 


صلی اللّه عليه و آله و سلّم وگ 
عامله الله بلطفه الخفي 0 


عليه الرحمة و الرضوان ERN‏ 


Ue 


اشعار عربى 


حب من أهواه قد أدهشني 


أجد الملامة في هواک لذينة 


بيني و بینک أني ينا زعني 


وجودک ذنب لايقاس بها ذنب 


ااا 

۷ خلت الذهن ذلک الد هشة 
۹۳ 

و مانفد الشراب وما رویت 
۱۷۶۸ 

ان عشت ملكتني 0 ان مت فداک 
AA‏ 

العجز عن در کالا در اكادراك 
۲( 


الوقف عند الاخيار اشراک 


حباً لذکرک فيلمني اللوم 


۱۶۹ 
فارفع بلطفک انيتي من البین 
۸۶ 


نض 


فهرست امثال 


اذا جاء نهرالله بطل نهر عیسی 000 
كما تدين تدان ها خی ارو و شم ی 0 
لايحمل عطا يا هم الا مطاياهم ا 
ليس الخبر كالمعاينة [ ESTE‏ 


حيرتى أيد که روبد فكر را خورده حيرت فكر را وذكررا 


۱۹۳ 

شاد باش ای عشق خوش سودای ما ای طبیب جمله علتهاى ما 
۱۸۸ 

جز أو معروف و عارف نیست دریاب ولیکن خاک می‌یابد زخور تاب 
۹ ۱۸۰ 

نکوگویی نکو گفته است در ذات ‏ که التّوحید اسقاط الاضافات 
AA: AY‏ 

هوش را توزيع كردى بر جهات می نیرزد ترة أن ترهات 
۸۲ 

شق أن شعله است كا و چون برفروخت هرجه جز معشوق باقی جمله سوخت 

۸۴ 

گر چه دولت دادنش بی‌علت است طاعت او کار صاحب دولت است 
۱۹۵ 

اگر آیینه؛ خود را زدوده‌ست چو خود را بیند اندر وی جه سود است 
۱۷۶ 


رسیدم من به دریایی که موجش آدمیخوار است 
نه کشتی اندر آن بيدا نه ملاحی عجب کار است 
15١‏ 
حجاب دوست اگر اندک است اندک نيست 
درون دیده اگر نيم موست بسیار است 
۱۸۳ 


۳۲ 


هم سمندر باش هم ماهی كه در جيحون عشق 


روى دريا سلسبيل و قعر دريا آتش است 


ملامت شحنة بازار عشق است 


۱۶۸ 
ملامت صیقل زنگار عشق است 
۱۶۹ 


ای عشق دریغا که بیان از تو محال است 
حظ تو زخود باشد حظ از تو محال است 


عدم موجود گردد اين محال است 
التفات خلق بندی محکم است 
تا طمع و اميد در ميان است 
هر که هر روز در ترقی نیست 
هی‌هی به خدا که همچنین است 
اگر قصد اين بحر داری درست 
گر آهنگ اين بحر داری درست 
کمالش روی هر انديشه بربست 
چون هستی توست با تو در پوست 


۱۷۹ 
وجود از روى هستى لايزال است 
۱۷۹ 
در ره اين از بند آهن کی کم است 
۱۷۲ 
حظ تو ز عشق برکران است 
۱۷ 
در حقيقت بدان که مغبون است 
4۴ 
اين جا گنه كبيره اين است 
۱۷۸ 
به كام نهنك است منزل نخست 
۱۸۰ 
به كام نهنگ است منزل نخست 
۱۷۰ 
خرد را يشت از اين انديشه بشکست 
۱۸۰ 
هی‌هی نه تو را حکایت آوست 
۱۸۶ 
کی رسد علم و خرد آنجا كه وست 
۱۸ 


هاس من 


درعشق تو بی‌چشم همی بايد زیست 


از من اثری نماند اين عشق زچیست 
چون من همه معشوق شدم عاشق کیست 


۱۶۹ 


۳۳ 


۳۴ 


نورم که از ظهورمن آشیا ظهور یافت از غایت ظهور عیانم پدید نیست 
۱۹۰ 
كرجه در انجمن حسن بتان جلوه گرند 
دل ديوانة من جز به رخت حیران نیست 
كرجه هر لحظه به خود کسوت اسمی پوشی 
جلوهء ذات دمی از نظرم پنهان نیست 


۹۴ 
تا بار ملامت نکشی فایده نیست تا زهر هلاهل نجشی فایده نیست 
۱۸۵ 
در عشق ز راحت و خوشی فايده نیست ‏ تازهر هلاهل نکشی فايده نیست 
۱۷۰ 


هر لحظه که در شوق جمال تو شوم غرق 
جز نور رخت در نظرم جلوه‌گری نیست 


۱۸۳ 
بنده جایی رسد که محو شود عد از آن کار جز خدایی نیست 
۱۷۷ 
جناب حضرت حق را دویی نیست . درآن حضرت من و ماو تویی نيست 
۱۷۵ 
رو زحمت ما بېر که در عالم او كس محرم عشق او نگردد 
۱۷۵ 

معشوق و عشق و عاشق هر سه یکی است اين جا 
جون وصل در نكنجد هجران جه كار دارد 
۱۷۷ 
كمال عاشقی پروانه دارد که غير از سوختن پروا ندارد 
زو 
بير دیده روشنان یزدان فرد شش جهت را مظهر آیات کرد 
1۹۲ 


حسن معشوق را نهایت‌نیست سيرى عاشق از کجا باشد 
۱۷۸ 

خود از درون و برون جلوه کرد و من ازمیان 
جو سایه محو شدم كز دو سو چراغ امد 
۱۹۱ 


تا به هر حيوان و نامى كانكرند 
أن لحظه که در آينه تابد خورشيد 
عاشقان دردمى دو عيد كنند 


عشق تونظر به هر كه افكند 


در رياض حسن ربانی جرند 
۹۲ 
آيينه انا الشمس نكويد جه كند 
۹۲ 
عنكبوتان مگس قديد کنند 
۱۷۸ 
از نیک و بدش بريد پیوند 


۱۸۵ 


تابه چشم وهم و ظن ديدم همه اغیار بود 
جون كه ظنم شد يقين اغيار عين يار بود 


بجز او نيست در سراى وجود 


غيرت حق بر مثل كندم بود 


كر به روزى هزار بارت بينم 


AY 
به حقيقت کسی دگر . موجود‎ 
۱۹۰ 
كاه خرمن غیرت مردم بود‎ 
۱۷۵ 


در آرزوی بار دگر خواهم بود 
۱۸۳ 


جنگ سلطانی است این‌جا تیر باران چشم‌دار 
آن عروسیهات که آنجا شکرباران بود 


رو ز خود گمشوتو تجرید این بود 
گر همه عالم ثواب تو بود 
تا ترک مراد خود نگویی صدبار 


به خدا ار کسی تواند بود 


۱۸۵ 
گم شدن کم كن تو تفرید اين بود 
۱۷۹ 
تا تو باشی آن عذاب تو بود 
۱۷۳ 
یک بار مراد در کنارت نايد 
AY‏ 
هرکس که مرا دید عیان حق را دید 
۱۹۱ 
تو فضول خود از ميان بردار 
۱۹۵ 
بی خدا از خدای برخوردار 
WY‏ 


1۵ 


۳۶ 


أب هوشت می‌برد هر پنج خار أب هوشت چون رسد سوی ثمار 
۱۸۲ 

آن را كه جانش مست شراب محبت است 
هشیار گردد او جو ببیند جمال يار 

وان را که جانش مست وصال است تا ابد 
زان سکر می‌نگردد أن مست هوشیار 
۱۷۶ 
سس سس سس ١‏ آخر بنگر که از که می‌مانی باز 
١‏ ۱۷۴ 
عشق با سر بريده كويد راز زانكه داند كه سر بود غماز 
YY‏ 
دوخته بر درء دريده بردوز هر جه داری تا سرموی بسوز 
A‏ 
من و ما وتوو أوهست يك چیز که در وحدت نباشد هیچ تمييز 
۱۷۵ 
همه خواهی که باشی ای‌اوباش روبه نزدیک خويش هیچ مباش 
۱۳۷ 
ای راحت أن دلی که در عمر یک لحظه به نزد توست بارش 
۸۶ 


کسی سرش نمیداند زبان درکش زبان درکش 


۱۸۹ 
بس توآن هوشی و باقی هوش پوش خويشتن را گم مکن یاوه مکوش 
۱۸۲ 


این كوى ملامت است و ميدان هلاک وين راه مقامران بازندۀ پاک 
مردی بايد قلندری دامن چاک تا برگذرد عیار وار و بی‌باک 
۰۴ ۱۸۵ 


هل تا بدرند پوستینم همه پاک از بهر تو ای يار عیار و چالاک 
درعشق یگانه باش و از خلق جه باك معشوق تو را و بر سر عالم خاک 
۱۸۵۳ 

دید آید از يقين بی ابتهال آنچنان كز ظن می‌خیزد خیال 
۱۸۹ 


لا نهنكى است كاينات آشام عرش تافرش را كرفته به كام 
۱۸۰ 
از این به ذات و صفت دم به دم غذای منی 
که من به ذات و صفت دم به دم غذای توام 
۱۸۸ 
بی من است او تا سنایی با من است 


با سنایی زين قبل در مانده‌ام 


مست عشق‌اند عاشقان دائم 


هر دم زتو در دیده خیالی بينم 
چون جلوۀ تو نيست مکرر حاشا 


مست از می عشق آنچنانم 
از تو به تو گر درنگریزم جه كنم 
ما عشق تو را قبلة جان ساختهايم 


يار ما عين نور ديدة ماست 


۱۳۷ 
لاتم 
۱۶۹ 
در هر دیدن تازه جمالی بينم 
كز دیدن تو به ذل ملالى بينم 
۱۹۴ 


لا یخافون لومة 


يك جرعه اگر بیش خورم نیست شوم 
۱۷۶ 
پیش که روم قصه به دست که دهم 
Af‏ 
بر نطع غمت هر دو جهان باخته‌ايم 
۱۸۵ 
اجرم ما به عين بیناییم 
۸۲ 


چون از تو بجز عشق نخواهم به جهان 
هجران و وصال تو مرا شد یکسان 


بى عشق تو بودنم ندارد سامان 


خواهی تو وصال جوی و خواهی هجران 


به زیر يردة هر ذره پنهان 


مندیش از این حدیث و درپوش كفن 
در شهر بگوی يا تو باشی يا من 


FY» 

ا ری وی جنان 
۱۹۲ 

مردانه دو دست خويش آنگاه بزن 
کاشفته بود کار ولایت به دومن 
۱۷۳ 


۳۷ 


کسی سرش نمی‌داند زبان دركش زبان درکن 
126 
أن شد كه به ديدار تويى بودم شاد ازعشق تو يرواى توام نيست كنون 
۱۷۴ 

آنجا که بحر نامتناهی است موجزن 
شاید که شبنمی بکند أشنا در او 


۱4۸۰ 
درد می‌باید دلم را درد تو درد نی در خورد من در خورد تو 
4۲ 
جراح نيزه به كردد به دارو ولى جرح زبان را نيست دارو 
AY‏ 
اصل غيرتها بدانید از اله وان خلقان فرع آن بی اشتباه 
۱۷۵ 
آب هوشت می‌کشد أن خش گیاه آب هوشت چون رسد سوی آله 
AY‏ 
دل برای دوست خواهد مرد راه تا توانى دوست بهر دل مخواه 
۶ 


از كل مرادات بپرهیزی به با خویش و به معشوق نیامیزی به 
جز عشق نبینی و نجويى چیزی با درد و وله به عشق آویزی به 
۱۸۷ 

دی كفت در بیابان مردی دهن دریده 
عارف خدا ندارد کاو نیست آفریده 
۸۹ 

أن کاو ندید رويش كور دو عالم آمد 

وان را که دیده واشد بینا بود هميشه 
AY‏ 
ای برادر تو همین اندیشه‌ای مابقی تو استخوان و ريشهاى 
۸۲ 
تا که تو دم می‌زنی همدم نه‌ای تا که مویی مانده‌ای محرم نه‌ای 
۶۸ 


ای ماه برآمدی و تابان گشتی گرد فلک خویش خرامان گشتی 


۳/۸ 


چون دانستى برابر جان گشتی نكاه فروشدى و پنهان كشتى 
1 ۲ 

جلوة حسن تو از شكل مبراست ولى 
می‌توانی که به هر شكل كنى جوه‌گری 
4۴ 

نه حسنش غايتى دارد نه سعدى را سخن پایان 

بمیرد تشنه مستسقى و دريا همجنان باقى 
۱۶۹ 

موسی ز هوش رفت به يك پرتو صفات 
تو عین ذات همی نگری در تبسمی 


۱۷۸ 

گر كل است انديشة تو گلشنء و ربود خاری تو هیمه گلخنی 

۸۳۲ 

در اين ره گر تو ترک جان بگویی . يقين گردد تو را کاو توء تو آویی 

۱۸۱ 

ای نفس بلای اين دل ريش تویی سرماية محنت ای بداندیش تویی 
خواهی که شوى به كام دل همدم دوست 

با خود منشين كه دشمن خويش تویی 


(۱-۸۶۳ 


۳۹ 


ابن عطا ا اا 
ابوبکر (خليفة دوم) ۱۳۹۰۱ 
ابوالشیص خزاعی و ۱۳ 
انصارى هروى (عبدالله) يلا 
اويس (قرنی) AW‏ 
جنيد (ابوالقاسم) ااا 
جشتى (محمد) د 
خرقانی (ابوالحسن) ۱۱۷ 
ذوالنون مصرى NAYE res‏ 
سعدى (مصاحالدين) الم بقع 
سنائى (شاعر) اا اا 
سهروردی (ابونجیب) ۱ 
شبستری (محمود). .۰۱۷۹۰۰ ۱۸۹ ۱۹۲ 
شيبه WAE‏ 


۳۳۰ 


عتبه تسح لمح مت اواو ۱ 
علی‌بن ابى طالب م مه رق 
عین‌القضات ares‏ ی 
لیلی (عامریه) ۱۷۳۰ 
مجنون (عامری) Nee‏ 
محمد (ييامبر اسلام). ...۱۷۸۰۱۷۵۱۷۴ 
محیی‌الدین عربى NAA‏ 
مصنف (احمد غزالى) E‏ لمكا 
موسى (پیامبر) WA‏ 
مولوى (جلال‌الاین) ۱۹۳۰۱۸۹۰۱۸۲۰۰۰۰ 
مير حسينى (هروى) 11 
نبى مرسل هه محمد (پیامبر) 

نوری (ابوالحسن) ميونا قن 
نهر عيسى WF‏ 


بحرالئصوّف 


(شرح سوانح) 
تأليف: 


نظام الدّين تبهانیسری 


(عارف متوفای ۱۰۳۵ ه.ق) 


احمد مجاهد 


۳۳ 


شرح حال نظامالذين تهانیسری 
(شارح رسالة سوانح) 

امین احمد رازى متوفاى ٠١١١‏ ه.ق می‌آورد: «تهانیسر ' اكرجه شهرى مختصر 
است اما أبادانى تمام با اوست و نسّاجانش اقسام تفاريق را نيك تتبّع کرده‌انده و در 
زمان سابق بتخانه‌ای بزرگ داشته و در آن بتخانه بتى بزرگ بوده موسوم به جكرسوم 
كه معتقدٌ فيه اهل هند بودهء و چون سلطان محمود شنید که در تهانیسر چنین 
بتخانه‌ای است به عزیمت جهاد در سال چهارصد و دو متوجه هند گردید. تروجیهال 
نزد وی پیغام فرستاد که اگر سلطان فسخ اين عزیمت نماید پنجاه پیل پیشکش 
می‌فرستم؛ و سلطان بدان التفات ننموده به تهانيسر آمد و فرمود تا آنچه یافتند غارت 
کردند و بتخانه را ویران ساختند و بت جکرسوم را به غزنین برده فرش آستان مسجد 
ساخت؛ چنانچه عنصری در یکی از قصاید اظهار أن نموده گوید: 

از آن که جایگه حج هندوان بودی ‏ بهار كنك بكند و بهار تانیسر؟ 

و ایضاً در تهانیسر حوضی است که آن را کرکیت می‌گوبند و معبد براهمه است و 
اهل هند در روز کسوف و خسوف از اطراف و اکناف جهت غسل بدين حوض می‌آیند 
و از طلا و نقره و زر و جواهر آنچه دست مکنت‌شان بدان می‌رسد در آن حوض 
می‌اندازند. مظنه‌شان اين که هر دیناری را حق - جل و علا - هفتاد دینار در دنیا 
عوض می‌دهد. و از مردمش آنچه قابل ذکر و لايق تحرير باشد شيخ جلال است که 
فاتحة احوالش ریاضت و مجاهده. و خاتمت کارش مکاشفه و مشاهده بوده» و اهل آن 
شهر حلقة مریدی او در كوش و غاشية عقیدش بر دوش دارند. 

والحال شيخ نظام بن شيخ عبدالشکور که خلیفه و جانشین وی است بر وسادة 
خداشناسی تكيه زده و خواص و عوام به خدمتش لوازم خسن عقیدت و ارادت به جای 


.١‏ تهانيسرء تانیسرء تانیشر» یکی از شهرهای مهم هند که بت موسوم به چکرسوان در أن 
بود و نزد هنود مقدس محسوب می‌شد. در کتاب مالاهند چکرسوام 9 جکرسوام آمده است. 
(لغت نامه ). 

۲ فزخى نیز سروده است: 

بکشت مردم و بتخانه‌ها بکند و بسوخت چنان كه بتكدهٌ دارنی و تسانیسر 


۳۳۳ 


فى ارو آن که نتم اوت یود و دكت وة هچ مظالعة کرو جد 
نسخه در تصوّف تصنیف فرموده که جمله پسند اهل عرفان است. و آیضاً تفسیری 
املا نموده که معانی أن را همه در قالب تصوف بیان کرده». (امين احمد رازی؛ ممت 
اقليم» > جاب پ جواد فاضلء ج ۱ ص ۲۵۰-۱). 

غلام سَرور لاهوری متوفای بعد از ۱۲۸۳ و صاحب کتاب خزینه ۵ الاصفیاء 
می‌نویسد: ۱ 

«خواجه نظامالدين بن شيخ عبدالشکور بلخی تهانيسرى - فش سوه - از اعاظم 
أولياى هندء صاحب تضرف ظاهرى و باطنی» جامع كمالات صورى و معنوى بودنده 
مذهب حنفی» مشرب چشتی صابرى داشت. نسب آباى كرام وى به فاروق اعظم 
می‌رسید. برادرزاده و داماد و خليفة راستین و جانشین و صاحب سجادة شيخ 
جلال‌الدین تهانیسری بود. اگرچه به ظاهر علوم سَبَّقى از استاد نخوانده و دست 
حق‌پرست به قلم أشنا نکرده لیکن عللأم یوب عِلم لَدُنى به وى عطا کرد و اسرار 
کمالات علوم ظاهری و باطنی بر او منکشف گردانید. و با وجودی که أمّى بود حقايق 
بلند و یکات ارجمند گفتی و گوهر معانی در سلک عبارت سُفتى و تصانیف وی مثل دو 
شرح لمعات مکی و مدنی قدیم و جدید و رسالة حمیقت در بیان هفت بطن وجود و 
ريا ض_القدس تفسیر دو جزو اخير قرآن» و شرح سوانح امام غژالی» و رسالة بلحى در 
وات اعتراضاة علماى ل و اباخت ماع و غيرة بسار السك و وى ترا در لاه 
ا ار و یپ و اد ی 
بروی مکشوف گردید در کتب و رسایل خويش می‌آرد. و در علم شریعت و طریقت 
كوي سبقت از علمای دهر برد و سوای از أن در علوم غرایب ب مثل كيميا و سيميا و 
هيميا و ليميا بهرة وافر داشت. و خزاين غيب و ذفاين لازیب همه بر ذات با برکات 
وى منكشف بودند. 

چون بعد وفاتٍ بير دستكير خويش بر مَسند ارشاد بنشست شهرة كمالات و 
كراماتش در عالم و عالميان رفت» و نورالدين محمد جهانكير - يعنى شه‌زاده سليم از 
معتقدان او شدء و وى برای سلطنت هند بشارتش داد. چون اكبر پادشاه به سال یک 
هزار و جاردة هجرى وفات يافت و شه‌زاده سليم به خطاب جهانكير شاه باى بر تخت 
سلطنت نهاد و پسرش شه‌زاده خسرو از يدر مخالف شده به ارادةٌ فساد از اکبرآباد به 
سوی پنجاب گریخت در راه به مقام تهانیسر به خدمت شيخ آمد و التجای دعا نمود. 
شيخ هر چند به نصایح مرّبيانه او را از فساد بازداشت» سخنان شيخ در مغز بی‌مفزش 
جاپذیر نشدند و به سوی بياس رفت. در أن وقت شيخ را موقع افترا و بهتان به نسبت 
نه دست آمددو خلاف واقم یه عرش اداه رشانینند که شیم برای عضو مراك 
خسرو شاه دعا کرده به سلطنت بشارت داده است. از استماع اين معنی» جهانگیر شاه 


۳۳۴ 


از شيخ رنحیده‌خاطر كشت و حكم جارى نمود که شيخ از ملک هند برود باز نيايد. 
چون شيخ را قبل از این اراد سفر بيتاللّه پیش‌نهاد خاطر بود از هند به سوى كعبه 
سفر كرد.' اول به مكّه رسيد و فرض حج به جا آورد. باز به مدينه تشريف برد و چند 
- صلی الله عليه و سلم - راهى بلخ شد و در أن جا رفته مقيم كشت و به خسن 
تربيتش هفت صد كس طالبان حق به كمال رسيدند. بادشاه بلخ امام قلى خان ازبک 
نيز در حلقةٌ ارادتش درآمد و خلقى كثير و جم غفیر از شكناى أن ديار غاشية ارادت أن 
جناب بر دوش كرفتند. 

نقل است که: به روز اول چون شيخ داخل بلخ كرديد در راه حاكم آن جا که از 
جانب پادشاه به حكومت أن جا مقرر بود پیش آمد. چون او بر اسب مادى (ماده) و 
فرزند دل بند خواجه شيخ ابوسعید بر اسب نر سوار بود اسب نر به جانب ماده ميل 
كرد و بر او بیفتاد. حاکم در غضب آمد و تازیانه كه در دست داشت بر يشت شيخ 
ابوسعید زد چنانجه داغ تازیانه بر يشت شيخ آمد و به خدمت يدر رفته نشان تازیانه 
بنمود. به ملاحظةٌ اين حال صفت جلال بر طبع آن اهل كمال غالب آمد و فرمود که: 
حیف است که كردن أن ظالم تا حال نشکسته باشد. به مجرد اين کلمه» حاکم از اسب 
بر زمين بیفتاد و مهرة كردن أو بشكست و بمرد. 

نقل است که: چون شهره کمالات خواجه در بلخ گردید و پادشاه وقت نيز مرید وی 
شد. علمای شهر را رگ حسد بجنبید و به پادشاه گفتند که شيخ نظام الدين ترك سنّت 
می‌کند و برای ادای نماز جمعه در مسجد جمعه نمی‌آید. در خانقاه خود می‌خواند. حال 
آن که به موجب حدیث: در يك شهر در دو مقام نماز جمعه جایز نیست. پادشاه در اين 
باب به شيخ إلتجا آورد که نماز جمعه در جمعه مسجد به اجتماع اهل شهر بخواند. 
خواجه فرمود که: امام شما رافقضی است؛ مرا منظور نیست که به او اقتدا کنم. به 
استماع اين معنی بلوای عظیم در شهر بلخ شد و گفتند که: اگر شيخ نظام‌الدین رفض 
امام ثابت نکند. او را با پادشاه به قتل رسانیم. پادشاه به استماع این» سراسیمه نزد 
شيخ آمد و از کیفیت آگهی داد. شيخ اطمینان وى نمود و گفت که: غم مدا 
همین‌وقت معاندان به سزای اعمال خود می‌رسند. هنوز اين سخن تمام نشده بود که 
اهل بلوا به جمعیت دوازده هزار كس بر در خانقاه ظاهر شدند و امام تيغ برهنه در 


.١‏ خود جهانگیر این قضيه را اين طور می‌نویسد: «هفدهم ذى حچه... شيخ نظام‌الدیین 
تهانیسری که از شیادان مقرر وقت خود است» خسرو را می‌بیند و او را به نویدهایی خوشدل 
ساخته پاره‌ای از راه می‌برد. آمده مرا ديد. چون اين مقدمات بر كوش خورده بود خرجی راه به 
أو داده فرمودم که متوجه زیارت خان مبارک گردد». ( جهانکیرنامه - يا -توژک جهانگیری. ص 
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دست كرفته روبه‌روی شيخ آمد و زبان درازى أغاز نهاد و كفت كه: شما بر من ناحق 
تهمت رفض بسته‌ایده خون شما بر ما مباح است. شیخ به پادشاه كفت كه: همین وقت 
موزه از ياى امام كشيده ته آن بشكافتد که زفض اين كس ثابت كردد. يادشاه برخاست 
و موزه از باى أمام كشيده ته أن بشکافت. کاغذی برآمد که بر أ نام شیخین - 
رضوان له نما - نوشته بود چون اهل شهر اين کرامت عُظما بدیدن.آمام را به 
قتل رسانيدنده و به اعتقاذ دلی همه مرید شيخ گشتند. 

نقل است که: وقتی شيخ به نواحی كوه بلخ رسید که آب در آن جا مفقود بود. چون 
نماز ظهر رسيدء احتیاج به آب افتاد. شيخ عصای دستی بر سنگ زد جشمة آب 
خوش‌گوار از ته أن جاری گردید. حکیمی در شهر بلخ بود. چون اين ذکر به كوش وى 
رسید» گفت: وقتی که شيخ عصای خود بر سنگ زد ستاره‌های ابی در برج سرطان 
بودندء از اثر آن آب از زیر سنك جاری گشت. اين معنی دال بر کرامت شيخ نیست. 
شخصی تقرير حکیم به كوش شيخ رسانید. و بعد چند روز شيخ برای سير به ويرانة 
بلخ تشريف برد و همان حكيم را همراه گرفت. چون در بیابان بىأبى رسيدء به حكيم 
مخاطب شد و فرمود که: در اين وقت ستاره‌های أبى در برج سرطان هستند يا نی؟ 
حكيم در علم نجوم غور کرد و كفت که: در اين وقت ستاره‌های آتشی در برج آتشی 
هنشت آجرای اا هوا تسش عصاين رضن زد فى افو تمه أن 
خوش‌گوار جاری گشت. حكيم متحيّر بماند و به صدق دل مرید گردید. 

نقل است که: وقتی شخصی چوپان که از علم ظاهری هم بهره نداشت به طلب 
حق به خدمت شيخ آمد. شيخ توجه به حال وی نمود جامع کمالات ظاهری و باطنی 
شده اسرار علوم دینی و دنیوی بر وی مکشوف گشتند. 

وفات آن جامعالکمالات به قول صاحب سواطع الآنوار هشتم ماه رجب المرجّب 
روز جمعه سال يك هزار و سى و شش در بلخ به وقوع آمد و مزار گوهربار وی نیز در 
بلخ است. 

ترا اولاد صالخ مار نوكب وهای کش اذ احاظة مان نیو نان 
تاريخ وفات از مؤلف: 

نظام و تاک بش و یه کشت رات 

وصالش ناظم پاکیزه جستم۳" دوباره شد عیان ۳۳ نظم آلهمی». 

دکتر محمد اختر چیمه استاد کالج فيصل آباد. آثار نظامالدين تهانیسری را به 
صورت زیر به دست می‌دهد: 
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.٠‏ بحرالتصوف (شرح سوانح غزالی). ۲. تفسي رقرأن. 


*. رسالة بلخيه. ۴ رسال حسانيه. 

۵. رسال حقيه. ع رساله در اسرار الاهية 

۷ رساله وحدت. رویت خدا. 

٩‏ شرح ابیات. 

۰ شرح ی اکم والآمردان. ۱۷۱ شرحلمعات عراقى (مكى و مدنى). 


جمهوری اسلامی أيران» شمارة ۲۲ پاییز irsî‏ ص 0١‏ - ۳۵ مقاله دكتر محمد 
اختر چیمه» تحت عنوان: شيخ نظامالدين تهانیسری متوفای ۱۰۳۵ ه.ق). 
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نقد نسخة شرح سوانح 

از اين اثر فقط يك نسخه در فهرستها معرفی شده و نسخة ديكرى به نظر 
نرسيده است. اثر در کتابخانة ينجاب لاهور ياكستان تحت شمارةٌ ۲۹۷/۶ غزا- نظا با 
مشخصات زیر ثبت و معرّفى شده است: 

«نسخه شامل ۱۱۲ برگ» ۱۷ سطری به خط معمولی. کاتب: يحيى بن معین‌الدین 
بن‌الشیخ حمزه. تاريخ کتابت ۲۶ رمضان ۱۱۴۸ هھ جاب نشده و نادر و ارزشمند. نام 
کتاب بحرالنصوف که شرح سوانح احمد غزالی است». 

شارح چند نسخه از سوانح را در اختیار داشته و در مواضعی اختلاف نسخ را ذکر 
می‌کند. و اصولاً یکی از مزایای اين شرح‌ها همین جاست که متن شرح با متن سوانح 
اختلافاتی دارد و در بعضى موارد روشنگر متن هست. 

شارح در جاهایی چند شرح بر یک موضوع داده است. 

خط نسبتاً خوانا و روشن بود و اشکالی در خواندن پیش نیامد جز این که تمام 
کتاب موریانه خوردگی دارد و اين هم درد عمومی است که تمام کتاب‌های شبه قاره 
(هند و پاکستان و بنگلادش) موریانه خورده است بنابراین نقطه‌چین‌ها به جای 
کلمات موریانه خورده است. و کلمات يا جملات داخل گیومه متن سوانح نسخه شارح 
است که در اصل کتاب بالای آن‌ها خط کشیده است و مشخص نموده است. 

نگارنده اين اثر را در دنبال تحقیق آثار احمد غژالی به جاب رساندم تا خوانندگان 
آثار غژالی مرا متهم به کوتاهی در تحقیق نکرده باشند كه فلان شرح سوانح را 
ندیده‌ای و خبر نداشته‌ای. هر چند خود چندان با اين شرح‌ها موافق نیستم چون که 
روش عارفان شبه قارّه بر اين است كه در این شرح‌ها مطالب و مسایل دنیایی و 
زمینی را که ساده و قابل درک است تفسیرهای لاهوتی و ملکوتی و سماوی می‌کنند 
و متن را مشکل‌تر می‌نمایند که چنین است بیش‌تر شروح دیوان حافظ و اين کتاب. 

این نسخه به همّت آقایان على محمد سابقی رييس ادارهُ شبه قار ادارة ارتباطات 
و عباس فامولی مسؤول خانة فرهتگی ایران در شهر لاهور به دست آمد که موجب 
تقدیر است. 

ختاماً از عنایت شورای محترم جاب و انتشارات دانشگاه تهران نسبت به تصویب 
و جاب اين کتاب سپاسگزار می‌باشم. 

احمد مجاهد 
مر ماه ۱۳۸۸ 
نشانی: تهران. صندوق پستی ۱۳۱۴۵-۳۳۱ 
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يسم الله الرحمن الزحيم 


آلحملله الَّذِي شرح قلوب العارفين بِفُيُوضٍ أنواره و نها بمُطالعَةٍ آسراره و أَثَرَهُمْ 
بإظهاره. وَالصّلُوةٌ على خلاصة الو جود و خاضة الْمَوجودٍ الذي جَعلَهُ ال وَسيلةٌ لظهوره و 
بَعَنَهُ زسولاً ِن نوره - هُوَ الأحمدٌ بلا مي... و هو المحمودٌ ِكل فخیم و عظیم محمَدٌ و 


عد هذا - مىكويد فقیر حقیر دوستدار عارفان» مُحب عاشقان؛ ای إلى لقاء 
الْموَجَدِينَ" - نظام این بن عبد الشکور الْمُعَمَرِيُ النّها نیسری که: 


[دیباچه ] 

قال اسح الامامآلاجل الاح - یره الله تعالى في آلارض" - احمذ بن محمد 
الفزالی: ۲1 

«چند فصل ثبت افتاد چنان که تعلق به هیچ جانب ندارد». یعنی همگی أن 
خصوصیت به احوال مبتدی و متوسط و... که أينة معشوق نمای هر عاشق است تا اگر 
مبتدی در عبارات اين کتاب تفکر نماید حال خود را در أن آینه معاینه کند؛ و اگر 
متوسط تأمل شافی کند واقعة خود را مطایق آن یابد؛ و اگر منتهی به اين فصول 
التفات فرماید از واقعات و واردات در أن نشان یابد و حظی گیرد. 

يا آنکه: اين فصول نه تخصیص به احوال عاشق دارد و نه تخصيص به احوال 


۳۳۹ 


1 


Yo 


۲۵ 


۳۰ 


معشوق بل‌که هم احوال عاشق در او مبيّن شده و هم اطوار معشوق. 

«در حقایق عشق». مراد از عشق مرتبهٌ ذات است که عبارت است از حقيقتى منزه 
از تعيّن و مبزا از تقيّد و تللس که آن را حضرتٌ آلاجمال و حقيقت محمدی گویند و از 
حقایق, مراتب اوست که عبارت است از جبروت و ملکوت و ناسوت که تلبیسات عشق 
است و تنزّلات اوست. 

و چون اين كمالات در ذات محقّق و إندماج داشت» حقايق ذات توان كفت. و لفظ 
«كنز» که در حديث: «كُنْتُ کنراً مَخْفِيَا» واقع است اشاره به اين حقايق است. 

«و احوال و اعراض عشق». عبارت است از تجلیات كوناكون او که كاهى در لباس 
صورت جلوه نمايدء كاهى در لباس معنی, كاهى ورای صورت و معنى. 

يا احوال عشق عبارت از قبض و بسط و فراق و وصال و قرب و بُعد بود. 

أعراض عشق آن است كه قابلياتى كه در مرتبةٌ اعيان ثابته نهاده بود [۳] در عالم 
تفصيل به ظهور آرد و خلعت: «کل عفر لما حلق مه در برشان کشد تا یکی در تنم 
و ناز باشد و دیگری در رنج و نياز بود منظور یکی جز ماسوای حق نبودء و نظر 
دیگری جز بر جمال لايّزال نباشد - و أن نيز به درجات متفاوت بود. 

تا سالكى به مرتبة ملكوت برسد و حق را در خلق ببيند و گوید: 
در هر جه بديديم نديديم بجز دوست معلوم جنين شد که کسی نيست مگر او 

و قایل: «أنَا اللُ» و «أنَا الحق» گردد؛ و سالکی به درجة حضرت الجبروت مرتفع 
گردد و به اسم مربّى خود متحد شود تا گوید: «مَنْ غرف نَفْسَهُ فَقَدْ عرف ره »؛ و: 
«إرَأَيْتُ] رتي بربّي »؛ و: «سبحاذ ِي ما آغظم شأني . 

مصراع: 
دیدن روی تو را دید جان بين باید. 
[حافظ ] 

بیان اين درجه است. و سالکی به درج حضرت اللأهوت مشرّف گردد و وی از 

ميان برخيزد و اضافت وی بالکلیه ساقط گردد و به زبان حال گوید: 
مصراع: 
يار آمد در ميان ما از ميان برخاستيم. 

حاصل سخن آنکه هر چه در عالم وقوع دارد همة أن مرادات و اعراض عشق 
است؛ چنانجه از عارفی پرسیدند: ما مرا الحق م مِنَ الْخَلقٍ؟ قال: ما هم علیه. 

و می‌تواند بود که عشق به معنی مَحبت باشد؛ و مراد از «حقایق او» شکر و 
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بی‌اختیاری عاشق كه عشق عبارت از اوست؛ و از احوال فراق و وصال و از آعراض» 
مکاشفات و مشاهداتِ مترتبه بر آن. «به شرط أن كه در او هیچ حواله نبوّد نه به خالق 
و نه به مخلوق». یعنی در اين فصول بیان عشق نه از حیثیت خالقیه و [۴] نه 
مخلوقیه است؛ بل‌که از حيثيت وحده آوست با مراتبش. 

يا آن‌که: در این فصول حوله عشی به حالق و مخلوق تست بل که يبان مطاق 
عشق است» خواه مشتاق حق باشد و مُشتاق [لیه ۲ بنده «يا عبادي اشْتَفتُ الیکم۱», 
خواه عاشق بنده باشد و معشوق حق. 

يا آن‌که: آنچه در اين فصول مبيّن شده همه آن واردات غیبی است که از عالم 
لاریب بر لوح سر مصئّف منتقش شده نه آن‌که به طريق نقل از قرآن و احادیث و 
اقوال مشایخ در بحيو بیان آمده باشد. 

«تا چون در مائد بدين فصول رجوع کند». يعنى چون طالبان را به دانستن حقایق 
عشق و احوال و اعراض او احتیاج افتد به اين كتاب رجوع کنند تا مطلوب خود را از او 
دریابند و به مقصود پی ببرند. 

معنی دیگر آن‌که: چون سالکان را از عالم غيب اسرار بگشایند و واقعات و واردات 
بر دل‌هاشان بنمایند و مالکان در تشخیص أن درمانند که آيا از موهبت عنایت 
بی‌غایت رحمانی است يا از ابتلا و وقایع شیطانی. يس نقد وقت خود را بر وحک اين 
فصول زنند و به واقعات اين کتاب برابر سازند تا حقیقت سره از ناشره و قلب از جَيّد 
امتیاز یابد؛ چنانچه ویس قَرَنى" - رضي اللَهُ عَنْهُ - که چون واردات از عالم غيب بر 
سر او واقع می‌شد و در ظاهر مرشدی نداشت که تمییز بداند و نفخة رحمانی [و] 
إغواى شیطانی از او استفسار نماید. و چون از آن شرور - عليه السلام - [۵] بُعد 
مسافت صوری در ميان بود به استکشاف اين معنی دل خود را متوجه آن سَرور مختار 
می‌نمود تا آن حضرت - صلّى اللَهُ عليه و شم - مدة: «اني لاجد تفش الحمن من 
جانب الْيَمَنِ"» می‌فرمود و پیک خوش خُرام الهام الاهی اين بشارت به كوش هوش 
او مىرسانيد و خاطر او را از آن دغدغه جمع می‌گردانید. يس مصئّف - عليه الرحمة - 
می‌گوید که چون سالکان در حل عقد مشکللات خود درمانند به این فصول رجوع کنند 
كه أين کتاب من نیز مُخبر و میزان احوال خواهد بود. 

«هر چند که: 
شعر: 
و لو داواك کل طبيب اس بير کلام ليلى ما شفاکا"» 
یعنی هر چند که این تشخیص و امتیاز به غير بیان و اظهار مرشد راه دیده و 
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شربت لطف و جلال جشيده و نشيب و فراز اين باديه را طی کرده بر وجه تمام و كمال 
حاصل نشود و به غير از اشارت با بشارت أن محبوب طالبان که لیلی کنایه از اوست 
رنج شفا نیابد؛ مَعْ هذا از اين کتاب نیز بهره‌ور گردند و نصیبی یابند؛ و هر چند یابند به 
طا آن کفایت نکنند و چنگ به دامن صذیقی زتند و کاک پای کسی را توتیای 
بصر خود سازند که صدرنشین «فْمَن شَرح ال صَدرَهُ للإشلام*» گشته باشد و از 
رشحات فیوض او تربیت گیرند تا به مقصد برسند؛ جه کتاب حکم مرده دارد و اين 
علم در کتب نگنجد. 

در رفع خجْب کوش نه در طق کنب كز طق كُتب نمی‌شود رفع خجب 

[۶] وجه دیگر آن که: چون سالکان را به سبب ناآمدن وقت غلبةٌ انقباض روی 
نماید و بياض وصال‌شان به سواد فراق مبدل گردد به جهت تحصیل انشراح خاطر و 
تبساط باطن بدین کاب رجوع کنند تا شام خرن و ال قبض خود را به صبح رادت 
بسط مبدل گردانند هر چند که بی‌ظهور آفتاب عين وقتٍ شهود رفع ظلمت قبض 
صورت نبندد مَع‌هذا از مطالعة مضامین این رساله انبساطی و انشراحی در باطن وی 
مشتعل گردد. 

نا آکه: چون اهل تلوین را قدری تنل از مقام خود دست دهد و به جهت 
عروج‌نمودن به محرّكى محتاج گردند در اين اوراق نظر کنند و طالب وقت باشند تا 
باد كه اديه حالت اکل رمد پس هر علد که اين اوراق من طلي‌شان ا 
مع‌هذا شفاى تام ایشان را به غير از كلام لیلی که عبارت است از عين وقت شهود 
دست ندهد و روی ننماید. 

کان که بعد از بان مقدمه و دیباچه شروع کرد در بیان حقایق و احوال عشق و 
گفت: ۱ 

«رباعی 
عشق از عدم از برای من آمده بود». 

یعنی حضرت ذات که خود را به لباس‌های گوناگون متلتس ساخت و از رتبه 
بحتیت رخت به صحرای ظهور کشید مقصود از آن انسان بود تا وی تماشاگر اين باغ 
مظاهر گردد و از تفصیل به اجمال رود چنان که: «لؤلاك لما خَلَقْتُ آلافلاک *» مُشعر 
این معنی است. 

پا أنكه: عشق که از استغنای ذاتى خود تنژل نموده در مَرایای تعيّنات به تحلّی 
شده [۷] خود را ظاهر ساخت از برای انسان کامل بود تا وی از مشاهدة أن حظ برد و 


u 


حديث: «لؤلاك لما أظهزت الُبُوبِيَة”"» از اين حال كنايت تواند بود. 

«من بودم عشق را ز عالم مقصود». يعنى غرض عشق از ايجاد عالم و ابراز آن از 
کثم عدم أن بود كه انسان را در ميدان ظهور هدف تير حمل امانت گرداند و او را از 
ساير مخلوقات در مسند: «يُحِيَّهُمْ و یُحبُونه ۳» بنشاند. 

يا معنی بيت را جنين گوبند كه غرض عشق از أن که لباس غیرنمایی بر خود 
پوشیده و جهرةٌ وحدت را به حجاب کثرت مائی و منی مستتر ساخته آن بود تا خسن 
وى را خریداری باشد چنان که بزرگی فرماید: 

مصراع: 
چون من نباشم خسن تو با که ناز کند؟ 

«از تو نبژم تا نبرد بوی زعود . روزوشب و سال و مه علی‌زغم حسود» 

يعنى از تو هیچگاه غافل نباشم و قطع نكنم نه در روز و نه در شب و نه در ماه و 
نه در سال. و این انفکاک خود حال است چنانچه انفکاي بوی از عود حال است: 

و «حسود» عبارت است از هستی و شعور به خودی که لازمة او به طريق دوام غير 
وغيزيت اسك ومو و جهان‌بینی است: قال الله تال تسريه وب سرت 
دوست می‌دارد. حق ايشان را و ایشان دوست می‌دارند حق را. یعنی مطمح نظر 
حضرت عشق انسان است و قبلة توجه انسان بارگاه عشق» يس ظاهر است که بر 
دیدن از هر دو جانب متعدر و مُحال باشد. 

«رباعی 
با عشق روان شد از عدم مرکب ما 

عدم عبارت است از عالم [۸] کون که وجود متهم است و آخر رو به فنا دارده و 
عشق کنایه از محبت. یعنی مركب روح ما که در بى قطع بیابان ظلمت که در اين 
میدان درآمده با غلبهُ محبت و همراهی او قدم زده تا به سرحد وصال رسیده و خود را 
عين موب ديلة. 

يا آنكه: روح ما در هر عالم كه نزول نمود و قرار كرفت نهاد محبت و عشق همراه 
داشت و هيجكاه اين نهاد از أو جدا و منفك نبود. 

يا مراد از «مركب» صفات الله باشد كه عبارت است از اعيان ثابتة عالم که آن را 
روح اضافى كويند. 

و مراد از «عشق» مرتبة ذات يعنى اعيان ثابته كه از مقام خود که «عدم» از أن 
كنايت است به عالم اثر صفات تنزّل فرمود با معيّت عشق و مدد أن در اين عالم به 
احكام و أثار موجود گشت. 
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«روشن ر شراب وصل دایم شب ما». 

يعنى شب كثرت و وجود مظهريت ما هميشه منؤر به انوار شهود است و ظلمتِ 
چرمان و فراق همواره از ما دور. 

يا مراد از «شب» وجود مظهريت باشد که آن را تجلى استتارى نامند. و از «شراب 
وصل» مدد ذاتى يعنى وجود ما به مدد فوا تجليات ذاتى موجود است و قائم به 

مصراع 
من به تو قايم جو تو قايم به ذات. 

«زان مَىْ كه حرام نيست در مذهب ما تا بار عدم خشك نيابى لب ما». 

مراد از «مَی» معيت ذاتى است» و از «بارٍ عدم» ارتفاع قيد و انعدام تعيّن بالكليه. 
يعنى معيت ذاتى ما را حاصل است و تا آن كه قيد ما مرتفع نشود [4] معيت زايل 
نگردد و ارتفاع قيد مُحال است؛ پس زوال معيت هم مُحال باشد. 

معنى ديكر أن كه: مراد «از عدم» شهود حضرت الذات باشد که در أن جا جميع 
تعينات در نظر شهود عارف منعدم و مضمحل است. يعنى تا أن كه انكشاف وحدت در 
ضمن تعيّن است معيت حاصل است و چون به حضرت الذات اتحاد مكشوف شود 
معيت نماند؛ زيرا که معيت إثنينيت تقاضا كند و در مرتبة ذات به غير از نور محض از 

معنى ديكر آن که: «مَىْ» عبارت است از شهود محبوب در أينة صورت و معنىء يا 
ورای صورت و معنى. يعنى تا وقت عدم ما را از تشأي آن مَىْ هشيار نيابى كه طينت 
ما به آن می مُخمر شده است. يس انفكاك مُحال باشد و چنانچه تا أبدالآبدين خسن 
او را نهایتی نیست طلب ما را نیز غایتی نه. 
نه خحُسنش آخری دارد نه سعدی را سخن پایان 

بميرد تشنه مُستَسقی و دريا همچنان باقی 


سعر 
ربث اأ لحب كأسأ بَعْدَ کاس ما نفد الشراب ولا روث" 


فصل اوّل 
«روح از عدم در وجود آمد. بر سر حد وجود» عشق منتظر مركب روح بود». 
يعنى روح اعتبارى که به ابدان تعلق دارد که آن را جان نامند. چون از مقام اصلی 


۳۳۴ 


۷۰ 


1۵ 


۵ 


۳۰ 


خود که حضرت الاعیان است لباس كؤنى پوشیده در عالم ناسوث عشق او را مركب 


خود ساخت» جه عشق در مرتبة ذات که «سرحد وجود» عبارت از آن است منتظر اين 
[۱۰] معنی بود که اين مركب به وجود آید تا به وسیلة این مركب به ديدة تفصیل در 
هر مرتبه از مرانب تجلیات خود به نظر... سير نماید و به وطن اصلی خود باز رسد. 

يا «سرحد وجود» کنایه از مرتبة ناسوت باشد که نهایت مرتبة وجود و نم المظاهر 
است. یعنی روح از كثافت ناسوتی و مخالطت نفس خلاصی یافت و به حصول نظافت 
مَلکی ثانياً در وجود آمد. «عشق منتظر» اين معنی بود تا او را مركب خود سازد و 
کمالات خود را به دیدۀ تفصیل مطالعه نماید. و بدین توجیه می‌تواند که عشق به 
معنی محبت باشد. و قول عیسی - علیهالسَلامٌ - «لَنْ یلح ملکوت الشمواتِ وآلارض 
قن َم بوذ مین "6 مشیر به این عنی است. 

«در بدو وجود ندانم تا جه مزاج افتاد». پعنی عشق را «در سرحد وجود» با روح 
سانش چه مسبت افقادة بوذ که تست این رو بو و اجميع خا يق گوناگون که در 
عرصة آفرینش به معيت ذاتی ظهور يافته به جهت عرفان وی را برگزیده امتیاز فرمود 
تا بار امانت را که آسمان و زمين از حمل او عاجز گشتند و با آوردند وی برداشت. 
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سعر 
آسمان بار امانت نتوانست کشید قرعة کار به نام من دیوانه زدند 
[حافظ ] 
«اگر ذات روح آمد عشق صفتِ ذات». یعنی اگر روح را ذات فرض کنی» حضرت 
العشق را صفت أن ذات فرض بايد کرد؛ جه ظهور عشق به روح است و روح محل 
تجلى اوست. 
يا آن كه: محبت را صفت أن ذات بايد دانست [١١]كه‏ قيام حبيب به ذات محيط 


است. 

«عشق آمد خانه خالی یافت جای بگرفت». هرگاه که روح از اختلاط... کثیف تجرد 
یافت و از صفات نفسانیه مصفا شد و حضرت العشق منتظر اين صفا بوده جای 
بگرفت و خود را بر او ظاهر ساخت و از غایت اختلاط با یکدیگر متحدالوجود گشتند» 
عشق را از روح و روح را آز عشق جدایی صورت نبست تا روح به غلبةٌ این وقت گوبای 
«تا اللّه» و «شبحانی ما عظّم شأنی "» گشت. 


كز صفای مَئ و لطافت جام درهم آمیخت رنگ جام و مُدام 
[عراقی ] 
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يا أن که: محبت در وی ظهور کرد و تصرف خود در أو عیان ساخت؛ جه تا آن که 
سالک به صفای مَلکی و صفت روحی نرسد محبت حق بر وی مستولی نگردد و 
حرارت و اضطراب شوق وی را نیفزاید. 

«تفاوت در قبلهُ عشق عارضی است اما حقیقت او از جهات منره است». یعنی آن 
که حضرت عشق بی‌کیف که در مرایای تعینات و تمثلات در وقت تجلی شهودی خود 
را مقیّد می‌نماید و در ضمن تعینات متعین أن عارضی است نه اصلی؛ جه عشق من 
حَيتُ هوهو" از تقیّدات منژه است و از تعینات میرا. 
جلوهُ خسن تو از شکل مبزاست ولی می‌توانی که به هر شکل کنی جلوه‌گری 

يا آن که تفاوت تعلقات در محبت عارضی است نه اصلی؛ جه محبت به هر 

شعو 

َقِلْ فوآذک خیث شنت من الْقَوى ومَالْحُبُ إلا لِلْحَبِيبٍ ألاؤل" 

با ان کم اخلاف ارال اقل سلوك عارش ات هركن که از مقام خوة تخیر 
دهد و نسبت به سالکان ديكر تفاوت و اختلاف داشته باشد اين تفاوت عارضی است 
نه اصلی؛ جه مركب تا هر جا که دوید راکب از أن جا خبر داد. 

و اگر چنانچه رجوع ایشان به حضرت العشق واقع شود تفاوت برخیزد و همه 
ایشان متفق‌اللفظ والمعنی بگویند: 

من و تو رفته و خدا مانده. 

«که او را روی در جهتی نمی‌باید داشت تا عشق بود». بعنی عشق را به هیچ تعيّن 
متعيّن نباید دانست و به هیچ تقيّد مقيد نه؛ جه عشق من خیث هُوَهُوَ آن است که در 
ضمن تعینات نگنجد و در تشکل و تمتل نه درآید. 

يا أن که: محبت به هر جا که تعلق كيرد باید که مُحب از اين علم غافل نباشد که 
این محبت راجع به حضرت است و به جهتی دیگر نیست تا اين عشق و محبت او 
يسنديدة اهل حقیقت و آرباب معنی گردد. 


. 


سیر 
ی وا هو 5 و وه ؟ فا رد و وي 3 
فكل ملیج خشنه من جمالها مُعاز له بل خسن کل مَلیحة۳ 
«تا دستکش وقت أب به کدام زمين بَرّد». چون حقیقت عشق رأ باز نمود که از 


جمیع تعینات منژه است» می‌گوید که: 


«تصرف وقت ندانم به کدام مرتبه کشد». که حضرت العشق را در ضمن تعینات 
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صورى و معنوى عيان گرداند. يا از ورای سراپرده‌های صورت و معنى. 

يا آن که محبت به كدام جانب تعلق كيرد به محبوب مجازى يا به مطلوب حقيقى. 

«و آن نفس كه به ركاب دارى بر مركب [۱۳] برنشيند». يعنى عارفی که به 
مشاهدة جميع مراتب توحيد فايز كرديده و کمالات ذاتى و صفاتى بر وى عیان گشته, 
در آن هنكام كه بر مركب روح او تجلى بتعيّن «كه رکابدار» و تابع مرتبة اطلاق است 
ظاهر شود «نه مركب از آن او بود». روح او مختص آن تجلى نكردد و وقوع اين 
تجلّی بر روح» «زيانى ندارد»؛ جه بر عارف حضرٹ اللأكيف اكر تجلى به كيف واقع 
شود خواه در عالم ملكوت خواه در عالم جبروت در عرفان او قصوری نبوّد و در 
کمالات او نقصانی نه كه باز حضرت العشق بر وی تجلی فرماید و قيد مرتبه را از نظر 
وی برباید و به کمالات ذاتی باز مشرف گرداند. 

يا مراد از «رکابدار» شعور به هستی و افاقت از شكرٍ وقتی باشد. یعنی روح را از 
وقت شهود افاقه شود و بر هستی عاریتی تنژل نماید. نه مركب روح از أن همان 
هستی بود؛ جه آمدن وی بر اين هستی «زیانی ندارد» که هنكام شعور تازيانة رباضت 
در عرسة وا لب رخدن هت وی را گرم رو تند وزاك تا باز رو سوارین 
محبوب گردد و هستی خود را بر آن نثار کند. 
این‌جان عاریه که به حافظ سپرده‌دوست روزی زخش ببینم و تسلیم وی كنم 

«کلامنا (شارة* كاه خرّفی يا مهره‌ای به دست شاگرد نو آمده دهند». اين بیان 
همان «رکابدار» است. یعنی گاهی بر سالک حرف علماليقين يا مُهرهٌ [۱۴ ] وحدت که 
عبارت از کشف مجاز باشد داده می‌شود كه تا أن شاگرد امتحان شود و بر احوال و 
مقامات که در ابتدای طریق سلوک وارد می‌شود اطلاع یابد و وی را دلیل مقامات 
عالیه سازد. 

«گاه به تعبيه دُرَ ثمين و لو لالا به دست ناشناس او دهند». و در بعضی اوقات ده 
مین عالم حقيقت یعنی حضرث آلاعیان در نظر سالک مبتدی درآرند و وی را به 
مشاهدهٌ آن سرافراز سازند. 

«كه زّهره ندارد دست معرفت استاد که أن را بترماسد». استاد آن كس است که با 
وجود مطالعه و مشاهدةٌ مراتب صفات به کشف ذات نیز مشرّف گردیده باشد و چون 
این استاد را قدرت وقؤة آن نباشد که احاطه و ادراک این در ثمین تواند کرد - یعنی: 
در عين وقت شهود أن بداند که اين مشاهدۀ صفات است و مشاهدهٌ ذات سَواى 
اوست. همچنین «ناشناس» که اولا به آن «در تمین» رسیده باشد چه‌گونه احاطه کند. 
يس غرض از عطافرمودن اين مرانب أن است تا «به شُفتن رسد». و أن ناشناس 
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عارف آن مرتبه گردد. پختة روزگار شود. و چون آن سالک بر اين مشاهدات قانع نشود 
و طامع و طالب مرتبة كمال ذاتی گردد. «بوقلمون وقت» که عبارت است از مشاهدة 
ذات جامع‌الکمالات كه حضرت العشق منزه از جهات عبارت از اوست» «عجایب 
نیرنگ» [یعنی ] انواع خوبی‌ها «بر صحيفةٌ انفاس زند» [۱۵] [یعنی] و بر سالک 
اظهار فرماید. «می بيدا نبود» [یعنی ] أن تجلیات که با تعين ظاهر شده بود از نظر 
شهود سالک به تمام مضمحل گردد و ناچیز شود بداند که تعینات نقش بر آب است. 
«لابّل که بر هواء انفاس هواست» که وجود هوا ضعیف و لطیف‌تر از وجود آب است. 
پس نقش بر وی معدوم‌تر است به نسبت نقش بر آب. 

و می‌تواند بود که مراد از «خرّف» تعلیم علم‌اليقین باشد. و از «مُهره» تلقين شغل 
فقن :مامد شرت لسوت ی قح کم رن يوقت انق خلن ید 
سالک «نو آمده» تعلیم می‌کند تا ان سالک استاد شود و به مقتضای تعلیم او و به مدد 
مجالست او باطني معلوم خود را مشهود خود سازد و به کشف ملکوت رسد و وحدت را 
در کثرت و خالق را در خلق مشاهده نمايد و به مقتضای تلقین شغل مُفضی به 
حضرت الجبروت باسیمی که مبدأ تعيّن اوست و مربّی او واصل گردد و مَجاز خود را 
به عين حقیقت متحد يابد تا آن كه اکثر اسمای الاهیه را معاينه نماید. 

«و گاه در تٌمین و توا لالا به دست ناشناس او دهند». يعنى طريق كشف 
قوت لمعف را بيد ارت سالک انلق د كما بد و حال أن که إن سالک« هرة دشت 
معرفت استاد ندارد». [يعنى ] قوّه و حوصلة أو در رنگ قدرت و توانايى شيخ كامل نبود 
«تا أن كوهر را بترماسد تا به سُفتن برسد». يعنى به مجرد تلقين حقيقت أن را ادراک 
و [۱۶] احاطه نتواند كرد مگر آن كاه ادراک کند كه چون به سبب مداومت مُكاسب 
جمیله. «بوقلمون وقت» که عبارت است از كشف حضرت‌العشق که نیرنگ‌ها و 
طلسمات او «عجایب» است و بدایع است» «بر صحيفة» وجود أن سالک «آنفاس 
زند». یعنی تجلی و ظهور فرماید و خود را بر او عبان سازد «همی بيدا نبود». آن‌گاه ان 
سالک از ميان برخیزد و محبوب به جای او نشيند و کم حوصلگی و بی‌قوتی او بتمام 
برطرف شود و بینای حق گردد و حق را به حق شناسد «عَرَفْتُ رَيَى بری ۳» نقد وقت 
او شود. در اين هنكام أو نیز شيخ کامل و عارف روزگار و استاد گردد. 


فصل دویم 


«چون خانه خالی ماند». یعنی هر كاه که وجود سالک از علایق ظاهری و تعلقات 
صوری مجرد و معطل گردد و جوارح او مشغول به عبادت حق شود «و اينه صافی 
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باشد». یعنی أينهٌ دل او به سبب مواظبت ذكر اللّه و ملازمت نفی ما سوی اللّه از زنگ 
کثرت مصفا شود تا حضرت‌العشق بر او تجلی نمایده «صورت عشق نقاب گیرد»؛ یعنی 
در عين وقت مكاشفة توحید ظهور عشق مانع دیدن شود اشیای متوهمه را در حق 
حجاب اشیا ايد و... را دیدن ندهد. 

یا آن كه در وقت افاقت از شکر وقتی سالک را صورت عشق نقاب همان عشق 
شود به این معنی که معلوم و مشهود او گردد كه خجب و نی که حقيقت مطلقه به آن 
مستور و مُحتَجّب است [۱۷] همه صوّر عشق است و... 
حجاب روی تو هم روی توست در همه حال 

نسهانی از همه عالم ز بس كه پیدایی 

«در هوای صفای روح کمالش اين بود». يعنى در محبت حق چون روح مصفا گردد 

و از قید آب و خاک مجرد شود. «کمال او اين است که اگر ديدة اشراق روح» - یعنی: 

چشم او از «كُنْتُ بَصره"» اکتحال يافته و به نور حقیقی منؤر و روشن گشته, «خواهد 

که خود رأ بیند» - [یعنی ] اصللاً خود را در ميان نیابد مگر آن که خود را «پیکر معشوق 

بیند» - یعنی جلوهٌ حقیقت بر تعين سالک در نظر او آيد و خود را عين معشوق يابد و 

«يا نامش» - يعنى خود را نام معشوق یابد «و اين وقتی»... به تجلی اسمائی موصوف 

گردد و حالتش چنان بود که اگر شخصی به اسمی از اسما خدا را یاد کند و یا خطاب 

نمایده سالک بی‌اختیار أن را بر خود حمل و خود را عين مخاطب دانده و این هر دو 
حالت در عالم ملکوت است. 

2-1-7 11020 با که خمول او ید 
دانائیست که علم سالک مبدل به علم حق می‌گردد. و چون ادراک اين تحلی به سبب 
تصفية روح است, و اين دانایی حکم بینایی دارد... بر آن داخل دیده اشراق روح 
ساخت. «و يا صفت عشق»... یعنی: به درجۀ حضرت‌الجبروت رسد که مرتبة 
صفات‌الاهی است. 

يا آن که: کنایه باشد از وصول سالک به اسمی که مربّى اوست و مبدأ تعين او و 
اين [۱۸] در عالم جبروت است. 

و مراد از «صفت عشق» انکشاف صفت داتی اوست که بی‌کیفی و بی‌جهتی و 
بی‌نهایتی است. «و اين به وقت بگردد» - یعنی گاه‌گاه تجلیات مذکوره را از پیش نظر 
سالک بردارند و افاقت و شعور هستی عاریتی بر او گمارند. 

ويا جنين گویند که: هر یکی از این تجلیات به مقتضای وقت بگردد تا یکی رود و 
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دیگری به جاى وی بيايد. 

كاهى سالک به «ييكر معشوق» متحلى گردد. و كاهى «به نامش و گاهی به 
صفتش حجاب نظر أو آيد. به خود و دیدهٌ اشراق او را فرو كيرد». يعنى حجاب سالک 
نظر اوست به خود که ديده وقتى أو راكه: «کنث بَصَرُهُ"'» از آن كنايت است و نوشد و 
هستىاش در نظر آید «تا به جاى او خود بود». يعنى چنانجه در اين وقت شهود و 
محبوب را به جاى خود ديده بود و خود را عين او می‌دانست» در اين هنكام چون آن 
نظر نماند خود را به جاى أو ديد و به جاى خود او را بیند از روى علم و عقیده. و ازاين 
جاست كه: 

مصراع 
«در هر که نگه كنم تويى يندارم». 

يعنى در اين حال كه استتار است و تعينات در نظر محبوب رأ دیدن نيست بلكه 

پنداشتن است و دوست داشتن؛ چنانچه بزرگی فرمايد: 
در كعبه اكر نمىدهد بار در بتكده يار هر صنم باش 

به خلاف اين وقت كه در أن حالت عين محبوب می‌بیند؛ «زيراكه راهش 
بی‌خودی» يعنى بغير شعور ظاهری «بر عشق است» تا آن که از خود [۱۹] فانى نشود 
حقيقت منظور نظر او نگردد و بر عشق مطلع نشود «تا بر عشق گذر نکند که بكلى او 
را فرو گرفته است به خود نتواند رسید». 

می‌تواند بود که: مراد از «عشق مطلق» وحدت باشد. یعنی تا أن که سالک را 
انکشاف وحدت و تجلی حق بر تعين او و بر تعینات عالم واقع نشود «به خود نتواند 
فهمید»؛ زیرا که اغیار «و جلالت عشق» که عبارت است از ظهور او در لباس غيرت و 
بروز أو در کسوت کثرت «دیده را گذر ندهد و نگذارد» که نظر سالک بر وحدت افتد چرا 
که تا سالک از هستی خود برنخیزد و بی‌خودی از عالم كثرت حاصل نكند در 
خلوت‌سرای توحید گذر نیارد و به كوى وحدت راه نبرد. 

و می‌تواند بود که: مراد از «عشق» مرتبة ذات باشد. حاصل‌المعنی ان که تا سير 
سالک به أن مرتبه نرسیده حضرت الذات که به احاطهٌ ذاتی جمیع مراتب وجود را 
محیط است و در همه جا ساری به عنوان بی‌رنگی مشهود او نگردد. و «به خود نتواند 
رسبد» - یعنی حقیقت و ماهیت خود را كما حفّه نتواند دریافت؛ جه منتها مرانب 
عرفان همین مرتبه است و كمال وضوح حقیقت به همان کشف بر این توجیه. 

و مراد از «آغیار» و «جلالت عشق» جمیع مراتب تعینات و تمثلات است. جه تا 
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أ كه وجوت ور شين فی و غ مکشوک سالك انيت او راون رادقا نوت 
حضرت ذات بی‌کیف محرميت نيست. در [۲۰] حريم خاص او را بارنه؛ «زيراكه مرد 
در عشق غيرت ديكران باشد» يعنى تا آن كه خودبينى از نظر سالک مرتفع نشده و 
وحدت بروى جلوه‌گر نگشته تعينات عالم به نسبت او «اغيار» است. يس اين اغيار در 
ف ابن عبرت انيت كو ناا کر لبانى ریت وين E‏ ها لاع 
نيابد مكر أن كه خود را هلاک كند و فانى گرداند و حقيقت او به حقيقت ما متحد شود 
آن‌گاه بر حقيقت ما اطلاع يابد و اين است معنى «نه غيرت از دیدن خود است خود 
را». ۱ 
حاصل‌المعنی آن که چون نور او را از وى به عاريه بستاند هر آينه وى را سيند 
۰ «عَرَفْتُ رَبَى بربی"» به آن اين معنى می‌کند. 
«خيال ترک من هر شب صفات ذات من گردد 
هم از اوصاف خود بر من هزاران ديده بان سازد» 
یعنی چون محبوب ذات مرا به خسن خود بیاراید اوصاف خود را بر من نگاهبان 
۵ سازد تا من غير او را نبینم و باز به عالم کثرت رجوع نکنم. و در بعضی نُسخ در مصراع 
ثانى به جای «لفظ خود»» «لفظ من» واقع شده است. يس معنی چنان باشد که 
اوصاف من که به مقتضای: «كُنْت هه و بَضره و یه » عين او گشته است» همان را 
بر من نگاهبان سازد. 
معنی دیگر: هرگاه که محبوب به صفات من تنل نماید و به عنوان مظهریت 
ظاهر شود اوصاف ظاهری مرا بر من نگاهبان سازد تا وحدت را دیدن نتوانم» و چون 
از صفات خود برخیزم و به صفات محبوب متصف كردم آن‌گاه او را توانم دید. [۲۱] 
مصراع 
«أنا مَنْ آهوی و مَنْ وی آنا». 
من کسی‌ام كه دوست می‌دارم آن كس راء و کسی را كه دوست مىدارم من آن 
۵ كس راء منم. 


این شعر بیان ان عبارت فارسی است که گفت: «به جای أو خود بود و به جای خود 
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أو را بيند. 
نَحْنُ رُوحان حَلَلْنا بَدَنا». 
ما دو روحيم که در يك بدن فرود آمده‌ايم. يعنى در حالت شعور به خود جيزى 
۰ دیگریم و در وقت بی‌خودی بغیر از عشق چیزی دیگر نیستیم. يس ظاهر است که در 
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یک وجود دو اعتبار حقیقتاً جاری است که أن هر دو اعتبار تعبیر دو مرتبة حق است و 
یش سوه 
فإذا بضرتنی آبصرته و إا ان صرته آن صرتنا 
يس وقتی که ببینی تو مرا ببينى تو أو را / و وقتی که ببینی تو او را ببینی تو ما را. 
اين بیان همان اتحاد منظور است. 
تحن فى ألآجال سيان إذا ‏ وضبث مُيْجَتُهُ مُت آن" 

ما هر دو در آخر اجل برابريم وقتى كه / ببخشد محبوبه جان خود را بميرم من. 

يعنى أكر به سبب آمدن تجلی قاهرهٌ حضرت الجبروت که ظهور حقيقت است 
بی‌وساطت مجاز تجلی ملکوتی جان خود را ببخشد و زایل و آفل گردد. آينهُ مجازی 
نماند و بمیرد. 

حاصل المعنی أن که شهود حضرت الجبروت هر دو را بردارد نه تجلی ماند و نه 
محل أن تجلی. 

معنى ديكر أن كه: ما و محبوب در أجل برابريم وقتی كه ببخشد محبوبه جان خود 
خود بردارد و اين که مقيد شده و خود را به صورت من ظاهر ساخته آن تقييد را از خود 
بركيرد و خود را باز مطلق سازدء من نيز بميرم و زايل كردم و معدوم شوم؛ زیرا که 
مردن عبارت از همین است که آن قيد برطرف شود و من من نمانم «اشاره هم بدين 
معنى بود». و اكرجه قايل شعر به نظر ظاهر از بیان وحدت «دور افتاد در دوم مصراع 
كه: «نحن رُوحان حَلَلْنا بَدَنا؛ زيرا كه قدم از يكى» يعنى يكانكى و وحدت «در دويى 
نهاده است. اما اول مصراع قریب‌تر است» در اظهار وحدت ميان عاشق و معشوق كه: 
«أنَا مَنْ آهوی و مَنْ آهوی آنا لفظ «قريبتر» ظاهراً اشاره است به آن كه مصراع 
دومى نيز قريب استء چنانچه توجيه آن در ترجمة شعر مذكور شد. 

«اين جا بود كه این معنى درست آید». يعنى تناسب بیان وحدت این بيت است که 
گفته است: 


«بيت 


كفتم صنما نكر كه جانان منى اكنون که همی نگه كنم جان منی 
اين جا که در تمامى بيت گفته است: 

مرتد كردم كر تو ز من برگردی ای جان و جهان تو كفر و ايمان منى 
مگر می‌بایست كفت كه: بی جان كردم كر تو ز من بركردى». 
لفظ «مرتد» مُشعر به آن است که چون محبوب برگردد مُحب بر وجود خود بماند. 
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و مصئّف - رح - می‌فرماید که بعد از برگشتن محبوب محب اصلاً موجود نمی‌ماند. 
«وليكن چون كفتار شاعر بود [۲۲] در نظم و قافیه نگاه داشتن باید. گفتار عاشقان دگر 
است و گفتار شاعران ديكر. حد ايشان بيش از تزيين نظم و ترتيب قافيه نيست»: 


حديث عشق ز حافظ شنو نه از واعظ اكرجه صنعت بسيار در عبارت كرد 


فصل سيوم 

«گاه روح» سالک به سبب امتثال اوامرالاهى و اجتناب از معاصى و ملاهى به 
قدری تجرد از آب و گل حاصل كند أن كاه «عشق را چون زمين بود» كه قابليت و 
استعداد آن دارد تا به مدد تربيت مربى كامل و فيوض شحایب رياضات و أشغال 
باطنى «شجرةالعشق» که عبارت است از تجلى وحدت «از او برويد» و بدان روح ظاهر 
گردد. «گاه همان روح چون ذات بود مرصفت را» یعنی عشق تا ابد... بدو قايم شود و 
این وقتی روه كه تجلی پس پردة اشیا ظاهر شود. تياك عالم در نظر سالک سر 
نور وحدت گردد تا خالق را در خلق مشاهده نماید. يس از اين ممرّ که تجلی مقید به 
قيد صنح است صنع را به منزلة ذات و عشق را به مثابة صفت می‌توان گفت. در اين 
مقام بديهتاً نظر سالك بر نقاش افتد و صُنع در ميان نه. «ما رََيْثُ شَيْئاً الا وَرَأَيْتُ الله 
َبْلَهُ”» كنايه از اين وقت است. 

«كاه روح چون انباز» و شريك بود در دكان وجود... [۲۴] در خان دل «تا در قيام 
او نيز نوبت دارد» كه كاهى عشق در دل سالک متصرّف شود تا ما شوای را مطلقاً از 
نظر شهود وى براندازد. و كاهى روح در وجود او ظهور نمايد تا سالک از غناي وقتى 
منل گردد و شهود هستى خودش آید. 

پا آن که: مراد از دكان آفاق باشد وقتی که به موجب «سَنُرِيهِمْ آیاتنا في الأفاتي "» 
تجلی بر تعینات عالّم واقع شود. 

و مراد از خانه وجود سالک که به موجب «و فى آنشیهم"*» تحلی بر ذات خود یابد. 

«كاه او» يعنى عاشق «ذات بود و روح صفت او تا قيام روح بدو بود». و آن» چنان 
است که عارفی که به كشف حضرت الجبروت مشرّف گردیده است و... از خود را در 
حقیقت گم ساخته به عين ثابتۀ خود متحد گشته چون از اوج کشف تنزل نماید و بر 
إفاقت و شعور در آید به مقتضای دوام شهود اثر حقيقت را در عالم مجاز مشاهده نماید 
در اين وقت مشاهدة خالق در خلق کند بر وجهی که نه شهود حق مانع دیدن خلق 
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باشد و نه شهود خلق مانع دیدن حق باشد. و این حالت را نزد کل عرفا دوام شهود 
روحی و مَلکی متصف بنابراین لفظ روح که در زمين واقع شده بر او اطلاق يافته. 

پس چون عارف در اين حال عالم را اثر حقيقت و صفت او بیند و قيام او بدو دانده 
ناچار كويد که: «عشق ذات است و روح صفت او اما هیچ‌کس اين صفت بودن را فهم 
نکند»؛ زیرا که فهم كردن اين معنی از آثار مکاشفه و مشاهدهٌ عالم صفات است که 
«اثبات دوم است» و أن عبارت است از وصول سالک به اسمی که عين ابتهٌ اوست و 
مبدأ تعين او و به ساير اسمای الاهیه, و تحقق اين کشف در عالم جبروت است که 
عالم اسما و صفات است که «بعدالْمحو بود» یعنی حصول این مکاشفت «اثبات دوم» 
سالک را وقتی است که به فتای... هویت تمام... و تعين مّجازی اصلاً در نظر شهود او 
نماند و چون از اين کشف... و به عالم شعور تنژل نماید فهم اين معنی بر وی گشاید به 
خلاف سالکی که به نوعی از فنا فانی است و کشف وی در ضمن تعبنات کؤنی که او 
خالق در خلق می‌بیند و تعين مَجازی از پیش نظرش برنخاسته و محویّت تمام بر وی 
نتافته فهم اين معنی بر وی دشوار اید و كران نماید؛ زیرا که وی روی محبوب را كما 
هو ندیده است 9 بىوساطت آينة صورت به جمال او مشزف نگردیده» أنجه وى دیده 
تجلى اوست که بر قرایا و تعينات ظهور يافته «و آصل( اثبات» يعنى اثبات اصلى که 
عبارت [۲۶] از همین «اثبات دوم است». «قبل الْمَحو» يعنى سالكى را که هنوز به 
محويّت تام نرسیده است. «كوثر ۳ نمايد» يعنى در نظر او بسيار آید و مستبعد نمايد. 

معنى ديكر آن که: مراد از «اصل اثبات» مرتبة مظهريت باشد که عبارت است از 
وجود كؤنى و هستی متوهم یعنی این مرتبةٌ وجود را که هنوز محو و فنا ندیده است 
«كوثر» كويند که عبارت است از كثرت و غيريت. 

«گاه عشق آسمان بود و روح زمین» - یعنی أن كه بر سالک تجلی ملکوتی واقع 
شود اگر مرتبة «اثبات دوم» را استبعاد نماید پس عشق را به منزلة «آسمان» در كمال 
علو و ارتفاع پندارد و خود را در درک زمين در غایت پستی و بُعد انگارد. «تا وقت جه 
تقاضا کند که چه بارد». تا اين استبعاد او را جه پیش آرد. بیش‌تر... دهد يا مدتی در اين 
وقت دارد. 


معنی دیگر أن که: «عشق آسمان بوّد» - یعنی سالکی که به شهود حق در مرتبة 


۲) سوانح: کڑء كج کوژ, کور. حاشية نسخة شرح: کوثر از کثرت اشتقاق دارد بر وزن فوعل. 
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ملکوت فایز گرد چون نقد وقت از دستش بربايند و در چشم او عالم كثرت نمايند او 
همیشه نگران و خواهان خود باشد و از [تیان و احضار وقت عاجز بود. اين سالک را در 
اصطلاح صوفیه ابن الوقت گویند كه چنانچه رضیع محتاج و متوقع به رضاعت مادر 
است همچنان اين سالک نیز منتظر وقت است «تا وقت جه تقاضا کند» - یعنی 
آسمان عشق فيض همان وقت سابق بر «زمين روح او» بریزد و تجلی كندء يا وقت 
دیگر موهبت نماید يا بر خاک تنژل بدارد [۲۷]. 

«و گاه عشق تخم بود و روح زمين تا خود جه بروید» - یعنی اگر چنانچه بعد از 
تجلی ملکوتی نعرةٌ «لا أحِتُ ألافلین "» زند و خواهان ترقی گردد و در طلب «اثبات 
دوم» قدم زنده بس عشق به منزلۀ تخم بود که در نهاد او جا گرفته و نهال اين طلب را 
از زمين او برآورده. 

و می‌تواند بود که فقرهٌ «گاه عشق آسمان بود و روح زمین» - بیان حال آن 
جماعت باشد که در قسمت ازلی‌شان مقرر شد که جام هستی كؤنى ايشان به بادهٌ 
شهود پُرگردد اما چون در اين عالم آثار طلب و جذ و جهد از ایشان در ظهور نمی‌آید. 
بنابر آن روح ايشان مانند زمين افتاده است. يس چون آسمان عشق به مقتضای 
قسمت از باران فیوض: «ثُمّ زش غلیهم من ُورو"» از سَحايب عنایت بی‌غایت ناگاه 
برخ قن اکا زا وان رنه دل قر را بسحا زفي راا 
نداده‌اند و... برداشت أن بيدا نكرده ناچار آن تجليات ايشان را در جذبه درآرد و نامحرم 
ایشان را از جهت بی‌استعدادی أن زایل گرداند. 

مصراع 
يا خانه جای رَخت بود يا خیال دوست. 

اما جذبه به انواع است «تا وقت جه تقاضا کند که جه بارد» و کدام جذبه موهبت 
شود آيا جذبة طلب و شوق يا جذبة وجدان و ذوق. 

«گاه عشق تخم بود و روح زمین». چون أن جماعت که سعادت شهود در يلة 
قسمت ایشان آمده است در طلب آرند به آشغال و مجاهدت خواهان ظهور آن سعادت 
شوند يس عشق به منزلة [۲۸] تخم است که در نهاد ایشان جا كرفته و ایشان به 
کوشش در تربیت أن تخم شده‌اند «نا خود جه بروید» و وحدت کدام مرتبه به سبب 
تربيت أن ظاهر گردد که وحدت را مراتب متفاوته است. 

«كاه عشق كوهر كانى 7 و روح کان» - می‌تواند بود که اين فقره بیان حال 
صوفى ابوالوقت باشد؛ و آن» جنان است كه هركاه بر سالک تجلّی جبروتى واقع شد و 
dS‏ خود متّحد گشته يس حالت 
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سالک در وقت افاقت أن است که هرگاه که خواهد وقت آمدۀ خود را حاضر کند و به 
لطافت أن وق خود را معط ف گرداندو این سالک ابوالوفت است: وين غ کوفری 
است که در کان روح او جا گرفته و مستقر گشته است» چون مراقب شود آن گوهر را 
ظاهر تواند کرد. 

من ادر أل كن تا مان تكرت الوق دكات روخ سالک جر 
كوهركانى موجود و مهيًا بود چنانچه گوهر در وجود به هيج امری از خارج محتاج 
نیست» همجنان ثبوت أن معنى در باطن سالک به هيج مجاهده و رياضت محتاج 
نبود بلكه محض نظر صاحب نظر بايد که أن معنى از بطون در ظهور أيد و در ديدة 
سالک جلوه نمايد تا سالک كامل و مكمّل كردد. جنانجه از بعض اوليا - قَرَّسٌ الله 
موق عمقو الت که بش بایان .و ببالكان وا بطر که خا یهن 
بس همة ارباب [۲۹] طلب را بايد كه به عرفاى كرام و اولياى عظام تعلق نمايند و 
إلتجا آرند تا يود كاهى نظر کیمیا اثر خود را بر ایشان اندازند و ایشان را به مراد ایشان 
بنوازند. «يا لَيْتَنَى كُنْتُ مَعَهُم فافوز فوزاً عظیما"». 

«تا خود چ است و جه كان است». أين تعجب و ابهام مدح و تعظيم است يا 
استفهام به جهت تعيين مرتبة كوهر وحدت است و کان. آن‌گاه طالب را در اثناى 
رياضت حضرت عشق به صورت تعينى كه در رنگ تعين آفتاب و ماهتاب و ستاره و 
مشعل بود در وقت لطافت آسمان روح ظاهر مىشود و اين را در اصطلاح صوفيه نور 
مشرق كويند و چون ظهور أن آفتاب به طرق متكثره است و موجب ثمرها و 
نتيجههاى مختلفه و متعدده. مصنف - عليه الرّحمةُ - فرموده که: «تا آن آفتاب چون 
تابد» - يعنى... تمام قرص آفتاب در نظر سالك لامع كردد يا جيزى و پاره‌ای از أن بر 
او تابش نماید. و نیز اشراق آن آفتاب در عفد كمال باشد یا ناقص التور بود. 

معنی دیگر أن که: كاه باشد تجلی ذاتی لاهوتی که در رنگ آفتاب است بر آسمان 
روح اضافی طلعت نماید و ظرف حقيقيه او را به نور سبحانی منور سازد چنانچه عارفی 
از اين مقام خبر دهد که یکی از يخ کوزه ساختهء چون آفتاب بر او بتافت کوزه خود را 
عين آب پنداشت. و اين را نور محرق گویند. 

«تا چون تابد» - یعنی خود را [۳۰] عين آفتاب پندارد تا به زبان حال گوید: 
«سُبحانی ما أَعْظمَ شأنی"» یا به همه تن آفتاب را ببیند تا گوید: 

همه تن جشم شود چون نرگس تابه هر دیده‌ای دوست ديده شود 

«كاه ظهور عشق در رنگ شهاب» - يعنى شعلة آتش «بوّد در هواى روح تا جه 
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سوزد». به این معنى که خس و خاشاكي محبت مقاصدٍ شّی را از ساحت دل او بسوزد. 
يا آن كه: آتش طلب و شوق خدايى را در دل او برافروزد و صبر و آرام بربایده و اين 
را نيز نور مشرق كويند. 

معنى ديكر أن كه: ظهور نور حضرت ذات بی كَيْف در رنگ شعله بىتعين و 
بى تقيد بود كه بر روح اضافی سالک عيان كردد تا ظهور آن نور هستى و اضافت او را 
بالكليه از نظر شهود سالک بردارد تا سالک به تجلى ذاتى عشقى مشرّف كردد. 

يا آن كه: علم و شعور وقتى را از سالک بسوزد تا عارف به مرتبة غيبٌ الغيب 
مُستصعد كردد و اين را نيز نور محرق خوانند. 

و می‌تواند بود که از «هوای روح» شوق و طلب روح مراد باشد - يعنى چون بعد 
كشف حضرت الجبروت سالك را آتش طلب حضرت الذات شعله زند که: «الْفَفُرُ سواد 
وجه في الدَارَيْنِ''» عبارت از آن طلب است. «شهابی» - يعنى شعله‌ای از نور ذاتى 
بر آن سالک ظاهر كردد و سالک خود را بی‌کیّف بيند و در آن نور مضمحل و متلاشی 
[۳۱] يابد و اين است معنی: «کاد الْقَقُرُ آن یکون کفرا» - یعتی اگر به دید ظاهر 
مکشوف شود پس تعين ظاهری را بی‌گیف گرداند و اين کشفی است كه نه هركس 
بدين مقام فایز گردد. و اگر به ديدة باطن مشاهده شود يس تعين باطنی او را که 
حقیقت سالک و عين ثابتة اوست در نور حضرت الذات مضمحل و متلاشی گرداند. 

وگاه عشق به صورت طلب و محبت ظهور نموده در رنگ «زين بود بر مركب 
روح»؛ چنانچه زین مركب را می‌آراید و قابل سواری می‌گردانده همچنین عشق و 
محبت روح را می‌آراید و مزيّن می‌گرداند تا بر اين زين «که برنشیند». 

كاه باشد كه سلطان شهود بر آن مركب سوارى كند و سالک را به مقصد حقيقى 
رساند. 

و كاه بود که سالک را محض كشف کون روى نماید و مغيبات در نظر او آید تا 
خوارق و كرامات از او به ظهور ييوندد. در این جا سالک را بايد که بدينها اكتفا نكند و 
افتخار و مباهات ننمايد كه هر خارقى که بی‌شهود حضرت حق - جل و غلا - به 
ظهور آيد خوف أن دارد که به استدراج کشد تا شيطان بر آن مركب سوارى كند و گمراه 
ابد كرداند. 

بزركان دين و پیشوایان اهل يقين به بودن شهود در كتمان كرامات كوشيدهاند و 
بی‌مصلحتی دينى اصلاً به ظهور ناوردهاند و در ظهور آن از حق - تعالا - خايف 
بوده‌اند كه مبادا به نامرضی حق کشد - والناد بالا ي 

[۳۲] «گاه لكام بود بر سرکشی روح تا خود به کدام جانب بگرداند. 
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1 ] «گاه سلاسل قهر و کرشمه بود در بند روح. 

[۳۴] «گاه رهرناب بود در کام قهر وقت تا که را آید و که را هلاک کند. [۳۵] چنان 
که گفته است: 
گفتم که نهان مکن ز من جهرةٌ خویش [۳۶] تا بردارم ز خسن تو بهرةٌ خويش 
گفتا که بترس بر دل و زهرة خویش کین فتنۀ عشق برکشد ذهرةٌ خویش». 

[۳۷] اين همه نمايش وقت بود تابش علم كه حدّ او ساحل است ۳۸۱] او را به 
لْجَهُ کار و مقصود راه نيست» - يعنى ارباب علماليقين را به مجرد علم در دايرة شهود 
معنى اصلاً گذر نیست» چنانچه م ىكويد: 

تحقيق معانى از عبارات مجوی بورفع قيود و اعتبارات مجوى 

«امّا جلالت او» که عبارت است از ظهور حقيقت عشق «از حدّ و صفت و بیان و 
ادراک علم دور است». یعنی به علم هر چند به ساحل معرفت عشق برسد اما بزرگی و 
کمالات ذاتى عشقی در ادراک صاحب علم نگنجد چنان که گفت: 

«عشق يوشيده است هرگز کس ندیدستش عیان». 
یعنی کسی به چشم علم او را عیان ندیده است و به ميزان علم نسنجیده. 
پس: 
«لاف‌های بی‌هده تا کی زنند اين عاشقان». 
كه هنوز در مرتبةٌ علم‌اند. 
«هرکس از پندار خود درعشق لافی می‌زند 
عشق از پندار خالی از چنین و از چنان» 
چون از سر پندار و هستی خبر از عشق می‌دهند أن خبر لافی بیش نبوّد. 
مصراع 
تا که مویی مانده‌ای محرم نه‌ای. 

«هستی ذرّه و ظهور وجود او در هوا محسوس است» که طلعت آفتاب او را از 
ظلمت اختفا و احتجاب در میدان ظهور آورده است. «و نایافتش معلوم». یعنی أن که 
أن ذرّه از طلعت آفتاب جه قذر يافته و از نور او جه مقدار بر او تافته نیز معلوم و منظور 
هر احدی است «اما هر دو به تابش آفتاب كرو است». یعنی محسوسیت ذرّه به سبب 
طلعت آفتاب است که اگر از چشمه آفتاب آمعه‌ای بر وی تابد او را در هوا اصلاً طهوری 
نباشد» چنان که كفت که [۳۹] هیچ ذرّه نیست که خورشيد بر او نتافت اما که كويد که 


ذرّه خورشید را بيافت. 


۲۴۸ 


Yo 


۳۵ 


۳ 


همچنین معلوم و محسوس همگنان است که صاحب علمالقین که ذزه وار در 
هوای عشق سرگردان و پریشان است تجلی علمی از حضرت‌العشق او را حاصل است 
و چون از کمالات کشفیه واقف نیست نایافتش نيز ظاهر است که از کمالات عشقیه 
بغير از علم هيج چیز معلوم و مشهود نشده. 

«که نه همه دست نادادنی» - یعنی صاحب علماليقين را کمالات ذاتی بتمام و 
كمال حاصل تاشدن محض از بزرگی او - تعالا - بود که ذات او - عر و جَل - لا حد 
له و لا هایة لَهُ کف یُجیطونه" بل‌که معرفت حضرت حق - سُبحاهُ و تعالی - 
بروجه تمام و کمال «دست نادادن» از جهت كمال «لطافت او - تعالا - هم بود» که او 
- تعالا - در اوج تقذس و تنژه و این مشتی خاک در حضیض تسقل و تدنس. پس 
دست کسی كه از قيد هستی خود نه بر أمده باشد و در علم مقيّد مانده به دامن کبریای 
او چه گونه رسد. 

«و نیز در دست نادادن» معرفت از جهت «فرطالقرب او - تعالا - هم بود» یعنی 
از جهت شذت ظهور او -جَلْ جلاله - بور التعينات كُلْها چنان خجب و نش 
استتاریه بر جهرة زیبای او سدول گشته که قَوَهُ دزاکه اصلا به حقیقت او پی نتواند 
برد الا به وساطت پردۀ ملکوت؛ چنانچه گفته‌اند: 

رباعی 
رخسار تو بی‌نقاب دیدن نتوان دیدار تو بی‌حجاب دیدن نتوان 
[۴۰] مادام که در كمال اشراق بود سرحشمة آفتاب دیدن نتوان 
نهایت مرتبه‌ای که علم سالک [را] به اين جا رساند مشاهدهٌ علمی است بر 
تعینات عالم کون که أن «ساحل عشق است» يس او کجا و عمق دریا کجا؟ 
مصراع 
ببين تفاوت ره از كجاست تا به كجا. [حافظ |, 

و اگر همت سالک منحصر بر همین «ساحل بود از او حدیثی نصيب او بود» که 
سخن عشق بر زبان راند و از آن فی‌الجمله حظی و بهره‌ای بردارد و «قَأَيْنَ الْقََاهُ في 
اللوجيد اوخوت او نی بر قفر ان اه خواهه بو اماب 

آن‌جا که بحر نامتناهی است موج زن شاید که شبنمی نکند قصد أشنا 

پیک‌نیک رو حدیث قدم نتواند زد. و اگر صاحب علم‌اليقین «قدم پیش نهد» و 
همین عالم را عين دو وجود مطلق هوهو كويد و ظهور ذات به وساطت صفات نداند. 
«غرقة» بحر ضلالت «شود». جه ذات من حَيتُ هوهو از لوث اين تعبنات مبرّاست و 
از وشمت اين تقيّدات مُعَرَا. «تَعالى الله عن ذلك علوا كبيرأ» 


۲۴۹ 
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۳۰ 


«آن كاه كه خبر یابد و که خبر دهد و غرقه شده را کی علم بود؟». یعنی اگر در 
ضلالت افتد که قال بی‌حال اسك او را صاحب علو اليقيق نباید گفتن که فر داو بال 
ضلالت و کفر کشد. پاکان از اين جا فریاد کنند «وَاللَهُ الْمُسْتَعانُ على ما تصفون ۳». 

معنی دیگر أن که: اگر سالک از دایره علم برخاسته [۴۱] در میدان کشف و شهود 
قدم پیش نهد غرقة دریای وحدت شود «آن كاه خبر که یابد»؛ زیرا که او از خود رفته 
بود و از خود رفته را علم و خبرکی ماند که او از حذ هستی خود متجاوز شده و به 
مقتضای: «لشي؛ إذا جاورَحَدُه انعکش ضِدّه"» عکس شاهد حقیقت در مرت وجود او 
ظاهر گشته يس در آن وقت هستی او مغلوب هستی حق شده. 

هستی که به حق دوام دارد ‏ او نیست ولیک نام دارد 

حال اوست يس اوست که اوست و جزا و نه نکوست. «و من بَدع مَعَ الله لها آخِرْ 

لاثرهات لَه ». 
«رباعى 
خسن تو فزون است ز بينايى من راز تو برون است ز دانايى من» 

يعنى بينايى و دانايى صاحب علماليقين را كجا استطاعت و توانايى است جمال 
محبوب را بی‌حجاب بیند و تواند دانست تا آن كه نورى و بينائىيى از محبوب كسب 
نكندء نظارة آن نتواند کرد که او را جز بدو نتوان ديد «لابخمل عَطَاياهُم الا 
مطایاهم ». 

«در عشق تو انتهاست تنهایی من». 

یعنی تا أن که سالک در مرتبة علم‌اليقین است در تنهایی است» و هرگاه در عشق 
قدم نهاده عشق بر أو استیلا يافت و او را از او بر بود معيت و اتحاد به محبوب حاصل 
گردید و از تنهایی رهایی یافت. 

«در وصف تو عجز است توانایی من». 

زیرا که آنجه توانایی من تواند كفت همه به مقتضای حوصله و استعداد خود خواهد 
بود. «لاندرکه ألآنْصارٌ و هو بدرک آلابْصاز"». یعنی دیده‌های ما او را نتوانند ادراک 
کرد بل‌که او احاطه دارد [۴۲] به نور خود دیده‌های ما را. یعنی هر كاه ابصار ما را به 
نور خود تنوير کند آن‌گاه او را بينيم و ما جز آلت در ميان نباشیم. «عَرِفْتُ رَبَى بربی *» 
سز این رمز است. 


يار ماعين نور ديدة ماست لاجرم مابه عين بيناييم 


۲۳۵۰ 


۱۵ 
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معنى ديكر أن كه: 
«در عشق تو انتهاست تنهايى من». 
يعنى تنهايى من و بی‌نوایی من در عشق معشوق به كمال رسيده و به‌نهایت 
انجامیده و محبوب هيجكاه به نظر وصال نديده و توجه مرحمت نفرموده. 
«در وصف تو عجز است توانايى من». 
يعنى چرا جنين نباشد که در اوصاف تو مرا بغير از عجز هيج جاره نیست؛ زيراكه 
تو در كمال تنژه و لطافت و من درنهایت تقيّد و كثافت. يس مرا به اوصاف من در 
حضرت تو کی ياد باشد. چنان که گفت: 
بيت 


ت يار باتو سلطان ب هكداكجا نشيند 


ای دل نز 
معنی دیگر: 
«در عشق تو انتهاست تنهایی من». 
یعنی منم که در ساير موجودات در عشق تو منتهی شده‌ام و يكانة زمانه گشته‌ام 
به خلاف ساير موجودات که آن‌ها در عشق تو قدم نتوانستند زد جه جای أن که به 
انتها رسانند» چنان كه در اين كريمه بیان اين معنى است: «إنا غرضنا ألآماتة 5 
الشموات والزض والچبال ین آن تخولتهاوآشقفن منها و یا اسان "* 
«در وصف تو عجز است توانایی من». 
یعنی هر چند که قدم در این میدان نهادم و عشق تو را قبول کردم اما تجلیات تو را 
نتوانستم تاب آورد [۴۳] و بار مشاهده نتوانستم برداشت» چه هر تجلی که از طرف تو 
آمد خار هستی من شد و مرا از ميان برداشت و قول حضرت - رت العرّت - «إنَّهُ کان 
ظلوماً جَهُولا"؟» ازاين معنی کنایه تواند بود؛ زیرا که ظلم که تجاوز از حدّ است أن که 
زیادت بر طاقت خود کار کند و «آلشیء إذا جاور حَذّهُ انعکش ضذه"*» یعنی از عبودیت 
تجاوز کرد ژبوبیت در او منعکس شد. 
معنی دیگر: 
«در عشق تو انتهاست تنهایی من». 
یعتینهایت کار من در عشق تو أ SS‏ 
بىنهايتى و بىرنكى مستغرق شوم جنان که كفت: 
بيت 


او بی‌رنگ انات رنگ أو بايد داشت. 


۲۵۱١ 


Yo 


۳۵ 


o 


«لا بل علم يروانة عشق است». جنانجه پروانه از دور به نور شمع پی برد و در 
اطرف او طواف می‌کند و از حقیقت شمع أعاهى نداد و به او متحد نیست» همچنان 
ما فا لكين ار طون کر اطلاع دار و مكزع نیرز چا ا کیت 
«علمش برون کار است» - یعنی علم‌اليقین امری خارجی است و مقصود اصلی نیست 
يس به مجرد حصول علم‌اليقین نباید که کسی قانع شود و او را مقصد اصلی پندارد. 

يا آن که: علم‌اليقین امری است او را در خارج کاری و دخلی هست اما چون در 
درون خلوت برای کشف قدم بنهد آن‌جا علم را کار نماند پس چون «اندر او علم اول 
[۴۴] بسوزد آن‌گاه از او خبرکی بیرون آرد». یعنی خبری که از سر علم باشد و نداند او 
بر لم يود كي امك و اگر خبر دهد أن خبر به علم حق خواهد بود نهبه علج خود. 


«فصل چهارم‌فی المَلامة» 

در بیان انواع ملامت و موجبات آن. یعنی به جه جهت معشوق عاشق خود را 

«کمالش ملامت است». يعين محبوب اگر خواهد که عاشق رأ به كمال رساند 
ملامت‌های خود بروی متوجه گرداند. 

معنی دیگر أن که: كمال محبت و طلب أن است که سالک خود را به جایی رساند 
که مستوجب ملامت گردد جه تا آن که سالک به مرتبة علم‌اليقین نرسیده است هیچ 
مرتبه طی نکرده و مستحق ملامت نیست و بعد از أن که به علم‌اليقین رسید ملامت 
بر وی متوجه گردید که چرا بر اين مرتبه قانع شده‌ای و به چشم شهود جمال حقيقت 
نمی‌نگری. 
كه جهان صورت أست و معنی دوست ور به معنی نظرکنی همه اوست 

«و ملامت سه روی دارد». یعنی از سه جهت معشوق عشق خود رأ ملامت 
می‌کند. یکی از آن سه نوع «روی در خلق است» و آن ملامتی است به جهت تمکن 
عاشق در خلق - یعنی چون عاشق خود را خلق بیند و به علماليقين بداند که ظهور 
خالق است و صورت اوست يس معشوق ملامت می‌کند که چرا بر علم قناعت کرده‌ای 
و به حقيقت خود پی نمی‌بری و خالق را به نظر کشف در خلق مشاهده نمی‌کنی و 
گوید: 

بيت 


از هر طرفی جمال مطلق تابان ای بی‌خبر از خسن مقيد جه كنى 


۳۵۲ 


Yo 
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[۴۶] «و یکی روی در عاشق». و نوع دیگر ملامتی است که بر عاشق متوجه 
می‌شود از جهت قناعت‌کردن عاشق در اين مرتبه عاشقی و مقام محتی. يس محبوب 
خطاب کند که جرا بر ظهور وحدت بر تعين مَجاز قانع شده‌ای و به سوی گلشن معنی 
که از خار مجاز خالی است نمی‌آیی و آن را نظاره نمی‌کنی؛ و گوید: 
صورت برست غافل معنی جه داند آخّر ‏ كو با جمال جانان پنهان جه كار دارد 

«و یکی روی در معشوق». و نوع سیومی ملامتی است که بر عاشق می‌آید از 
جهت تعلق گرفتن و جنك زدن أن عاشق در دامن معشوق - یعنی چرا بر قيد مقيّد 
شده‌ای و از بند یکرنگی خود را آزاد نمی‌کنی» و تحریض فرماید که: 
بس بی‌رنگ است يار دلخواه‌ای دل قانع نشوی به رنگ ناگاه ای دل 
اصل همه رنگ‌ها از آن بی‌رنگ است من أَحْسَنْ صِبعَّةٌ مِنَ الله" ای دل 

«اين» نوع ملامتی که از «روی» توجه ناکردن عاشق به سوی ظهور معشوق «که 
در خلق دارد» اين ملامت «صمصام غیرت معشوق است تا به اغیار باز ننگرد». یعنی 
شمشیر غيرت معشوق می‌خواهد كه عاشق بر علم وحدت قناعت نکند و غیربینی از 
پیش نظر خود براندازد. 

و أن نوع ملامت که بر عاشق می‌آید از «روی» تعلق و توجه عاشق «که در عاشق 
دارد» - یعنی اين که جلوهٌ حقیقت را بر مَجاز ديده و بر همین مقید گشته و قناعت 
كُزيده «خنجر غیرت وقت است». عبارت است از انکشاف [۴۶] عالم حقیقت و اسما و 
صفات که: «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ رف رَبْهُ» اشارت از آن است. و «لى مَعَ الله وت 
تخت في ملک و شیر لز ان وق اكه بس انين وخ 
خواهان آن است كه عاشق را به طرف خود بکشد و بر جلوة اين وقت که عبارت است 
از جلوة حضرت آلاعیان بر عالم کون عاشق را نگذارد که مقيد شود و اين معنى او را 
حاصل نشود تا آن كه به خود و به تعين مجازی «باز ننكرد» و پای‌بند كشف مجاز 
نگردد و بر اين مستغنى نشود بلكه جمال معشوق را بىوساطت مّجاز مشاهده نمايد. 

و «آن» ملامت كه بر عاشق است از «روى» تمكن عاشق بر مشاهدهٌ وحدت و 
كمالاتى که حضرت‌العشق «در عالم معشوق دارد ضمصام غيرت عشق است». يعنى 
حضرت حقیقةالحقایق که عشق عبارت از اوست خواست که از نظارة جمیع مراتب 
سافله که سوای ذات است عاشق را باز دارده وی را از وى بالکلیه بردارد تا عاشق 
«قوت هم از» مشاهدة حضرت «عشق خورّد» و در أن وقت خود را عين عشق بابد «و 


۳۵۳ 


۱۰ 


Yo 


۲۵ 


بسته طمع» حظها و لذت‌ها که در مراتب سافله بود «نگردد»؛ زیرا که تا اضافت باقى 
است از طمع خالی نیست. 
مصراع 
تا که مويى ماندهاى محرم نداى. 

و گوید: 
مندیش از این حديث و در پوش كفن مردانه دو دست خوش أن كاه بزن 
در شهر بگوی يا تو باشی یامن کاشفته بود کار ولایت به دو تن 

[۷] إذا جاء نهر الله بَطَلّ نهر عیشی *». 

معنی دیگر أن که: بعد سهود حضرت العشق. عارف را طمع و آمید یافت نمی‌ماند. 
هر چند بیابد نایافته پندار يافت روی نماید با آن‌که بعد وصول به اين منتهی المراتب 
سالک را توقع و انتظار مرتبةٌ دیگر نمی‌ماند. نهایت وصول انبیا و كمال بلوغ اوليا به 
همین درجه است و تخلق به اخلاق اللّه به تمام و کمال در همین متحقق است «و از 
بیرون متحیری» - یعنی عارفی که به تحيّر معرفت ذاتی متحیر است خارج از مرتبه 
عشق و ورای آن هیچ شهودی و وقتی که او را در حظ آرد و متلدّذ گرداند «در نیابد». 
حاصل المعنی أن كه عارف ذاتی لذت هیچ شهود را برابر شهود ذاتى نداند؛ زیرا که 
عارف در عين وقت شهود اين مرتبة خود را به أن ذات بىئكيْفٍ بی‌نهایت متحد 
می‌یابد و در افاقت جمله تعینات را رنگ أن بی‌رنگ می‌بیند و احاطه و شریان ذاتی در 
این‌ها مشاهده می‌نمایده و چون در ساير مراتب توحید اين حالت وی را دست 
نمی‌دهد يس ظاهر است که لذت مراتب دیگر را به اين مرتبه برابر ندارد و گوید: 
خمار عشق تو اندر دما از آن باقی است 

که صورت لمن الْمُلک هر زمان ساقی است 

يعنى هر چند که شراب شهود صورت هر زمان 50 اما با أن که کاسات وحدت 

صرف که شهود حضرت‌العشق است نوش نکند - [۴۸] یعنی و مدهوشی بآفزاید و 
خار زایل نگردد. 

ا آن که از برون متحیری هیچ در آید - نی در وقات شهود که قیل از کشف 
ذات بود تعين و تمثل مرتبه در عين وقت شهود منظور عارف می بود اما عارفی که به 
حيرت ذاتی متحیر است هیچ تعين و تمثل در اين وقت او را منظور نيست بل‌که تعيناً 
ان عا تس و وی ات 
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يا آن که: آنجه در وقت مشاهدة ذات بر عارف متحيّر مکشوف شده است أن را از 
بيرون خود ندیده است» درون خود يافته بل‌که خود را دیده و أن مشهود عين روح 
عِلُوى همان عارف است که به صفت بِىكَيْقى و بی‌نهایتی بر وی عیان گشته است. 

«رباعی 

چون از تو بجز عشق نخواهم به جهان هجران و وصال تو مرا شد یکسان». 

یعنی چون کار به شهود مرتبة حضرت‌العشق رسیده يس هجران و وصال ان 
مرتبه مرا یکسان است جه مقتضای شهود اين مرتبه آن است که در وقت هجران نيز 
چنان مهجور نگردد که آن را أن کشف باقی نماند بل‌که هر تعینی که او را پیش آید جز 
رنگ بی‌رنگی دیگر ننماید و عشق را در همه جا ساری يابد. 

يا أن كه: هجران عبارت است از کشف مجاز چرا که در تنل او غير و غيريت 
مطلوب من به غير از مرتبة دات هیچ نيست و مراتب دیگر را شدن و ناشدن نزد من 

«بی‌عشق تو بودنم ندارد سامان [۴۹] 

خواهی تو وصال جو و خواهی هجران» 

يعنى قوام و ارام من بی‌عشق نیست اما تو هر حالت و هر وقت و شهود که 

واھ عطا ذ ا 
فی‌خواهی:عظ ا کرم 

و این «هر سه» نوع ملامت که مذكور شد «صمصام غيرت است در قطع نظر از 
اغيار؛ زيراكه» چنان که مرتبۀ دوبينى و جهاربينى لازم ناسوت است به نسبت وحدت 
و خدابينى اغيار است» همجنان وحدت هر مرتبهٌ سافله به نسبت مرتبه‌ای كه فوق 
اوست اغيار است» «زيرا كه» آن «غيرت» که در اين مقام معتبر است «أن بود كه» 
عاشق درنهایت کار شهود خود «به جایی رسد» و چنان وحدت را مشاهده نماید که به 
نسبت أن وحدت عاشق که از خود رفته و به حق پیوسته بود و «آتا اللَّهُ» و «آنّا الحق» 
حق پنداشته. «غير بود»؛ زیرا که هر چند چنین است اما شرکت و معیت مَحاز از نظر او 
برنخاسته و محبوب را بی‌واسطة صورت نيافته. 


.)١‏ حاشية نسخه: معنى دیگر: خواهی تو وقت وصال... كن كه ظهور حقيقت است 
بی‌وساطت مجاز. خواه تو به وقت هجران موهبت نماى كه أن ظهور وحدت توست بر عالم 
كؤنء اما من به جايى رسيدهام که در نظر من به غير از شریان همان ذات مطلق هيج نيست و 
در همه جا همو را مىبينم. مِنۀ مُذ ظِلَه. 
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و نیز به نسبت أن وحدت «معشوق غير بود» - یعنی آن وحدت که عاشق در مقام 
معشوقی دیده بود و به عين ثابتة خود اتحاد يافته تا أن كه اکثر اسمای الاهبه را 
مشاهده نموده آن وحدت را نیز غير داند؛ زیر که هر چند که وحدت است اما به قید 
مقید است و به اتحاد عاشق است با معشوق, و تعين صفاتی و تمییز علمی در ميان 
است. 

و این چنین وحدت که به سبب [۵۰] ظهور او «عاشق و معشوق غير نماید. 
سلطنت تابش عشق بود». یعنی در طلعت آفتاب حضرت‌الذات» اين معنی عبان شود و 
در غير أن نه؛ «زیرا كه قوت كمال عشق از اتحاد بود». یعنی ظهور حضرت‌العشق را 
مقتضای أن اتحاد است که در آن اصلاً تعين عاشق و نمثل معشوق در ميان نباشد و 
به غير از نور بىكيف بی‌جهت بی‌تعین و تمثل در ديدة وقت او مشهود «و در او 
تفاصیل» و امتیاز تعين عاشق و تمقل معشوق نيز نبود؛ زیرا که اين همه آن جا 
يحل شاف بت و مخ مظلق کک لق دار ار نان که وصال را فراهد 
شید دید »فى عا که اعد مكار ابا تفت وضال ردو ان حالت و 
مرتبه «قوت خورد» و مُكاشف اين وقت بود «نه عشق بوّد». يعنى اين عارف نه 
مُكاشف مرتبة حضرت‌العشق و حضرت‌الذات بود و نه به «حقیقت‌الوصال» رسیده» 
بلكه به حقيقت خود رسیده» و از عين ثابتة خود خبر داده «فَآَيْنَ التَوحيدُ الضِرفٌ”). 
«عاشق بايدكه هر دو را بخورد.» و از تعيّن مجازی و تمثل حقيقى بگذرد تا مشاهدة 
«حقيقت الوصال» كه عبارت است از كشف ذات. «در حوصلة عشق بود». يعنى در دل 
آن عاشق كه به عشق رسيده و به عين عشق متحد گشته راه یابده چنان که كفت: 

كافر نشوى عشق خريدار تو نیست مرتد نشوى قلندری کار تو نيست 

[۵۱] حاصل المعنى أن كه تابعين مجازی و حقيقى سالك مستور در نور مطلق 
نشود. عشق كه مرتبة ذات است أو را خريدارى نكند و أو را در خود جاى ندهد تا آن که 
از شكر شهود صفات او را به عالم إفاقت و شعور تنل نشود؛قلندری كه طلب شبهود 
ذات است كار او نبود. بعدهٌ «امكان هجران برخيزد». يعنى بعد اين كشف مفارقت تام 
ميان حق و أن عارف ممكن نبوّد بر وجهى كه حجاب تام حاصل شود و ماشوا منظور 
او كردد. «و اين» معنى را «كس فهم نكند. چون وصال انفصال بود». 


.)١‏ حاشية نسخه: أن كه وصال را فراهم رسيدن داند - يعنى عاشقى كه اتحاد خود را به 
حقيقت که وصال عبارت از اوست مقصود پندارد و رسيدن به اين مرتبه منتهاى مطالب داند. 


توجيه دیگر. 
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می‌تواند بود که مراد از وصال وصول سالک باشد به عين ثابتة خود که مبداء تعين 
وى است. يعنى هر كاه كه سالك شهود اين مرتبه را عين جدايى و اتصال يندارد و بر 
اين مشاهده قناعت نكند و از اسيرى بر اين روى ننمايد و حرارت طلب دامن أو را 
نگذارد و مرتبه‌ای را که فوق اوست خواهان كردد «يس انفصال عين وصال بود». 
يعنى جدايى از اين شهود عين اتصال به حضرت‌العشق بود جه درنهايت كار اين طلب 
و حرارت او را به حضرت اللأهوت برساند و از جملة تعينات و تمثلات برهاند و اين 
است معنی: «كاد الْفَفُرُ آن یکون کفرآ*» - یعنی قريب است که اين احتیاج و طلب و 
بی‌آرامی که بعد از شهود صفات روی دهد باعث استتار عاشق و سبب اضمحلال 
هستی او گردد در نور ذات بیگف بی جهتٍ بی‌نهایت. 

و می‌تواند بود که مراد از وصال شهود حضرت‌الذات بود. یعنی چون [۵۲] او عين 
وقت شهود حقيقة الوصال عارف را جدایی شود و به عالم افاقت و شعور به خود نزول 
نماید. در اين انفصال و جدایی نیز در «عين وصال بود»؛ زیرا که چون از أن بی‌رنگی 
به اين عالم پُر نیرنگ بهر تکمیل ناقصان مراجعت فرماید هر تعینی که او را روی 
قادح رکه وی کی دک میرحت صرف ليو ابطر خلة تیک 
4 او را هيج وقتی مهمل نگذارد و از خطور توهم شرکت و |ثنينيت دل او را باز 
دارد. 

«پس انفصال» از تعين مَجازی و حقیقی خود «عين اتصال بود» به مرتبهٌ حضرت 
حقتقت الوصا و عرقت الاق وت عركاء که ی مراب او ضغات و صفات زا 
طی کند آن‌گاه به اين درجة غلیّه برسد و شکر وضخواو به اين طریق یکسان شود. 
«اين جا» در شهود حضرت العشق «قوت وی بی‌قوتی بوّد». یعنی همان نور ذاتى که 
در وقت شهود باعث حیات ابدی و سرمدی است سبب بی‌قوتی شود و چنان حرارت 
طلب بیفزاید كه هر چند غرقة دریای وحدت بود مع هذا هيج وقتی فریاد: «هل مِنْ 
مزیدٍ"» از او کم نشود «وبود وی نابود بود». یعنی تعين أن عارف بعد از مشرّف‌شدن 
به این شهود همان بىتعين است؛ زیرا که عارف را دلی است منزه از تعین. 

يا أن که: بقای أن عارف از همان مرتبه‌ای است که تابودست در نظر خارج «و 
يافت و نایافت»؛ زیرا که چون مشهود خود را نایافت پندارد «و نصیب وی [۵۲] 
بی‌نصیبی» است» جه کمالات أن مرتبه را حدّى و نهایتی نیست. يس به مقتضای: 

نیست كس را از حقيقت آگهی جمله می‌میرند با دست تھی 

هر چند یابد نایافته پندارد و گوید: 
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مصراع 
00 معلومم شدكه هيج معلوم نشد. 

چرا که راه كنّه مسدود است و «اين جا هر کسی راه نبرد»؛ زیرا که «مبادى أو فوق 
النهايه است» يعنى آنجه در آغاز اين شهود ذاتى است كه مشاهده عالم صفات و اثر 
صفات است چون أو را نهايت نباشد يس اين مرتبه را چه‌گونه نهايت بود. «نهايت او 
در ساحت علم کی كنجد». يعنى عارفى كه در مرتبة علماليقين باشد و به علم خود 
خواهد كه بی‌نهایتی او را معلوم كند نتواند؛ زیرا که اين سالک از يوست در نگذشته وبه 
مغز نرسیده بس حضرت‌العشق که مغز مغز است کجا و علم اين سالک كجا؟ 

ببين تفاوت ره زکجاست تا به کجا. 
[حافظ ] 

«و در صحرای اندیشه کی آید». یعنی در فکر کسی در نیاید. «اين دزی است در 
صدف و صدف در دريا». يعنى حضرت‌العشق بی كيف ذُرَى است در دو صدف جبروت 
و ملکوت مندرج است و همان بی‌رنگی است که در این دو عالم بی‌رنگی تنژل نموده 
أست و تمثلات اين دو مرتبه در دریای شهادت در ضمن تعینات کوّنی اندماج و استتار 
دارد و به احکام و آثار آن‌ها متلبس است. پس حقیقتی كه چندین حُجُبِ و ق را 
لباس خود ساخته اختفا پذیره صاحب [۵۴] علماليقين أن را چه گونه ادراک کند. 

معنی دیگر أن که: اين انسان کامل که با صفات و مجاهدات خود را به شهود ذاتى 
رسانیده «درّى است» یعنی صاحب لطافتی است که مجاز خود را در صدف دریای 
تسد اة اس وو علوارا یه ساح تیه ی كا كن رديد؟ اون علي عرق 
شود [۵۵] به يقين گمان كردد. از علم و از يقين ظنی متوارى پردازند تادر لباس 
تلبيس ظنی به درگاه تعرز «اين حديث». [۵۶]. 

بزركى «اين حديث» - يعنى به مقصود اصلى اين آیت و آنچه اين آیت از برای أن 
ايراد يافته راه يابد و به كشف أن مقصود مشرّف گردد و آن آيت اين است: «أوَلَمْ 
تُؤْمِنْ؟ قال بَلّى و لكِنْ لِيَطْمَئْنْ قَلْبِي"». يعنى خطاب از طرف محبوب شود كه آيا 
ايفان که ر امل ا اس رکفت اهوم رونا له لو ان را 
خود راه می‌دهی. بكويد سالک: بلى ایمان شهودى أوردهام و خالق را در خلق مشاهده 
نموده‌ام» اما چون در وقت افاقت شعور اثر کشف باقی نمی‌ماند و کثرت موهومه در 
نظر در نمى أيد... يقينٍ مرا ناخن ریب می‌خراشد؛ پس می‌خواهم که به مرتبه‌ای برسم 
و آنچنان اطمینان قلب حاصل كنم که حالت شکر و صځو من یکسان گردد چنان که 
در عين وقت مکاشفه توحید وحدت منظور نظر می‌گردد در وقت إفاقت نيز نظر بر 
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غیریت نافتد و عالم حجاب حق نبوّد و ریب در ميان نماند. 

بس چون سالک در حالت کشف مجاز لباس این ظن را بپوشد و جامة ازدیاد طلب 
دایما در بر او باشد کشف عالم صفات که وحدت حقیقت است و اتحاد به اسم مربّى به 
دید باطن بر وی عيان گردد ناچار اطمینان قلب او را روی نماید؛ زیرا که مقتضای 
شهود أن مرتبه [۵۷] أن است که چون از عين وقت مکاشفه او را افاقت شود تعینات 
غالم كوخ و 
اين تعينات همان اعيان است كه به احكام و أثار متلتس به صفت کؤن ظاهر شده 
است. «اشارت بدين چنین كارى بود». 

اين حديث قدسى که: «آنا عِندَ ظَنْ عَبڍي بي*». «آنا» در اين جا عبارت است از 
حضرتالجبروت يعنى من نزديك ظنّ بندة خودم که آن به من دارد. يعنى کسی كه از 
بند مَجاز وارسته و به جلو وحدت بندةٌ خاص من كشته چون «ظنْ متوارى» - يعنى 
طلب ترقى در دلش راه يابد. من كه نزدیک أن ظنّم و متعاقب آن ظن خود را بر وى 
عبان گردانم و ترقی از حال و مقام او را عطا فرمايم «فَالْعَبدُ هل بالظن*»؛ زيراكه 
اين بنده که از بند غيريت خلاصى يافته و به بندگی وحدت اولی مشرّف شده پیوسته 
است به ظن طلب ترقى «وَالظْنْ مُنْصِلُ بالربٍ "». و اين ظن متصل است به مرتبة 
رُبوبيت كه اثبات دوم است و اشارت است از مقام جبروت - يعنى چون بعد كشف 
مجاز آتش اين طلب بر سالک شعله زند کشف عالم صفات وى را روى نمايد. اين ظن 
و طلب که بعد كشف مَجاز روى می‌نماید. «غواص أن بحر يقين است» - و بحر يقين 
همان حضرت الجبروت است. و اين ظن و طلب از آن مىكند تا «مگر آن گوهر» - 
یعنی مشاهدةٌ حضرت‌الجبروت «به دستش افتد» و نقد [۵۸] وقت سالک گردد. «يا 
او» - یعنی عارف «به دست أن گوهر افتد» تا به وزیدن رياح مشاهدات پی در بى دل 
او را غرقه دربای جنبه گرداند. و گوهر به دست عارف افتادن کنایت است از حال 
تمکین از كدوقت در قد تضرف أن عازف ات و ان ارف ابوالوقت نید 

«ملامت خلق برای این بود». باز از سر بیان هر سه نوع ملامت شروع کرد. یعنی 
ملامتی که معشوق بر عاشق صاحب علم‌اليقین می‌کند از جهت قناعت‌کردن او به علم 
وحدت در خلق و نادیدن او ظهور انوار وحدت را بر خلق از جهت أن است «تا اگر کسی 
يك سر موی از درون و بیرون می‌نگرد» - یعنی صاحب علماليقين که گاهی خود را 
درون وحدت علمی می‌بیند و گاهی که از أن فتوری روی می‌دهد او را فراموش 
می‌سازد. 

معنی دیگر: تا أن که سالک سرمویی تفرقه دارد که اشیا را به اعتبار نقش ظاهر 
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بیرون می‌بیند و به آعتبار ملاحظة علم وحدت درون می‌داند. 

يا أن که: «از بیرون» - یعنی در مرتبة محض مجاز «متنقسی دارد» که از جهت 
خسن به او علاقة محبت مَحازی می‌کند. «يا متعلقی» یعنی واسطه و رابطة دل 
سالک به او تعلق دارد. همة آن غفلت و أن علاقه و نسبت بالکلیه «منقطع شود» و 
وحدت در کثرت ظاهر گردد تا باز او را رجوع به غير و غیریت نماند؛ جه در عين وقت 
شهود بر... جلوه‌گر بيند و در وقت افاقت علماليقين از او زايل نشود. «چنان که غنيمت 
او از درون» مشاهدةٌ ]۵٩[‏ وحدت می‌بوّد. «هزیمتش» - یعنی تنژلش نیز «همان‌جا» 
- یعنی در شهود علمی «بوّد». یعنی در افاقت و وقت از وحدت خارج نبود در عين 
وقت کشفاً و در افاقت علماً. 

در اين حال اگر اين سالک از تنزّل إستعاذه و يناه طلبد بگوید: «آعوذبک ینک 
- یعنی يناه می‌طلبم به شهود تو از مرتبة مظهریت تو که به مجرد علم باشد. به 
خلاف سالکی كه در مرتبةٌ علماليقين باشد که او را اگر در علم فتوری شود جز غير در 
دید او درنياید. يس اگر او استعاذه از غیربینی و جهان‌بینی خواهد - گوید: «آعود 
برضاک من مَخَطک*». تجلّی استتاری و غیریت را سَخَط و غضب گفتن از ممّر آن 
است که هستی او و وجود او در نظر درمی‌آید و خودبینی عين معصیت و شرك 
سالکان است. چنان که گفت: 

جوا دلب لایقاش به 2 

«شِبْع و جوعش از آن جا بود». سیری أن سالک که عبارت است از غناي وقتی و 
متخلق شدن او به اخلاق الله از شهود اين مرتبه آن سالک را حاصل شود و گرسنگی 
كه عبارت است از طلب ترقی نيز از همان وقت بيدا آيد؛ زيرا که کسی را که سير و 
عروج او به مقامات علیا خواسته‌اند چون او را از اين وقت افاقت شود و شعور آید 
حرارت طلب بیش‌تر گردد و آتش شوق مشتعل شود. 

يا أن که: شيع عبارت از وقت باشد. و جوع از افاقت. يعنى اگر سالک در عين شهود 
است در سیری است و اگر در افاقت است در گرسنگی است [۶۰] و طالب همان قوت 
است. «أشْبَعْ یوم "» سير می‌شوم يك روز و «أَجْوَعٌ يَوْمَيْنِ'"» و گرسنه می‌باشم دو 
روز. یعنی در اين حال كه سالک را جلوهٌ وحدت بر تعینات است و مشاهدة خالق در 
خلق, حالتش چنان باید که سیری او کم‌تر از گرسنگی باشد. یعنی عين وقت شهود کم 
از وقت افاقت باشد و الا اگر در اکثر احوال وقت بر او غالب بود و در همین مفام 
متمكن گردده يس در راه توحید بود نه در درگاه آن. عارف که در اين وقت جان داد 
محققان از احوال أو چنین خبر می‌دهند که اگرچه شهید كشت مسلمان نمی‌رود. 
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«بيرون كارى ندارد». يعنى بعد اين مكاشفه سالك را به عالم محض كثرت که از 
وحدت خارج بود کار نماند علماً و کشفاً. ماسوا از نظر أو برخيزد. 
«رباعی 
این کوی ملامت است». یعنی آنچه مذکور شد کوی ملامت همین است «و میدان 
هلاک» نيز همین است که سالک غيريت و خودبینی را این جا هلاک ساخته است. 
«و اين راه مُقامِران بازندهٌ پاک» 
یعنی این راه کسانی است که نقد هستی به گرو باخته‌اند و تعین خود را قمار 
انداخته و هستی ایشان که امانت معشوق بود به حکم «إنّ الله يَأْمُرْكُمْ أن تُوَدُوا 
آلامانات إلى لها باز به معشوق گذاشته‌اند. 
«مردی بايد قلندری دامن چاک». 
یعنی از همه کار گذشته و از همه دریده و بريده و چست و چالاک در کار و بار 
جانبازی درآمده. 
تا ار بذل هستی [۶۱] باک نکند و سرفرازی و حظ خود در أن داند و از غیریت 
بگذرد و به وحدت خود را برساند. بيت دیگر هم در اين معنی گفته‌اند: 
«بيت 
ملعا رھ پوستینم همه پاک از بهر تسوای یار عار و چالاک 
در عشق یگانه باش(" و از خلق جه باك معشوقه تو راو بر سر عالم خاک» 
اين رباعی نیز بیان آن می‌کند که از کثرت به وحدت شو و پیراهن هستی را از خود 
بِدَرُ. «پس یک بار دیگر سلطنت غیرت عشق بیاید». در اول اين فصل همین غیرت را 


. غيرت وقتی گفته است. يس مراد از هر دو یکی است - يعنى معشوق که عبارت است 


از حضرتالاعيان و عالم صفات بر عاشق غیرت کند که چرا بر جلوهُ وحدت که به 
شرکت مجاز است قانع گشته و بر دیدن صانع در مصنوعات توقف کرده‌ای و به سوی 
عالم حقیقت که بر دامن وحدت او گرد مَجارَ ننشسته است رجوع نمی‌کنی و 


.)١‏ حاشيةٌ نسخه: هل تا بدرند - یعنی بگذار تا هستی مرا از پیش نظر من بردارند و از بهر 
مشاهدۀ معشوق مرا محرد سازند. منه مُدَظِلَه. 

۲) حاشيةٌ نسخه: در عشق يكانه باش - یعنی در مشاهده دوست از هستی خود مجرد شوو 
از این كه تعينات خلق در نظر باشد باك مکن زيراكه معشوقه تورا - يعنى تو خالق را در خلق 
5 می‌کنی و بر سر عالم خاک است - يعنى صنعت خلقيه از نظر تو مستور است. مِنْهُ مد 
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بی‌وساطت خلق خالق را نمی‌نگری. 

«و ملامت باز بر سلامت أو زند» - یعنی هر چندان سالک را سلامتی از کثرت و 
غيريت و قيام به بقاى حق حاصل شده و به مرتبة «أنًا له 0 «أنا الحق» رسیده 
مع‌هذا بر اين سلامتى او ملامت كند و كويد كه: جرا بر نقش مجاز قانع شده‌ای و از 
قيد صنع آزاد نمی‌شوی و وحدت را بىوساطت آینةٌ صورت نمی‌نگری. «رويش» از 
جلو وحدتی که بر ظاهر تعینات عالم و بر تعين [۶۲] ظاهری خود دیده بود 
«برگرداند» و طالب ترقی کند و به عالم باطن برساند. 

و سالک چون اسب همت را در میدان صفات جوّلان دهد و به مشاهدة آن مستعد 
در حق خود ملامتی گردد. كويد که: چرا از اين حظ بیش از این غافل بودم و بر مرتبه 
«أنا اللّهُ» و «آنا الحق» قناعت گزیدم و نعرة: «يا حَسْرَنَى علی ما فرطت فى جَئب 
لٍّ"» برآرد. يعنى با وجود كمال قرب به اين مرتبه جه تقصیرها در طلب او کردم و 
چرا قبل از اين طالب این معنی نگشتم تا از اين لطافت در ایام سابقه نيز محروم 
نمی‌ماندم «ربّنا ظَلَمْنا أَنْفْسَنا'» «اين جا روی نماید». يعنى ظلم کردیم که قناعت بر 
مجاز كرديم و طالب حقیقت نشدیم. 

يا ظلم‌کردن به آن اعتبار باشد که چرا در شرکت مجاز دعوی «نا اللَهُ» و «اناالحق» 
کردم و تعين مَجازی را حقيقت گفتم, و حال آن که لايق الوهیت و سزاوار این دعوی 
مرتبة مراتب معشوقی است نه مرتبة عاشقی. 

«يس يك بار ديكر غيرت عشق بيايد» و عاشق را ملامت كند و كويد كه: جرا بر 
تعين صفات مقيد كشتهاى و بر شاخ وحدت صرف ترنم‌های كوناكون نمىكنى. «و 
رويش از معشوق برگرداند» تا از مشاهدهٌ معشوقى و اتحاد به عين ثابته او را سیری 
حاصل نشود و صبح طلب حضرت‌العشق از افق استعدادش متنفس گردد؛ زيراكه 
عاشق «به طمع معشوق از هستى خود برخاسته است». يعنى عاشق كه از خود روى 
كردانيده معشوق طمع او كرده بود و او را پیش خود [۶۳] طلبيده. بس حضرت‌العشق 
خواهان او شود و بدو غيرت کند تا از معشوق نیز بگذراند و به خود واصل گرداند. 

معنی دیگر آن که: در مرتبهٌ کشف مَحاز که عاشق طالب ترقی شده بود آتش طلب 
معشوق در دلش شعله زده بود يس ملامت عشق آتش طلب معشوق را از دل او فرو 
نشاند «دل بر طمع او نهد» و عاشق و شيفتة حضرت‌العشق شود نه دل بر طمع 
«خلق» نهد. یعنی أن که در خلق به علم‌اليقین جمال دوست می‌دانست طالب أن نيز 
نشود «و نه» دل در طمع جلوهُ وحدتی که بر تعين «خود» ديده بود بندد. یعنی أن که 
در خلق خالق را می‌دید از أن نیز او را سیری نشود «و نه» دست طمع در دامن 


۳۶۲ 


۲۰ 


۳۵ 


«معشوق» زند. یعنی أن که اسما و صفات را مشاهده می‌کرد و خود را در عالم جبروت 
به اسم مرټی خود متحد می‌یافت خواهان أن مرتبه نیز نشود. 
یا آن که در وقت مشاهدهةٌ حضرت‌العشق تعینات خلق در نظر او ماند نه تعین 
خودش ونه تمثل معشوق بلكه منظور او عين بی‌رنگی و هستی صرف بود بلاتمئل 
و تعين. 
«تجريد به كمال بر تفريد عشق يابد». يعنى عاشق تجريد به كمال آن كاه بايد که 
حضرت‌الشق را مفرد گرداند از جمیع نان و مزا ار جمیع تشکل و تمئل مشاهده 
نماید و بیرون از آينة صورت و معنی ببیند. 
توجیه دیگر: عاشق را تجرید کامل أن كاه حاصل شود که چون بر فردا نیت عشق 
مُكاشف [۶۴] و مطلع گردد و خود را فرد مطلق یابد «توحید خود» يعنى بگانه 
گردانیدن سالک خود را «هم توحيد را بود»» برای یگانه دیدن حق را بود. 
حاقل آن که اه که انی الک که كمال رسد زه كمال ركاكس خی متك 
گردد و وحدت صرف را مکاشف شود. 
یا آن که: «توحید برای توحید بود» یعنی عارف چون به مرتبة توحید رسيد ظهور 
توحید بر توحید بوّد. «در او غیری را گنج نبوّد». يعنى در وقت شهود آن عارف غير از 
معشوق چیزی دیگر را كنجايش نبوّد. «قيام او هم بدو بود». قيام این عارف از همان 
مرتبة عشق بود «و قوت او هم از او بود. عاشق و معشوق هم او را غير بود چون 
بی‌گانگان»؛ زیرا که سير أو أز تعینات و تمثلات پیش رفته و به مرتبة بی‌تعینی رسیده 
و خود را در عين دریا غرق گردانیده تا جز دريا هیچ نمانده. عارفی از این حال و از اين 
کمال خبر می‌دهد: 
نزد مردان نیست کامل هر که دریا عين آوست 
عين دریا هر که شد می‌دان که مرد کامل است 
صاحب علم‌اليقین «از اين مقام خبر ندارد و اشارت علم بدو نرسد چنان که 
عبارتش بدو نرسد». 
و می‌تواند بود که از این علم علم ظاهر مراد باشد. 
ای برتر از خیال و قياس و گمان و وهم وز هر جه گفته‌اند و شنیدیم و خوانده‌ایم 
[سعدی ] 
«اما اشارت اهل معرفت بدو دلالت کند» و صاحب عرفان تواند از مشهود خود به 
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قدری خبر داد؛ زیرا که «معرفت را یک حد و اجزای» معيّنه نیست بل‌که بی‌حذ [۶۵] 
و بی‌نهایت است» و اجزا و اقسام معرفت نیز بسیار است. يس اگر از تمام اقسام معرفت 
خبر نتواند داد از بمضی اقسام خبر تواند داد. 

«نه چون علم که حدود او عمارت است». یعنی نهايت است. جه مدار علم‌اليقین بر 
صنع است و صنع نهایت‌پذیر است. «اين جا». یعنی مقام معرفت عشق؛ «تلاطم 
امواج بَحار عشق بو بر خود شکند و هم بر خود گردد». یعنی ظهور تجلیات عشق بر 
عشق است؛ زیرا که عاشق که به اين مرتبه رسید متخلق به اخلاق اللّه بر وجه كمال 
كشت و از تعين مجازی و حقیقی برخاست و خود را عين عشق يافت تا به زبان حال 
گفت: 
ما خود ندايم اوست حقيقت جو بنكرىي عنقا مكر آمده به صورت ذباب 

و چون بحر ازل که عشق است تا بحر ابد که عاشق است بياميزد و ساحل أن دريا 
عين قعر گردد لابد از حال خود خبر دهد و گوید: من همان ازلم که به صورت ابد 
برآمده‌ام. پس خبر عارف عين خبر معروف باشد «عَرِفْتُ رَبَى برَبى 0 

«رباعی 

ای ماه برآم دی و تابان كشتى كرد فلك خويش خرامان كشتى». 

سالک به نفس خود خطاب مىكند كه اوّلاً به تجلی وجودى برآمدی بعد از آن به 
تجلى شهودى تابان كشتى و بر گرد حقيقت خود سير كردى. 

«چون دانستى بر ابر جان كشتى». 
چون این معين بر تو واضح شد پس تو عين محبوب كشتى. 
«ناكاه فرو شدی و پنهان كشتى». 

يعنى قيد اسم برطرف شد و تعين تو در نور ذاتى محو و متلاشى كشت و چون به 
و هم او فلك و هم او آسمان و هم او زمين و هم او عاشق و هم او معشوق». اين 
بیان وقت إفاقت و شعور است - يعنى چون امواج عشق بر عاشق خورّد و عاشق عين 
عشق كردد ناچار آفتاب فلك و زمين و عرش و فرش همه را از عشق بيند و غير از 
سَريان عشق در نظر او هيج نیاید. جراكه «اشتقاق عاشق و معشوق از عشق است» - 
يعنى اصل و مخرج اين تعينات همان بىتعين است يس «جون عوارض اشتقاق 
برخاست» - يعنى جيزهايى که باعث وحدانيت و إثنينيت بود که تعين عاشقى و 
معشوقى است. 
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رگا که از نظر سالک بوط فرعته كاز اوواشهوة اوسا كات تخود 

افتاد». یعنی با عشق افتاد که اصل و حقیقت الحقایق است ناچار همه رنگ‌های 

مختلفه را از آن بی‌رنگ بايد چنانچه عارفی فرماید: 

اصل همه رنگ‌ها از آن بی‌رنگ است مَنْ أَحْسَنُ صِبْقَةَ مِنَ له" ای دل 
ی بانط یقت وید ور رون خود اليا | دیا و طرق غير ربق وان 

دید. 


فصل پنجم 

«ملامت در عشق عاشق». یعنی ملامتی که عاشق را کنند به سبب دوست داشتن 
او مرتبة عاشقی و مقام محبّى را و قناعت گزیدن وی بر أن و به سبب دوست داشتن 
و تمکن كردن أو بر مشاهدۀ «معشوق» و بر سبب تمکن او بر خلق. «گیرم که همه 
كس در أن [۶۷] راه برد». و معنی اين سخن را بفههمد. 

يا آن که: «راه رفتن» به معنی رسیدن عارفان است به اين مراتب و منکشف شدن 
این مقامات بر آن‌ها. اما «اين جا» - یعنی در مقام کشف حضرت عشق. 

یا در انواع ملامت یک نوع... دقیقه‌ای است «مشکل». وجه اشکال او أن است که 
نه هركس بدين مرتبه برسدء از هزار یکی بل‌که از صد هزار یک كس باشد که بدين 
درجه باریابد و از مكاشفة حضرت‌العشق خبر دهد جه جای أن كس که در اين 
مکاشفه او را ملامت کنند و در کمالات حضرت‌الذّات او را ترقیات دهند. «و آن 
ملامت در» مشاهدهٌ حضرت «عشق» است. یعنی از حضرت الاحديت خطاب در رسد 
که: چرا در این مرتبه متوقف می‌شوی و بر یک نوع مشاهدة حقیقت... و روح عِلوى 
که أن حقيقت اجمالی توست قانع می‌شوی و کمالات اين مرتبه که بی‌منتها است أن 
را طلب نمی‌کنی؛ زیرا که یکی از کمالات اين کشف أن است «که چون عشق به كمال 
رسد» عاشق «روی در غیب» الغیب «نهد». 

بدان که تجلی ذانی عشقی أن است که عارف را بعد از افاقت از مشاهدهٌ حضرت 
ال کنف شعور به غناي وقتی ياد آيد و بداند که جه بحری بود من به آن بحر متحد 
گشته بودم و به اوصاف أن متصف. اما در ادراک أن عاجز و حیران باشد. 

و تجلی غیب‌الفیب آن است که در وقت افاقت أن شعور به غناي وقتی ياد نايد اما 
تلذ و التذاذ چندان بود که در [۶۸] تجلی اول وی را نبوده است. «و ظاهر علم را وداع 
کند». و مراد به ظاهر علم همان شعور به غناي وقتی است که در تجلی ذاتی عشقی 
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بود آن علم و شعور را در اين تجلی غیب‌الفیب «وداع کند. او پندارد که رفت و وداع 
کرد». یعنی عارف را چنان گمان افتد که آن شعور از من رفت و مرا وداع کرد. و سبب 
وداع علم آن بود که در عين وقت شهود آن. چنان لطافت بروی مستولی شود که 
عارك را خوضله مور و انش او نماند ودر وقت افافت أن که اشازه واه نید تتواند 
کرد. اما فی‌الحقیقت أن علم از وی زایل نشده است و نرفته بل‌که «او خود در درون 
خانه» و دل او «متمکن نشسته است». فامّا مغلوب... «و اين از عجایب احوال است. 
وداع در رفتن بود». یعنی کسی اگر به جايى برود و از جای خود انتقال نماید أن را وداع 
گویند نه آن که «وداع بر رفتن بود». یعنی اگر به بالا برود و ترقیات كسب کند أن را 
وداع نمی‌گویند. پس اين رفتن از جهت كسب کمالات است نه از جهت زوال. 

معنی دیگر أن که: «وّداع در رفتن بود». يعنى أن علم را وداع شده است از اين که 
در رود و به کله معشوق خود برسد و أن را ادراك و احاطه كند نه وداع بر رفتن. و آن 
كه به آن مرتبه فايز كردد و مُكاشف و مُشاهد شود از اين معنى أن علم را وداع نشده. 
پس به أن دريا برسد و مشرّف گردد اما مدرک و محيط نشود «و اين از مشكلات اين 
حديث است». يعنى فهميدن ]۶٩[‏ اين معنى در غايت إشكال است. 

با Seh E‏ وی فان ان هاا كيان 
است» - جه كمال أن است که به مرتبة عشق برسد و كمال تجلیات عشق أن است 
که به اين تجلی غیرمستعد گردد و «هر کسی را بدو راه نبوّد» الا بعِنَايتِهِ تعالی و گریه. 
مگر «اشارت بدین معنی بود که گفته‌اند: 

ولیکن هَؤى چون بغایت رسد شود دوستی سر بسر دشمنی». 

جه نهایت دشمنی أن است که دشمن را به تمام از ميان برداند و نقد وقت سالک 
در اين تجلی همین معنی است. 

يا آن که: دوستی أن بود که هر چند فرب بيش بود يافت نیز بيش بود. و چون در 
الى تفای کل اوفقي دادس رة وین اس دقتفت که 
يافت به نايافت مبدّل شود. 

ف این فضل ی ديقو ركف و راسك مشكن وان تفه 
ملامت است که متوجه شود بر عاشق از جهت مجذوب ماندن أو در مرتبۀ عشق» جه 
تا أن كه اين سالک به عالم افاقت و شعور نيايد تكميل ديكران ننمايد و رهبرى را 
كماهْوَ نشايد؛ زيراكه چون عشق به كمال رسد روى در غيب نهد يعنى أن شهود 
وقتى از پیش دیدۀ سالك مستور شود و كمال تمكين و مرتبة نبوت روى نمايد و 
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ظاهر علم را وداع کند - يعنى علمى که قبل از این كشف عارف در مرتبة كشف صفات 
داشت أن علم او برطرف شود و زايل كردد؛ زيراكه در أن وقت اشيا را [۷۰] آثار اعيان 
عينى و اعيان رنك بی‌رنگی دانست. او پندارد كه آن وقت شهود را نيز رفت و وداع 
كرد - يعنى عارف را جنان تمكين روى نمايد و مرتبة نبوت مستولى گردد که در اين 
وم افتد که مگر عين وقت ولايت باز نخواهند عطا فرمود و از انجمن فرق به 
اللأكيْف مىرسد عين شهود حضرت الذات كاهدكاه موهبت می‌شود و وقث دير دير 

بنابر آن عارف را این كمان در خاطر خطور مىكند چنانچه سلطان الانبياء در وقت 
تمكين و وقت نبوت خبر دهد: «ه ان على قلبي قافر الله کل یوم یل سنبین 
ره" جه ایشان را در آن تمكين هر چند تجلی صفاتی روی می‌دهد و وحدت در 
صورت عيان می‌گردد اما از این شراب كرفي ايفان را مستی نشود و طالب مرتبة 
ولایت شهود ذات بی کیف باشند چنان که بزرگی از اين حالت خبر دهد: 

خمار عشق تو اندر دماغ زان باقی است 
كه صورت لِمَن الْمُلَى هر زمان ساقی است 

یعنی تأ أن که صورت باقی است خمار برطرف نمی‌شود و خمار همان زمان [۷۱] 
مرتفع گردد که مرتبه به یکرنگی ساقی شود. او خود در درون خانه متمکن نشسته 
است. يعنى أن وقت مشهود از آن عارف... ننموده است بل‌که نصیب عين اوست... 
حين و زمان و اين از عجايب احوال است. «وداع در رفتن بود نه وداع بر رفتن». يعنى 
باعث دیرآمدن وقت أن نيستكه وقت ر از أو بركرفتهاند 9 وداع کرده‌اند. بل‌که نصيب 
عارف در اين تمکین بر رفتن است. یعنی بر اسرار الهى و حقایق نامتناهی که در عالم 
کثرت اندراج دارد اطلاع می‌دهند و ترقیات و کمالات نصيب او گردد... 

ولیکن هوای چون بغایت رسد شود دوستی سر بسر دشمنی 

جه قبل از اين دوستی أن بود که از کثرت بردارند و اسرار وحدت مکشوف سازند و 
در اين وقت چهرة وحدتٍ صرف از نظر عارف مستور می‌سازند و اسرار کثرت را اظهار 
می‌فرمایند. 
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فصل ششم» 

«یک نوع «ملامت به تحقیق» در مرتبة (عشق هم بود» که چون عارف به شهود 
مرتبة عشق رسد و بعد از أن که در عالم افاقت و شعور می‌آید او را دو حالت روی 
نماید. یکی أن که «خجل شود» أن عاشق از طلب تجلی که او را بر تعين «خود» شده 
بود و از تجلی علمی که بر «خلق» شده بود از طلب [۷۳۲] شهود مرتبة «معشوق». 
یعنی چون عارف از کشف ذاتی حظی تام و بهره‌ای تمام برداشت؛ در تنزل أن وقت 
همان محبوب متعالی صفت خواهد و دست طلب خود را به دامن محبوبی نزند مقید 
بود به قيد تعین, يا متشکل بود به شكل تمثل. يا آن که خجل شود آن عاشق از اين 
كه بر مراتب سافله قناعت كرده بود و بر شهود أن تمكن نموده أن مراتب را منتيقى 
المطالب دانسته بود. 

دوم آن که: «در زوال عشق متأسف بود». پعنی از دارالغلک لاتعيّن او را شهودی 
برحسب مراد موهبت نشود که از محنت و درد فراق نجات يابد و نه او راطلبی و لذتی 
از مشاهدات دیگر سیری حاصل کند. و اين حزن و افسوس در دل او متمکن بود؛ زیر 
كه حضرت‌العشق که رفت در وی که مذکور شد به «خليفتي» او به جای او بماند آن‌جا. 
يعين در دل عاشق بدل عشق تا مدتی که أن محبوب مطلق خواسته و قلم حکمتش 
بر آن جاری شده «تا خود» کار أن عارف از ممرّ أن درد «به کجا رسد». جه کمالات 
وى را روی نماید تاكاه باشد که نسیم عنایت بوزد و «آن درد نیز رخت خود برگیرد تا 
کاری تازه شود». و سلطان عشق خيمة ظهور در صحرای دل أن عارف باز زند. 

يا آن که از مرتبة اول ترقی شود و تجلی غیب‌الغیب روی نماید «و بسیار بود نیز» 
که آن درد چون رخت بربندد و حضرت عشق از آن عارف روی خود بپوشد «از ورق 
نمايش عشقی» - یعنی از نمودار ذاتی روی بپوشد «و در هر رنگی» و به هر صفتی 
نمودن كيرد. [۷۳] كاه در عالم مَجاز وحدت خود ظاهر کند. كاه در عالم حقيقت که او 
- یعنی حضرت‌العشق «بوقلمون است». صَبَاعْ حکمت بالغه أو به هر رنگی که خواهد 
خود را ظاهر گرداند. 
جلوةٌ خسن تو از شکل مبزاست ولی می‌توانی که به هر شكل کنی جلوه‌گری 

«هر زمان» و اگر خواهد «رنگی دیگر برآورد» و صفتی دیگر بپذیرد. كاه از نمایش 
ذاتی روی بپوشد و به صفتی ظاهر شود و «گوید که من رفتم» و فی‌الحقیقت «نرفته 
باشد» که همه نمايش بی‌رنگی است. چه: 


هر جه بینی ذات پاک حق ببین این چنین دیدن تو را نیکو بود 
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«عشق را اقبالی هست» که از شُرادقات عرزت قدم التفات در صحرای ظهور نهد و 
محرد أن كارخانة اشتیاق را به تشریف مشاهدهٌ خود سرافراز گرداند. «ولدباری» نیز 
«هست» چنان که سیمرغ عنایتش از قله استغنا نزول نفرماید و عاشق( را به جانب 
خود جذب نکند. و این اقبال وادبار به حسب تفاوت استعداد و درجات سالکان است «و 
زیادنی و نقصانی و کمالی» نیز دارد. 

توجیه دیگر أن که: «مراد از اقبال و ادبار وقت شهود و تنزل در کشف و ملکوت 
باشد و از زیادتی و نقصان شهود 9 افاقت کشف جبروت و از کمالی مشاهدة حضرت 
لاهوت. «و عاشق را در او احوال» مختلف «است. در أبتداى» حال كه هنوز به مرتبة 
علماليقين نرسيده است [۷۴] «منكر» وحدت‌الوجود «بود» و نداند که مسجود مللایک 
شدن جه سبب و باعث حمل امانت «و مد كَرَمْنا بَنِى أَدَمَ"» «آن‌گاه» که بدرقة توفيق 
راهبر كردد و به تلقين مرشد «تن» به وحدت «در دهد» و هستى خود را هستى 
حضرت‌العشق داند «آن‌گاه ممکن بود که» به سبب غلبة طلب و شوق شنرم(» 0 
مشوّش خود شود و هيج وقتی خود را آرام و قرار ندهد و پای طلب کوتاه نکند و یا 
مُصدّع حضرت محبوب بود در این که خود را بر أن عاشق ظاهر سازد و تجلی فرماید. 

و اگر لفظ مُبرم به صيغة اسم مفعول باشد يس معنی چنان بود که آن سالک را 
ممکن بود که از هستی خود مقطوع گردد «و دیگر بار» که هنوز اساس طلب در دل او 
استحکام پذیرفته نباشد راه «انکار» به أن «رفتن گیرد» و منکر أن علم شود و «اين 
احوال» - یعنی منکرشدن و تن در دادن و مہرم شدن «به اشخاص و اوقات بگردد». 
یعنی بعضی طالبان را بعضی اوقات اين احوال پیش آید چنان‌که بعضی را گاهی هم در 
راه طلب‌شان نیفتد. و بمضی را صد كوه پیش آید. 

«گاه عشق در زیادت بود و عاشق بدو منکر» گردد. و اين چنان است که عاشق 
خود را در انكسار آندازد و كويد که من نه شايان أن درگاهم. 

مصراع 
[۷۵] لب سعدى و دهانش ز کجا تا به كجا. 

و همین انکار و انکسار او دلالت بر آن دارد که عشق او در زیادتی است. «و گاه او» 
- یعنی عشق «در نقصان بود و خداوندش بر نقصان منکر». خداوند عشق عبارت 
.)١‏ حاشية نسخه: و اين عاشق مصطلح است که عبارت است از ممکن. منْه. 

(r‏ حاشیه نسحه: الابرام: سحت تافتن وَالنّعثُ منه مرم 9 بریم و به ستوه آوردن. تاج. در 
سوانح اين كلمه متبرّم آمده است. 
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است از سالک آن كاه که بر ریاضات خود نظر اندازد و چنان پندارد که من در طلب 
شغلی و کاری می‌کنم. بس این معنی فی‌الحقیقت نقصان است اما آن شخص بر اين 

يا آن که: «عشق در زیادت بود», به اين معنی که تجلی ذاتی عشقی بیکیْف و 
بی‌جهت بر آن عارف عیان نشود و چون أن عارف از ادراک أن درماند و احاطه كردن 
نتواند ناچار انکار پیش آرد و گوید «ا الأيمان با زسول الله" و لدد اين مقام راکم از 
لذات تجلیات دیگر داند. و گاه عضرت العشق در ضمن تعینات و تمثلات جلوه نماید و 
این تحلى هر چند که به نسبت أن بىتعين نقصان رايا ون لك خط سيار 
a‏ نوفا انين E‏ بود كه عمق فاه عالیخ ور 
خویشتن‌داری مىبايد كشاد». يعنى حضرت‌العشق كه قلع هستى سالک را در تحت 
تصرف آورده و از آن خود ساخته براى آن است تا خويشتن را در أن هستى جا كند تا 
كار عاشق تمام شود و عاشقى أو مبدل به معشوقى كردد «و تن در دهد» و هستى خود 
را به حكم: «إنّ الله مرک آن مُوَدُوا آلاماناتِ إلى آهلها"» ضرف و نثار محبوب 
حقيقى [۷۶] سازد و گویای «آتا الله» و «أنالحقٌ» كردد. 

من ذركر أن كن مق کار و تضرف اين ات كه ای كتداع ادق بیان 
خويشتندارى كرده است أن را بكشايد و در ضبط خود درآرد تا عاشق تمام معشوق 
شود و تن در دهد. 

توجيه ديكر برای تمام فصل أن كه: «عشق را اقبالى و ادباری هست». 

مراد از عشق ظهور وحدت است مطلقاً در هر مرتبه‌ای كه باشد. 

و اقبال او ان الست که کید را پر سالک ان کردا 

و لدبار آن که از او رو بپوشد و از نظر او مستور گردد. 

«و زیادتی وکمایو عاي 

تجلی زیادتی آن است که ظهور حقیقت اعیانی که عالم صفات است به عین 
تجازی سالک را به اسم مربی او اتحاد بخشد. 

و نقصان ان است که به سبب ظهور پرتو حقيقت در تعين مجاز و شهود خالق در 
خلق تعینات عالم را محبوب بیند. 

و كمال أن است كه به مرتبة حضرت‌الذات که بىكئف و بی‌جهت و بىتعين و تقید 
ات واه شود و فکاهف کرود 

«و عاشق را در او احوال است». یعنی عاشق بعد کشف وحدت اطوار مختلفه طاری 
می‌شود چنان‌که در ابتدای حال که پرتو حقیقت بر مَجاز در نظر او جلوه‌گر شود و به 
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سبب غلبهٌ وقت دعوی «انا اللّه» و «آتاالحق» کند و احیای مَوْنَى نمایده هر چند که به 
او بگویند که اين مرتبة آذنی است و يوست را دوست دیدن است و مرتبهٌ صفات از 
این بالاتر استء قبول نکند و پیش رفتن را «منکر بوّد» و بعد از چندگاه [۷۷] که أن 
شکر وقتی نشیند «آن‌گاه تن در دهد» و نعرة «لأأَحِتُ الآفلين”» زند و طالب ترقی 
شود. 

«آن‌گاه ممکن بود که مُبرَم شود». یعنی چون آتش طلب صفات از درون او شعله 
زند و سرگردان شهود حضرت آلاعیان گردد امکان دارد که تعين مجازی او با تمثل 
حقیقتش تافته شود و معیت به أن مرتبه حاصل آید تا أن که دیگر اسمای الاهیه را 
نیز مشاهده نماید. 

«و دیگر بار راه انکار در رفتن گیرد». یعنی بعد آن که شهود عالم حقیقت بر او 
استیلا نماید و وقت... شهود دامن‌گیر او شود ناچار سالک در اين حال پندارد که واصل 
شد و به منتهای مطالب رسید. اگر از مرتبه‌ای که فوق أن است به او خبر دهند منکر 
شود واصلاً قبول نکند و اصحاب ري گردد و گوید که: 
مست از مي عشق أن چنانم که اگر يك جرعه از او بیش خورم نیست شوم 

«اين احوال به اشخاص و اوقات بگردد». یعنی بعضی طالبان را اين نوع سیری و 
عُنا بر مرتبة خود و انکار از مرتبة آینده روی نمايدء و بعضی را اصلاً مراتب سافله 
قناعت نشود و تسلی نماید. 

«گاه عشق در زیادت بود و عاشق بدو منکر». یعنی هر چند که تجلی جبروتی در 
نظر عاشق عاق باشد مع‌هنا حون سالک را شوق حضرت‌الذات پیش آمد طالب ترقی 
شود انکار مرتبة خود کند و به حقيقت خود مقید نگردد و گوید: عشق نه أن أست که 
مقید به قيد بود و متشکل به شکل بل‌که عشق به حقيقت أن است که بی‌کف [۷۸] 
و بی‌جهت و بی‌نهایت باشد. 

«و كاه او در نقصان بود و خداوش بر نقصان منکر». یعنی چون تجلی ملکوتی 
دامنگیر سالک شود هر چند که مرتبة نقصان است اما چون مرتبة شهود است و به 
غير از حق در نظر سالک هیچ نیست؛ يس سالک نقصان او را منکر شود «كه عشق را 
قلعة عاشق در خویشتن‌داری می‌باید گشاد». يعنى حضرت‌العشق که سالک را از 
هستی او برداشته بود مطمح نظر أن داشت که خود را به جای او سازد و قيد او را از 
نظر او براندازد و مضمحل و متلاشی گرداند نه أنكه سالک وحدت را در تعين خود 
مشاهده نماید و دعوی «آنا الحق» و «سُبحاني» زند «تا تمام شود و تن در دهد». 
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يعنى تمامى کار سالک وقتى است که حضرت‌العشق بر أو استيلا نمايد و از جميع 
تعينات و تمثلات مرتبة او را رهايى بخشد و اگر نه تا آن كه مَجاز خود را منوّر به نور 
وحدت مشاهده نموده بود يا واصل حقيقت گشته بود يا مُكاشف مرتبة سبحانى بود 
كارش تمام نبود. 
نزد مردان نيست كامل هر که دريا عين اوست 
عين دريا هر که شد می‌دان که مرد کامل است 
«رباعی 
بادل گفتم که راز با یار مگوی زین بیش حدیث عشق زنهار مگوی». 
یعنی تن و هستی به زبان حال به او گوید که: راز طلب و حديث محبت و شیفتگی 
خود را با يار اظهار مکن؛ زیرا که معشوق تو را از تو براندازد و خود را به جای تو [۷۹] 
سازد. 
«دل كفت مرا که اين دگر بار مگوی تن را به بلا سپار و بسیار مگوی». 
دل با تن گویدکه ناگفتن راز و اظهار ناله‌کردن دیگر با من مگو؛ جه حظ در همین 
است که عاشق از خود برخیزد و به معشوق پیوندد و «جاء احق و زهق الباطل "» نقد 
وقت او شود. «إنّ الباطل كان رَهوقاً"». 


«خاص آدمی اين نه بس است که محبوبيش پیش از مُحبّی بود»؛ زیرا که او هنوز 
از عدم به جود نامده بود که آوازة: «فَآَحْبَبْتٌ أن أغرف "6 در بر أو کرده بود به خلاف 
مُحبیت آدمی موقوف است بر اين که به وجود کونی مقرون گردد. 

با آن‌که: محبوبی او پیش از محبی از ممرّ آن است که اولاً حضرت حق - سُبحائه 
و تعالی - «يُحِبّهُمْ» فرموده بعد «يُحِبُونَهُ». «اين اندک منقبتی بوّد». اين استفهام 
انکار است - یعنی اندک نیست بل‌که بزرگی عظیم است. «بْجبْهُّم چندان نزول 
افکنده بود» - یعنی دوست داشتن حضرت حق - سبحانهُ و تعالی - اين مفلسان را 
که آن تُرْل «پیش از آمدن ایشان بود» در روز ازل آن مقدار عطیات جزیله و استعداد 
مشاهدات جمیله موهبت فرموده بود که «تا آبدالاباد» ژلال مشاهدات را «نوش 
می‌کنند» و جام هستی‌شان در هیچ وقتی از اوقات از مي وحدت تھی نيست - از آثار 
همان يرل و عطاست. «هنوز» آن تجليات إلى مالاتهابة لَه «باقی بود» و تمام نشود و 
انقطاع نيذيرد؛ زيراكه نوش كردن أن نژل عبارت است از ظهور آن استعداد و انکشاف 
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[8] معانى مُنَمَجَه در عارف. و چون آن معانی را انتها نیست» پس رل نيز منتفى 
نباشد. 

«جوانمردان را نزلی» - يعنى فُيوض و انواری «كه در» روز «ازل» بر خوان 
استعدادشان افکندند و بر قدر قابلیت‌شان قسمت نمودند «جز در ابد چون استیفا 
توانند کرد». یعنی استیفای أن تُرْل جز در ابد نشود. و چون ابد انتها و انقطاع ندارد 
لاجرم آن زل نيز منتهی نگردد و مستوفی نشود. 

و دز بعضى سخ «چون در ابد» واقع شده - يعنى چون در ابد مثل أن در عالم 
کون بر وفق استعداد تجلیات برایشان ظاهر گردانیدند. «چون استیفا توانند کرد؟»؛ جه 
ظهور انوار بر قدرت قابلیت است. پس چون قابلیت در ازل بر وجه نَم و اکمل موهبت 
شده باشد ظهور فیوض به حسب أن خواهد بود. نه آن را انقطاعى و نه اين را 
انقراضی. 
ظاهر است که محبت حق تا ابدالاباد انقطاع نپذیرد. يس انوار و تجلیات که به 
مقتضاى أن خب برایشان نازل شود نيز تمام نگردد. 

يا أن که: چون عطاهای سابقه را استحقاق و مکاسب ایشان باعث نشده بود بلكه 
«مُبْدِىء البَّعَمِ قبل إستحقاقها”»... به فضل و کرم خواهان اين معنى گشته» پس تا ابد 
نه آن فضل را تمامى و نه آن عطا را نقصانى. «قلا تلم تفش ما أَخْفِيَ لَهُم من قُرَةٍ 
آغین #۴ - نمی‌داند هيج نفسی آنجه پنهان داشته شده است برای ايشان از روشنی 
[۸۱] چشم‌ها» - يعنى چیزی که بدان چشم‌ها روشن گردد. 

«جوانمردا! ازل اين جا رسید». یعنی آنچه در ازل انوار و فیوض برایشان در قسمت 
رسيده بود آثار آن اين جا به ظهور پیوست و تجلیات بر قدر أن ظاهر شدن گرفت. اما 
«ابد هرگز به نهایت نتواند رسید» - چنانجه مذکور شد. 

يا آن که: مراد از ازل همان تمثلات اعیانیه است. یعنی أن ازل در اين عالم به 
تعینات تا ابدالاباد باقی بماند و فانی نگردد. 

يا آن که: ابد به عروج عين ازل شده. بس منتهى چه‌گونه شود. بس «نژل هرگز 
تمام استیفا نیوفتد». و تحلیات و اسرارالاهی بر تعینات عرفا به نهایت نرسد و تمام 
نشود. و «اگر به سر وقت بيناكردى» - يعنى اگر ديدة بصيرت را به كخل «کنث 
بَصره۲» تنوير نموده بر حقيقت خود أطلاع يابى» آن‌گاه «بدانی که تاب آفتاب ازل و 
ابد دل توست». 
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همان دل عارف است که برزخ است ميان ازل و ابد. چون حجاب إثنينيت از 
ميان برخیزد اول به رنگ آخر برآید و آخر رنگ اول كيرد. «و وقت توست». که 
به این دو حالت متصف است كه وقتی صفت ازلیت كيرد و آنی دیگر رنگ ابدیت 


پذیرد. 


فصل نهم 

«سز آن که عشق تمام روى به كس ننمايد». يعنى از سر حدّ عرش تا نقطة ری 
به غير از عشق جيزى دیگر موجود نيست اما هيجكس نمی‌داند [۸۲] و کسی را علم 
به اين معنى نيست. و از نهايت بىادراكى أنكاه وحدت‌الوجود کرده‌اند؛ «آن است که او 
مرغ ازل است». یعنی مقام اصلی او مرتبة ازل است که عبارت است از مرتبة ذات و 
صفات. و در أن مرتبه هميشه وحدت است «اين جا که آمده است مسافرانه آمده 
است». یعنی آن مرغ در مرتبة كؤن به تغییر لباس ظاهر شده و به طریق غیرنمایی 
آمده» يس در اين لباس حقيقت اصلی أو چه‌گونه نمایان شود. «اين جا روی به ديدة 
حَدَئان ننماید». یعنی در ناسوت به بصر ظاهر منظور و مشهود نمی‌شود «که نه هر 
عا هم ای یه و وهای ری روط 
به صرافت اصلی نزول نماید و بدین نظر بر سالک عیان شود که «آشیان از جلالت 
ازل داشته است» - یعنی جای ظهور وحدت او همان مرتبة ازل است. چون سالک به 
أت مقام رسد هميشه وحدت در نظرش باشد. 

«گاه‌گاه در ازل پرد» و در مقام «تعرّز خود شود». يعنى كاهى عارف را به أن مقام 
اصلى مىبرد و وحدت خود را با وى نمايد. 

توجيه ديكر آن که: «سر آن كه هرگز عشق تمام روى به كس ننماید» - يعنى 
چون بر عالم کؤن حضرت‌الاعیان تجلی فرمايد پرتو او بر عالم ظاهر شود و عالم عين 
اعيان نكردد و لطافت اعيانى بتمام و كمال در اين جا به ظهور نپیوندد؛ «آن است که 
او» يعنى عشق متلبّس به لباس حضرت‌الاعیان «مرغ ازل است» و جاى او و مقام 
اصلى او همان مرتبة صفات است [۸۳]؛ «اين جا که آمده است» و بر عالم کون كه 
تجلی انداخته و ظهور فرموده است «مسافرانه آمده است». مقام اصلی خود را گذاشته 
منزل جای دیگر بر سبیل عدم استقرار نزول فرموده است. بس حقيقت او اين جا کی 
معلوم شود. 

و نیز مرتبة حضرت آلاعیان «اين جا» - یعنی در عالم كؤن «روی به ديدة خدثان 
ننماید». هر چند که ديدة حادث به نور قديم منور گردد. مَعهذا حضرت آلاعیان را به 
صرافت نتواند دید بلكه شهود او به ديدة باطن است که فوآد عبارت از أن توان 
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داشت؛ «که نه هر خانه أو را شاید» و نه او در هر مرتبهٌ ناسوت به جمیع لطافت خود 
ظهور فرماید که «آشیان از جلالت ازل داشته است». و ظهور تمام او در خانه بزرگی و 
جلالت اوست. 

«گاه گاه» در ازل پرد» و نظر شهود عارف به أن جا برد تا حقیقت أن مقام با لطافت 
تمام منظور و مشهود وی گرداند «و در» مقام «تعزز» و غلبة خود ظاهر شود و «هرگز 
روی جمال» به كمال خود را «به دیدۀ علم» اليقين «ننموده است و ننماید.» برای 
«اين سر که تا اگر نقدٍ وقتي امانت او را می‌بیند»» یعنی أن معنی که در نهاد آن سالک 
به طریق امانت نهاده شده است وقتی که آن معنی منظور وی می‌شود «در آن وقت 
بود که علایق و عوایق اين جایی» که عبارت است از شعور به هستی و نظر دوبینی 
[۸۴] و جهان‌بینی «وا رهد و از پندار علم و هندسة وهم و فیلسوفی خیال و 
جاسوسی زسته باشد». و این همه علم و خیال و طبیعت در آن وقت فانی می‌شود. 
پس به این وسایل چه‌گونه روی جمال با كمال او را تواند دید که: 

«رستم را هم زخش رستم کشد». 

یعنی مُحب علمی و خیالی و نوری به طریق عاریت از محبوب بستاند و به آن علم 
او را بداند و به نور او را ببیند. به نور او جمال او تواند دید که «ایشان هر دو آن جایی‌اند 
نه اين جایی». یعنی مُشاهد و مشهود اتحاد بيدا می‌کنند. آن‌گاه شهود ميان ایشان 


منععد می‌شود. 


فصل دهم 

«او مرغ خود است». آولی آن است که لفظ مرغ و آنجه به جای او واقع می‌شود 
بغير اضافت به طرف لفظ خود خوانده شود. 

«و آشیان خود» هم نیز هم او خود است. و «ذاث» نیز «خود» است. و «صفاث» 
هم «خود» است. و «يَرْ خود» است. و «بال خود» است و «هوا خود» است. و «پرواژ 
خود» است. 

لفظ «پرواز» بر أن دلالت دارد که در این الفاظ اضافت نباشد. و «صیذ» نیز «خود» 
است؛ «و شکاز خود» است؛ و «قبلة خود» است؛ و «طالب خود» است؛ «و مطلوث 
خود» است؛ و «اول خود» است؛ «و أخِرْ خود» است؛ و «سلطان خود» است؛ «و رعيث 
خود» است؛ [۸۵] و «صمصامٌ خود» است؛ «و نیام خود» است. «هم باغ است و هم 
درخت و هم ثمره و هم آشیان و هم مرغ». 

و این ينج فقره نيز بر عدم اضافت دال است. و مقصود از اين فقرات تلقين يا بیان 
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مرتبة حضرت الجبروت که در آن جا جمیع تمثلات مذکوره و غير آن عين وحدت 
است و كثرت در آن مرتبه اعتباری است و وحدت حقیفی. 
«رباعی 
ما در غم عشق غمگسار خویشیم». 
یعنی ما خود عاشقیم و خود معشوق. 
«شوریده و سرگشته کار خویشیم». 
و چون ما معشوق خود خود باشیم بس سرگشتگی در کار معشوق عين سرگشتگی 
در کار خود باشد. 
«محنت زدگان روزگار خويشيم صادانيم و هم شکار خويشيم». 
اين بيت نیز بیان همان اتحاد و وحدت می‌کند. 


فصل یازدهم ا 

«كرشمة خُسن» که استغنا و بی‌نیازی است آنار او «دیگر» است «و كرشمة 
معشوقی» که عبارت است از اظهار خسن و سلطنت آثار أن «دیگر» است؛ زیرا که 
«كرشمةٌ خسن را روی در غير نیست». یعنی استغنای صاحب خسن را به نفس خسن 
خود است نه از ممر چیزی ورای أن «و از بیرون» أن استغنای ذاتی را «پیوندی» 
مطلوب نیست. «اما کرشمهٌ معشوقی و غج و دلال و ناز اين معنی» معشوقی «از 
عاشق» امید «مددی دارد» بل‌که به عاشق محتاج تمام است؛ چرا که «بىاو» - یعنی 
به غير عاشق معشوقی معشوق اصلاً «راست نیاید» و صورت نبندد «لاجرم اين جا 
بود که معشوق را عاشق درباید». که نسبت معشوقی [۸۶] به نسبت عاشقی قیام دارد. 
اما «حُسن و نيكويى دیگر است». اين را تعلق در کار نیست بل‌که صاحب حسن به 
ذات حسن مستغنی است. «و معشوقی دیگر» جه او را رابطة به عاشق از بیرون 
هست. 

«حکایت 

آن ملک كه كُلخن تابی بروی عاشق بود. وزير با او كفت که»: اين گدا شایان 
نیست که در مُلک خوبی و عرص محبوبي تو بارگاه مُحبّی بر پا کند و خرگاه عاشقی 
زند. «او» - یعنی أن «مَلک خواست که او را» - یعنی گلخن تاب را «سیاست کند». 
وزير معدلت‌پذیر زمين خدمت ببوسید و «گفت تو که» به صفات انصاف موصوفی و 


١‏ فصل يازدهم برابر است با فصل دوازدهم رسالة سوانح جاب دانشگاه تهران. 
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«به عدل معروفی اين لایق» عدالت و جهان بانی سیاست کنی» کسی را بر 
کاری که در أن صاحبش را «اختیاری نبود. و از اتفاق راه أن مَلِك بر گلخن أن گدا بود. 
و او هر روزی به راه ا نلک منظر شبك بویا لگ به ره برگذرده و اين گدا 

از نظارةٌ أن شاه حظى بركيرد. و ملک چون اين معنى را دانسته بود هرگاه «که أن جا 
رسیدی» از بهر صیدکردن مرغ دل أن گدا «كرشمة معشوقی را» که اظهار خسن خود 
است پیش دل شيفتة عاشق «پیوند كرشمة خسن و جمال» خود «کردی». یعنی در 
عين استغنا اشتیاق می‌نمود. 

«تا روزی ملک می‌آمد و او» - یعنی گدا «نشسته نبود و ملک كرشمة معشوقی» 
به مقتضای عادت مَألوف در خسن جمال خود «پیوسته بود». چون «كرشمة معشوقی 
را نظارهُ نیاز عاشقی در می‌بایست». و چون أن گدا [۸۷] در جای خود حاضر «نبود», 
«او» - یعنی کرشمهٌ معشوقی «برهنه بماند که محل نیافت» که اظهار در أن محل به 
ظهور پیوندد. «تغیّری در وی» - یعنی در «ملک ظاهر شد». «وزیر نیک زيرك بود» 
به فراست أن تغيّر ملک را «دریافت. خدمتی» و زمين بوسی پیش أن ملک «بکرد و 
كفت که: ما نگفتیم که او را سیاست‌کردن هیچ معنی ندارد که از او زیانی نیست. اکنون 
خود بدانستیم» و از اين تغیر نفهميديم «که ناز» سلطنت و معشوقی را «نیاز او 
درمی‌باید». 

«جوانمرد! كرشمة معشوقی در خسن» و در کرشمه خسن «همچو نمك در ديف 
بباید». جه تا آن كه صاحب حُسنء خسن به جهت اظهار آرايش ندهد. در خسنش 
لطافت نأفزايد. 

يا أن كه: صفت التفات كه كرشمة معشوقى است از برای معشوق لازم است تا 
خسن او را و «كرشمة حُسن» او راكه عبارت است از استغنا زينت دهد و شوق عاشق 
را بافزاید. 

معنی دیگر: «کرشمهً معشوق» - یعنی التفات» و «كرشمة خسن» - یعنی استغنا 
معشوق را لازم است تا اگر اين هر دو صفت در خسن او نباشد يس «دیگ بی‌نمک 
بود» تا به سبب کرشمه معشوقی «کمال ملاحت به كمال خسن پیوندد. جه گوبی اگر 
با ملک گفتندی که آو» - یعنی گدا «از تو فارغ شد ندانم تا هیچ غیرتی از درون أو سر 
بر زدی يا نه». 

«بيت 
هر جه خواهى بكن ای دوست مكن يار دكر». 
مراد از دوست عاشق است. معشوق مىفرمايد که: تعلق قلبى به کسی ديكر مكن. 


YY 


Yo 


«كان گهی بس نشود با تو مرا کار دگر». 

[۸۸] يعنى آن كاه که تو تعلق به ديكرى كرفتى و به يارى ديكر مشغول گشتی, 
كارها و خدمت‌های تو كه مرا می‌کنی كفايت نكند و تو را نفع نرساند. 

«عشق وأسطه» و سبب «ييوند است. تعلق به هر دو جانب دارد». يعنى همچنان 
كه معشوق خواهان عاشق است - چنانجه از اول فصل تا اين جا مذكور شد. همجنين 
بايد كه عاشق نيز از جميع تعلقات دل خود را محض برای تعلق محبوب خالى كند. 
«اكر نسبت او» - يعنى عاشق در حديث عاشق درست شود و عاشق از همه بگسلد و 
به او ييونددء «پیوند ضرورت شود از هر دو جانب». جه كرشمةٌ معشوقی خواهان 
عاشق بوّد. چون عاشق را در عشق صادق يافت خود را به معشوقى به سوى او 
انداخت «كه او» - يعنى عشق «مقدمة يكى» - يعنى يكانكى و اتحاد است. 


م 0 ١‏ 
فصل دوازدهم! 
«سروری» كردن و افتخارنمودن «هر جيزى» به ذات خود و ديكرى را بر بساط 
مساوات در جنب خود جاندادن 9 در كبريايى 9 بلندقدرى خود غير خود ر برابر 
نينداشتن «نقطةٌ پیوند اوست» دليلى روشن و حجتى واضح است بر أن كه او را به 
اصل خويش ارتباط تمام است. و ارتباط تام به غير وحدت تمام و یگانگی كمال 
صورت نبندد اكرجه صاحب ارتباط نداند. پس هر كبريايى كه در اشيا ظاهر است اثر آن 
معنى ات كدي ورت همان ااك ۲۱ 
كه جهان صورت است و معنى دوست ور به معنى نظر كنى همه اوست 
و نیز آنانيت و طلب رفعت مصنوعات دليل است بر «آیتی» و معنی‌یی [۸۹] «كه 
در صنع متواری 0 و پوشیده «است». 
و مشاهده نمودن عارف «حُسن» حقیقی را «نشان» معرفت حقیقت «ضنح 
است». جه عارف چون به شهود نور ذاتى مشرّف شود حقیقت و ماهیت جمیع تعینات 


.)١‏ فصل دوازدهم برابر است با فصل سیزدهم رسالةٌ سوانح جاب دانشگاه تهران. 

۲ حاشية نسخه: تقریر دیگر: بزرگی و رفعت قدر هر شییء عبارت است از اتحاد آن شيىء 
تیف كود يعت مرن تغيناك ومو جودات ضور فسوی باه بسي عاض ابنيت ك#رديع 
المقدار باشد. مِنْهُ مد ظلة. 

۳) حاشية نسخه: «و آیتی در صنع متوارى است». تقرير ديكر: يعنى آنانیت و شروری هر 
چیزی دلیل وحدت است که در هر تعين متواری و متعين است. مِنه مد مد ات 


VA 


۱۵ 


Yo 


۳۵ 


۳۰ 


آن زمان كماحقه معلوم وی گردد. 

يا آن که: مراد از «حُسن» ظاهر آن مصنوعات باشد. 

حاصل أن که: ظاهر و صورت ایا صُنع و مخلوق است و باطن وی عين صانع و 
خالق. و «شروري» آن مصنوعات «در اوست که روی» توجه قبل مشاهدةٌ خود «در او 
دارد» و به غير أن معنی منظور نظر او چیزی نبود. و چون أن معنی مشهود وى گردد 
أن زمان دعوی افتخار وی را سزد «و تا» عارفان «آن شروری نبینند» و در مَسند 
شهود جانگزینند «هرگز» معني «آیتی» و حقیقت «صُنعى» و ماهيتٍ «خسنی نبینند» 
و اصل آیت‌ها را ندانند؛ زیرا که جمیع مصنوعات و کل کاینات «از روی جمال» یعنی از 
حیئیت حقيقت و بُطون «وَيَبْفَى وَجْهُ ریک" است. چنانچه بزرگی از زبان محبوب 
گوید: 

چو آدم را فرستاديم بیرون جمال خويش بر صحرا نهادیم"" 

يا آن جمال نیز ظاهر اشيا و صورت آن‌ها مراد باشد. یعنی هر چند که بُطون 
موجودات و حقیقت أن همان وجود واحد است اما صورت نیز وجه رب است كه بقا 
صفت آوست. 

«دیگر خود روی نیست» و غير او را اصلاً و قطعا ظهوری و نوری نه که: «کُل مَنْ 
علیها فان "». ]٩۰[‏ هر جه أن جمال را ساتر شده و در احتجاب آورده است أن همه 
فانی است. جه «آن روی» عدم محض و «هیچ» بل‌که کم از «هیچ است». و وشم 
توست. اين همه را برای أن اظهار کردم تا بدانی كه حقیقت کار این چنین است. 

توجیه دیگر برای تمام فصل: «سروري» همه «چیزی نقطة پیوند آوست». یعنی 
بزرگی و كمال سالک ذرهٌ پیوند و اتحاد اوست به بُطون خود که أن معنی است. و اگر 
چنانچه بالکلیه به محبوب ارتباط افتد و پیوند کامل حاصل تا جمیع مراتب توحید را 
مُکاشف گردد و در هيجوقت از آن خالی نباشد - فَهُوَ نَهايةٌ الکمال» «دلک فضل الله 
تیه من غا و الا لمحه‌ای تسيز از آن نیز کافی است که: روان من ال 
کر ». «و آیتی که در ضنع متواری است» - یعنی حصول اين پیوند چرا موجب 
شروری نشود و حال أن که آن معنی و «آیت» در بُطون سالک مستور و مُندَمَج است. 

پس اگر ظاهر سالک تابع باطن شود به مقتضای: (يَوْمَ بل آلازض غیز آلازض 
و السْموات "» کثرت او مبدّل به وحدت گردد. 

«سروری» که صفت معشوق است عاشق را حاصل أيدء «خسن نشان نع 
است». خسن کنایت از شهود همان معنی است. یعنی چون وحدت در نظر سالک 


۳۷۹ 


Yo 


جلوه‌گر گردد و پیوند مشهود او شود از حقيقت ضنع نشان دهد که نع جيست. «و 
سروری أن در آوست که روى دراو دارد». ]٩۱[‏ یعنی شروری سالک در این است که 
توجه به آن خسن دارد و دیدۀ بُطون خود را بر او دوخته است «و تا أن شروری نبیند 
هرگز أيتى و صُنعى و حُسنى نبیند». یعنی تا آن که سالک را أن پیوند حاصل نشود و 
وقت شهود روی ندهده آیت را و خسن را که بُطون صنعت نداند که چیست» «آن روي 
جمال و يَبْقَى وَجْهُ رَنک" است». یعنی جمیع مصنوعات از دوری بُطون وجه عشق 

«دیگر خود روی نیست که؛ کل من عَلَيها فان ». یعنی آنچه ورای آن جمال است 
که أن صفت غیرنمایی است و شعور به هستی أن فانی است جه تا اين صفت زایل 
نگردد و آن وهم منتفی نشود پیوند راست نافتد و درست نايد و اين معني «آن روی 
هيج است تا بدانى» جنانكه: 


چیزی كه وجود او به خود نیست هستيش نهادن از خرد نيست 


فصل سيزدهم ١١‏ 

معشوق «ديدة خسن از جمال خود بر دوخته است». يعنى از خوبى خود به ذات 
خود حظى نمی‌تواند كرفت چرا «كه كمال حُسن» لطافت و خوبى «خود را در نتواند 
يافت». أنكاه كه خسن «در آينة» دل عاشق طلعت نمايد و آتش عشق و نار طلب 
عاشق را برافروزد و چنان مضطرب و بی‌قرار گرداند كه عاشق را یک لحظه به غير از 
ژلال وصال تسكينى و تسلّى نبود و معشوق از شيفتكى او بفهمد كه حُسن من در 
لطافت [؟5] و خوبى به سرحذی است که عاشق را در جنين حال دارد. 

يا أن كه: خسن از كمال لطافت خود أن زمان متلذذ گردد كه در أينة تعين عاشق 
که متفلة عضو و طف تضفية باه السك برو اا دو عم اسما و هفات عاشق 
را احاطه كند و عين خود كرداند و عاشق چون از شهود اين معنى حظ برد همان حظ 
قوت معشوق خواهد بود. «لاجرم از اين روی» که نهال عشق و طولی معشوق را 
زمین دل عاشق یاید تابر آرهناز «جمال» معشوقی را نیز «عاشقی درباید تا معشوق 
از خسن و جمال خويش در آینه» دل عاشق که به مضقلةٌ «عشق و طلب» تصفیه 
يافته است پرتو اندازد تا در عاشق آنواع آثار بيدا آيد و معشوق از آن «قوت تواند 


.)١‏ فصل سیزدهم برابر است با فصل چهاردهم رسالهُ سوانح جاب دانشگاه تهران, 


YA 


خورد» و حظى تواند بر «واين» دیدن معشوق خود را به جشم عاشق و حظ بردن 
معشوق از خسن خود در ضمن آینة عاشق «سرّى عظيم است و مفتاح كنوز اسرار 
است». جه معشوق را عاشق مىكرداند و عاشق را معشوق. 
این جا بدان كه تو كيستى و بعد از آن كه آن خسن در آينة عاشق طلعت نمايد و 
۵ خيمة اتحاد در ساحت دل عاشق زند در أن هنكام عين معشوق شود و عرش را به 
فرش زند و فرش را به عرش رساند و اسرار عالم غيب را در صفحة شهادت ظاهر 
گرداند و كمكشتكان بادیةُ ضلالت و دورى را به منزلگاه حضورى رساند و مايل «أنَا 
اللّه» و «أناالحقٌ» كردد. 
«رباعى 
۹ مستى فزودنم ز خش بی‌سبب نبود». 

]٩۳[‏ یعنی این که ما را در وجود آورد و به مطالعة جمال خود مست و شيفتة خود 
که به غير سبب باعث نبود بلكه باعث بر این محبوب خود بود؛ زیرا که: «مّئْ بود» أن 
محبوب بود «و جای بود» یعنی خسن هم بود «و حریف طرب» - یعنی عاشقی كه از 
اينها بهره بردارد «نبود». پس اين «حریف» را در وجود آورده حکایت عشق در ميان 

۵ نهاد. 
«مستغفرم اكر تو بكويى تو بوده‌ای». 
«او بود در طلب که مرا این طلب نبود». 
یعنی أن زمان که معشوق در اين طلب بود که «از خسن خود قوت خورد» مرا 
۰ اصلاً وجود نبود. پس چه‌گونه بود. «پس خود عاشق به خسن معشوق از معشوق 
نزدیک‌تر است»» جه عاشق از آن خسن به ذات خود محفوظ است به غير وساطت 
دیگری. و معشوق از أن خسن به وساطت عاشق متلذذ است که «به واسطه او» - 
يعنى عاشق «قوت می‌خورد از خسن و جمال خود». ناچار عاشق به خسن «آقرب» 
باشد از معشوق. «لاجرم عاشق معشوق را از خودی خود» - یعنی از خودی معشوقي 
۵ «خود نزدیک‌تر است»؛ زیرا که معشوق خودی عاشق راز خودی خود دوست‌تر دارد به 
سبب مطالعه کردن خسن خود در عاشق. يس خودی عاشق نزدیک‌تر بوّد. 

يا أن که: معشوق از خسن خود به خودی خود حظی نمی‌تواند برد بل‌که به واسطة 
خودی و هستی عاشق حظ می‌برد. يس معشوق خودی عاشق را از خودی خود 
دوست‌تر [8۴] دارد. «برای اين است که» چون غرض عشق از عشق مطالعة خسن 

۰ خود است معشوق «بر او» بعنی بر عاشق «از دید او» یعنی دیدهٌ عاشق «غیرت برد» 


۸١ 


۲۵ 


و بگوید كه غرض من این بود که عاشق مرا به صرافت و لطافت حقیقی من ببیند نه 
آن که جلوةٌ ما که بر هستی او تافته و او را از ميان برانداخته همان مقصد اصلی پندارد 
و محبوب حقیقی داند. و اندر این معنی عاشقی گفته است: 
«بیت 
يارب پستان داد من از جان سکندر كوآينه را ساخت که در وی نگری تو». 
ای بار خدایا! داد مرا از نفس من بستان که به ریاضات و مجاهدات و به ملازمت 
آشغال خود را تصفیه داده آینة معشوق‌نما ساخته تا آن که محبوب در وی نظر کرد و 
پرتو خود را در وی انداخت ناچار أينةٌ خود را آفتاب پنداشت تا محبوب حقیقی بر او 
غيرت برد چنان که بزرگی فرماید: 
«آن لحظه که در آینه تابد خورشید آيينه آنا الشمس نگوید چه کند(», 
يا أن که: معشوق بر عاشق از دیدۀ عاشق غيرت برد به اين معنی که نگذارد عاشق 
را تا خسن معشوق به چشم خود بیند بلكه به حکم «كُنْتُ بَضره*» معشوق نور بصر 

و معنی بيت فریاد از دست نفس خود است که چرا به سبب ریاضات به نوعی 
مصفًا گشته که نورپذیر گردیده و أن نور را آلت مشاهدة خود ساخته. 

[۹۵] معنی دیگر: «یارب بستان داد من» - یعنی ای حضرت‌العشق! داد مرا از 
حضرت ا بستان که مرا آینة خود ساخت و 7 خود کرد و به چشم من .جمال 
وحدت خود را در كثرت مطالعه نمود. 

و دادگرفتن آن است كه او را آينة من گردان تا من او را آلت خود سازم و جمال 
خود را در او مشاهده نمایم. «اين جا که عاشق معشوق را از او آوتر بود» - یعنی عاشق 
از معشوق معشوق‌تر بود جه عاشق سرمایة عيش معشوق و واسطة قوت اوست. 
«عحائب» بوالعجبی‌های عشق بود. «علایق» پیوندها ميان عاشق و معشوق «تمهید 
افتد» که گاهی از اوج کبریا و استغنا در كاشانة سالک نزول فرماید و به جلیة خسن و 
جمال خودش بیاراید تا عاشق هستی خود را همه هستی حق بیند و زبان به دعوی 
«أنَا اللّهُ» و «أنا الحق» بگشاید و «لْنْ الماء َو انائه"» بیان اين سر است. و گاهی 
عارف را از حُجُب و تن تعینات مَجازیه بالکلیه برهاند و در سرايردة حرم خاص خود 


0 حاشية نسخه: معنی دیگر: فریاد عاشق است از دست معشوق كه چرا او مرا آینۀ خود 
ساخته نفس خود را خود ديد و مرا در ميان بی‌دخل ساخت. منه مد دض 


YAY 


۱۰ 


۲۵ 


o 


جا دهد تا محُبٌ مَجاز خود را عين حقيقت بيند و از حضيض مُحبیّت در مَسند 
محبوبیّت جا كزيند و نعرة «سْبحانی ما أَعْظُم شأنی*» برآرد. 

و اراھ ات و تلات رار ران حط دام زيف به شر ار کوب 
متعالی از قيد علم و خيال محبوبى ديكر نگزیند تا به زبان حال كويد: 


ered 


جلو خسن تو از شکل مبرّاست ولی می‌توانی که به هر شكل كنى جلوه‌گری 

[غ] این همه ارتباط و پیوند است که در مین عاشق و معشوق جلوه‌گری م کد 

این همه رنگ‌های پُر نیرنگ خُم وحدت کند همه یکرنگ 

و همه طلسمات و عجایبات عشق است. 

مصراع 
در عشق چنین بُوالعجبی‌ها باشد 

اما اين ارتباط و اختلاط معشوق با عاشق «به شرط بی‌پیوندی عاشق است» با 
خود. جه تا آن که از خود نگسلد به دوست نبيوندد. 

و در بعضى تسخ «به شرط پیوندی عاشق» واقع است - یعنی اين «علایق» وقتی 
«تمهيد آفند» که عاشق را پیوند تام و امتزاج تمام به معشوق حاصل شود «تا خود» از 
أن ارتباط و پیوند کار عاشق «به جایی رسد که اعتقاد» جازم قطعی یقینی کند عاشق 
بر اين كه «معشوق خود اوست»؛ زيرا جه در وقت شهود به چشم يقين خود را معشوق 
یافته است. «و اگر» چنانچه به مقتضای «ارْ الله نی عَنِ العالمی "» محبوب بارگاه 
غنا را بر پا می‌کند و آفتاب جمال خود را از چشم شهود عاشق محتجب و مستور 
گرداند و از عين وقت تنرّل دهد تا آن که عاشق خود را در غيرت... در غير تو را بیند «و 
داند که» آن غير و غیریت عبارت است از «فراق» و جدایی مُحب از محبوب» «و 
ناخواست بود» از طرف محبوب مر مُحب را و عطا نافرمودن او مشاهده را. مع هذا 
چون عاشق را شور لدت شهود در سزش مستولی بود «پندارد که ناگذار است» - یعنی 
محبوب را از او گذشتن و رفتن نیست بل‌که معشوق خود اوست». 

يا أن که: عاشق پندارد که او را [/91] از محبوب گذر و چاره نیست هر چند در فراق 
است مَع‌هذا أو را از «معشوق» جدایی نیست و عين معشوق است. 

و در بعضی تسخ عبارت «ناگذران است» پس معنی وی چنان باشد که عاشق 
پندارد که این فراق گذران است چنانچه قبل از این فراي عاشق در وقت شهود و 
وحدت معشوق بو همچنان الحال نیز عين معشوق است. 


YAY 


Yo 


۳۵ 


«بيت 

چندان ناز است ز عشق تو در سر من تادر غلطم که عاشقى تو بر من». 
این بيت بیان همان نثر مذكور است. 

«یا خیمه زند وصال تو در بر من» 
یعنی لباس محبوبی و معشوقی را در بر من کند چنانچه قبل از اين ما را معشوق 

نموده بودند. 

«يا در سر اين غلط شود اين سر من» 

یا در پی همان شهود اين جان من برود. 


۰ ۱ 
«فصل چهاردهم | 

معشوق» به حکم «انّى اشد لیم شوقاً۳» «عاشق را گفت: بيا تو من گرد اگر نه 
من تو كردم». یعنی لباس مظهریت را از بر خود دور كن و تشریف معشوقی را درپوش 
که: ای و حَقّى لَك مُْحِبُ'"'. «اگر من تو گردم آن‌گاه» که «معشوق» در مسند اشتیاق 
نشیند و عاشق را در جوار خسن آثار خود بطلبد يس عاشق را «معشوق درباید» و در 
اين هنكام در دل عاشق درد طلب و اشتیاق «بیفزاید» و آتش عشق شعله زند. «نیاز 
عاشق و در بایست». یعنی خواهش او مرمعشوق را «زیادت شود» كه معشوق به 
خطاب مستطاب: «آلا طال شوق الابرار [۹۸] إلى لقائی"۳» او را مشرّف گرداند «و 
چون تو من گردی» و لباس مُجِبَیّت و مظهریت را از بر خود برآورده در خلوت‌سرای 
معشوق محرم گشتی» عکس معشوق که در هستی عاشق افتد هستی «معشوق 
افزاید» و به اعتبار عکس و معکوس معشوق را دو چندان گرداند تا «همة» عاشق 
«معشوق بوّد». و از «عاشق» هیچ صفت باقی نماند. 

و نیز عاشق همه به صفت «ناز» که لازمة معشوق است متصف بود و صفت 
«نیاز» که لازمهٌ عاشق است در وی هیچ نماند. جه هرگاه که محبّی به محبوبی بدل 
كشت ناچار اوصاف و لوازم محبّى به محبوبی متبل شد. همه «یافت» معشوق «بود» 
«و دربایست» و احتیاج از عاشق «نه همه توانگری بود و فقر نه همه چاره بود و 
بی‌چارگی نه»؛ زیرا که عاشق در این حال بدين ترانه مترئم است: 


رفت او ز میان همین هذا ماند خدا الَْْفْزلذا تَغ حو این است 


.)١‏ فصل جهاردهم برابر است با فصل يازدهم رشاله سوانح جاب دانشگاه تهران. 


۱۴ 


Yo 


۳۵ 


فصل پانزدهم 

«اين کار» عاشقی و معشوقی «به جایی رسد» که عاشق چون جلوهٌ وحدت در 
خويش تبيند و از لحَه شهود به ساحل شعور و افاقت افتد از جهت كمال اشتیاق 
مشاهدهٌ محبوب عاشق بر هستی خود «غیرت أيد» و فریاد برارد: 

ای كاش نبودمی عراقى کز توست همه فساد باقی 

و حدیث: «يا لَيْتَ رب محمد لَمْ يَخْلْقْ مُحفد"» نیز مشیر بر همین معنی است. 
«و بر دیدهٌ خودش [99] غیرت برد» که چرا دیده غیربین و جهان بين است. و چرا به 
كُخل «كُنْتُ بَصَرْهُ**'» اکتحال ندارد و خار غیربینی از پا نمی‌برآرد و گوید: 

كي قأئذة انق الست کی ی حور قر مود ا 

معنى ديكر أن كه: اين كار به جایی رسد كه عاشق در خويش غيرت برد که جرا 
جلوةٌ حقيقت بر تعين مُجازى خود مىبينم و آفتاب حقيقت از مطلع معنى طلوع 
نمىنمايد, و بر دیدهٌ خودش غيرت برد و این ديدةً ظاهر غيربين است و غيربين خدا... 
گوید: 

دیدن روی تو را دیدۂ جان بين بايد 

وين کجا مرتبة چشم جهان‌بین من است 
[حافظ ] 
هم اندر اين معنی گفته است: 
«أى دوست تو را به خويشتن دوست نهام». 

يعنى بر آن دوستى راضى ندام که در وقت شهود در مَسند وحدت نشينم ودر 
تنزل او در حضيض غيريت افتم و بر خويشتن أيم بلكه خواهان آن مرتبه‌ام كه در 
عين وقت و تنژل او از تو در حجاب بشوم و بكويم كه: 

مصراع 
با وجودت ز من آواز نيايد که منم. 

يا أن که: به خویشتن دوست نه‌ام - به اين معنی که من هم باشم و تو هم باشی 
.)١‏ حاشية نسخه: معنی دیگر أن که: «در خويش غيرت بُرد» - ب یعنی از اين كه وحدت را در 
ضمن قيد مَجاز و حقيقت خود ببيند غيرت کند كه چرا به جایی نمىرسيم که در أن ن¿ جا اضافة 
من در ميان نباشد. مِنۀ مد ظِلّ. 


۳۸۵ 


۱۵ 


Yo 


باید که به جايى رسم که نيست مطلق شوم و از مَجاز من نشانى نماند. چنانچه بزرگی 
گوید: 
بنده جایی رسد که محو شود بعد از أن کار جز خدایی نیست 
«وز رشك تو با دیدۀ خود دوست نه‌ام». 

معنی ابن مصراع از تقریر سایق مفهوم گردد. ےر 
«غمكينى از آن كه با تو اندر کویم غمكينم از أن كه با تو در يوست ندام» 

[۱۰۰] يعنى غمگینی محبوب از اين مر است که من در کوی وحدت او درآمده‌ام 
و جلو حقيقت را بر مَجاز دیده‌ام و از این ممنون نیستم» و من که عاشقم از اين ممز 
غمگین هستم که چرا به محبوب در یک يوست نیستم و مجاز خود را در عين حقيقت 
گم نم ىكنم. 

يا آن كه: غمگینی محبوب از ممز آن است كه جرا عاشق در كوى اتحاد من 
درآمده است و او را جه ياراى آن که دم از يكانكى زند که: «ما لِلثراب وَرَبٌ 
آلازباب۳». 

یا آن که: غمگینی محبوب از اين ممز است که چرا عاشق از عاشقی می برآید و در 
معشوقی می درآید و رشتهٌ محکومیت را از كردن خود دور مىكندء جه تا عاشق عاشق 
است در قيد محکومیت معشوق است و بعد از أن که به معشوق متحد شد از جمیع 
تکلیفات در عين وقت معاف است. يس معشوق غمگین است که چرا از محکومیت 
من خود را خارج می‌کند. 

«و آن لفظ به جایی رسد وقث وقٹ» - یعنی گاه‌گاه اين قصهٌ غمگینی عاشق با 
غيرت او به حذی ازدياد يذيرد «که اگر روزی معشوق» در مظهری که «با جمل‌تربود» 
ظهور فرماید به تجلي وجودی يا شهودىء او «رنجورتر شود». غمگینی عاشق 
زیادت‌تر گردد, جه عاشق را طلب حسن عالم معنی چنان حیران و سرگردان دارد که از 
جمال صوری نه لذت شهود یابد و نه ذوق وجود شناسد. «و خشم آیدش» - یعنی أن 


۵ عاشق را خشم آید بر خود که چرا طىّ بیابان فراق کرده [۱۰۱] به منزلگاه استعداد 


عالم معنی نمی‌رسم. 

يا خشم آید بر معشوق تا چرا صبح ظهور عالم معنی از افق استعداد متنفس 
نمی‌کرداند. !۱ و اين معنی یعنی غمگینی عاشق از محبوب با جمال تا کسی را ذوق و 
طلب مرتبهٌ كمال نبود به دشواری فهم شود. 


پیشتر برود. من مد ظِله. 


۳۸۶ 


Yo 


۲۵ 


o 


فصل شانزدهم 

«عشق» - يعين محبت و دوست داشتن عاشق معشوق را به «حقيقت بلاست» - 
يعنى اصل عشق و حقيقت أو رنج و جفاست «و راحت در او غریب و عاريت». راحت 
در عشق عبارت است از مشاهده نمودن عاشق معشوق خود را و التفات كردن معشوق 
به جانب آن عاشق و حصول اين راحت در عشق عجيب و نادر است و به طريق 
عاريت استء جه عاشق معشوق را به خودى خود نمی‌تواند ديد بلكه نورى از معشوق 
به عاريت مىستاند و به روشنى آن نور معشوق را می‌بیند. 

مصراع 
تا بدان نور أن جمال بديد. 
«لايَخْمِلٌ عطایاهم الا مَطایاهُم ۲» 

ی و حوبي لها مرا راف کلم و ا 
می‌تواند بود که راحت در عشق صفتی است که قيام وی به عاشق نیست بل‌که قیام او 
به معشوق است. و شک نيست که صفت معشوق غير صفت عاشق است؛ «زیرا که 
فراق به حقیقت در عشق» عبارت از «دویی است» - یعنی مشتق شدن عاشق از 
حضرت‌العشق و ظهورنمودن أن حقيقت به صورت عاشق و معشوق در حالت عدم که 
هنوز لباس [۱۰۲] وجود نيوشيده بودند در مره حضرت‌العشق اندماج داشته‌اند و به 
اتحاد و اتصال به آن مرتبه آسوده بودند بعد از آن که از خواب عدم برخاستند و به 
وجود و نمود از آن مرتبه ممتاز كشتند. لقب اغیاری و صفت فراق و جدایی شعار 
ایشان گشت. 

«وصال به تحقیق» عبارت از همان یکی و بگانگی محض است که عاشق و 
معشوق را پیش از قيد وجود گرفتن در مرتبةٌ ازل بوده است. «باقی همه» انواع 
که در زمان تجلیات مختلفه منظور عارف می‌گردد آن «پندار وصال است نه حقيقت 
وصال»؛ زیرا كه عارف در وقت شهود خود را متحد می‌بیند نه آن که در تفش آلامر 
متحد می‌گردد. و قيد تعين كه داغ عبوديت عبارت از اوست د می‌شود. چنانچه 
عارفى فرمايد: 
خيال كج مبر اين جا و بشناس هر آن کو در خدا كم شد خدا نيست 

حاصل سخن أن كه عشق سر بسر رنج و جفاست» چرا که عشق باعث جدايى 
عاشق از معشوق كشته و اين داغ جدايى نقد وقت عاشق نهاد که تا ابدالاباد از او 


منفک نگردد. و أن چنان وصال که در ازل بود ممکن الحصول نهء پس برابر عشق 


YAY 


رنجى نمی‌باشد که از أن نعمت اتخاذ نوعى جدا گردانید که ديكر به آن جا رجوع نشود. 

معنى ديكر أن که: «فراق به حقيقت در عشق دويى است» - يعنى فراق چُست بر 
هستى خود أمدن واز بحر شهود وحدت به ساحل شعور كثرت افتادن. و شك نيست 
كه اين حالت در عشق اکثر طارى می‌شود. 

[۱۲] «و وصال به تحقيق يكى است» - يعنى وصال أن است كه به مقتضاى 
«لى مَع الله وَقتْ*'» متخلق به اخلاق الله شده و بر بحر مكاشفة توحيد مستغرق 
كردد و اين موهبت كه گاه‌گاه در اين جا بار أست «باقى همه پندار وصال است نه 
حقيقت وصال» - يعنى حالتى که وقت إفاقت و تنل سالک را پیش مىأيد در رنگ 
توام شهود با استیلای غل لين آن «بنتار وصال اشت» نه عین وها دلاو برای 
اين» معنی که در اين دلیل مذکور شد بزرگان گفته‌اند: 

«بیت 
بلاست عشق و من أن كز بلا نپرهیزم چوعشق خفته شود شوز من برانگیزم» 
یعنی تا أن که عشق بر من مستولی است به شکر أو مستم» و اگر چنانچه از مستی 
طلب به قدر غفلت روی دهد در حسرت أن شور برانگیزم و فریاد برارم که چرا از من 
طلب رفت. 

يا آن که: خفته شدن عشق کنایه از افاقت باشد - يعنى چون از وقت شهود تنرّل 

شود شور کثرت و غیربینی از من ظاهر رکد 
«بيت 
مرا رفيقان كويند كز بلا پرهیز». 
يعنى نفس و شيطان و خلق ما را می‌گوبند كه چون عشق بتمام رنج و محنت 
است يس يرهيز يكن از عشق. 
«بلا دل است من از دل چه گونه برهيزم». 
يعنى عشق كار دل من است و يرهيزكردن از او در اختيار من نيست. 
«بيت 
اكرجه عشق خوش است و وفا خوش آمد عشق 
مرا خوش است كه هر دو به هم برآمیزم(». 
يعنى هم بلاكشم هم وفا كنم كه اگرچه عشق مرا بگذارد من دنبال او را هركز 


۱ حاشية نسخه: 
درخت عشق همی يرورم ميانة دل چو أب بايدش از ديدكان فرو ريزم. 
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نگذارم و از او دست باز ندارم جه وفاى عاشق!" معشوق را بسيار خوش می‌آید و 
يسنديده [۱۰۴ ] مىنمايد. 


قصل ميديم 

«بدان كه اكرجه «عشق بلاست» و عَنا و آصل او سر بسر رنج است و جفاء اما 
«قوت او در عالم از» آن «جفاست» كه بر عاشق «معشوق می‌کند». يعنى تا آن كه 
عاشق در عالم است و بر تعين مجازی خود مقید است و جلو وحدت بر خود و بر اشيا 
می‌بیند» قوت عشق أن است که او را در جفا دارد که گاهی ظلمت مجازیه را به نور 
عکس حقيقت منور کند و وحدت بر او جلوه‌گر گرداند. و گاهی أن نور را از نظر شهود او 
برگیرد و شعور به هستی خودش دهد و غيريت در پیش نظر ارد و عاشق را بدين بلا 
دارد تا عاشق را به تمام و كمال بخورد و فرو برد. 

و هركاه عاشق أن جا رسد که تعيّن مَجازى او و تعينات مجازیه عالم آن ن جا موجود 
و منظور نبود و مشهود وی به غير از تمثلات حقايق اعیانیه جيزى ديكر نباشدء پس 
خود حقیقت قوتش از شهود آن یکی و يكانكى بود که به سبب طلوع آفتاب 
حضرت‌الاعیان ممحاز عالم را به محض حقیقت رساند و وحدت حفیقی بر ديدة جان 
بين عاشق ظاهر گرداند. و این قوت چنان قوتی است که دایماً بلاانفکاک و انفصال به 
عاشق می‌رسد و خلو وقت عاشق از این قوت صورت ندارد؛ جه عاشق بعد اين کشف از 

يا آن که حُجُب و تنّق بر چهرة انکشاف معشوق مسدود بود و مانع آید عاشق را از 
شهود وقتی. پس قوت عشق در این حالت از دوام شهود بود که لازمهٌ مشاهدةٌ [۱۰۵] 
معشوقی است. یعنی جلوةٌ جمیل معنی در آینة ممکنات از ديدة ظاهر عاشق مستور 
نگردد» در عين يردهُ عشق عاشق قوت و حظ بردارد. «و یا پیوندی» و اتحادی که 
حصول أن ضرورت است و لازمة وقت شهود است در نظر عاشق آید که: «لی مَحَ الله 
وقثْ لا يَسَعْنى ملک مُقَوَبُ و لا نی مُرسل" ۳» عبارت از همان وقت است. بس خود 
قوت حقیقی عشق عاشق از همان است 

حاصل أن که: چون عاشق به شهود مرتبةٌ معشوقی مشرّف شد چنانچه در 
عین‌وقت شهود قوت او از یگانگی استء همان رنگ در تنژل آن وقت نيز از آن قوت 
.)١‏ حاشية نسخه: وفا با عشق عبارت است از نصب عين كردن وقت. حاصل المعنی آن که 
أكرجه در عين وقت بودن خوش افك 0 افاقت او 0 .. خوش است» پس لازم 
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«جنگی به اختیار دوست دوست‌تر از ده هزار آشتی دارد». جنگ عبارت است از 
همان حالتی که معشوق بر تعيّن مَجازى عاشق می‌کند که گاهی وحدت بر او جلوه‌گر 
گرداند و گاهی در تنژل وقت آورده غير و غيريت در پیش نظر ارد - چنانچه مذکور 
شد. 

يس اين جنگ که به مَرضى محبوب باشد عاشق اين جنگ را از ده هزار آشتی 
دوست‌تر دارد. جه آشتی‌بی که در آن عاشق را طلب معشوق نباشد و معشوق را به او 
كار نباشد جه کار آید؛ زیرا که اين جنگ مورث أن است که عاشق تمام معشوق گردد. 

معنی دیگر: فراقى که محبوب بر دل عاشق تجلی فرماید و در آن فراق عاشق را 
شیفتگی و سوختگی پیدا اید و حرارت طلب بیفزاید بهتر و خوب‌تر است از ان وصال 

«ابتدای عشق» عاشق از همین «عتاب و جنگ» که مذکور شد «در پیوندد» و 
مستحکم شود؛ زیرا که «دل» را که یک بار وحدت منظور شود و بار دیگر از نظرش 
پوشیده گردد «ياس انفاس او داشتن گیرد» و نخواهد که یک نفس به غير حرارت 
طلب دارد و چنان خواهان مشهود خود گردد که از «هیچ چیز 1 نتواند کرد» وأو 
را موافقت و آشتی هیچ چیز نماند به غير از همان؛ جه دیده است او را هیچ چیز خوش 
ناید. «پس در ميان جنگ» - یعنی وقت دادن و مُلک هستی عاشق در تصرف خود 
آوردن و «صلح» - یعنی تعلق ناگرفتن معشوق با عاشق و او را به طور او گذاشتن - 
یعنی تنل دادن از وقت» «وناز» - یعنی جنگ «و عتاب» - یعنی صلح, «و آشتی و 
كرشمة اين حدیث» عشق «محکم شود» و عاشق از مرتبة محبّی به عالم محبوبی 
رسد. 


فصل هزدهم 
«خود را به خود» - يعنى به هستى خود «بودن» و قناعت بر أن كردن و جدايى از 
خود ناكزيدن «ديكر استء و خود را به معشوق خود بودن» - يعنى هستى خود را 
ضرف و نثار معشوق كردن و به بقاى او باقى گشتن و از خود گسستن و به دوست 
بيوستن «دیگر»؛ زیرا که «خود را به خودى خود بودن خامى بدایت عشق است»؛ جه 
در ابتداى عشق كه مرتبة علماليقين است هر جند عاشق وجود خود را صورت و لباس 


.)١‏ حاشية نسخه: مواساء بالفتح: کسی را با خود برابری دادن در قدر و مرتبه. تحفة السعادة. 
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معشوق دانسته است اما چون آفتاب وحدت از مطلع نظر أن عاشق ظهور [۱۰۷] 
ننموده و ظلمت کثرت را از ساحت ديدةٌ او دور نساخته يس أن عاشق به خودی خود 
موجود است نه به خودی معشوق. و چون عاشق در راه مكاشفة توحید قدم نهد و در 
طلب «پختگی» که به کشف حاصل می‌گردد «خود را نبود و از خود» فانی گردد و از 
هستی خود... و قطع کند. آن‌گاه «او را بدو فرا رسد» و محبوب را به محبوب بيندء چه: 
مصراع 
به نور او جمال او توان دید. 
«لايَخْمِلٌ عَطاياهم الا مطایاهم"۲». 

و همین معنی که «اين جا» مذکور شد که تا از خود نگسلد به دوست نپیوندد. سبب 
و باعث «بوّد» بدانکه «فنای» عاشق «قبلة بقای» أن عاشق «آید». یعنی بقا به 
معشوق بر عاشق وقتی طلعت نماید که عاشق خود را از زیر خجب صفات بشریت و 
عاشقیت برآرد و مجرد گرداند. «و مرد محرم» خلوت‌سرای علم‌الیقین که طالب 
محرمیت سراپردۀ معشوقی است بايد كه چنان جانباز و جهان‌تاز باشد که اگر فی‌المثل 
کوهی در پیش راه أو افکنند در رنگ‌گاه از پیش برآندازد و پروانه‌وار «از سر حد بقایی» 
كه در حالت بشریت و عاشقیت است «به فنا پیوندد» و خود را از صفات بشریت برآرد. 

و بیان اين معنی در مرتبة علماليقين «نگنجد» جه علم مشاهدهٌ نور عقل نیاید 
«الاً از راه مثالی. و اين بیت» دومی از اين رباعی «که من گفته‌ام بر این معنی دلالت 
کند» که فنا قبلة بقاست. 

«بيت 
تا جام جهان نماى در دست من است». 
كه عبارت است از ظهور وحدت. 
[۱۰۸ ] «از روی خرد چرخ برين يست من است». 

یعنی عقل ظاهری نیز به بانگ بلند می‌گوید که: فلك به اين رفعت در پیش مرتبة 

من پست است. 
«تا كعبة نیست قبل هست من است». 
تا وجود بشری من متوجه نیستی خود است. يا أن که: از آن كاه که فنا قبلة بقا 
آمده است. 
«هشیارترین خلق جهان مست من است». 
أن که... يا به فنا و بقا مست است هر آینه هشیارترین خلق عالم اوست. 
«هذا رتي ۲» گفتن و «نا الحق» و «شبحاني» بر زبان راند. «همه بوقلمون» و 
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رنگ‌ریزی‌های «اين نمونة» بقا است. يا نمونة مستى است. 

و هر چند که ظهور این كلمات از آثار بقا و مستى است اما چون اشعار به ابتداى 
حال دارد «از تمکن» و رسیدن به منتهای مراتب «دور است». جه نهایت درجات 
كمال أن است که به مرتبه‌ای رسند که در أن جا... حيرت راه نبود و از اين کلمات آگاه 
نبود. «و السَابِقُونَ السَابِقُونَ ولئک الْمُقَرْيُونَ » 

توجيه ديكر براى تمام مسن إن کح را به اثبات تعيّن خود بودن و مجاز 
خود را منوّر به نور وحدت دیدن دیگر است. و عاشق را به هستى معشوق هست بودن 
و جلوةٌ وحدت را بر تعينات عالم و بر يقين مّجازی خود دیدن اگرچه از جمله مقامات 
عليّه و مکاشفات جلي حضرت‌العشق است اما هنوز خامی دارد, چرا که تعيّن مجازی 
پالکلیه از پیش نظر وی نرفته است و آنچه حقيقت توحید است بر وی چهره 
نگشاده است. 


[فصل نوزدهم ][! 
«چون عاشق قدم جهد در راه [۱۰۹] تعين مجازی خود بگذارد و به تمثل حقیقی 
برسدء اين «احكام فراق و وصال» و غير أن در أن شهود «محو افتد و این اضداد» ٤‏ 
پیش وی «برخیزد»؛ زیرا که در حالت شهود وقتی به مقتضای «لي مَعَ له و 7 
خود را که حقيقت و عين ثابتة اوست رَبْ E‏ 


ره ۱۳۶ 


غرّف رب" » متصف گشته است. و چون از عين شهود تنژل نماید و از شکر وقتی در 


افاقت درآید مرایای تعینات عالم مجاز را به جلوةٌ نورانیت انعکاس أن تمثلات منور 


ابد هم خلق ابید هم خالق را و هیچ یکی مانع دیگری نبود و اند که خلق از خالق 
است. و چون در عين جمع نیست يس همین مقدار تفرقه بود و دوام شهود عبارت از 
همین حالت است. 

اما در کشف ملکوت چون عکس حقیقت را در مجاز ديده بود بعد از آن که از عين 
وقت شهود تنژل شود و أن عکس رَخت خود را از ظهور به بطون کشد محض آینه در 
نظر ماند و اندوه و شادی بروی ظاهر گردد؛ «زیرا که مجلس طمع و علت است» - 
یعنی جریان اضداد در محل طمع و علت است. هر جا که طمع متحقق است اضداد 
همان جا جاری است؛ جه سالک در کشف ملکوت چون محبوب را يس پردهٌ اشيا 


.)١‏ عنوان فصل نوزدهم در شرح نیست و شارح فصل نوزدهم را دنبال فصل هجدهم آورده 
است. و چنین است در بعضى نسخ سوانح. 


۳۹۲ 


۱۵ 


۲۵ 


می‌بیند و اشيا علت شهود اوست» يس چون اشیا را در وقت تنژل از جلوهُ وجدت خالی 
بیند ناچار به مقتضای قبض و اندوه و فراق نظر طمع محکم بندد و طالب أن گردد که 
باز به همان بسط و شادی [۱۱۰] و وصال برسد و آشیا را به همان رنگ بينك. 

«و چون از او» - یعنی از جهت شهود محبوب در تعيّن حقیقی «خود» که عبارت 
است از تمثل اعبانی «و از خود» - یعنی بر تعيّن مجازی «خود آید» - بعد از تنژل 
«راه او به خود» یعنی به تعيّن مَحازی خود «از او بود و بر أو بود» - يعنى تعین 
مجازی خود را از آنار و احکام أن حقيقت داند «و بدو بود». و قیام او را بدو داند و بدو 
بیند. «چون راهش به خود از او بوّد» - یعنی هستی خود را از او داند «و بر او» در عين 
تنژل به دوام شهود مُكاشِف «شود» و مشاهده بود «اين احکام بر وی نرود»؛ زیرا که 
چنانچه در شکر وقتی مُكاشف و مُشاهد دوست خود است همچنان در صخو در 
مطالعة حال آوست. يس در هیچ وقتی فراق بر وى گذر ندارد. و چون گرسنگی فراق را 
نچشد سیری وصال چه‌گونه روی نماید. «احکام فراق و وصال این جا جه کند؟ قبول 
و رد او را دامن کی كيرد و قبض و بسط. اندوه و شادی گرد سراپردة دولت او کی گردد؟ 
چنانچه اين بيت گفته است: 

ديديم نهان گیتی» - بعنی حقیقت او را که در مرتبة حضرت‌الجبروت است. «و 
آصل جهان» هم هم اوست. و از عيب جهان‌بینی و غیربینی و «عوار» - یعنی 
احولیّتی که در مرتبهٌ ملکوت بود که مَجاز به معيت حقیقت مشهود می‌گشت 
«برگذشتیم آسان». و به حقيقت کار رسیدیم. «و آن نور سیه» که عبارت است از 
حقایق و تمثلات حضرت‌الجبروت چنانجه در حدیث [۱۱۱] واقع شده است: «فی 
غماء لافَؤْقَهُ هَواءٌ و لاتَحْنّهُ هواء*» - یعنی در ابری سياه كه حقایق عالم و صور 
معلوم است. « قط برتردان» - یعنی نور وحدت عالم جبروت از نفس تعيّن برتر 
است و در تعینات أن عالم نفی را كنجايش نیست. چرا که در أن عالم هر چند که 
کثرت هست اما صفت غیرنمایی نیست تا أن را نفی کرده شود؛ چنانجه در تعینات 
عالم كؤن که ظاهر او به صفت غیریت متصف احتیاج به نفی دارد و باطن او عين 
معنی است. 

«زان نيز گذشتیم نه این ماند نه آن». 

یعنی هر دو رأ معلوم كرديم و غير معلوم نگذاشتیم. 

يس نسبت این و أن از پیش ما برخاست و به غير از وحدت در پیش نماند. «اين 
جا» كه مشاهدهٌ حضرت‌الجبروت است «او خداوند وقت بوّد» - یعنی سالک این 
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مرتبه ابوالوقت است که بر احضار حالت ما مَضی قادر است اما طلوع آفتاب وقت جديد 
از مواهب الاهى و فيض نامتناهى اوست. از قبضة تصرف انبیا و اوليا بيرون است. 
همانا که فرياد: «یا یت رَبْ مُحمدٍ لخ يَخْلّقْ مُحمدا"» از اين جاست. 

«چون» از شکر شهود به عالم صخو آید «و به آسمان دنیا تنزّل کند» بر 
وقت‌درآید» - یعنی چون از اوج این... متنژل گردد و بر افاقت و شعور آید در عين 
شعور وقتی بهره و نصیبی از مشاهده داشته باشد؛ جه مقتضای کشف صفات أن است 
که در وقت تنل محض کثرت و غیریت منظور سالک نگردد بل‌که به دوام [۱۱۲] 
شهود وحدت را در کثرت مطالعه نماید. 

«نه وقت بر أو درآید». یعنی هر چند که بعد از تنزّل بر او وقت دیگر أيد به 
غلبةتمام نه آید؛ جه غلب وقت أن زمان باشد که سالک در تنزّل به اوصاف بشریت به 
تمام و كمال متصف شود در تنزّل اين وقت هر چند که به اوصاف خلقيه متصف 
هست اما... خالقيت أو را چنان مشغول دارد که او از وقت فارغ بود بل‌که «وجودش» 
در وقت تنزّل در نظر او «از او بود و بدو بود» چنانچه مذكور شد. «و اين کل فراق حال 
بود و... بود»؛ زیرا که خالی از مشاهده نیست «و فنایش از او بود و در او بود و 
أين»كشف را «اختفا در کنه الا گویند». مراد از إلأ. اثبات است. یعنی نهایت اثیات 
وجود این است که به این مرتبه برسد. 

«و گاه» اين کشف را «موی شدن در زلف معشوق خوانند»» چنان که گفته است: 

«رباعی 
از بس که کشیدیم ز زلف تو ستم». 
یعنی طلب بسیار کردیم و بعد از آن به مرتبه‌ای رسیدیم که: 
«مويى گشتیم از آن دو زلف تو به خم». 

معنى دیگر: هستى خود را در تجليات وحدت تا به حدى صرف و نثار محبوب 
ساختيم که در رنگ مويى از زلف او كشتيم - يعنى به عين ثابته و به حقيقت خود 
گشته از جملة اسماى الاهى شديم. 

و مراد از رُلْقَيْنَ: كشف ملكوت و جبروت است. 

«اين بس نه ثیگفت اگر يوم با تو به هم». 
يعنى این عجب نيست كه بعد اين كشف دايمأ به تو همراه باشم. 
«ور زلف تو یک موی جه افزون و جه كم». 

يعنى من كه به سبب كشف به أن جا رسیده‌ام و [۱۱۲] خود را عين 
حقيقتديدهام؛ يس در زلف تو جه زيادتى است و در من جه كمى است» بلكه همان 
لطافت که در تمام زلف است همان لطافت بىكمى و زيادتى در من است. 


۳۹۴ 


۱۰ 


Yo 


۳۵ 


فصل بيستم ١|‏ 

«چون اين حقيقت معلوم شد» كه در كشف حضرت‌الاعیان فراق و وصال و رذ و 
قبول دامن سالک را نمىكيرد. يس بدان كه «بلا و جفا» كه معشوق عاشق را کند 
«قلعه گشادن» است تا قلع هستى عاشق در تحت تصرّف خود در آورد و مجاز او را به 
عين حقیقت رساند. 

و نیز اين بلا و جفا «منجنیق اوست» - يعنى منجنیق عاشق است يا منجنیق 
معشوق است تا عاشق را که در «پّستی تویی» افتاده است برآرد و بر قله كوه وحدت 
اندازد «تا تو أو باشی» - يعنى کثرت عاشق به وحدت معشوق مبذل گردد و عاشقی او 
به زیور معشوقی آراسته شود و این بلا و جفا و فراق و وصال تا أن كه عاشق در قلعه 
هستی در بند بود بر وی متوجه است؛ زیراک «تیری» از بلا و جفا «که از کمان ارادت 
معشوق رود» و متوجه هدفی گردد «چون قبلة» آن معشوق «تویی» - یعنی هستی 
عاشق است ناچار أن تير «بر» همان هستی «تو آید كو خواه تير جفاي» فراق «باش 
خواه تير وفاي» وصال «که صرف» كردن تیراندازی در «علت» عاشقی «بود»؛ جه تا 
أن که عاشق در قلع هستی در بند است به نَعْتِ عاشقی مَنعوت است. تیرهای بلا و 
جفا بر وی متوجه است و چون توبی عاشق به اويى معشوق مبدل گردد و از حضیض 
[۱۱۴] مُحبی به اوج محبوبی جا كيرد نه اندوه داند نه بیم» نه نعیم شناسد نه جحیم. 
تا «تیر» اندازی را «نظر» و توجه تیرانداز «باید» که اولا متوجه شود و طرفی برای 
تیراندازی معين کند تا بدان طرف تير باندازد. «و» نیز تیرانداز را «هدف باید» تا او را 
نشانة تیراندازی خود سازد؛ جه معشوق هر چند که به كمال خسن و ملاحت متجلی 
است اما نمی‌خواهد که بر همه کس خود را اظهار نماید. 

مصراع 
تا دوست که را خواهد و میلش به کدام است. 

و آن «هدف قبلةٌ وقت» - یعنی حالت عاشق «بود» که اگر حالت او تقاضای ناوک 
جفای رياضت کند چنان فرمایده و اگر وقت او خواهان تير وفای مشاهده باشد 
آن‌چنان موهبت کند «و تا همگی او» - یعنی معشوق «روی» ارادت و توجه خود را 
«در تو نیارد» و به جانب عاشق که هدف اوست التفات نکند «چون تواند تير انداختن 
در تو علّى العیّن» و چه‌گونه تو را از ماعداى تو ممتاز تواند ساختن «لابُدَ از تو 
حسابی‌باید» - یعنی چون نظر بايد و هدف بايد و روی توجه بایده پس عاشق این‌جا 


.)١‏ برابر فصل بيست و يكم سوانح جاب اين جانب. 


۳۹۵ 


به «حسابی» درمی‌آید. چنانچه بزركى فرمايد: 
مصراع 
چون من نباشم حُسن تو با که ناز كند. 
ديكرى كويد: 


۵ بيت 


تشریف دست سلطان چوگان برد وليكن بی‌گوی روز ميدان چوگان جه کار آید 
«اين چنین پیوند» که مذکور شد «چون کفایت نبود» در برانداختن هستی سالک و 
حال أن که «یکی از اين جمله» پیوندها «خود بسنده بود» و کثرت عاشق را به وحدت 
[۱۱۵ ] رساند «اين جا بود که گفته است»: 
5 «رباعی 
يك تير به نام من ز تركش بركش». 
يعنى یکی از پیوندها عنايت كن. 
«آن كه به كمان سخت خويش اندركش». 
يعنى أن تير را از سر التفات و كمال عنايت بر من بفرست. 
۱۵ يا آن كه: یک تیر بركش - يعنى مرا از جمله عاشقان خود بشمار آن‌گاه به هر 
محنت و سختی که خواهی بیازمای. 
«ور هیچ نشانه خواهی اینک دل و جان». 
یعنی دل و جان من هر چند که شایان هدفی تير تو ندارند مَع‌هذا از تو فرستادن و 
از ما برداشتن. 
۳۰ «از تو زدنی سخت و ز من آهی خوش». 


5 5 ۱ 
فصل بيست و یکم! 

«بدايت عشق أن است كه تخم حال» - يعنى ذوق و وجد که از شماع بعضى 
معانى مقرون به اصوات حسنه صوفيان را روى می‌نمایده جه صوت خسن را حكم دلو 
۵ اس ت که هر چه از سبب مشاهده در سينة أن صوفى جا كرفته باشد أن را بيرون اندازد 
و ظاهر سازد از دست مشاهده «در زمين خلوت دل افكند» - يعنى جون آفتاب 
مکاشفة توحيد از مطلع قل سالک طلوع نماید حرارت حال در وود او ساری گردد 
وخواهان تواجد باشد «اما تربیت او را» - یعنی به جهت غالب آوردن أن حال «تابش 


.)١‏ برابر فصل بيست و دوم رسالة سوانح جاب نگارنده. 


۳۹۶ 


۳ 


Yo 


۳۵ 


۳۰ 


نظر» معشوق «بوّد» بر عاشق که هر چند معشوق او را به نظر التفات بنگرد و در 
پیشگاه قرب خود جا دهد آن حال بر وی مستولی‌تر گردد. 
يا مراد از «تبش نظر» نظر عاشق باشد که هر چه که نظر عاشق بر معشوق 
[۱۱۶] افتد و پخته گردد أن حال نیز قوی‌تر بود و زیادت شود «اما» اين تخم حال و 
تربیت او بر همه مُزارعان مزرعة عشق یکسان و «یکرنگ» شود. جه كاه باشد که 
بعضی از سالکان را که قبل آلمشاهده زمین دل ايشان از خاشاک کثافت تصفیه يافته 
باشد «افکندن تخم» حال «و بگرفتن» أن تخم «یکی بود» - یعنی... مشاهدهٌ أن 
حال به تمام و کمال بر وی غلبه نماید و صاحب وجد گرداند. و بعضى دیگر را هر چند 
که آينةٌ دل‌شان صیقل تمام نیافته و از زنگ کدورات بشریت صاف نگشته اما چون 
مُشاهد و مُکاشف معشوق‌اند حال و وجد در نهاد ایشان چون عکس در أينه نمایان 
شده است. و چون أن آینه به مِضقلةٌ ریاضات مصفا گردد و به تدریج مشاهدات 
معشوق بر وی عیان گردد و هر آینه آن حال به ظهور پیوندد و صاحب حال گردانده 
«برای اين گفته‌اند» که حال بعد از مشاهده روی نماید. 
«رباعی 
اصل همه عاشقی ز دیدار آید». 
یعنی بعد از أن که عاشق معشوق را ببیند عاشقي اصلی از آن جا بيدا می‌شود. 
«چون دیده بدید آنگهی کار آید». 
يعنى کار عاشق و طلب بعد از دیدن پیش می‌آید. چنانچه گفته‌اند: 
همه چیزی را تا نجویی نیابی جز این دوست را تا نیابی نجویی 
«در دام» عشق و طلب «به دانه مرغ بسیار آید». اکثر اوقات مرغ بعد از دیدن دانه 
در دام مىافتدء همچنان عاشق را بعد شهود خسن معشوق [۱۱۷] آتش عشق بسوزد 
و نار طلب شعله زند و برافروزد. 
«پروانه به طَمْع نور در نار آید». 
یعنی پروانه اولاً نور را می‌بیند تا در آتش خود را می‌اندازد. 
«حقیقتش قرار بود ميان دو دل» - یعنی عشق فی‌الحقیقت در هر دو دل عاشق و 
معشوق مستقر و متمکن است «اما» حقيقت «عشق عاشق بر معشوق» و طریق أن 
«دیگر است و» حقیقت «عشق معشوق بر عاشق دیگر»؛ زیرا که «عشق عاشق 
حقیقت» و أصل است «و عشق معشوق عکس تابش عشق عاشق است در أينة او» 
-یعنی حرارت طلب و عشق عاشق در دل معشوق پرتو انداخته و معشوق را بر عاشق 


۳۹۷ 


۳۰ 


۲۵ 


مايل ساخته است. «از أن راه» - یعنی از أن سبب «که» عاشق را «در مشاهده» 
معشوق خود «قرار» و آرام «بوده است» و به غير از جمال وصال ديدة او را نوری نه 
«عشق عاشق همه ناگزیرانی» و بىجاركى عاشق «اقتضا می‌کند. جه چاره عاشق 
همان شهود است و «ذلت و خواری و اختیار» جمیع کلفت‌ها و رنج‌ها «و تسلیم» بر 
همه مشقت‌ها و آلم‌ها که «در همه کارها» آن عاشق را پیش آید بار همه را بردارد و 
هيج عذر نآرد تا قوتی از مشاهدة جمال با كمال حضرت محبوب تواند گرفت. و 
«عشق معشوق» همه «جبّاری و قهّارى» - یعنی شکستن و کشتن عاشق «و 
كبريايى» و بزركى خود و حقارت عاشق و «تعرّز» - يعنى ارجمندى خود و دل عاشق 
اقتضا می‌کند. 
«بيت 

زان جا که جمال خسن اين دلبر ماست ما در خورا و ندايم». 

يس چرا تعزز [۱۱۸] و کبریایی و جتارى بر ما نکند «او در خور ماست» - یعنی ما 
به مقتضای طلب خود می‌خواهیم كه او را از آن خود سازیم. بس جرا ذل و محنت 
نکشیم. «اما ندانم تا عاشق کدام است و معشوق کدام». یعنی اين مقدمات که گفته شد 
بان مطلق عشق بود اما در ميدان وحدت پالجزم و اليقين حکم نمىتوان کرد که 
غا از طرق بق مق خاک بان و فر ت از خاب ان دنت پاک قارع از مر 
اک را موعن رن 

«و اين» معنی را شناختن در غايت صعوبت است که «اين سرّى بزرگ است؛ زیر 
که ممکن بود که» جان فشانی طالبان و سربازی عاشقان را «اول کشش او» - یعنی 
جذب معشوق باعث «بود» که اولاً او خواهان شده تا ما خواهان او گشته‌ايم «آن‌گاه» 
که اول کشش از طرف معشوق بود «انجامیدن» و اتمام «اين» کار عاشقی از طرف 
عاشق بود «و این جا حقایق به عکس گردد»؛ جه اول کشش اگر از طرف حضرت حق 
- سبحانه و تعالی - باشد يس عشق بنده عکس أن خواهد بود. «و» قول حضرت 
حق - سُبِحَائَّهُ و تَعالى -: «ما تَسَاؤُونَ الا اس يَشاءَ له نیز دال است بر اين که 
مشیّت ایشان مسبوق به مشیّت او - تعالى - است. 

«و» نیز لفظ «يُحِبُمُنْ» که در أيه قرآنی «پیش از» لفظ «يُحِبُونَهُ» واقع شده است 
این را نیز دلالت تام «بود» بر تقدیم حُبَ حق - تعالی - بر حُبٌ بنده. «لابُدَ بايزيد 
كفت - رحمة الله عليه -: به چندین كاه پنداشتم که من او را می‌خواهم, اما به نظر 
تحقیق معلوم شد که خود اول مرا او خواسته بود 


۳2 


۳۹۸ 


1 


Yo 


۳۵ 


«رباعی [۱۱۹] 
مستی فزودنم ز خش بی‌سبب نبود . می بود و جای بود و حریف طرب نبود 
مستغفرم كر تو بگویی تو بوده‌ای او بود در طلب که مرا این طلب نبود». 


3 ۱ 
فصل بيست و دوم 
«اگرچه در ابتدای» عشق عاشق را حال اين است که «دوست ر» - بعنی دوست و 
مُحبٌ معشوق را «دوست بود». هر که نام معشوق بر زبان راند و به تعظیم تام ذكر او 
کند عاشق خود را بر وی فدا سازد و به دل و جان به او پردازد «و دشمن او را دشمن» 
- یعنی آن كس را که در بند غفلت از ياد معشوق بیند به او عداوت گزیند و دامن از 
صحبت او فراچیند «و چون کار» عشق و طلب «به كمال رسد» و عاشق جان و تن 
خود را در راه معشوق باختن كيرد حالت او «به عکس» حالت سابقه مبدل «گردد» - 
یعنی «از» جهت «غیرت دوست او را دشمن كيرد تا» أن که اين غیرت او به جایی 
رسد «که دشمن او را» که نام أو نمی‌گیرد و طالب مشاهدةٌ جمال أو نیست «دوست 
گیرد»؛ زیرا که «برنامش غيرت بَرد» که چرا ورای او کسی دیگر نام او بگیرد «فضلاً 
مِنّْهُ» جه جای أن که تشنة ژلال وصال او گردد. «نخواهد» عاشق که «کسی در نظرگاه 
او شرکت دارد» چنان که گفته: 
«رباعی: 
نتوانم ديد باد برتوگنرد وز خلق جهان کسی به تو در نگرد 
خاکی که کف پای تو آن را سپرد اين بنده بر أن خاک همی رشك برد». 


فصل بيست و سوم(" 


«تا» أن كه عاشق «در بدایت عشق بود [۱۲۰] هر جا که نشانهٌ آن حدیث بیند» - 
یعنی هر چیزی را که مُشاكل محبوب خود يايد يا ظهور احکام و آثار محبوب در أن 
مطالعه نماید. أن «همه» را «دوست گیرد». 

مناسب این معنی منقول است که: «مجنون به جندين روز طعام نخورده بود». 
روزی به قصد شکار برآمد «آهویی در دامش افتاد. اكرامش کرد و... و گفت: از او چیزی 
به لیلی ماند. جفاکردن» بر چیزی که شبه لیلی بود شرط و نشان عاشقی «نیست. اما 


.)١‏ برابر است با فصل بيست و سوم رسالة سوانح جاب اين جانب. 
۲) برابر فصل بيست و چهارم رسالة سوانح جاب اين جانب. 


1۹ 


۱۰ 


۲۵ 


۳, 


این» اكرام و جفاناکردن عاشق شبه محبوب خود را «هنوز بدایت عشق بود». اما 
«چون عشق به كمال رسدء «کمال» خسن و خوبی معشوق خود «را داند و از اغیار» در 
رنگ آهو و سر و «او را» - یعنی عاشق را «شبهتی نیاید» - یعنی شبهت دوستی أن 
اغیار در دل عاشق متصوّر نشود جه جای أن که او را دوست گیرد. 

يا أن که مشابهت اغيار به معشوق در خاطر عاشق خطور نکند و فىالحقيقت آن 
عاشق دوستى در اغیار يا مشابهت در او «نتواند يافت. انسش» - يعنى ميل و محبت 
أن عاشق «از اغيار» مشابه محبوب «منقطع گردد». 

مصراع 
اي كد بام يمه رذ كوا اند غاا 

«الا آنچه بدو تعلق دارد. چون سگ كوى دوست و خاک راهش و أنجه بدين 
ماند». جون خيمه و خركاهش. «و جون» أن عاشق «كامل» تر «كردد» و به معشوق 
اتحاد تام بيدا كند «اين سَلْوَت» و آرام «نيز از» عاشق «برخيزد» [۱۲۱] و از متعلقات 
معشوق نیز حظی نگیرد؛ زیرا که «سَلْوّت» و آرام از متعلقات معشوق «در عشق نقصان 
بود وخدش» در طلب عين معشوق «زیادت شود» و از طلب متعلقات محبوب 
دست‌افشاند «و هر اشتیاقی که وصال» عاشق به معشوق «از او» - يعنى از اشتیاق 
«چیزی كم تواند کرد» - یعنی بعد از أن که وصال شود اشتیاق نقصان پذیرد «و آن» 
اشتیاق يا آن كه أن وصال «معلول» - یعنی به علل «و مدخول» - یعنی معیوب به 
عيوب «بود وصال باید که هیزم آتش شوق آید» که هر چند یافت بیش‌تر طلب بیش. 

«و این» زیادت شدن اشتیاق از زیادتی وصال «آن قدم است كه» 
عاشق«معشوق» خود را صاحب «کمال داند» و کمالات دیگر گردد و يَوْماً فیوْماً اين 
طلب او در تزايد باشد تا أن كه عاشق «اتحاد» خود به معشوق جامع الكمالات «طلب 
کند» تا عاشق نيز مُستجمع كمالات شهوديه كردد. «و هر جه بيرون» و سواى «اين» 
اتحاد تام «بود از او سيرى نكند» - يعنى از مشاهدةٌ أن مستغنى نگردد و از این وجود 
خود زحمت بيند كه چرا به معشوق متحد نمی‌شود. چنان كه كفت: 

«بيت 
۱ در عشق تو انتهاست تنهايى من». 

یعنی نهایت عشق أن است که تنهایی سالک - یعنی وجود او که به صفت 
فردانیت متصف است منتهی شود و از نظر شهود او به تمام و كمال برخيزد و به 
معشوق پیوندد. [۱۲۲] 

«در وصف تو عجز است توانایی من». 
یعنی به آن مرتبه معشوق برسد که از أن مرتبه توصیف و بیان ممکن نیست. 
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فصل بيست و چهارم! 

«در ابتدای» عشق عاشق را «بانگ و خروش» بسيار «و زاری» و كرية بىشمار 
«بود» چرا که «هنوز شهنشاه عشق ولايتِ» وجود عاشق را «تمام نگرفته» و همه را 
در ضبط خود نه در آورده «است. چون کار عاشق به كمال رسد و سلطان عشق 
ولایت» هستی أو را به تمام «بگیرد حدیث» عاشق «در باقی افتد» - یعنی تمام شود 
و عاشق عاشق نماند بل‌که معشوق گردد و آن ناله «و زاری» که در طلب «نظاره» قبل 
از این عاشق داشت از او او را «بیزاری» حاصل «گردد که آلودگی» هستی او «به 
ی بدل افتاده است» و هستی او به تمام از ميان برآمده رفته «چنان که» بیان 

«رباعی 

ز اوّل که مرا عشق نگارم نوبود ‏ هسساية من ز نالا من ننخنود». 

زیرا که بانگ و خروش عاشق کجا کسی را خواب كردن دهد. 
«اكنون کم شد ناله و عشقم بفزود أتش چو هوا گرفت کم گردد دود». 

یعنی چون عشق به تمام و كمال محيط عاشق شود و عاشق را در رنگ چوب از 
طراوت هستیش خشک گرداند آتش او را چنان درگیرد که غوغایی که در رنگ دود 
صعود نموده از او به ظهور می‌پیوست أن نماند و برطرف شود. 

a 
فصل بيست و ينجم‎ 

«چون عاشق معشوق» خود «را ]١177[‏ بیند» اضطراب» و حرارت طلب «در وى» 
زيادت از پیش «پیدا شود؛ زيرا که» بعد از مشاهده عاشق را به جزم و يقين مشهود و 
متيقن گردد که «هستی آو» از أن او نیست بلک صورت و لباس معشوق است 9 
معشوق به طریق «عاریت» به عاشق داده «است» و به وی نسبت کرده و با وجود اين 
كه... نسبت عارضی است «روی در قبلة فنا دارد». یعنی در وقتی شهود اين نسبت 
برطرف می‌شود و فانی می‌گردد. بس «وجود وی» - یعنی عاشق که «در وجد» - 
یعنی در وقتِ يافتِ معشوق «مضطرب شود» به جهت أن که تا أن عاشق «از او 
حقيقت کار خود بیند» و اصلاً و قطعاً جدایی از او گزیند و اين اضطراب بر جدایی 
ازممز أن است «که» عاشق «هنوز تمام پخته نیست». هستی خود را به تمام ضرف و 
۱ برابر فصل بيست و پنحم رسالة سوانح چاپ دانشگاه تهران. 
۲ حاشية نسخه: پالودن: از هم پاشیدن. 
۳ برابر فصل بيست و ششم رسالة سوانح چاپ دانشگاه تهران. 
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نثار محبوب نساخته است. «چون تمام پخته شود» و به مرتبه‌ای رسد که اضافت او 
اصلاً نماند «در التفات از» هستی «خود غایب شود» و دیگر بار هستی او در نظرش 
نيايد چنان که گفته‌اند: 
مصراع 
آن را که خبر شد خبرش باز نیامد. 
[سعدی ] 
«زیرا که چون عاشق پخته شد در عشق» - و به منتهای مراتب شهود فایز گردید 
«و عشق نهاد او را» به تمام «بگشاد» در این حالت چون «طليعة وصال بيدا شود» و 
آثار صولت معشوق بر عاشق ظاهر گردد, «وجود او» - یعنی عاشق بتمام «رخت 
برگیرد به قدر پختگی او در کار». و چون پختگی عاشق را بتمام و کمال حاصل است 
يس هستی و اضافت [۱۲۴] او نیز بالکلیه ساقط گردد و حقيقت کار بر وی عیان گردد. 
حکایت 


مناسب این معنی که تا آن که پختگی در عاشق کم‌تر اضطراب در او بیش‌تر 
«آورده‌اند که اهل قبیلۀ مجنون گرد آمدند» و جمع شده به اتفاق «به قوم لیلی گفتند 
كه ابن مرد» - يعنى مجنون «از عشق» لیلی «هلاک شدء جه زیانی دارد» لیلی را که 
«اگر یک بار دستوری» از طرف شما «باشد تا او لیلی را بیند» و یک دم به كام دل 
بنشیند. حقیقت شناسان قوم لیلی در جواب او «گفتند كه «ما را از این معنی هیچ 
بخیلی نیست ولیکن خودٍ مجنون تاب دیدن دیدار او ندارد و حالی» یعنی در أن 
هنكام که «درٍ خرگاه لیلی برگرفتند» تا رخ همچو ماه تابان از آن جا طالع گردد «هنوز 
ساية لیلی بيدا نگشته بود که مجنون را جنون دربایست بر خاک در نشيب شد». همان 
جماعت قوم لیلی بعد از أن که اين حال مجنون را معاینه کردند استشهاد مذعای 
دانسته «گفتند» که: «ما» اول به شما «گفتیم که او طاقت دیدار او ندارد. مگر مجنون» 
را شور عشق لیلی چنان مستولی گشته بود که پروای لیلی او را نمانده بود «و با خاک 
سر کوی لیلی» چنان «کاری داشت» که به همان او را کفایت شد و گفت: 


«بيت 


كرمى ندهد هجر به وصلت بارم». 
يعنى اكرجه سلاسل هجر مرا چنان مقيد و خار فراق در دامن من به نوعى أويخته 
كه به وصل تو بار نمی‌دهد. باری: 
«با خاک سر کوی تو کاری دارم». 
و از همان بهره برمی‌دارم. 
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بس از اين حکایت چنان مفهوم شد که تا آن که عاشق حقيقتٍ کار ندیده است و 
پختهٌ روزگار [۱۲۵ ] نگشته در شهود و اضطراب است؛ «زیرا که از او» - یعنی از عين 
معشوق «قوت توان خورد», با آن که عاشق «در هستی» خود به صفت «علم» متصف 
است «اما» اگر عاشق از هستی خود برخیزد آن زمان «از حقيقت وصال قوت بتوان 
خورد که او را» - یعنی عاشق را «او» - یعنی معشوق «به نماند»... زمان وصال 
معشوق اولاً نظر و استعداد از خود عطا می‌فرماید بعد از آن خسن روی خود را به او 
می‌نماید. 


فصل بيست و شسم ١١‏ 

«كريز عاشق از معشوق» و متام شدن او به شدايد و آلام كه در حالت طلب روى 
مىنمايد «براى آن است كه» عاشق حقيقت و ماهيت «وصال را نداندكه» جه 
«کاری» عظيم «است» که بنده را از صفات نقصان برآورده به نعوت شبحان متصف 
می‌گرداند و از حضیض مد بشريت به اوج قرب آلوهیت برساند و حقيقت وصال اين 
چنین است که در اين عبارت خود فرموده - یعنی «چنان که عاشق را» در محنت 
رياضت و شدت مجاهدت مطمح نظر أن است که «تن» خود را به معضوق «می‌باید 
داد» و هستی خود را به بقای حق باقی بايد گردانید «تا او او نبود» - یعنی عاشق 
عاشق نبوّد و از صفات عاشقیه مطلقاً مجرد شود همچنان حضرت «معشوق را» رابطة 
ازلی که در بدو وجود به انسان ظلوم جهول افتاده است «نیز» مقتضی اين معنی است 
که «تن مىبايد داد» - بعنی از مقام فردانیت [۱۲۶] ذاتی نزول نموده دل عاشق را 
خیمهگاه سلطنت و کبریایی خود بايد ساخت و در ساحت وجود عاشق بارگاه عظمت و 
جلال خود برپا بايد کرد «تا عاشق» به مقتضای: 

مصراع 
أن جا که سلطان خیمه زد غوغا نماند عام راء 

خود را عين معشوق يابد و متصف به صفات «او بود». 

و اگر اين معنی بر عاشق در اوان طلب واضح شود عاشق در هیچ وقتی از طلب 
معشوق گریزان نبود هر چند که حوادث ايام أو را نشانة سهام بلا و جغا سازد. و اين 
گریزان بودن عاشق از معشوق دايماً نیست بل‌که «تا» أن که «درون آو» - بعنی‌بُطون 
عاشق که عبارت است از وحدت ظاهر «او را» - یعنی صورت عاشق را «تمام نه 


۱ برابر فصل بيست و هفتم رسالة سوانح جاب نگارنده. 
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بخورد» و ظاهر او را متصف به صفات باطن او نگرداند. 

و نيز كريزان بودن عاشق تا آن زمان است که معشوق او را «از» قبيلة «خودش 
نشمارد» و صفات خود را به او عطا نفرمايد. 

«و» نيز تا أن كه معشوق «بکلّی قبولش نکند او» - یعنی عاشق «از او» - یعنی از 
معشوق «گریزان بوّد» اما چون معشوق عاشق را تمام بخورد و از خودش بشمارد و 
بکلی او را قبول بکند و عاشق عاشق را نمانده بعد از آن عاشق هرگز از معشوق گریزان 
نبوّدء «که اگرچه او» - یعنی عاشق «اين حقیقت و ماهیت وصال را «نداند در ظاهر 
علم» که متعلق به هستی اوست «اما» چون عاشق از هستی خلاصی یابد و به مرتبة 
روحی و قلبی رسد أن هنكام «دل و جان او» که مهبط انوار اتحاد است «داند که 
نهنگ عشق که در نهاد عاشق است از او چه» ابواب واقعات و واردات «می‌گشاید» و 
جه انواع اتحاد عاشق [۱۲۷] به معشوق بر أن را عیان می‌گرداند «تا بر او جه 
می‌فرستد» غناى همان مرتبه می‌فرستد و صاحب ری می‌گردانده يا طلب بیش و 
اضطراب كمال در او به ظهور می‌آورد تا خواهان مكاشفة ذات بیکیّف و بی‌جهت 
می‌گردد. 

آن گاه که عشق اين ابواب بر دل عاشق بگشاید و اتحاد عاشق به معشوق بيدا آرد. 
يس أن «اتحاد انواع بوّد. كاه او» - یعنی معشوق به منزلة «شمشیر آید و اين» - یعنی 
عاشق به منزلة «نیام» که آز معشوق مقید بود به قيد شکل مَجازی عاشق و وجود 
كؤنى سالک را منزلگاه خود سازد و آينة خود کند و در پرتو اندازد «و كاه به عکس 
باشد» - یعنی عاشق شمشیر آيد و معشوق نیام او که عاشق مجاز خود را به حقيقت 
رساند و در آن جاگم شود و به اسم مربی خود متحد گردد و محبوب را آينة خود سازد. 

«گاه» چنان اتحاد منظور نظر عارف شود که «حساب حبیب در او راه نبود» و نه 
أن جا عاشق باشد نه معشوق بل‌که به مرتبة عشق رسد و غير از عشق هیچ نماند. 
«هو الاو و لاجر والظامر ولباطن و هُوَ کل شَيْءٍ علیم4. 

و معنی اين فصل را به نوعی دیگر نیز تقرير توان کرد آن که: عاشق را که جلوه 
معشوق بر تعینات عالم کون و بر تعين خودش منظور نظر است» كاه از معشوق خود 
كه همان ظهور وحدت است بر تعين مجازی و گریزان بود؛ زیرا که چون حقیقت را به 
معيت مجازی می‌بیند او را بر این وحدت تسلى نبود و نداند که اين شهود هم کاری 
است. [۱۲۸] طلب شهود حقیقت مجرده از مجاز عاشق را چنان سرگردان دارد که 
کشف مجاز را در نظرش قدرنبقد و از كمال شدت طلب بگوید که چنان که عاشق تن 
خود را فدا و نثار راه معشوق می‌کند تا آن که عاشق عاشق نمی‌ماند و از خود فانی 
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می‌گردد همچنان بايد كه معشوق نيز تن خود نوعی عطا فرماید كه عين حقيقت 
مشهود عاشق شود تا آن که عاشق عين آن معشوق گردد و اين گریزان بودن عاشق از 
برای آن است تا معشوق عاشق را تمام بخورد و تعيّن مَجازی او را مطلقاً از نظر شهود 
او بردارد و تا معشوق أو را از خود شمارد - یعنی تعيّن مَجازى او را عين تمثل حقیقی 
کند. 

نفس در حدیث «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ ریه ۳» کنایت از آن تمثل است و تا 
بکلی او را قبول کند و اگرچه شهود اين حقيقت در ظاهر عالم جلوه نمی‌کند بل‌که به 
ديدة دل و جان عالم باطن را بر عاشق عیان می‌گرداند. 

اما بعد اين کشف عاشق را عیان می‌گردد که جه واقعات و واردات بروی می‌گشایند 
به خلاف آن مرتبهٌ معشوق که عاشق از او گریزان است که ظهور آن بر ظاهر عالم 
است به تنویر بصر ظاهر عاشق. و آن گاه که عاشق به شهود اين حقیقت مشرّف گردد 
اتحادی که مشهود عارف بود أن به انواع است» چنانچه در توجیه سابق مذکور شد. 


فصل بيست و هفتم(! 

«از اين معنى» كه مذكور شد كه كريز عاشق از معشوق یا از اين انواع اتحاد 
بعدالكشف «معلوم شود که [۱۲۹] «اگر فراق» عاشق از معشوق «به اختيار معشوق 
بود» که اگر خواهد به خلعت وصال بنوازد و اكر خواهد در بوتة فراق بگدازد» يس «از» 
ممرّ «آن است که» عاشق برك و ساز آن «یکی» و یگانگی «ندارد» که هیچ‌گاه از نظر 
شهود او غایب نشود. «و اگر» جدایی معشوق از عاشق «به اختیار عاشق بود» يس از 
ممرّ أن است که عاشق «هنوز ولایت» وجود خود را به والی معشوق «نسپرده است» 
و خود را بتمام و كمال در زیر تصرّف او نه در آورده. آهوی دل او «تمام رام عشق 
نشده است» - یعنی عشق و طلب بر وی غالب مطلق نیست بلكه گاه‌گاه غفلت نیز 
روی می‌نماید که أن را در عرف اين طايقه کشاکش گویند. 

«و» نيز گاهی فراق آنچنان «بوّد که از هر دو جانب تسلیم و رضا بود» - یعنی 
چنانچه مشوق أن تقاضا کند که عاشق در خجب و تق فراق مُحَتّجَب بود همچنان 
عاشق نيز بر آن راضی گردد از آن كه او را در فراق دوام شهود بد يا شک وقتی او را 
در تلذذ داردء يا أن که طلب ترقی أو را چنان دامن گرفته باشد که فراق را از جهت‌کسب 
و سوز و درد خوش‌تر از وصال داند. 
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يس محبوب خواهد که او را در آتش فراق دارد تا کمالات خود را بیش‌تر نماید و 
عاشق لذت بیش‌تر یابد و سواد اعظم عبارت از اين فراق استء چنان که گفت: 

در مسذهب ما سواد اعظم این است که لباس فقر پوشند 

«اما فراق حکم وقت بوّد» - یعنی هر چند که طالب در فراق است اما چون به 
مقتضای دوام شهود در کثرت وحدت [۱۳۰] می‌بیند يس گویا که در عين وقت است. 

معنی دیگر أن که: این هر سه فراق كه مذکور شد حکم و سلطنت سلطان وقت 
بود بر ملک وجود سالک - یعنی سالک را در أن اختیار نیست و هر چند که اين 
عاشق در فراق مبتلاست مع هذا «يكانة روزگار بود» نه در رنگ سایر عوام باشد که 
گم‌گشتگان بادية بعد و هجران‌اند و از طلب مشاهده او دور مانده‌اند. 

و این فراق بر عاشقان چرا مستولی است؛ زیرا که «بیرون از اختیار يشان 
کارهاست» - یعنی در اين فراق ایشان را هیچ اختباری نیست» کسی نگوید. که بالا 
مذکور شد که اگر فراق به اختیار عاشق بود. و در اين جا كفت که هر سه فراق به اختیار 
او نیست» زیرا که آن اختیار که در صدر مقرر گشته. و نیز عاشق به غير اختیار است و 
در اختیار او هیچ کاری نیست «الأكارى که بیرون از» علم و حدیت در تصور «او هیچ 
چیزی» هرگز «نبود». 


«فصل بيست و هشتم!! 

فراق بالای وصال است به درجه‌ای». جه درجة اول در عشق وصال است و درجة 
دوم فراق. يس فراق بعد اوست؛ «زیرا که» تا عاشق را «وصال» به معشوق «نبود. 
فراق» از او هرگز متصور «نبود که بر آینش پیوند است». و وجود فراق مترتب بر 
وصال است و مرتبط به اوست. 

«و وصال به تحقیق» محفقان طايفة صوفیه عبارت از «فراق» و جدایی از هستی 
موهوم و تعيّن «خود است» تا از خود نگسلد به دوست نييوندد «چنان که فراق به 
تحقیق» اين طایفه «وصال» عاشق به تعين «خود است [۱۳۱] و آمدن او بر شعور بر 
هستی خود و خود را خود دیدن و از محیط وحدت به ساحل کثرت افتادن «إلا» آن 
فراق که بر عاشق رود «در عشق معلول» و سقیم که اين فراق بالای وصال 
نیست؛زیرا که سُفُم در عشق همان است که عاشق به شهود نرسیده است و معشوق را 
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ندیده «که هنوز عاشق تنام پشته روزگار نگشته باشد» و بیابان طلب را طی ناکرده و 
در درگاه معشوق قدم ننهاده که فراق او فراقی دیگر است «و أن خطایی» و فراقی 
«که بر عاشق رود» و عاشق را به سبب أن فراق شعور به هستی خودش آید «در» 
عين «قهر» و استیلای عشق» و تجلی‌نمودن او سالک 1 بهر «هلاک‌کردن» 
أن «خود» را بتمام و كمال طَرّيان آن خطا بر عاشق از ممرّ آن است که عاشق «طلب 
فراق» از خودی «خود می‌کند» و تعين خود را بالکلیه از ميان برمی‌دارد «که وصال» 
عاشق به معشوق «بدو کرده است» و بر همان جدایی از هستی و شعور به خودی 
مترتب استء چنانجه گفت: 


چون خسن تویی شرکت من كشت عیان تو دیر پزی که من برفتم زمیان 
«و بود نیز که» فراق عاشق از معشوق «از» ممز «نایافت» عاشق «بوّد از قهر» و 
ناکامی عاشق در «کار» و بار طلب خود. 
«يا» أن که فراق عاشق از ممرّ «غلبات غیرت» معشوق نيز تواند بود که معشوق از 
جهت عظمت و کبریایی خود عاشق را در جوار سراپردةٌ قرب خود جا ندهد و به لطافت 
وحدت «متصف نگرداند. 


فصل بيست و نهم( 

«تا» عاشق در «بدایت عشق بوّد» [۱۳۲] که عبارت است از کشف وحدت بر عالم 
مجاز «در فراق». و تنزّل أن وقت «قوت» عاشق «از» سفرةٌ «خیال» و خوان تصور 
«او بوّد» مرصورت نورانية عالم را که در عين وقت جلوةٌ وحدت بر او ظاهر شده بود. 
«و اين» تصورکردن عاشق أن صورت و لطافت را که در تعینات عالم دیده بود بعينه 
«مطالعة ديدة» علماليقين «است» - یعنی همان نظر و بصارت که در مرتبة 
علماليقين بود در تنژل اين وقت نيز صر همان است و هیچ فرقی نیست ميان اين دو 
حالت «مگر» أن که در اين تنل تصور می‌کند «صورتی را که در درون» أن عاشق به 
سبب مشاهده «مثبّت» گشته «است» و منظور نظر وی شده به خلاف أن تصور که در 
مرتبة علم‌اليقین بود که در ا ن جا مشهود او هیچ چیز نبود. «آما چون کار» سلوک و 
شهود عاشق «بکمال (شود رسد) و آن صورت» مکشوفه که عبارت است از 
تمثلات‌اعیانیه بغیر مشارکت مجاز «در درون» سراپرده «دل» أن عاشق مُشاهد 
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«شود» و به دید باطن مشهود او كردد. پس در تنزل اين وقت «نيز» عاشق به خيال 
و «علم» آن تمثلات «از او قوت بتواند خورد» و أن را تعقل می‌تواند كرد؛ «زیرا که 
مدرک خيال و مكشوف در عين وقت شهود «هم محل خيال است» و خيال و تصور را 
در أو كنجايش هستء جه معشوق مقيد است به صور حقايق و تا كشف به صورت 
است علم و ادراک را به او تعلق هست. «اما» چون سَطْوَت ذاتى معشوق رَخت [۱۳۳] 
صورت و معنى را از صحراى دل عاشق براندازد و از وراى صورت و معنى بر وى جلوه 
نمايد ادراك و تصور و خيال در آن جا مجال بود. و چون در تنزل اين وقت جلوة 
جميل معنى در تعينات عالم از نظر سالک غيبت نمىنمايد يس ديدةٌ عاشق در تنزل 
اين وقت همچون ديدةٌ علماليقين نيست بلكه به نور مشاهدۀ دوام شهود منور است 
«تا» آن كه او يعنى معشوق حقيقى «تمام جاى» عاشق نگرفته است و او را در نور 
ذاتى كه منزه است از قيد تعين و مبرّاست از كيفيت تقيّد غرق نساخته «از أو» - يعنى 
از عاشق «جيزى فارغ است» و تعيّن و تمثل أو باقى است «كه» عاشق «از او» - يعنى 
از معشوق «خبر وامی‌دهد» و از مشهود و مكشوف خود حظ می‌برد. 

«و با» در تنل أن وقت «از ظاهر علم» و تصور آن وقت «خبر می‌یابد اما ولایت» 
وجود عاشق «را چون» حضرت‌العشق «تمام فرو گرفت» و خود به جای عاشق نشست 
و تعين مَجازی و تمثل حقیقی او را از نظر شهودش مضمحل و متلاشی گردانید «از 
او چیزی بر سر نیست» از عاشق هیچ باقی نماند «تا از او خبر یابد» و مشهود خود را 
آدراک کند «یاقوت خورد» و از مکشوف خود متلذذ گردد. 

«و نیز چون» سير دل عاشق در درون وحدت صرف «رفت» و منژه از يقين كشت 
در وقت و شعور ظاهری «علم نقد درون پردهٌ اسرار» را که عبارت است از همان نور 
بی‌کیّف و بی‌جهت [۱۳۴] «نتواند یافت» و أن را ادراک نتواند کرد. «پس» در اين" 
شهود «یافت» و كمال يقين «هست اما از یافت خبر نیست»؛ زیرا «که همه» وجود 
عاشق «عين کار است» و وحدت صرف گشته است. نه از او اسم مانده نه رسم نه 
حقيقت نه مَجاز. 

يا اين كه: هر چند که از يافت خبر نيست اما خبر نابودن کار أعلى مطلب أقضى 
است. «و مكر الْعَجِرٌ عن دزک الاذراي اذراک ۳ اشارت هم به جيزى بود از این 
جنس». و كنايه باشد از اين شهود و رسيدن به مرتبة ذات بُخت. 


۳۸ 


فصل سیام(! 

«عشق نه» مقيد «در وجود بيرون است» و به تقيّد و تعيّن موجودات كؤنيه مقيد 
نكشته و متعين نشده و وجود كؤنى أو را احاطت نكرده «تا أن كه آن» حضرت‌العشق 
با وجود تعينات «بر دوام از» مرتبة اطلاق «خود خبر دارد» و گرد تقيد بر 
دام ناستغنايى ذاتى ننشسته و «ألآنَ كماكان» بر صرافت اطلاق به حال خود استه 
«نْ الله نی عَن الْعالّمِينَ””'» كنايه از آن مرتبه است. «اين وجود بيرونى» و كل 
كاينات جا «نظاره گاه» أن عشق «است» و محل نظر اوست. 

يا آن که: نظرکردن حق - شبحانه - مراتب خود را به وجود خارجى است جه 
مرتبة ذات دايماً خود را به خود مىديد خواست كه جمال با كمال خود را به 
ديدةتفصيل ببيند مظاهر خارجيه را در ظهور آورد و به دیدۀ او كمالات مراتب خود را 
به نظر شهود مطالعه فرمود. و [۱۳۵ ] نظاره به انواع است: «گاه» ان نظاره جنان 
«بوّد که» حضرت‌العشق نقد درون که عبارت است از مرتبهٌ حضرت اللا یف «از» تعیّن 
«وی» ظاهر کند و «بدو نماید. گاه» چنان «بود که» نقد درون را به سالک «ننماید» ۲ 
وجود مظهریت را در پیش ديدةٌ جهان بين او نگاه دارد. «و گاه» آن نظاره چنان 
«بودكه» حضرت‌العشق «نقد» مرتبة اطلاق «خویش» بی‌آن‌که از سالک ریاضت و 
مجاهده شود «بر او عرضه کند و ظاهر گرداند تا در جذبه درآرد و مغلوب الحال سازد. 

يا آن که نقد درون را از وى بدو نمودن کنایه از احوال سالکان عاشقان, و نقد 
خويش بر او عرضه كردن اشارت از مرتبة معشوقی بوّد. 

يا آن که از وی بدو نمودن آشارت از مقاماتى باشد که در أن جا اضافت سالک 
باقی‌است» و نقد عرضهكردن كنايت از كشفى که در آن جا اضافت اصلاً باقى نيست. 

«وكاه بود که نكند» - يعنى از وقت إفاقت دهد. «علمهاى درونی» و كمالات ذاتى 
«را بدين أسانى» بغير رياضات شاقّه و مجاهدت كثيره «در نتواند يافت و چنان آسان 
نيست» كه بى فيض الاهى و بىمدد مربى كامل دست به دامن شهود أو در نتوان زدء 
«بلكه اين جا آستار است و حُجب» - يعنى پوشش‌ها و حجاب‌ها که مانع شهوداست. 
يس تا أن كه به تصفية باطن از أن آستار نگذرد و حُجب را از پیش خود نه براندازد در 
درون شرادقات محرميت راه نيابد «و» در عالم باطن «جز این است و عجايب است» 
[۱۳۶] که أن جواهر و لالی کمالات ذاتی است که دست همه كس به اين جا نرسد 
«اما اين مقام» کتاب «احتمال بیان» و تفصیل «آن» آستار و خزاين «نکند» و در اين 
کتاب انکشاف أن كما هُوَ نگنجد. 
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فصل سی و یکم" ۱ 

«اگر» عاشق معشوق يا شاغل واسطه را اکثر «در خواب بيند سبب أن است که او» 
- یعنی عاشق و شاغل «روی» و توجه به سوی معشوق و واسطه «در» باطن «خود» 
اکثر احوال و اغلب اوقات «دارد» و غفلت و عطلّت از تصور و ملاحظة او هیچ‌گاه بر 
خود تجویز نمی‌کند. «همه دیده روی گشته است» - یعنی تمام دیدۀ دل او توجه شده 
و «در معشوق آورده» - یعنی عاشق توجه خود را به معشوق بسته و تمام متوجه او 
شده و قوهُ متخیله محض برای خیال او خالی ساخته لاجرم صورت واسطه در خواب 
مرتی أو می‌شود. 

معنی دیگر: او روی در خود دارد - یعنی در وقت نوم سالک متوجه به سوی بُطون 
خود است و حواس ظاهری او مطلقاً معطل شده و از کار مانده. همه دیده روی گشته 
است در معشوق آورده - یعنی بُطون تمام توجه شده به صورت معشوق تعلق گرفته 
است. بس چون تعلقات ظاهری سالک منقطع شود و حواس باطن در کار آید. آنچه در 
باطن بوّد همان به ظهور پیوندد بالضرورت آن صورت منظور او شود. 

يا أن كه خود را به آن صورت مصور یاید. 

یا سبب أن این است که عاشق توجه خود را «در صورت» معشوق [۱۳۷] دارد. أن 
صورت او «که بر هستی او» - یعنی عاشق «نقش افتاده است» و به سبب أن نقش 
افتادن عاشق را فنای في الشیخ حاصل شده است ناچار در خواب بل‌که در بیداری نیز 
خود را به صورت شيخ می‌بیند. پس چون قبلة توجه أو در ظاهر همان نقش معشوق 
استء به باطن در خواب نیز هم أو منظور نظر او بود. 

معنی دیگر: اگر حضرت معشوق - جَل شاه - را در خواب بيندء يس او به حقیقت 
خود را (؟)؛ زیرا که عاشق صورت معشوق است. «اما اين جا» - یعنی در سبب دوم 
«سرّی» و اتحادی «بزرگ است و أن أن است که آنجه جد عاشق است لازم معشوق 
است» - یعنی عاشق به کوشش تام و به جهد تمام خود را به صورت معشوق يافته 
استء «و بُعد» و غيريت که قبل از نقش آفتادن در نظر عاشق بود و عاشق را در 
احتجاب داشت بعد از نقش افتادن «خود» أن غیریت «او را حجاب نکند که خود بُعد» 
و غیریت «آن جا» که ظهور آن نقش شود «نرسد. طلب اين نقطه» ظهور نقش بر 
هستی عاشق «دیگر است» و بهتر» «و طلب ظاهر» که عبارت است از دیدن واسطه 
به دیدهٌ ظاهر يا از ظهور آن... بر ساير موجودات «دیگر» است و از أن کم‌تر. «اما 
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چون» آن واسطه را بر ظاهر خود منتقش نیابد و محض «در خواب بیند» و بس «آن 
بود که از روی دل چیزی دیده بود و آگاهی فراعلم» و دانش خود «دهد» - یعنی ثمرة 
تصور است و در خارج هیچ ظهور ندارد «تا خبر از درون خجب بیرون آرد و چیزی 
[۱۳۸] که در پس پرده مستور است از آن خبر می‌دهد و هنوز بر وی مکشوف نگشته 
است و وضوح تمام نگرفته. 


فصل سی و دوم ١|‏ ۱ 

«عاشق را» در بعضى احوال «ريايى» و خودنمایی‌یی «هست» كه انجنان کاری 
کند که خود را بر خود مىنمايد, يا بر خلق و أن حال بودن عاشق است «با» هستى 
«خود و با» هستى «خلق» و بودن مَحاز آن عاشق «با» معيت «معشوق اما رياى او و 
نمودن أن عاشق خود را در أن حال که «با خلق» است «و با خود است» و هستی خلق 
و هستی خود از نظرش نه برخاسته است. «بدان» طریق «بدانی که به دروغی که خود 
بگوید» و أن أن است که به مقتضای علم وحدت خود را عارف پندارد و به همان ظن 
و خيال بداند که او واصل است و او را اتحاد به معشوق حاصل تا دعوی «آنا اللُّ» و «أنًا 
الحق» کند. و چون اين مضمون مطابق واقع و موافق نفس الآمر است ناچار از گفتن 
او «شاد شود اگرچه» آن عاشق در أن حال که از سر هستی علم فرود می‌آید «می‌داند 
که» این گفتن او محض از سر زبان است و چشم او در رنگ اهل مکاشفه به او 
موافقت نکرده است. به نسبت آن‌ها «دروغ می‌گوید» که هیچ چیز منظور نظر او نشده 
است. «و سبب» در اين که اين معنی دروغ است «آن است که چون» عاشق «حدیث 
وصال» خود با معشوق «و» حدیث «قبول» كردن معشوق او را بیان «کند» اگر «در 
حضور معشوق و بعد کشف وحدت بکند «درست» است «در خیال» [۱۳۹] آن عاشق 
«و» در «ذهن» او؛ زیرا که أن عاشق «با وصال» معشوق و با نصيب يافتن از کشف 
وحدت «به هم» آمده است و مقارن شده و چون انکشاف وحدت رو نمود «لاجرم در 
وقت» شهود از دعوی اتحاد و «انَاالحقٌ از او قوت بخورد» و از ملاحظه و تصور 
معشوق متلذذ گردد و در دعوی خود صادق باشد. «و تا مادام كه» عاشق «خود را خود 
بود» و هستی او برای أو باشد نه برای معشوق و به دعوی مذکور مذعی گردد. او «از 
ريا خالی نبوّد و هنوز» او «از ملامت» خود و ملامت خلق «نرسان بود» زيراكه چون 
معلوم أو مشهود او نگشته است بس در گفتن تمام بی‌دغدغه نشده است و خوف 


.)١‏ فصل سی و دوم برایر است با فصل سی و سوم رسالة سوانح جاب نگارنده. 


۳۱ 


۱۰ 


۱۵ 


Yo 


۵ 


۳۰ 


ملامت دارد اما سیلاب تجلی باديةٌ وجود او را فراگیرد و هرگز خایف نبود و گوید: 
فاش می‌گویم و از كفتهٌ خود دلشادم ‏ بندة عشقم و از هر دو جهان آزادم 
[حافظ ] 

و این است معنی قول مصلّف که «چون» عاشق رام و مطیع معشوق «شود» و 
مغلوب تجلی توحید گردد از دعوی... «باک ندارد و از انواع ریا برهد» و از خودنمایی 
برخیزد. «و» سبب «ریایی» و خودنمایی عاشق در أن حال که «با» مکاشفه و مشاهدة 
«معشوق» همراه است «آن بود که» عاشق معشوق را «در دوئیش» - یعنی در دویی و 
تعيّن مَحازی خود «یابد» و در عين وقت شهود وحدت تعین مَجازی [۱۴۰] از 
پیش‌بصرش مرتفع نگشته باشد. و اين معیت مجرد «تا به حدی» بود «که مدتی 
پنهان درد. حضرت «عشق» معشوق را از نظر عاشق و تجلی خود را بر أو اظهار 
نفرماید - یعنی تا آن زمان که مرتبة حقایق مکشوف عاشق نشده است معیت مجاز 
در نظر او بود. 

يا آن که: اين معیت تا أن مدت بود که پنهان دارد عاشق عشق و محبت معشوق‌را 
و عاشق بر عشق غالب بود اما چون عشق مستولی گردد و آتش طلب شعله زند مَجاز 
را پالکلیه از نظرش بسوزد و معشوق حقیقی را بی‌شرکت مَجاز بر وی عِيان گرداند. 

يا آن که: اين معیت تا آن زمان بود که عاشق عشق همان کشف مَجاز را در درون 
خود پنهان نگاه دارد اما چون حُْبٌ آن صرتبه از دل او رخت بیرون کشد و طالب 
ترقی‌گردد آن معیت نماند و حضرت‌الاعیان گردد. و همین است معنی اين قول «اما 
چون غفلت» از طلب مشاهدهٌ حقبقت «برخیزد» و عاشق بتمام و كمال «تسلیم» 
معشوق «اوفتد». 

يا آن که: از غفلت متلذذ شدن عاشق و مغرور گشتن او بر کشف مجاز مراد باشد و 
چون این غفلت و تلذذ از او برود و خود را بتمام و كمال تسلیم طلب مشاهدة حقیقت 
گرداند نیز در «دوئیش» اصلاً «نباشد» و به مَجاز خود او را کار نماند. 

و لفظ «نیز» مُشعِر است به أن كه در مرتبة اول نيز دوبی و غيريت از سالک رفته 
بود اما معیت مَجاز باقی بوده و در این مرتبه [۱۴۱] مطلقاً دویی از عاشق رفت و کار 
او به حقیقت پیوست «که همگی» مَجاز «خود را در باخته است» حالت» او در عين 
وقت شهود و تنزّل او «يكى بود» و از محبوب او را جدایی نباشد. «چه جای دوبی 
بایستن بوّد» - یعنی مجاز او را در اين کشف اصلاً کار نيست که کار او به حقيقت رسید 
و محبوب را از ورای صورت مجازیه دید. 


۳۹ 


فصل سی و سوم ١|‏ 

«باركاه» و محل تصرف و جاى ظهور سلطنت حضرت سلطان «عشق ايوان 
جان» و روح عاشق «است» که بر روح او نزول اجلال فرموده و او را باىتخت خود 
ساخته تصرف در ملک وجود او كند. نه همه ارواح شايان اين نزول است و نه كل 
أشباح لايق اين تصرف؛ بلكه منزلكاه او آن ارواح است «كه در» روز ميثاق بعد از أن 
كه «داغ» سوال «الست کی 0 بر جبينشان هويدا شده و مردهٌ اين خطاب 
مستطاب به ایشان در رسيد و رَبَ خود را مشاهده نمودند و خرّم و شادان جواب بلی 
برگزیدند. 

حضرت‌العشق «أن جا بار بنهاده است» و اثر أن مشاهده در ايشان باقی گذاشته و 
از که روخ فان أت رانک نک ده ون در غالم مات موخوة ند ای و 
محبت كه در نهادشان جا گرفته بود باز سر بر آورد و نهال تجلی در باغ جان‌شان 
سرسبز گردید. 

«و اين» بارگاه ساختن حضرت [۱۴۲] عشق جان را وقتی است «اگر پرده‌ها 
شفاف آید» - یعنی غلاف جان أن عاشق که عبارت است از قلب صنوبری «نیز از 
درون خجب» نفسانی و کثافت جسمانی يا از حجاب کثرت و غيرت «بتابد» و از 
علایق جهان‌بینی مجرد شود آن‌گاه حضرت‌العشق جان عاشق را ايوان خود سازد. و 
لفظ «نیز» اشارت است به أن که تجلی روز آلشت که بر روح شده بود روح را تجرد از 
کثافت جسمانیه حاصل بود در اين ولا اگر روح از قيد آب و گل مجرد شود همان نوع 
تجلی بر روح بار دیگر ظاهر گردد. چنان که گفت: 

بيت 
OBER‏ ".ونه الوب وكام 

«واين جا نيز سرّى بزرگ است» كه دال است بر اين كه عشق و محبت سالكان 
این راه اثر آن تجلى است که در روز «ألّسشت» برايشان ظهور فرموده بود و آن آن است 
«كه عشق اين حديث» که حضرت‌العشق جان او را بارگاه خود سازد «از درون بيرون 
آید». 

اولاً این آتش در درون سراپردة دل او مشتعل می‌گردد و آرام جان او را برمی‌دارد 
بعد از آن بر وجود ظاهری او استیلا می‌یابد و فرار از او می‌رباید. 

يا أن كه همان نهال که در روز «آلست» در بطون او مُندمج است سر می‌برآرد. 


.)١‏ فصل سی و سوم برابر است با فصل سی و چهارم رسال سوانح جاب دانشگاه تهران. 
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«و» اما شروع «عشق خلق» که محبت مجازی است و از تفصیل به تفصیل ظهور اوه 
اولاً «از بیرون» شود که چشم ببيند بعد از أن در درون دل أن عاشق رود و جا كيرد و 
هر چند که محبت محبوب مجازی در درون رود «اما پیداست» که «تا کجا تواند 
رفت»» جان را و روح را [۱۴۳] در تحت تصرف خود نمی‌تواند آورده بلک «نهايت» 
کار «او تا شغاف است» که در همان دل صنوبری و بر وجود ظاهری عاشق متصرف 
گردده چنان «که قرآن در حق زليخا» که فريفته و شيفتة جمال یوسف و تشنة ژلال 
وصال او بود «بیان کرد که: «قَدْ شَعَمّها با" » تحقیق رسید. دوستی یوسف به غلاف 
جان زلیخا - یعنی دل صنوبری او را در تحت تصرف خود آرود. «شغاف پرده بیرون 
دل است». از این دل جان و روح مراد است» و پردهٌ بیرون او همان مُضَغه است «و 
دل» عاشق و جان او «وسط» و بهترین «ولایت» وجود «اوست. و تنژل و اشراق» 
تجلیات حضرت عشق و تصرف او «تا بدو بود» که از شغاف در گذرد و جان او را در 
تحت تصرف خود درآرد. به خلاف حُبّ محض مجاز که دست او تا اين جا نرسد. 

و نیز عشق حقیقی را تصرفی است که عشق محاز ندارد و آن أن است که «اگر 
تمام خجب» غيريت و إثنينيت از پیش بصر و بصیرت عاشق «برخیزد نفس» أن 
عاشق «نيز در کار آيد» و وسيله معرفت او گردد که همین وجود کؤنی و تعيّن ظاهری 
را به تنوير بصر ظاهری خود عين معشوق يابد و حق بیند تا دعوی «أنَا الحق» کند. 

يا آن كه: حقيقت و عين ثابتة خود را متشکل به شکل همان نفس ظاهری خود 
بیند و داند که: «مَنْ عَرف نَفْسَهُ فقذ عَرَفَ رَبْه*۳» جه معنی دارد. 

يا آن که: مراد از خجب جمیع تمثلات و تعینات باشد - یعنی اگر تمثل و تعين از 
نظر شهود [۱۴۴] عارف در أن هنكام نفس ظاهرى را نيز به ديد وقت ب ىكيف بیند 
«اما عمرى بباید در اين حديث» - يعنى در عشق حقيقى «تا نفس» أن سالك «درراه 
عشق آید» و وسيلة معرفت او گردد. «محال دنيا» 9 جاى فرود آمدن خب او 9 جاى 
فرودآمدن «خلق و شهوات و» آمال «و آمانی» - یعنی آرزوها «در پرده‌های بیرونی 
دل است» که عبارت است از همان مُضَغه «نادره بود» که خب اين چیزها از شغاف 
بگذرد و در درون رود و «به دل رسد». و به دل رسیدن او أن چنان است که مرشد 
وقت در همان محبوب ظاهری چیزی تلقین فرماید و از همان راه به عالم باطن 
رساند و «خود» البته به آن جا «نرسد» که از محل خاصه منظرگاه حق است و حریم 
أوست. ديكرى ر در حریم او راه نیست. 

پا آن که: کسی راکه این نوع محبت غلبه می‌کند اکثر چنان است که شیطان پر 
أودست مىيابد 9 از راه می‌برد و نمی‌گذارد که او طالب حقيقت بماند. 


۳۴ 


1 


Yo 


۲۵ 


۰ 1 
فصل سی و چهارم! 

عاشق را در «ابتدای عشق» که عبارت است از مرتبة علم‌اليقین و مرتبة طلب حال 
«چنان بود که» أن «عاشق معشوق را از بهر» نفع «خود خواهد» تا از مشاهدة او حظی 
برگیرد و در سراپردهٌ محرمیت او بار یابد. «و اين» نوع «کس» که منافع خود از قرب 
حضرت معشوق خواهد عاشق معشوق از جهت خسن معشوق نیست بلكه «عاشق» 
منافع و اغراض «خود است» که محصول أن منافع «به واسطة» قرب «معشوق» 
است. «ولیکن نمی‌داند» أن عاشق [۱۴۵] «كه می‌خواهد» معشوق برای آن که «او را 
در راه ارادت خود به کار برد» و اغراض خود را از أو حاصل کند و هر جه بخواهد از 
معشوق فایده بكندء و این خود غلط است؛ زیرا که معشوق را برای آن می‌باید خواست 
تا اورا از ما حظ برد و ما خود را در تحت ارادت او تسلیم نماييم «چنان که» اين مذاکره 

«گفتم صنما مگر که جان را وطنی». 
این مصراع از جانب عاشق است. 
«گفتا که حدیث جان مکن گر ز منی». 

جواب از طرف محبوب أن که تا جام جان را بگیرد و چنان مكو که صنم وطن 

جان است و جان را به خود نسبت مکن بل‌که بكو که جان من تویی و زندگی من به 
«گفتم که به تيغ حختم چند زنی». 
یعنی تا چند مرا مغلوب خود خواهی. 
«گفتا که هنوز عاشق خویشتنی.» 

که مغلوبی بر خود نمی‌پسندی. 

معنی دیگر أن که: تا چند اين نوع اعتراضات بر من بکنی که حدیث جان مکن. 
محبوب كفت که: تا آن زمان که تو عاشق خودی و جان به خود نسبت می‌کنی. 

«کمال عشق» که عبارت است از تجلی وحدت «چون» بر عاشق «بتابد کم‌ترین 
كارش این بود که خود را برای او خواهد», و تعيّن خود را برای أن دوست دارد که 
جلوه‌گاه محبوب است «و در راه رضای او» عاشق «جان دادن بازی داند» و بسیار 
آسان پندارد. عشق عبارت «از اين» معنی «بوّد و باقی» انواع عشق «بازی و علت 
بود» نه عشق باشد. 


.)١‏ فصل سی و چهارم برابر است با فصل سی و پنجم رسال سوانح جاب دانشگاه تهران. 
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Ye 
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1 ۰ ۱ 
فصل سی و پنجم! 
«عشق» که عبارت است از تجلی وحدت [۱۴۶] «مردم خوار است» که چون 

صولت وحدت ظهور نماید بشريت را از عاشق برباید. «او مردمی» و بشریت و 
انسانیتِ عاشق بتمام «بخورد و هیچ» چیز از بشریت أو در نظر او نگذارد. «و چون» 
ظهور عشق «مردمی» عاشق را «بخورد. او» - یعنی عشق «صاحب» و متصرف در 
«ولایت» وجود عاشق «شود؛ حکم» و تصرف و وجود در هستی سالک «او را بوّد» - 
یعنی همان معشوق را باشد. «اگر» خورشید «جمال با کمال» حضرت‌العشق و عاشق 
«بتابد» و به عظمت تام ظهور یابد «بی‌گانگی معشوق» را «نیز» تمام «بخورد» و 
تعيّن معشوقی را نیز از نظر شهود او بردارده «ولیکن» حصول «اين سخن» و رسیدن 
بدين مقام «دیرتر بوّد» و به آسانی میشر نگردد. 

4 كان ۲ 

«هركز معشوق با عاشق أشنا نشود» چنانچه دليل اين را پیش‌تر خود در همین 

فصل بیان خواهد كرد «و در آن وق تكه» عاشق «خود را بدو» متحد بيند و مَجاز خود 
را عين حقيقت يابد. «و» يا «او را به» آینه و تعيّن مَجازى «خود» مقيد يابد و ظهور 
پرتو معشوق در «أن مطالعه» نماید. اگرچه به مقتضاى اين دو كشف عشق را گمان 
افتد که معشوق را بخورد در عين وقت شهود آشناتر و «نزديكتر داند» اما نه آنجنان 
بود که او يندارده جه در آن وقت عاشق از معشوق «دورتر بود» و محو مطلق «باشد». 
و اصلا عاشق عاشق نبوّد جه عاشق در وقت شپود عين معشوق می‌گردد. پس 
آشنایی چه‌گونه متحقق گردد كه آشنایی را [۱۴۷] دو وجود شرط است و در دیدۂ 
شهود بجز یک موجود بيش نیست؛ «زیرا که» در آن وقت که خود را بدو و او را به خود 
متحد می‌داند. در أن وقت «سلطنت» در مُلک عاشق برای معشوق است و تصرف در 
ولایت وجود او «او راست و لسَلطانْ لا صدیق له۳۳» و پادشاه را دوستی در تصرف 
آشنایی در هم مرتبتی بود که» هر دو أشنا در مرتبة وجود برآبر باشند. «و این» 
مساوات و هم مرتبتى «محال است ميان عاشق 9 معشوق» و اصلاً صورت نبندد؛ 
«زیرا که» وجود «عاشق» مجازی است و وجود معشوق حقیقی و تا أن كه عاشق 


.)١‏ فصل سی و پنجم برابر است با فصل سی و ششم رسال سوانح جاب اين جانب. 
۲) فصل سی و ششم برابر است با فصل سی و هفتم رسالة سوانح جاب اين جانب. 
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عاشق است «همه» در حضیض «زمین مذلّت» مجازیه افتاده «بوّد و معشوق همه» بر 
اوج آسمان تعزّز حقيقت مرتفع. 
مصراع 
ببين تفاوت ره كز كجاست تا به کجا. [حافظ] 
يس خود مساوات ميان ايشان هركز واقع نشود. و جون آفتاب حقيقت طلوع نمايد 
ظلمت مَجازيه مرتفع گردد و مستور شود و معشوق به سلطنت وَخْدَهُ لاشریک له" 
در ميدان ظهور خيمه زند. بس كيست که در أن وقت دم مساوات زند و هم مرتبة او 
باشد. 
مصراع 
چراغ مرده کجا نور آفتاب کجا ‏ (حافظ] 
«اكر تو را در وقت شهود معشوق چون متخلق به اخلاق الله شده أن تعزز و هم 
مرتبتی به معشوق حاصل بود؛ چون أن تعرز به سبب «حکم» و مقتضای «نفس 
وقت» تو تو را حاصل شده است يس أن همه [۱۴۸] «عاریت بود» که از معشوق 
گرفته‌ای نه از أن توست. 
«رباعی 
همسنگ زمین و آسمان غم خوردم . نی سير شدم نه يار دیگر کردم 
آهو به مثل رام شود با مردم تو می‌نشوی هزار حیلت کردم». 
یعنی هر چند که محنت بی حذ و مشقت بی عَدّ در اين کار کشیدم اما آشنایی ما و 
تو صورت نبست. 
آه ز استغناى دلبر آه آه كز تعظم بست بر كونين راه 
«جتارى» که صفت ذاتی و لازمهٌ «معشوقی» است «با ذڵت» که وصف ذاتی و 
لازم «عاشقی» است كه او را گاهی از او انفکاکی نیست «کی فراهم آید» و چه‌گونه 
مجتمع گردد و به جه رنگ از یک ذات هردو صفت مغایر به ظهور پیوندد که مستلزم 
اجتماع دن است و الضّدان لایشتّمعان فا «ناز» معشوقی که از ممز «مطلوبی» 
اوست «با نياز» و عجز عاشق كه شعار «طالبى» است «کی فراهم اوفتد. او» که 
معشوق است «چارة اين» عاشق است «و اين» كه عاشق است «بىجارةٌ او» -یعنی 
معشوق أو را هیچ تدبیر زندگانی نه. «او» - یعنی معشوق «بیمار» خود «را» که عاشق 
است «دارو ضرورت است اما دارو را بیمار هیچ ضرورت نیست» چنان‌که در 
شعرگفته‌اند و اظهار استغنا و بی‌نیازی او کرده‌اند. 


۳۷ 


۵ 


۱۵ 


Yo 


۲۵ 


مصراع 
«نى خسن تو را شرف ز بازار من است». 
اگرچه اين مصراع را بعضى آعژه در بعضى محال حمل بر معنی استفهامیه نیز 
کرده‌اند و شرف خسن معشوق از بازار عاشق شمرده‌اند اما در اين مقام ارادت كردن 
مراد است - یعنی تو أن ذاتی که پیش از صحبت خاک ولایت داشتی بر بام افلاک و 
از ظهور اين عالم و بروز اين مشتی خاک اولاد آدم تو را هیچ زيااتى نشده و خسن تو 
را نه افزوده و مرتبة ذات تو را پروای اينها اصلاً و قطعاً... و نبوده جه 
رباعی 
«عاشق جه کند که دل به دستش نبود مفلس جه عطا دهد که هستش نبود 
نی خسن تو را شرف ز بازار من است بت را جه زیان که بت پرستش نبود». 


فصل سی و هفتم ١|‏ 
«حقيقت عشق» که عبارت است از ذات بی‌گیف و بىجهتٍ بلاتعيّن و تکثر «جز بر 
مركب جان سوار نيايد» و ظهور أو و تجلى او بر غير روح اضافى واقع نشود «اما دلٍ» 
عارف «محل» ظهور «صفات أو» تعالى «است». 
صفات عبارت است از حضرت اعيان ثابته كه آن ر حقايق اشيا نيز كويند. جون 
شهود آن به ديدة دل است يس محل ظهور أن هم اوست. «و او» تعالی «خود به» 


3 


سبب «خجب» و تتّق «عزْ» و کبریایی «خود» و بزرگی ذاتی که شتا استغناى اوست 
«متعزز» و بلندتر «است» از اين که «کسی را ذات و صفات او» به ديدةٌ احاطه و ادراک 
مشهود و معلوم گردد جز «یک نقطه از همت» و آرزوی «او» که همان وحدت اجمالیه 
است - یعنی آنجه سالک را قبل از کشف آرزو بود که از كثرت و [ثنینیت به درآید و به 
وحدت متصف گردد در کشف و صفات نیز همان معنی در علم و احاطهٌ او می‌گنجد که 
مجرد [۱۵۰ ] وحدت مشهود و منظور او می‌شود و به غنای اتصاف وحدت مستعنی 
می‌گردد, نه أنكه كيفيت و كميت ذات و صفات مرآن سالک را «روی به ديدةٌ علم» و 
احاطة او «نماید» و در قید ادراک او درآید. 

معنی دیگر آن که: او خود به خجب عر متعژز است از اين که به دیدۀ علم‌اليقین 
ازذات و صفات او چیزی معلوم شود به غير از آرزوی أن مرتبه که أن محزک عروج 


.)١‏ برابر با فصل سی و هشتم رسالةٌ سوانح جاب اين جانب. 
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است.«از روی لوح دل» و به مقتضای دانش علمی و کشفی «بیش از اين» بیان كردن 
وزيادت بر اين اظهارنمودن حقيقت و 0 مشاهدات و مکاشفات و صفات را 
هيج عارفى را ممكن نيست كه از أو - يعنى از شهود «بيانى و نشانی تواند داد» - 
يني" مدر تحت وان و مین مقدار اس كد ظهور كا بن ور ستاو 
ظهور صفات بر دل و اين هر دو از قيد احاطه خارج است و بيرون. زياده بر اين از روى 
علم و عقل در حَيّز بیان نمىتوآن آورد. «اما در عالم خيال» سالک هرگاه که «ناز» 
معشوق جلوه‌گر گردد و كرشمة ذاتى و صفاتى «وى چون فرا نمايد» أن لذات و 
ذوقيات كه بر سالک از ممز مشاهدهٌ أن روى مىنمايد و او را متلذذ می‌گرداند «كاه بود 
كه سالک أن لذات و ذوقيات فی‌الجمله به طريق رمز و ایما بیان تواند کرد كه «نشانی 
دارد على التعيّن» كه از بیان او تعيّن أن مقام شود نزد سامعان صادق. 

و در بعضى نُسخ به جاى على التعيّن: علی‌الیقین واقع شده - يعنى بیانی كه بر 
وجه يقين باشد. «و كاه بود كه» آن ذوقيات مشاهده امکان بیان «ندارد». 


۹ مه ١‏ 
[۱۵۱ إفصل سى و هشتم! 
. «حقیقت عشق» که عبارت است از انکشاف وحدت «چون» بر تعين عاشق «پیدا 
شود» و تجلی وجودی به تجلی شهودی مبدل گردد و عاشق خود را معشوق بیند. 
مصراع 
در دید شهود نماند بجز خدا. 
«عاشق قوت معشوق» و در تحت تصرف او «آید» و مغلوب معشوق شود؛ زیرا که 
وجود «عاشق» چون عاريت یود و فرع وجود معشوق «پس در حوصلة معشوق تواند 
گنجید» و به اصل خود باز تواند رسید» «اما» وجود «معشوق» از أن جا که صولت 
کبریابی و عظمت آوست «در حوصلة عاشق نگنجد» بر وجهی که معشوق بر عاشق 
تجلی فرماید و عاشق عاشق ق باشد؛ زیراک وجود معشوق حقیقی است و اصلی و وجود 
عاشق اق 9 5 .و چون اصل آید فرع نه نماند. إذاء جاءَ الحق ز رهق ن ال 7 
از صفات او ۳۳۳ اما همك غا شق» مادام كه بر هستى و صفت عاشقى 
خودمستقر است «یک موی» از تجلی شهودی «معشوق را برنتابد» و طاقت برداشت 


.)١‏ فصل سی و هشتم برابر است با فصل سی و نهم و چهلم رسال سوانح جاب دانشگاه 


تهران. 


۳۹ 
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أن نداردء چرا که او را خود بودی نبوّد تا در حين تجلی عاشق تواند بود. 

سالکی که طالب معشوق خود است و سرگردان در وصال أو در رنگ «پروانه که 
عاشق آتش آید» چنان که «قوت او در دوری» آتش «اشراق» أن آتش «است» 
همچنان قوت أن سالک نیز در دوری معشوق حقیقی از ظهور پرتو و بروز عکس 
اوست در مرایایی تعینات كؤنيه که أن تجلی وحدت است بر عالم مَحاز [۱۵۲] و این 
ظهور عکس حقیقت در مَجاز که در رنگ «اشراق» آتش است. 

آن سالک از خوان وحدت بهره و نصیبی می‌بخشد و چنان‌که أن اشراق «او را» - 
یعنی پروانه را «میزبانی می‌کند» و سالک را چون اين چاشنی در كام طلبش رسیده 
است و حیران و سرگردان در طلب معشوق حقیقی است» چنان که «او» - یعنی پروانه 
«نیز» بعد یافت اشراق «به همت خود در هوای طلب او» - یعنی آتش «پرواز می‌کند 
آما» سعی و طلب سالک و «پرش» پروانه «چندان بايد که بدو رسد» و چون سالک به 
معشوق حقیقی رسید از تعيّن مَجازی وارسته در قيد تمثل حقیقت و اعیان بسته 
می‌گردد و وجود مَجازی او اصلاً در نظر شهود او نمی‌مانده همچنان «چون» پروانه 
«بدو رسید» و به اتش متحد گردید نیز «او را روشنی» بلک وجودی «نبود و روشنی» 
بتمام و كمال همان «آتش را بوّد». اما اين قدر هست که ظهور آن آتش «در او» و در 
هستی پروانه است. «و اين» ظهور وحدت حقیقی در سالک و ظهور آتش در پروانه 
«بزرگ سزی آست»؛ زیرا که «در يك نفّس» و طوفه امین «او معشوق خود گردد» و 
نعره: ليش في جِيّتي سوی اللّه"" از او برآید و خود «کمال او» نيز «اين است» که به 
این جا رسد و پروانه عين آتش گردد و آتش عين پروانه. 

«و اين همه» سرگردانی و حیرانی سالک و «پرواز و» طواف «گرد او» - یعنی 
پروانه «برای این نفّس» و اين لمحه «است تا» حصول اين سعادت [۱۵۳] و وصول 
به اين درجه «کی بود و» کدام شهباز بلند پرواز باشد «که» مسکن و مأوايش «اين» 
سِدرَةٌ المتنی «بودو پیش از این» در همین فصل بیان کردیم. 

«حقیقت وصال اين است» که «يك ساعت صفت آتش او را مبزبانی کند» و 
تجلی صفاتی عاشق را از مَجاز بالکلیه بستاند و به حقيقت رساند «و به درجة 
خاکسترش رسانده پس بیرون کند» - یعنی معشوق عاشق را هر چند که در شراوقات 
عرّت فردانیت خود بطلبد و جا دهد اما در آن جا او را به درجهٌ خاکستر که عالم شعور و 
افاقت است رد کند چنان که گفته‌اند هر وحدانیتی که از اتحاد دوگانگی حاصل آید 
فردانیتش نگذارد که گرد سرايردةٌ احدیت گردد. 

يا آن که: به همراهی مرتبة خاکستری او را از أن مقام بيرون کند - یعنی از أن 


۳۳۰ 


1 


۳۵ 


مقام چون تنزل دهد و بر هستی آرد عاشق خود را خاکستر بلكه معدوم‌تر پندارد و 
نظر بر خود و بر هستی نیارد. 
در اين ورطه کشتی فرو شد هزار که پیدا نشد تخته‌ای بر کنار 

این معنی دارد. «ساز 1 هم چندان می‌باید تا بدو رسد و خود» دیدن عکس 
معشوق «در صفات» مَجازی خود و سمع و بصر ظاهری خود را به نور او يافتن «ساز 
راه» معشوق «است» نه عين او. و قول محققی: «أَفتَیت عُفرک فى عمارة الباطن 
فان اْفْناءُ فى الوُحیدٍ 6۳ بیان «اين» معنی «بود». فانی گردانیدی تو عمر خود را در 
آبادان‌کردن باطن و منوّر گردانیدن [۱۵۴] حواس خود را به نور جلوةٌ وحدت» پس 
شرکت مجاز ظاهر گردد. 

«از آنجه عاشق را تواند بوّد» و هر تجلی که متعلق به هستی مَجازی عاشق باشد 
«هیچ چیز نیست که ساز» و آلت «وصل» به معشوق حقیقی «تواند بود»؛ جه در وصل 
معشوق حقیقی مَجاز مطلق معدوم است. «ساز وصل معشوق را تواند بوّد». سبب و 
الت وصال به معشوق أن تحلی است که عاشق در أن عين معشوق گردد و مجاز او 
حقیقت شود «و اين همه» تفاوت که در تجلی مجازی و حقیقی مذکور شد «سری 
بزرگ است»؛ زیرا «که وصال» رسیدن و متحد گردیدن عاشق و گم شدن «در مرتبة 
معشوق است. فراق است که مرتبة عاشق است و حق اوست». تا آن که عاشق بر 
تعيّن مَجازى خود مقید است هر چند که جلوةٌ وحدت بر او می‌بیند اما هنوز از معشوق 
او را فراق است «لاجرم وجود» مجازی «عاشق ساز» و آلت «فراق است»؛ زیرا که تا 
بر تعين مَجازی خود است معشوق متحد نیست «و وجود معشوق ساز» و الت 
«وصال» است؛ جه عاشق چون به آن مرتبه رسید و مَجاز خود را در حقيقت گم کرد و 
به حقیقت وصال متصف گردید. اما حضرت «عشق» در شرادقات عر «خود» نظر به 
«دات خود از اين علایق» و پیوند «و علل» و اسباب که در مرتية عاشقی و معشوقی 
مذکور شد «دور است». جه در اين مرتبه [۱۵۵] نه عاشقی باقی ماند نه معشوق, بلک 
هر دو در سَطْوَت وحدت او مضمحل است و متلاشی؛ زیرا که حضرت «عشق را 
ازوصال و فراق هیچ صفت نیست أين». وصال و فراق «صفات عاشقی و معشوق 


۱ حاشية نسخه: ساز: شکل و ساختگی و نفع و سازنده به معنی فاعل و راست کننده و 
آلتی که بدان چیز بسازند. فرهنگ تحفةالسعادة. 
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است» يس وصال مرتبة تعرز و کبریایی معشوق است و فراق مرتبة تذلل و افتقار 
عاشق, لاجرم ساز» و ساختگی «وصال معشوق را تواند بوده و ساز» و ساختگی «فراق 
عاشق راء و وجود عاشق یکی از ساز فراق است». 
«در عشق تو انتهاست تنهایی من». 
یعنی وجود من در مرتبة معشوقی منتهى می‌شود و فانی می‌گردد. «آن» عاشق را 
«که وجودش» سبب «زحمت بود و ساز فراق او بوّد» از معشوق «او را ساز وصال از 
كجا آید». 
در حکایت (۱ «آوردند که روزی سلطان محمود» که ملک دل در زیر تصرف عشق 
آیاز داشت «نشسته بود در بارگاه». او «مردی» گدایی «بیامد طبقی نمك بر دست» 
كرفت «و در ميان حلقة بارگاه محمود» أن طبق را از دست «نهاد و بانگ می‌کرد که:» 
اين «نمک را که می‌خرد؟ محمود هرگز آن» شخص گدا را «ندیده بود». به اين طور 
واقعه را ندیده بود که در بارگاه او نمك فروشی کنند. «بفرمود» که «تا او را» که بانگ 
نمک‌فروشی زده بود «بگرفتند. چون» سلطان محمود «به خلوت» كاه خود «نشست 
[۱۵۶] او را» طلبید. خادمان درگاه او را «بیاوردند» و سلطان محمود «گفت که: اين 
جه سارت است» و دلیری «که تو کردی. بارگاه ما» که جای تدبیر ممالک است و 
مجلس نیک‌اندیشان ديار و مشهد مبارزان روزگار «چه جای منادى كردن نمك 
است؟». أن شخص «گفت که: «ای امیر» آتش گرسنگی «دل مرا با» خوان الوان 
وصال «آباز کاری است و نمک بهانه است». سلطان محمود «گفت: ای گدا! تو که 
باشی که با محمود دست در كاسة» وصال «أياز کنی. مرا که هفت صد ييل بود و 
جهانی ملک و ولایت» تصرفگاه «بوّد» و تو را يك شبه نانی نه» چه‌گونه به من در 
شق اياز دم مساوات می‌زنی. گدا «گفت» که: «قَصَف» اظپار سلطنت خود را «دراز 
مکن. اين همه» اسباب سلطنت «که تو داری و بردادی» اگر همه را در راه معشوق 
بذل و نثار کنی يس «اين همه ساز» و سبب «وصال است» که آیاز... است. آری «نه» 
آن که اين همه اسباب سلطنت که تو بیان کردی «ساز عشق» است؛ جه عشق بر این 
چیزها هرگز موقوف نيستء بلک «ساز» و سبب «عشق دل بریان است و أن ما را 
بکمال است و به شرط کار است» - یعنی اگر شرط عشق که دل سوزان است 


۱ از این جا برابر است با فصل چهلم زسالة سوانح جاب دانشكاه تهران. 


۳۳۲ 
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و نیز كفت گدا: «لابّل, يا محمود!» این همه پیل و ملک و ولایت که تو گفتی 
0 هه هلك ا ون راید عسات ضير وليك فقو 
می‌کنی. يا به جهت خیال معشوق نگاه می‌داری» «ما را» كه گداييم «دلی خالی است» 
از ياد غير. و آن چنان ممل است به خیال دوست «كه در او» تصور «هفت صد پیل» 
جه بلک پُر يشه را «جايكاه نمی‌ماند و با حساب و تدبير جندين ولايت» أن دل را 
اصلاً «كار نیست» بل» مرا «دلى است» که «سوختة» آتش «عشق أياز» است. 

و نیز كفت گدا: «يا محمود! سر اين نمک» فروشى که من در بارگاه تو کردم «دانى 
چیست. در ديك عشق تو نمك تجريد» از جمیع فکرها بغیر از فکر دوست و «ذلت» 
فقر «درمی‌باید» تا کار عشق به سر آید. و اگر عشق به اسباب سلطنت و جهانداری 
حاصل می‌شدی «پس جباری» و بزرگواری «لأ أعلى را دان» که نسبت به بزرگواری 
تو به جه مثابه است «که» تشریف: و خی تیه مرکا وشن لک » بر قامت 
زیبای‌شان دوخته‌اند. «و شش صد پر طاووسی دارند که در زیبایی دولت خود 
می‌نازند». و چون این همه بزرگواری آن‌ها در عشق هيج فایده نکرد و سبب وصال 
نكشت بس بزگواری تو چه‌گونه سبب وصال گردد. و عشق چون خواهان ذلّت و 
خواری است و أن را در مشتی خاک که داغ ظلومی و جهولی بر سیمای خود کرده بود 
یافت. سکۀ خلافت به نام وی زد و مسجود ملایکه وی را ساخت «و بر تو خزان فراق 
هيجكاه گذر نکرد که قدر بهار» وصال «دانی». 

و نیز كفت گدا که: «تجریدی و ذلّت که شرط «اين کار» عشق «است. شما را» ای 
سلطان محمود «درمی‌باید. و چون» شما در مَسند [۱۵۸] عرّ و سلطنت باشید و ذلت 
كه شرط کار عاشقی است شما را آن حاصل «نبود» يس «شما أن كاه نه» عاشق 
«اين» معشوق «باشید. و شما را برك أن نبوّد که به ترک خود بگویید» و بر تجرید 
راضی شوید. با آن که چون شما از پیل و ملک نتوانید تجرید گرفتن پس به ترک خود 
و تجرید از خود چه‌گونه توانید راضى شدن. 

و نیز گدا گفت: يا محمود! اين همه پیل و ولایت «که تو بردادی» نهایت کار أن 
أن است که این‌ها «ساز وصال است» اما «عشق» را حقیقتی و ماهیتی است که «در 
وصال هیچ صفت نیست». جه وصال صفتی زایده است. در ماهیت عشق او را هیچ 
وکل تیست. چون «نوبت وصال معشوق رانك شود آیاز را خود ساز وصال بک‌مال 
است». جه وجود معشوق سبب وصل است. 

و نیز گدا گفت: «يا محمود! اين هفت صد پیل و ولایت سند و هند و خراسان 
بی»وصال «ایاز هيج ارزد. يا به جاى يك موی از زلف او قيام کند؟». سلطان محمود 


۳۳۳ 


1 


۱۵ 


۲۰ 


۲۵ 


«گفت: نه». باز گدا «گفت با او» - یعنی با آیاز: «اى امیر! در كلخنى يا در خانة تاریک 
بهشت عدن بود و وصال بکمال بود؟». امير «گفت: آری» بهشت عدن بود. «پس» 
گدا گفت: «اين همه» اسباب سلطنت «که تو بردادی ساز وصال هم نيست»» زیرا که 
آشنایی كه «عاشق را» بود و به عاشق تعلق داشته باشد أن همه علت تفرقه و جدایی 
است» يس «از وصال» اصلاً «نتواند بود»؛ بلكه ساز وصال آن آشناست که «معشوق 
را تواند بود و» یکی از «آن» أشنا كه اسباب وصال است «زیادت خسن است» که 
باعث است بر این كه خسن را خریداری باشد تا از او بهره بردارد. 

«از این جا بدانستی که عشق صفتی است در عشق که «از فراق و [۱۵۹] وصال» 
أن «عشق را هيج چیز معلوم نيست». و از اينها در تحقق عشق هيج چیز در کار 
نیست. «و» خود این فراق وصال در عشق در کار «نتواند بود. و ساز وصال» 
فی‌الحقیقت «وجود معشوق است» که مشتمل بر زیادت خسن است «و ساز فراق 
وجود عاشق». جه تا أن كه عاشق متلبّس به وجود خارجی نشده بود معيت ذاتی با 
معشوق داشت. و آن جا که: كان ال و لَمْ يَكْنْ مَعَهُ شی۳۶ خوش آسوده بود. همین 
وجود خارجی او را سبب جدایی گشت و بلای جان او شد. «و اگر» باز «سعادت وقت 
مساعدت کند اين وجود عاشق فدای أن وجود» معشوق «آید» و فنای في الله رو 
نماید. «اين است حقیقت «وصال و عشق بکمال». 

«رباعی 

عشقى یکمال و دل ربایی بكمال دل پر سخن وزبان زگفتن شده لال» 

مصّف - عليه الرّحمة - در اين رباعی بیان حال خود می‌کند که عشق و محبوب 
هر دو بكمال است. و كمال عشق أن بود که عاشق در عين وصال باشد. يس دل پر از 
تحلیات است اما زبان از بیان عاجز است. 
«زين نادره‌تر کجا بود هرگز حال من تشنه و پیش من بسی أب زلال». 

یعنی با وجود أن كه ظهور تجلیات بی‌نهایت است اما تشنگی طلب نيز بی‌نهایت 


١ 1‏ 
فصل سی و نهم! 
«اگر ممکن بودی که عاشق» با هستی و شعور به خودی «از معشوق قوتی 
توانستی خورد» و از مشاهده [۱۶۰] أن حظی توانستی برد به هیچ نوع ميسر نمی‌آمد 
.)١‏ فصل سی و نهم برابر است با فصل چهل و ششم رسالةٌ سوانح جاب دانشگاه تهران. 


۳۲۴ 


۱۵ 


Yo 


۲۵ 


«مگر در حوصلۀ دل» عاشق ممكن «بودی» كه دل او از او بهرهور می‌گشت؛ «و» در 
أن حال كه «عاشق» را با معشوق مقابله افتد در أن وقت «بىدل بودء پس» چون أو را 
دل نباشد «بىدل قوت از کجا خورد» و به كدام جنين قوت خورد. جه قوت خوردن 
عاشق به دل است و عاشق را دل نی؛ زيرا که قاعدة شهود آن كه ارلا معشوق «دلش 
برباید» و أو را از شعور خود فانی گرداند «و» بعد فانی‌شدن «قوت» مشاهدۀ خود بروی 
«می‌فرستد» تا آن كه آن معشوق «با خوردة» - یعنی با همان قوت آتش طلب و 
اشتهای زیادت از اول «می‌زند» و هر چند قوت می‌خوراند اشتها و طلب زیاده 
می‌گرداند. «و قوت أن معشوق می‌گویم» - یعنی أن قوت که بر عاشق می‌فرستد عين 
معشوق است. «و اين» که عاشق است «دور گذشت از قوت» خوردن. و حقیقت اين را 
كه قوت خورندة معشوق است. «می‌پندار از حديث بي يَسْمَعْ و از جمال بي يُنْصِرْ"» 
- يعنى چنان که در وقت شهود شنيدن عاشق و دیدن أو به معشوق است» همچنان 
قوت خوردن و متلذذ شدن او نيز به معشوق است. «آن» مشاهده و قوت «نمی‌خواهم 
كه» عبارت «از وصال است» و کشف عين حقيقت» «آن» كشف «در اين ورق» و در 
ان فا ملكو انیس که تگردگان با جمال اا کر ان فص [121] مذكور 
شد که عبارت است از ظهور حقيقت در عالم مجاز. «بسیارند اما کس را به تحقیق از 
او هیچ قرب نیست» - یعنی صاحبان اين کشف مَجاز را به عين وصال قرب نیست. 

و در بعضى نُسخ به جای قرب قوت واقع شده - یعنی صاحب کشف مجاز را از 
حقيقت قوت نيستء جه قرب و قوت از حقيقت همان زمان میشر شود که به آن کشف 
برسد. 

يا آن که: در اين فصل بیان مرتبة حال نمی‌خواهم بل‌که از أن بلندتر که کشف 
ذات است می‌گويم که نگرندگان با جمال - یعنی مکاشفات حقیقت بسیار آند اما 
هيجكس را از آن‌ها به مرتبة ذات قربی و قوتی نیست. 


فصل جهلم١١‏ 
در ترجيح حال اهل تمكين ير اهل تلوين 


«از آن جا كه حقيقت كار» و اصالت ذاتى از براى معشوق «است» يس «معشوق 
را از غيرت» كردن بر اين كه «عشق عاشق» او به ديكرى تعلق نكيرد بل‌که بر 
اومنحصر باشد «نه سودى است» أن معشوق را «و نه زيان». جه استغناى ذاتى كجا 
.)١‏ فصل چهلم برابر است با فصل چهل و يكم رسالة سوانح جاب دانشكاه تهران. 


۳۲۵ 
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پروای أن دارد که کسی را وجود باشد تا عشق بر او منحصر باشد. «ولیکن از أن جا که 
سنت کرم عشق است» از اوج استغنا نزول فرماید و «او عاشق را از معشوق نبزد» و 
يبوند او را از خود قطع نکند تا آن که خود را در لباس معشوقی به عاشق بنماید و 
عاشق را از صفت عاشقی بربايد. 

و نیز به مقتضای کرم او اين است که «عاشق به همه حال نظرگاه معشوق آید» و 
بودن عاشق نظرگاه معشوق «از راه پیوند عشق» است. [۱۶۲] - یعنی ارتباط عاشق 
به معشوق به سبب عشق و محبت آوست. 

يا آن که: مشاطگی حضرت‌العشق مقتضی اين پیوند است تا در ميان عاشق و 
معشوق ارتباط صورت بندد و جدایی متعذر گردد. «اين جا بود كه فراق به اختیار 
معشوق وصال‌تر» و محبوب‌تر «بود از وصال به اختیار عاشق» - یعنی چون عاشق از 
جك يود نظرگاه ممتتوی کشت من این جنيو عاضو را كر معشوی يعدا روصا در 
فراقدادن آن فراق خوشتر است از اين كه عاشق به خواهش خود دايماً در وصال 
بود؛ «زيراكه در اختيار» كردن «معشوق فراق عاشق راء عاشق نظرگاه آید دل معشوق 
را» - يعنى دل معشوق متوجه باشد به این كه عاشق کی أيد تا خسن مرا بيند. 

يا آن که: معشوق خواهان این معنی است تا هر لحظه خود را در نظر عاشق زيباتر 
نماید بنا بر أن او را در فراق می‌اندازد و فراق را از وصال دوست‌تر دارد. «و» عاشق در 
تحت «مراد» معشوق «و اختیار او» بود اما در «راه اختیار» كردن و راضی‌شدن «عاشق 
در وصال» معشوق «عاشق نظرگاه» رضا و مراد «معشوق نیست»؛ بل‌که بر مراد خود 
است و به قدر حوصلةٌ خود از وصال محبوب فیضی می‌برد. اما اگر در مراد معشوق رود 
معشوق او را به اندازهٌ خود عطایی عنایت فرماید تا اضافت او را بتمام از ميان براندازد. 
و چنانجه خود بی‌کیفِ بی‌نهایت است به همان صفت عاشق را موصوف [۱۶۳] 
گرداند تا عاشق در ميان نماند. «و او را» - یعنی معشوق را «از او» - یعنی از عاشق 
«هیچ حساب نیست» و این عاشق در پیش معشوق قدر ندارد و در حيّز اعتبار نیست. 

«و اين» فراق که به رضا و اختیار معشوق بود «مرتبه‌ای بزرگ است در معرفت» 
خضرت معشوق «اما هیچکس كمال أن را فهم نتواندکرد» که از اين فراق جه يار 
می‌آرد و جه درها می‌گشاید. 

«پس» اين «نظر» که بعد از فراق معشوق بر عاشق کند چون از ممرّ محبت 
«عشق معشوق به عاشق» خود می‌کند آن نظر میزان و «ترازوی» احوال عاشق 
«است در تمييز درجات» أن عاشق, جه هر عاشق که به اين نظر منظور گردد درجة 
اوعالی‌تر است از کسی که به اين جا نرسد. 


۳۳۶ 


Yo 
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ا و با اشرب ا 
حرارت شوق او در ازدياد آيد درجة او عالىتر خواهد بود از أن كه مستغنى شود و 
رتش تق سان يديره 

«و» نیز أن نظر ترازو است در تمییز «صفات عشق» عاشق» جه اين معشوق بر 

عاشق دلیل واضح است بر اين که عشق أن عاشق «در کمال» است و «زیادت» است 
«و» أن که نه محل اين نظر است عشق او در «نقصان» است و در کمی. 


فصل چهل و یکم(! 

از صفات «هر چه» از جنس «عر و جباری است» و از جنس «استغنا و کبریایی 
است» در وقت «قسمت» كردن حضرت «عشق» صفات را ميان عاشق و معشوق اين 
هم که مذکور شد «صفات معشوق آید» و هر جه از قبیل ذُلّ و افتقار و [۱۶۴] عجز 
است که خلاف صفات معشوق است «و اضدادش» همه «صفات عاشق آید» و عشق 
که مشاطة رنگ‌امیز است چون خواهد که عاشق را با معشوق متحد گرداند «لاجرم 
قوت عشق» و تصرفگاه او همان «صفات عاشق آید» تا بعد از خلع لباس عاشقی 
تشریف صفات معشوقی در برش کند؛ زيراكه «عشق خداوند روزكار» و صاحب تصرف 

بر احوال «عاشق است» و چون متصرف عشق باشد هر صفتی که مخالف صفات 
معشوق داند به حکم ثم قَبَضناه انا قَبْضاً یرآ" آن را دور گرداند و عاشق را تابع و 
مغلوب معشوق کند «نه» أن که بر عاشق «روزگارش» و وقتش متصرف است تا 
صفات او را باقی گذارد و معشوق را تابع او کند 

می تواند بود که شين ضمير راجع به معشوق باشد - یعنی عشق بر عاشق متصرف 
است بر معشوق متصرف نیست. يس بالضرورت صفات عاشق قوت او تواند شد نه 
صفات معشوق. «اما صفات معشوق در ظهور نيايد الا به ظهور اضدادش بر عاشق» - 
یعنی تا أن که عاشق در وقت مشاهدهٌ معشوق به صفت کبریایی و استغنا متصف 
نگردد حال افتقار و مذلّت او که در وقت عاشقی داشت بر وی ظاهر نشود. 


فصل چهل و دویم " 


«لاجزم چون چنین باشد» که عِرْ و جباری صفت معشوق بود و مذلت و افتقار 


.)١‏ فصل چهل و يكم برابر است با فصل چهل و دوم رسالة سوانح جاب دانشگاه تهران. 
۲ فصل چهل و دویم برابر است با فصل چهل و سوم رسالة سوانح جاب دانشگاه تهران. 


۳۳۷ 


Yo 


۳۵ 


صفت عاشق [۱۶۵ ] يس «عاشق و معشوق» نظر به صفات ایشان «ضِدَّيْن باشند». و 

چون ضد یکدیگر باشند «لاجرّم» عاشق و معشوق «فراهم نیایند» و مجتمع نگردند 

« به شرط فنای ضدّ», و دور شدن صفت عاشقی از عاشق «از برای اين» که با 
وجود ضِدَّيْن اجتماع ممکن نیست. «گفته‌اند» 
رباعی 

«چون رویم زرد دید» - یعنی مرا به صفات عاشقی متصف دید «آن شیرین کار؛ 

گفتا که دگر به وصلم اميد مدار 
زيراكه تو ضد ما شدی در دیدار تورنگ خزان داری و من رنگ بهار». 
يعنى صفت تو عاشقی است و صفت من معشوقی و با وجود صفت خود از من 


طمع وصل مکن. 


+ ۱ 
فصل جهل و سيوم ! 
«معشوق خود به همه حال معشوق است»»: جه در حال احتجاب در شرادقات عزت 
ذاتى» جه در حالت انكشاف و تجلىكردن بر عاشق. «يس استغنا صفت» لازمة 
«اوست» كه احتمال انفکاک ندارد. «و عاشق» که به عوت عاشقى مَنعوت است «به 
همه حال عاشق است» هم در حالت تجلى وجودى و هم در تجلى شهودى. «يس 
افتقار» هميشه «صفت اوست»؛ زيرا كه «عاشق را هميشه معشوق درباید» و از او كذر 
و چاره ندارد. «پس افتقار هميشه صفت او» چرا نه «بوّد و معشوق را هيج جيز در 
نمی‌باید که هميشه خود رآ» متصف به صفت معشوقی «دارد» و أو را از محبوبی و 
معشوقی خود اصلاً نیست. «لاجرّم استغنا صفت او بود» و از او انفکاک [۱۶۶ ] نپذیرد. 
«بیت 
تو با تویی ای نگار از آن با طربی ‏ تو بی تو ندانی كه شبی چون باشد». 
یعنی تو که محبوبی را داری مستغنی به خودی اگر تو را از محبوبی انفصالی واقع 
قوق أن ن ای كه من اق اگوی كلوق و شب زین چون ا 
«و اگر تو را اين غلط» در خاطر «افتد که» گاهی آنچنان «بود که عاشق» به 
مقتضای تجلی که بر وی واقع شود «مالک» و متحد به معشوق «بود» تا نعرةٌ آنا له و 
نا الحق زند «و معشوق» به فحوای لَوْنْ الماء لونْ انایه ۳ «بنده او» و مقید بدو «تا» 


.)١‏ فصل چهل و سوم برابر است با فصل چهل و چهارم رسالة سوانح جاب دانشگاه تهران. 
۲ از این جا تا آخر اين فصل در نسخة سوانح چاپ دانشگاه تهران تحت عنوان فصل 
چهل و پنجم آمده است» و چنین است در بعضی نسخ سوانح. 


A 


Yo 


۳۵ 


۳۰ 


أن که در وقت «وصال او» - یعنی معشوق «در كنار عاشق بود» و تایح تعیّن مَجازی او 
باشد. 

«آن» مالک پنداشتن عاشق را و بنده پنداشتن معشوق را «غلطی بزرگ بود که 
حقیقت عشق» که بالین استغنا در زیر سر معشوق می‌نهد و خشت افتقار و انکسار بر 
سر عاشق می‌زند» هرگز «طوق» افتقار «برگردن معشوق می‌نهد» استفهام انکار است 
- یعنی ننهد؛ «و» هرگز معشوق «حلقة بندكى از» كردن «عاشق بردارد» - يعنى 
نبردارد و قبول نکند. 

«و» هر چند که معشوق تابع و مقید به عاشق گردد اما هرگز «معشوق ملک» 
عاشق «نتواند آمدن» و بتمام و كمال در تصرف او نگنجد» و «برای ایین» معنی 
«است» که افتقار صفت عاشق است «که آن‌ها که ذم (فقر, نقد) زنند» و طالب 
مشاهدة [۱۶۷ ] وحدت شوند «جان» خود را «و دل» خود را «در بازند و دين و دنیا و 
روزگار در ميان نهند» - یعنی از همۀ مقاصد دینی و دنیاوی بگذرند و جملة أن را 
صرف و نثار راه معشوق سازند تا بر وجه تمام حاصل کنند. «و همه کاری بکنند» - 
یعنی بر ریاضات شاقه خود را قرار دهند «و از چیز برخیزند» - یعنی از هیچ چیز لذت 
نگیرند و حظ نیابند «و پا بر كونين سپرند. آما چون کار» طلب‌شان «به نقد» حضرت 
«عشق رسد» و خواهان مشاهده ذات شوند «هرگز» کشف مرتبة «معشوق را در ميان 
نتوانند نهاد» و نثار نتوانند کرد؛ «زیرا که ملک بود که در ميان تواند بود نه مالک» را در 
ميان توان آورد و نثار توان کرد. «معشوق مالک» عاشق «بوّد» يس عاشق دست خود 
را از مالک خود چه‌گونه باز تواند داشت؛ جه عاشق در قید معشوق و عشق است. 

معنی دیگر: «اما چون کار به نقد عشق رسد» - یعنی معشوق بر عاشق تجلی 
فرماید و مستولی شود و هستی أو را از نظر او برداشته هستی خود را در بدل أن عطا 
فرماید «هرگز معشوق را در ميان نتواند نهاد» چرا که در راه محبت او چندین چیزها را 
گذاشته از جمیع مقاصد برخاسته بود بعد از أن که به چندین محنت به محبوب 
برسد او را چه‌گونه تواند داد؛ «زیرا که ملک بود که در ميان تواند بود نه مالک 
معشوق [۱۶۸] مالک بوّد» - یعنی در وقت تحلی معشوق بر عاشق چندان استیلا 
می‌کند که عاشق را بتمام از ميان برمی‌دارده پس عاشق أن را چه‌گونه تواند داد. «و 
دست آزادگی بر دامن عشق و عاشقی نرسد» و عاشق خود را از عشق أن معضوق 
نتواند آزاد کرد. 

معنی دیگر: کسی كه در قيد عاشقی درآمد و لباس عاشقی را پوشید آزادگی را 


بروی هیچ تصرف نیست و آزاد نمی‌تواند بود چنان که گفته‌اند: 


۳۳۹ 


Yo 


۲۵ 


آزادی و عشق چون نمی‌آید راست بنده شدم و نهادم از یکسو خواست 

زیرا که عشق و عاشقی صفتی است که در اختیار عاشق نیست و عاشق را به غير 
اختیار جبراً و قهراً در زیر تصرف خود دارد؛ يس عاشق آزاد چه‌گونه تواند بود. 

«چنان‌که همه بندها أن جا گشاده شود - یعنی در آزادگی» که عبارت است از طلب 
شهود مقام معشوقی همه بندها و قیدها كه مذکور شد از جان و دل و دين و دنیا 
برطرف شود و عاشق از قيد رقیّت ما سوّی اللّه آزاد گردد و عبدالله همچنان. «نقد 
همه گشادها اين جا بند شود - آَغنی در بندگی» - یعنی چون عبداللّه أن همه قيدها 
که گشاده شده بود باز بند شود و وحدت در أو جلوه‌گر گردد. 

معنی دیگر: چون عاشق در آزادگی باشد و مقید به معشوق نبود همه بندها - یعنی 
ابواب محنت و کلفت بروی مفتوح بود و در هيج لحظه خود را از هُموم و غموم 
ظاهری خالی نیابد و اگر عاشق در بند معشوق باشد يس همه گشادها - يعنى 
محنت‌ها و کلفت‌ها بر وی مسدود است. [۱۶۹] «چون اين حقایق معلوم» و مکشوف 
«شود جلالت» و ظهور سلطنت حضرت «عشق مگر بيدا شود که عاشق را به وجود 
زیان کند» تا آن که وجود او را بتمام مضمحل و متلاشی گرداند «تا از علل برخيزد و از 
سود و زیان برهد». 


۱ فصل چهل و جهارم ١|‏ ۱ 

«قدمی» و یک نوعی «هست» در راه معرفت عشق و مشاهدهٌ معشوق «که» أن 
«مرد» عاشق لذت از «مُشاهد نفس خود می‌آید و لذت می‌گیرد» و ثبوت وحدت بر 
نفس خود کند و مراقب مکشوف خود می‌باشد و از ملاحظة أن ذوق می‌برد؛ «زیرا که 
نفس آینده و شونده» است در اين راه. و كاه همان نفس «مرکب معشوق می‌آید». تا 
معشوق بروی تجلی می‌فرماید «از آن روى که دل «عاشق «مسکن» و تجلی معشوق 
است و جای ظهور «اوست و نفس» عاشق «بود که» در وقت مراقبه در زمان احضار 
حالت کشفی «از دل بُوى او كيرد و رنگ» معشوق بپذیرد. 

و این لذت از بوی و رنگ گرفتن «تا به حدی بود که اگر» عين «معشوق بیاید» - 
یعنی وقت جدید از سر موهبت الاهی از بس خجب و تق بر عاشق ظهور فرماید «او 
را» - یعنی عاشق را «از» جهت أن که «نفس» او در وقت مراقبه بوی أو می‌گیرد و 


.)١‏ فصل چهل و چهارم برابر است با فصل پنجاه و يكم رسالة سوانح جاب دانشگاه تهران. 


۳۳ 


۱۵ 


۳۵ 


عاشق را متلذذ می‌گرداند «پروای آن» معشوق «نبود» و به سبب ملاحظه و تصور 
معشوق مستغنی از عين او گردد. «و اين» متلذذ شدن عاشق و قناعت بر مالاحظة آن 
كردن «در درون [۱۷۰] چون قوت بيدا شود» و عين معشوق بر وی ظاهر گردد 
«مسامحتی (۱ دارد». [یعنی ] و بسیار سهولت است و بر سهل چیز قانع‌شدن است که 
با وجود آن‌که او را قوت از عين معشوق باشد و بعد طلب وقت جدید موهبت شود بر 
تصور آن قناعت کند. 

«اما» باعث بر اين قناعت أن است که «بار ناز معشوق کشیدن» و بار غنای او 
برداشتن «دشوار است». 

«رباعی 
زان من به در سرای تو کم گذرم». 

یعنی از من همین مقدار است که در مراقبه و احضار اين حالت باشم» و در سرای 

تو رفتن و به وقت جدید رسیدن در تحت قدرت من نیست. 
«کز بیم نگهبان تو بر حذرم». 
و نگهبان» فنا و تعطیل حواس است. 
«تو خود به دلم دری نگارا شب و روز». 
یعنی در درون دل منی دایم الاوقات. 
«هرگه که تو را خواهم در دل نگرم». 
و مراقب تو باشم. 


فصل چهل و پنجم [" 

«عشق» و محبت «نوعی از شکر است» اما اين جنين شکری که «کمال او را 
آدراک كمال معشوق مانع است». مراد از كمال عشق عدم انفکاک اوست از عاشق 
فی‌جمیع الاحوال و ظاهر است که در وقت ادراک‌کردن و مشاهده‌نمودن عاشق 
کمالات و تجلیات معشوق را عاشق متصف به صفات معشوق می‌شود و خود را عين 
او می‌بیند و عاشقی او مبدل به معشوقی می‌گردد يس بالضرورت عشق از او انفکاک 
می‌پذیرد. 

يا آن که: مراد از كمال عشق ادراک معشوق بجمیع صفاته و کمالاته [۱۷۱] باشد. 


.)١‏ حاشيةً نسخه: مسامحت: آسانی كردن با كسى. تاج. 
۲) فصل جول بو او رام است با فسل ببحاه وسوم رال شوت اجان واه تون 


۳۳ 


Yo 


و شک نيست كه متصف شدن عاشق به یکی از صفات معشوق و مشاهده نمودن او 
مرتبه‌ای از مراتب او را مانع است از آن كه عاشق در عين شهود أن مرتبه طالب مرتبة 
دیگر باشد؛ جه در آن حالت غناى وقتى که لازمة شهود است بر عاشق چنان استيلا 
می‌کند او را از طلب مراتب دیگر بی‌نیاز و مستغنی می‌گرداند. «و» اين مانع بودن 
كمال معشوق كمال عشق را «سرّى» و سببی «دارد که چون ذات» معشوق «ادراک 
یافت» و در تحت مشاهدة عاشق درآیده يس عاشق در وقت مشاهده «عين معشوق 
است» و متخلق به اخلاق اوست. 

و چون عين معشوق شود يس أو را «پروای اثبات صفات» خود يا پروای اثبات 
دیگر صفات معشوق «چون بوّد» - یعنی چون عين معشوق گشت. احتیاج به اتصاف 
صفت عاشقیت نماید. 

یا آن كه: چون به یکی از صفات او متحلّى شد پروای ديكر صفات محبوب ندارد. 
«از روی تمییز» - یعنی به نوعی که در عين اتصاف به معشوقی اتصاف به عاشقی 
نیزباشد. 

يا: در عين یک مشاهده بداند که مشاهده دیگر از اين بهتر است. «و» نیز «اگر» 
عاشق را «ادراک» معشوق حاصل «بوّد» پس او را در أن وقت «پروای ادراک ادراک» 
نیز «نبود» - یعنی أو را از این تمنا نباشد که بداند که من مدرک و مُشاهد محبوب خود 
هستمء بل‌که ادراک ادراک در آن صورت ندارد؛ زیرا که «الْمَجِرُ عن درک آلاذراک 
دراک ۳» - یعنی ادراک و [۱۷۲] عرفان أن است که در آن ادراک ادراک نباشد و 
مُحب مُكاشف نداند که من متصورم که حق را می‌بینم» جه اگر اين علم در أن وقت 

و در بعضى سخ عبارت اين چنین است: «عشق نوعی از شکر است» - یعنی 
شهود حضرت‌الذات نوعی عظیم از مستی است - یعنی تا آن كه سالک به آتج امن 
فانی نگردد تعطیل حواس ظاهری و باطنی او را روی ننماید. مُکاشف حضرت‌العشق 
نبود كه «کمال او از ادراک كمال معشوق مانع است» - یعنی آنجنان ذاتی است که 
كمال استغنا و بی‌انتهایی أو مانم است از اين که عارف مُکاشف «آن را» ادراک تواند 
کرد. 

بر این توجیه مراد از معشوق حضرت‌العشق است که معشوق حقیقی است. و اگر از 
معشوق حضرت‌الاعیان مراد باشد كه معشوق اصطلاحی است؛ يس معنی اين است 
که به شهود حضرت‌العشق ادراک كمال جبروت را مانع است. یعنی کسی که 
مُكاشف حضرت‌العشق شد هر چند که در عالم مَجاز و حقیقت انکشاف توحید بر او 


۳۳۳ 
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مستى نشود. «و سرّى دارد که چون ذات به ادراک ذات مشغول است يرواى اثبات» 
صفات «جون بود از روى تمییز» - يعنى عدم سيرى عارف از مراتب ديكرى سزی 
دارد که در کشف حضرت [۱۷۲۳] العشق عارف خود را عين ذات مىبيند و تعيّن 
مجازی و حقيقى در أن نور بىكيف مضمحل مىنمايد. 

كجا طالب این مقامات شود. «و اگر ادراك بود پروای ادراک ادراک نبود» - يعنى بعد 
أن كه «مُكاشف» اين نور محض شد هر چند که در إفاقت مکشوف خود را ادراك 
نمی‌تواند كرد مّع هذا او را از این عدم ادراک هيج پروا نيست به خلاف مراتب ديكر 
كه مكشوف خود را آن جا ادراک مىكنند. «الْعَجرُ عن درک آلادراک إدراگ“'» - يعنى 
شهود عارف بايد که به مرتبه‌ای رسد که مكشوف خود را نتواند تعقل كرد و از آن عاجز 
آید که كمال معرفت اين است. 

«بیت 
حقا که هنوز عاشقم من كز خوبی تو دهم نشانی». 

یعنی هر چند که مرا معیت به محبوب است مع‌هذا عاشقم و از صفت عاشقی 
خلاصی نیافته‌ام؛ زيراكه از مقام معیت خبر می‌دهم و به آن مرتبه نرسیده‌ام که از أن 
جا خبردادن ممکن نباشد. 

يا آن که: هر چند که تشریف معیت محبوب در برکرده‌ام اما هنوز عاشقم که از 
خوبی كه به غير از معيت باشد خبر یابم و به أن مرتبه برسم. 

و در بعضی نشخ در مصراع ثالث به جای لفظ «عاشقم», «عاجزم» واقع شده؛ پس 
معنی [۱۷۴] أن است که‌ای حضرت‌العشق! مدتى است كه من مُکاشف تو هستم و تو 
به تجلی شهودی با منی اما با وجود دوام معیت عاجزم که از تو نشانی دهم و بگویم 
که تو جه چیز هستی. 


فصل چهل و ششم(! 


«معشوق حاضر و شاهد و مشهود عاشق بود اگر بر دوام غیبت» از هستی و از 


.)١‏ فصل چهل و ششم برابر است با نیمه‌ای از فصل پنجاه و سیم رسالة سوانح جاب 
دانشگاه تهران. 


Yo 


۲۵ 


۳۰ 


شعور به خودی أن «عاشق» را حاصل «بوّد»» و چون از شعور به خودی برخيزد و فانی 
گردد به مشاهدهٌ معشوق در آویزد؛ «زیرا که اگر حضور معشوق غیبت کلی بیارد - یعنی 
اگر مشاهدة معشوق بعد از غیبت و فنا حاصل نشود؛ «چنان که در حکایت مجنون 
است با لیلی» که در فصل بيست و پنجم سمت بیان پذیرفته و أن أن است که قوم 
لیلی خواستند که لیلی را به مجنون نمایند هنوز ساية لیلی بتمام ظاهر نشده بود که 
مجنون را جنون مستولی شد. و چون مجنون بر شعور خود بود و از خود فانی نشده 
بود ناچار دهشت و هيبت معشوق او را چنان احاطت کرد که جنون آورد. پس از اين جا 
معلوم می‌شود که اگر در مشاهدهٌ معشوق غیبت و فنای عاشق نباشد يس عاشق «کم 
از دهشتی نبود» و از هيبت و جنون خالی نباشد. 

و أن عرفا که عَنادل قلوب‌شان در رياض شهود و عرفان مسکن دارند هر چند که 
نسايم مشاهدات بر چمن وقت ایشان می‌وزد ایشان را هیبتی و دهشتی روی 
نمی‌نماید بلک به انواع حظوظ [۱۷۵] و لذات متلذذ می‌گردند حظی برمی‌دارند. 
کند. و چون بر عرفا دهشت نمی‌شود يس لازم آید که شهود در وقت شعور ایشان بعد 

توجیه دیگر أن که: مشاهدهٌ معشوق عاشق را حاصل بود؛ اگر عاشق خود را دایم 
حاضر پنداشتن اگر غیبت کلی نیارد و عاشق را فانی مطلق نگرداند» چنان‌که در 
حکایت مجنون است با لیلی که او را تمام فنا حاصل نشده بود باری کم از دهشتی و 
حضوری علمی نبود. 

حاصل أن که: اگر تصور و مالاحظة علم وحدت کشف و شهود نیارد باری از شهود 
علمی که دهشت عبارت از أن است خالی نخواهد بود. چنان که حکایت «آن مرد» نيز 
مناسب اين معنی است «که از نهر اللحوان آن زن را» که «از» محلة «كَرْخ» بود 
«دوست می‌داشت» و به سبب غلبةٌ حْبَ أو «هر شب پیش او رفتی. چون یک شب» 
غلبة آتش شوق در آن عاشق نبود جنانكه دايمأ از غلبة حضوری معشوق تفصیل 
احوال معشوق را فراموش می‌کرد» آنچنان شد بل‌که بر شعور ماند «و خالی بدید بر 
رویش». چون پیش از أن خال را به سبب استیلای حب هيجكاه ندیده بود متعجب 
شد و «گفت» که: «اين خال از کجا آمد؟ گفت: [۱۷۶] اين خال مادرزاد است». تو ای 
عاشق! «امشب» به أن حال نیستی که دایماً می‌بودی و هيبت معشوق چنانچه 
دراوقات دیگر بر تو مستولی می‌شد امشب آنچنان نیست. پس تو هم تغییر عادت 


۳۳۴ 


16 


Yo 


۳۵ 


يكن چنانچه دایماً در آب می‌نشستی, امشب «در آب منشین». و چون عاشق 
نصیحت معشوق را در كوش نکرد و بر عادت قدیم در آب «در نشست». همان زمان 
«بمُرد». و چون دل او ربودهٌ معشوق نبوده «از» جهت «سرما» هلاک شد؛ «زیراک» در 
آن شب أن عاشق «به عادت آمده بود. تا حال مىديد و به غلبة حُبّ و عشق... آمده 
بود «و اين سرّى بزرگ است و اشارت بدين معنى است» اين «بيت»: 
«نه از عاشقى أكهم نی ز عشق . نه از خویشتن أكهم نی ز يار». 
و چون غلبة عشق اين چنین باشد. آن‌گاه از اسباب ضرر متضرر نشود. 
تنبیه: این وقت موهبت الاهی است که گاه‌گاه از عالم غيب موهبت می‌شود. 


فصل چهل و هفتم ١|‏ 
«چون عقول» ظاهرۂ اهل ظاهر «را ديده بر بسته‌اند از ادراک جان و ماهيت» 
جان «و حقيقتش و» حال أن كه «جان» عاشق «صدف عشق است» و محل ظهور 
اوست؛ يس «به لوُلوُ لالاى مكنون» که عبارت است از عشق «كه در آن صدف است 
کی بينا شود» و بر حقيقت أو جهكونه واقف كردد؟ [۱۷۷] «الاً بر سَبيل همانا» مكر بر 
شبیل پندار و كمان. 
«عشق بوشيده است هركز كس نديدستش عيان 
لاف‌های بىهده تا کی زنند این عاشقان 
هر کس از پندار كود در عشق لاقی می‌زند 
عشق از پندار خالی وز چنین و از چنان». 
یعنی عاشقان که اهل ظاهرآند جهكونه حقيقت أن را دریابند. 


م مب (۲ 
فصل جهل و هشتم أ 
«باركاه» و محل ظهور و جاى سلطنت «عشق ايوان جان» عاشق «است. و بارگاه 
جمال» و جاى ظهور خسن معشوق «ديدةٌ عاشق» است كه اول چشم أن جمال را 
ببيند بعد از آن آن خسن در دل وى نشيند. «و باركاه سياست» كردن «عشق دل 


.)١‏ فصل چهل و هفتم برابر أست يا فصل شصت و ششم رسالة سوانح جاب دانشگاه 
تهران. 
۲) فصل جهل و هشتم برابر است با فصل پنجاه و چهارم رسالة سوانح جاب دانشگاه 


تهران. 
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عاشق» است که گاهی دل را به حسب استعداد در منزل قرب جا داده در بعد تنزل 
اندازد و احتجاب پیش آرد؛ «و بارگاه درد هم دل عاشق» است که چون به تنژل 
سیاست دل را از جهت مفارقت محزون گرداند و به درد جدایی متألم کند. «و بارگاه 
ناز» محبوب که منشاء آن ناز «غمزهُ معشوق» است «نیاز و ذلّت» عاشق بود که 
«خود» اين ذلّت «حليه» و صفت «عاشق تواند بود» و عشق عاشق را خود به غير اين 


صفت ظهور نيست. 


فصل چهل و نهم" 

«در فصل اول بیان کردیم» که حضرت «عشق را به قبلة معيّن» و به ظاهر 
مخصوصه «حاجت نیست» تا ظهور عشق در همان مظاهر باشد و در هوای أن 
نباشد؛ بل‌که عشق در جمیع اشیا ساری است «تا عشق بود اکنون [۱۷۸] بدان که: إن 
الله جمیل يُحِتُ الجمال۳» - یعنی مرتبة ذات جمیل است و دوست می‌دارد جمال 
رأ - يعنى تعينات را. پس «عاشق أن جمال» که عبارت است از تعينات «يايد بود يا 
عاشق محبوبش». يا أن كه: بر مرتبة محبوبى او که همان ذات است عاشق بايد بود. 

توجيه دیگر: «عشق را به قبلهٌ معيّن حاجت نيست» - يعنى حضرت‌العشق را 
تخصيص به تنزيه و تشبيه نباید کرد؛ يلكه در هر دو مرتبه او را نكران بايد بود. «تا 
عاشق بود» - يعنى چون از این معنى معلوم عاشق شد أن هنكام عاشق را عاشقى 
مسلم گشت. «إن اللّهَ جمیل یج الجمالَ'"'» - يعنى حق جميل است و دوست 
می‌دارد جمال خود راء و تعينات جمال اوست» يس محبوب او باشد. 

يا: «عاشق محبوبش» - يعنى عاشق محبوب تعينات بايد شد که مرتبة معشوقى 
است» «و اين سرّى بزرگ است ايشان» - يعنى عاشقان تعينات را و اشيا را در عين 
وقت شهود «محل نظر» حضرت عشق «و اثر جمال» او «و» اثر «محبت أو بینند» و 
در وقت إفاقه و شعور به خود اين اشيا را محل نظر و اثر جمال و محبت او «دانتد و 
خوانند. بيرون اين جيزى دیگر نكنند» - يعنى در جميع اشيا از ملاحظة اين معنى 
غافل نباشند و از وحدت خارج ندانند. «و بود که خود عاشق أن نداند» - يعنى اين كه 
اثر جمال است معلوم او نبد «وليكن خود داش محل أن جمال و نظر طلب كند» - 
يعنى به مجرد دیدن اشيا دل بى به حق برد و از [۱۷۹] صنع به صانع انتقال نمايد. 
اماحقيقت را نداند. 


.)١‏ فصل جهل و نهم برابر است با فصل ينجاه و ينجم رسالة سوانح جاب دانشگاه تهران. 
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توجیه دیگر أن که: عشق و محبت را به قبل معيّن و به معشوق معيّن حاجت 
نیست تا آن که عاشق عاشق بوّد جه هر جه را دوست دارد او را دوست داشته باشد. و 
به درستی که حضرت حق - سُبحانه - جمیل است دوست می‌دارد جمال راء يس هر 
جا که جمال باشد عاشق أن جمال بايد بود 

يا: عاشقي مرتبةٌ محبوبی أو بايد بود. و اين عاشقان جمیع اشيا را اثر جمال او بينند 
و دانند و ا از این ندانند. 

وكاه باشد كه اين علم وحدت را عاشق از ممرّ فنا و تعطيل حواس نداند وليكن بر 
دلش پرتو اندازد و مشهود كردد. 


فصل پنجاهم (! 

«هیچ لذت در أن نرسد» و برابر نشود به آن «که عاشق معشوق» خود «را بیند» و 
اين دیدن او «به حکم» آن «وقت» بود که منشأ آن وقت «از عشق» و محبت است. 

يا آن که: آن وقت از تجلی عشق و ظهور وحدت باشد «و» حال أن که «عاشق» 
در آن وقت «غافل» باشد از معشوقء جه عاشق من حَيْتُ اه" عاشق به سبب أن که 
از خود برخاسته و حواس خود را معطل ساخته و با معشوق پرداخته است در ان وقت 
غافل است بل که در کنم فناست: 

يا آن که: عاشق غافل بود از آن وقت تا عاشق اواو را به اين دولت سرافراز ساخته. 

يا آن که: عاشق غافل بود از معشوق؛ جه هنوز او را [۱۸۰] ندیده بود ناگاه جنبش 
عشق او را به اين مشاهده مشرّف گردانید. 

و نیز هیچ لذت در أن نرسد که «عاشق» در وقت تنرّل أن وقت «بداند که او» - 
یعنی معشوق «ناگزران» عاشق و لابذ «اوست آن‌گاه» که عشق «در او خواهش 
می‌کند» و طالب او می‌گردد «و» از جهت كمال طلب «زاری و تضرع و ابتهال 
می‌نماید اگر» محبوب با وجود اين تضرع و ابتهال «دیرتر جواب می‌دهد» و بعد از 
مدتی بر عاشق تجلی می‌فرماید «می‌دان که از أن حدیت» تضرع و ابتهال عاشق 
«قوت می‌خورد» و خواهان این تضرع اوست «که» اين تضرع عاشق پیش معشوق 
«لذتى عظیم دارد». 

یا آن که: أن تجلی و شهود که بعد از تضرع شود لذتی عظیم دارد «و تو» که 
عاشقی اين معنی را «ندانی». 


۱ فصل پنجاهم برابر است با فصل ينحاه و ششم رسالة سوانح چاپ دانشگاه تهران. 
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فصل پنجاه و یکم 

«عشق» و محبت ذاتى «هر که» را «هست بنای قدس» و عمارت پاک «است»؛ 
زيراكه چون مشرب به غرض نیست پس پاک و زوالپذیر نبود. و مدار اين عمارت و 
اصل اين تعمیر «بر عين پاکی و طهارت است» که أن عبارت است از حقيقت انسانی 
که عشق به او متعلق است و صفت اوست. 

ای ظاهر تو عاشق و معشوق باطنت مطلوب را که دید طلبکار آمده 

و نیز اين عشق «از عوارض» که مانع عشق گردد «و علل» که باعث او بود «دور 
است» و عشق را به اينها کار نیست بل‌که بی‌شایبه‌ای به وجود [۱۸۱] آید و به سبب 
موانع برطرف نگردد. 

«و» نیز عشق «از نصیب» اغراض «پاک» است؛ «زیرا كه بدایت آو» - یعنی 
بدایت عشق «اين است که يُحِبّوُم» - یعنی باعث بر عشق حب معشوق است «و» 
شک نیست که «اندر او» - یعنی در عشق معشوق «خود البته امکان علت و نصيب 
نیست» پس عشق عاشق که متفرع بر عشق معشوق باشد در أو نیز علت و عارض و 
نصیب نبود. «اگر از معنی علت و نصيب جابی نشان بوّد» و اگر در عشق بعضی از افراد 
بنی‌آدم سبب عشق به ظاهر منظور و متعقل گردد يس «آن» عشق «بیرون کار است» 
و خارج از مبحث است و داخل محبت ذاتى نیست. «و» اين عشق که به سبب علت 
به وجود ايد «عارض است» این عشق را «ولشکر وی» كه صفت تابعة آوست و 


مترتب بر أن است عاریتی است. 


فصل پنجاه و دوم" 
«عشق از قدم روید» - يعنى ابتدای عشق از مرتبهٌ قدم و ازل است و اصل جنبش 
او از ذاتی است که قدم صفت اوست. چنانچه حدیت: فَأَحْبَبْتُ آن آغرف "۳ ناطق به آن 
است و طریق آمدن عشق از آن جاست. اين است «که نقطة يُحِيَّمُمْ» - یعنی دوست 
داشتن معشوق ايشان را به تخمی «در يُحِبُونَهُ افکندند» تخم و اصل ساختند 
مرمحبت ایشان را که بر معشوق است. يس چون دوستی معشوق عاشق را سبب 


۱ فصل ينجاه و يكم برابر است با فصل بنجاه و هفتم رسالة سوانح جاب دانشگاه تهران. 
؟). فصل ينجاه و دوم برابر است با فصل ينجاه و هشتم رسالة سوانح جاب دانشگاه تهران. 
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[۱۸۲] دوستی عاشق باشد مرمعشوق راء يس ظاهر است که ابتدای محبت از مرتبة 
قدم بود و اول جنبش او از أن جا باشد. 

«لا» نه چنین است که من گفتم که حُبَ معشوق به سبب حُبّ عاشق است؛ «بل 
آن نقطه» را «درهم افکندند» - یعنی همان محبت است بعینه که در باطن عاشق 
جنبش کرده است» و چون يُطون عاشق عين معشوق است يس بی که در عاشق سر 
بر آورده است بعینه بغیر تأويل صفت معشوق است؛ جه حضرت معشوق را چنانچه در 
مرتبهٌ اجمال صفات و تصرفات است که هیچ یکی را در أن احتمال شرکت نیست 
همچنان در عالم تفصیل و مظهریت در ضمن مظاهر تصرف‌هاست که آن مظاهر را 
در آن اصلاً مدخل نیست. 

و به عبارت أخْرى حضرت معشوق چنانچه در مرتبهٌ اجمال ذات خود را به خود 
دوست مىداشت همجنان خواست كه به تفصيل نيز أجمال خود را دوست دارد. يبس 
دوست داشتن عاشقان حضرت معشوق را ف ىالحقيقت دوست داشتن اوست خود رااز 
تقسيل يد اال مقن و عافدو سرف ی لح شما 
معشوق است و حضرت معشوق به این محب است. 

غايةٌالآمر چون آتش اين حب شعله زند و از بُطون رخت خود را به صحراى ظهور 
كشد [۱۸۳] و عاشق به سبب او در شور و شغب أن زمان به عاشق نيز نسبت يابد «تا 
نام يُحِبُونَهُ» بر وى نهند. و اين است معنى قول مصئف «تا يُحِبُونَهُ برآمد و جون» باد 
خزان به سبب برگ‌ریزی تعلقات دل عاشق را هموار كرده «عبهر عشق» از نهال 
وجود أو «برآمد». 

كاه بود که «تخم» که عبارت است از همان اصل و معشوق «همرنگ» عاشق 
گردد و مقید به قيد تعيّن أو که أن تعيّن عاشق به مَثابةٌ «ثمره بود» مرهمان معشوق 
ر 

«و» كاه باشد که همین «ثمره همرنگ» معشوق شود و مَحاز خود را در حقيقت گم 
كند و متصف به صفات او گردد که آن معشوق که به منزلهٌ «تخم» است مر أن ثمره را 
«اكر» در وقت این همرنكى لفظ «سُبحاني ما َغظم ا از زبان عاشق «رفت» 
يا لفظ «آنا الحق رفت. از اين اصل رفت». اين لفظ از زبان او برآمدن خالى از دو جيز 
«يا» أن که: «(تعلق, نطق) نقطه» وحدت و تجلی عشق «بوّد» به وجود گنی 
سالک و تعين مجازی در نظر باشد نهایتش همین مَجاز را به سبب ظهور پرتو 
عشق عین حقيقت پندارد ناچار آنا الحق گوید. 


۳۳۹ 


Yo 


>36 


يا آن كه: چون مَجاز خود را در حقيقت كم ساخت و معرفت نفس خود را عين 
معرفت رب يافت يس در اين حالت «نطق» و تلفظ عاشق به لفظ «شبحاني» عين 
نطق «خداوند نقطه» است و عاشق أصلاً در ميان «نه باری [۱۸۴] و نتیجه‌ای که از 
كل عشق به ظهور بيوندد كه آن باز به منزلة «علاوه» است عين «ثمره» و مقصود 
آفرینش «بود و» اين «ثمره» چون به كمال رسيد و يختة روزگار شهود كشت عين 
همان «تخم» و أصل بود. 


فصل ينجاه و سيوم ١!‏ 

«نشان كمال عشق» و غايت محبت «أن است كه» طلب يافت «معشوق» و شوق 
شهود أن «بلای دوام عاشق گردد» كه در هيج وقتى از اوقات و در هيج حالتى از 
حالات عاشق از غلبة طلب و اضطراب و شوق آرام نباشد «چنان که البته تاب او 
نيارد» و رنج و محنت و شدت طلب «و بار او» را «نتواند کشید و او» که عاشق است 
«بر در نیستی منتظر» این معنی «بوّد» که کی او را صدمت فنا استیلا نماید و فانی 
گرداند تا از خود بگسلد و به دوست پیوندد. 

«دوام شهود در دوام بلا پیدا گردد». اين بیان فایدهٌ شدت طلب و کثرت مجاهده 
است - یعنی هر که را مجاهدت و ریاضت بيش يافت بیش و شهود معشوق بر دوام 
«و» عاشق خلاصی «خود را جز در عدم» نبیند و به غير از طرّيان فنا و اتصاف به بقا 
خود را «هیچ منقبتی نداند و» چون «در عدم بر او بسته» و راه حصول أن فنا در اختیار 
عاشق نباشد که أن موهبت خدابی و عطای کبریایی است؛ يس کار عاشق اين است 
كه لاجرم «بی قصد مِنهُ استاده است» و خود را در محن و تکالیف [۱۸۵] انداخته. 
«درد ابد اين ا بود» که عاشق را آتش طلب در سوز و در كداز داشته باشد و تسلی از 
آثار شهود اصلاً نی؛ پس «اكر شاهد فنا» ناكاه «سايه افكند» و حواس ظاهرى عاشق 
بعد از تعطيل از دیدن ما سوى اللّه منور به نور معشوقى كردد و حضرت معشوق «او 
را» - يعنى عاشق را «در ساية علمى» - يعنى پرتو صفات به اظهار وحدت و تجلى ان 
«میزبانی كند» و عاشق از أن قوتى بخورد و عاشق در ميان نبود. 

«اين جا بود كه» عاشق «يى ساعت بر اساید» و از مشقت رياضت در أن لمحه 
آرام يابد و آثار هستى و اضافت خود را نيابد و از معشوق حظى و لذتى كيرد و به غَناي 
وقتى مستغنى و يوشيده نماند كه حضرت‌العلم عبارت است از مرتبة صفات که آن را 


۱ فصل ينحاه و سيوم برابر است با فصل پنجاه و نهم رسالة سوانح چاپ دانشگاه تهران. 


۳۴۰ 


160 


Yo 


۲۵ 


عالم جبروت گویند و ساية او ا ن است که پرتو أن بر عالم آثار و احکام متحلی گردد و 
وحدت در کثرت جلوه نماید و سالک اين مقام قایل «آنا اللَّهُ» و «آنا الحق» گردد؛ چنان 
كه حق - تعالی - فرماید: «لَخْ ثَرَ إلى ربتک کف مَدَ الظل ". 

توجیه دیگر أن كه: علامت كمال محبت أن است که تجلیات صفاتیه که معضوق 
کنایت از اوست چنان بر عاشق استيلا 0000011 00 چنان 
معدوم... خواهد شد. 9 5 در 1 بر در نیستی اين معنی بود که کی 
باشد او را از اين مقام تنژل تام شود و فنا و بقای داتی كه حضرت‌العشق اشارت 
بدوست او را روی نماید تا از بی‌قراری در آرام آید و دوام شهود که مقرر و مصطلح 
طايفة صوفیه است در دوام این بلا و محبت - یعنی در مداومت و کثرت تجلیات 
صفاتی پیدا گردد و عاشق حظ و ذوق خود را جز در فنای ذاتی نداند و در این فنای 
ذاتی چون بر عاشق مسدود است ناچار به غير اختیار خود أن عاشق منتظر ایستاده 
باشد. 

و در بعضی تُسخ عبارت چنین است: و در عدم بیرون نشسته في قَصَدٍ مِنْهُ ایستاده 
است - یعنی هر چند که أن عاشق در عدم صفاتی است مع‌هذا خود را خارج می‌پندارد 
و از آن مقام متلدذ و مُتَحَظَظ نمی‌گردد هر چند که تعيّن مجازی خود را عين تمنل 
حقیقی می‌یابد و در محلی از محل‌های معشوق - یعنی مقامی که اتصاف تعيّن در او 
باشد ایستاده بود که أن مقام عبارت است از سراپرده‌های اعبانی و عاشق خود را از 
این مقام بیرون نتواند انداخت «الآ أن که» عنایت تجلی ذاتی سایق و قاید او گردد و 
أو ر ورای صورت و معنی تجلی فرماید. ۰ درد آید اين جا بعنی در كشف [۱۸۷] 
تمثلات صفاتيه بود. اكر شاهد فناى ذاتى یک ساعت بر آن ن عاشق ظاهر شود و عاشق 
را در سايةٌ علمى - يعنى خلعت وجود اعيانى يوشانيده ميزبانى تجلى ذاتى بکند. اینجا 
بود كه عاشق را أسايش حاصل شود. 

ys‏ قاد شق متصف به صفت عين ثابتة خود نگردد حضرت 


۳۱ 


1 


Yo 


۵ 


فصل پنجاه و چهارم!! 

«لاجرّم بلاشاید». اين لفظ بلا به معنى عطاست - يعنى چون عاشق بدين مقام 
رسيد يس اگر شهود حضرت‌العشق او را ميسّر شود شايد و سزد «زيرا که بلا» غلبة 
طلب معشوق و شدت اضطراب مشاهدة «او» يا بلاى توالى تجليات معشوقى 
چشا(ید. ند). «بر دوام شاهد ذات» عاشق و حاضر وقت «او شده است و بدو» - يعنى 
به عاشق آنجنان «احاطت گرفته و سمع» عاشق «و بصرش» را چنان «فرو گرفته 
است» که «از أو اورا هیچ چیز نگذاشته است» - یعنی صفاتی که از برای عاشق بود 
همه را از عاشق سلب کرده و معشوق برای خود ساخته و از برای عاشق هیچ نگذاشته 
«الاً پنداری که منزلت بیماری آید» مگر صفتی که از عاشق باقی مانده همان پندار 
اوست که از مقام خود متلذذ نیست و قانع بر أن نه و طالب بیش شده است و همین 
آرزو موجب بیماری اوست. [۱۸۸] «يا نفسی که مركب حسرتی شود» و این حسرت 
بر نايافت مقام آینده است. 

و اگر به جای لفظ حسرت» حيرت چنانچه در بعضى دُسخ واقع است. نيز معنی 
متحد می‌شود و مراد از او حيرت طلب دات است که أن را «سير فی‌الله» كويند. 

عجبی نیست که سرگشته بود طالب دوست 

عجب اين است که من واصل سرگردانم 

«احاط نمق سرایفْها» کرد گرد ایشان را سراپرده‌های آن کنایت از همان احاطة 
مذکوره است. «و ارخ تشتييئواه و اگر فریاد خواهی کنند از تشنگی همئا بمام» فریاد 
رسیده شوند به آبی «کلمْل» مانند ذردي زیت يا مس گداخته که بيش دهن ایشان 
ترند «يَشُوى الْوْجُوه”'» بریان کند و بسوزد روی‌ها را از فرط حرارت - یعنی هر چند 
که حرارت طلب ظاهر سازند مع هذا هر تجلی که بر ايفان واقع شود طلب ایشان را از 
سر زیادت گرداند و از فریاد «هل من مزید ۳ باز نایستند و گویند: 

بيت 


شرب الخت کاساً بَعْدَ کاس فما فد الشراب ولا رویث۳ 


.)١‏ فصل پنجاه و چهارم پرابر است ۳ بقية فصل پنجاه و نهم رسالة سوانح چاپ دانشگاه 
اد ۱ 
كران 


۳۴۲ 


Yo 


۳۵ 


فصل پنجاه و ينجم ١!‏ 

«هر زمان معشوق و عاشق از يكديكر بىكانهتر باشند» و اين بی‌گانگی نه از ممز 
کمی و نقصان عشق است بلک «هر چند عشق بکمال‌تر رسد بی‌گانگی» از طرفین 
«بیش‌تر شود»؛ زیرا که غلبة عشق موجب استیللای دهشت است [۱۸۹] بر عاشق و 
چون دهشت معشوق بر عاشق غالب‌تر هيبت و بی‌گانگی عاشق بيشتر. و چون 
معشوق آثار دهشت و هيبت و بی‌گانگی از عاشق بیش‌تر مشاهده نماید و او را چاره به 
غير از خود نبینده ناچار کثرت نیاز و خواری عاشق او را متوحش گرداند و از مؤانست 
بازدارد و بی‌گانگی خود به عاشق به اظهار سلطنت ناز و بی‌نیازی بیش‌تر فرماید «و 
برای اين معنی» عاشقی «گفته است: 

«بفزودی مهر و معرفت کردی کم». 
چنانجه گذشت که چون عاشق در ازدیاد آشنایی در کمال نقصان. 
«پیوندش با بریدنش بود به هم». 

چه کمال پیوند مُفضی به انقطاع است از آن که در کمال عشق عاشق را کمال 

مذلّت و خواری است و معشوق را کمال استغنا؛ يس پیوند و بریدن مقرون‌اند. 
«تقدیر چنین کرد خدای عالم نیکی ز پس بدى و شاید ز يس غم». 

و سنّت معشوق بر اين آمده است که چون به اظهار کثرت ناز از عاشق ببرد و 
عاشق را از خود جدا سازد فی‌الحقیقت أن جدایی عين پیوند اوست. 

یا آن که: چون بی‌گانگی مورث ادب است پس نیکی است و قبل از بی‌گانگی چون 
چندین ادب نبوّد يس گویا که بدی و غم بود. 

«حكايت 

روزى محمود» در مقام اظهار نياز خود «با آياز نشسته بود و مىكفت» و به زبان 
۱٩۰[‏ ] عجز و انكسار درد دل خود را بر وى آشکارا می‌ساخت «كه ای أياز هر چند من 
در كار» عشق «تو» خوار و «زارترم و عشق» تو مرا «بكمالتر است. تواز من» 
بىنيازتر و بی‌گانه‌تری». سبب «اين چیست؟» و باعث بر اين جه؟ اندر این معنى 
رباعی گوید: 

«رباعی 
هر روز به اندوه دلم شادتری». 


.)١‏ فصل پنجاه و پنجم برابر است با فصل شصتم رسالة سوانح جاب دانشگاه تهران. 


۳۳۳ 


۱۵ 


Yo 


۲۵ 


و نیاز و عجز و انکسار بر من بیش‌تر می‌آری. 
«در جور و جفا نمودن استادتری». 

و روز به روز انواع جور و جفا را بر من متزاید می‌گردانی. 

«هر چند به عاشقی تو را بنده ترم از کار من ای نگار آزادتری» 

و پروای من نداری. 

و نیز سلطان محمود با آیاز كفت که: «ای آیاز! مرا تقاضا» و خواهش «آن آشنایی» 
که قبل از اين ميان ما و تو بود كه بی‌تکلف با یکدیگر آشنایی می‌کرديم در دل 
«می‌بود»» و این آرزوست که به همان رنگ آشنایی می‌بوده باشد «و بُستاخی که ميان 
ما» و تو «پیش از عشق بود که ميان ما» و تو اصلاً «هیچ حجاب» و تکلیف مانع 

«آیاز» دانای راز از سر ناز «جواب داد که: آن وقت» که تو را عشق نبود «مرا ربقة 
«ذِلَتِ بندگی» در كردن «بود و تو را» تاج «عرّت» بر سر «و» خلعت سلطنت 
خداوندی» در بر. ناگاه «طلیعه» و مقدمة «عشق» پیدا گردید. يس «بند بندگی» از 
كردن من «برداشت. انبساط» و خوش‌حالی «مملوکی» از دل من «برگرفت». نه تو را 
أن ماند و نه مرا «اين بند» که ميان ما و تو بود «محو افتاده پس» پیوند «نقطةٌ عاشقی 
و معشوقی» ميان ما و تو «اثبات افتاد»؛ زیرا که «عاشقی(۱ همه اسیری است و 
معشوقی همه آمیری» ميان اسير و امير گستاخی چونه؟» - یعنی چه‌گونه «تواند بود» 
- يعنى أسير چون گستاخی تواند كردن با امیر. 

و نیز آیاز كفت که: ای سلطان محمود! «پندار مملکت» و غرور سلطنت که «تو را» 
در دماغ مستقز و متمكن است «فراتیمار اسیری نمی‌دهد» و تابع معشوق شدن و 
ذلت عاشقی کشیدن را نمی‌گذارد «از اين روی خلل‌ها» و آرزوهای بُستاخی در دل تو 
«بسيار» متصور «می‌بوّد». اگر عشق بر تو غالب بودی و لت و خواری که لازمة 
اوست سیمایی تو گشتی هرگز تو را آرزوی بُستاخی متصور نبودی؛ زیرا که «اگر» 
عاشق كه «اسیر» عشق است «خواهد که» با معشوق مجلس «انبساط» و محفل 
طرب «کند همان اسیری» او که سیمای اوست مانع گردد و «حجاب او آید»؛ چرا 
که‌عاشق «آن» جهت «ذلت» و خواری خود «یارگی» و توانایی آن «ندارد که گرد» 


از این جا تا آخر فصل برابر است با فصل شصت و يكم رسالة سوانح جاب دانشكاه 


تهران. 


۷۱۰ 


Yo 


۳۵ 


سراپرده‌های جلالت و بزرگی معشوق و پیرآمون «عزت او گردد به گستاخی, و اگر» 
معشوق که «امیر» مملکت خسن و ناز است «خواهد که» بر بساط «انبساط» خود 
عاشق اسير ذلّت را مونس خود [۱۹۲] «کند امیری او هم حجاب» این انبساط «آید»؛ 
زيرا «كه» اميرى معشوق «و عرّت» او «با اسيرى» عاشق و ذلّت او «مُجانس» و 
مُمائل «نيست». محانست و مشابهت مفقود بلک منافات و تضاد موجود., اختلاط و 
انبساط چه‌گونه صورت بندد؟ 

و این آشنایی ممکن نیست الآ أن که «اگر» حضرت معشوق از قدرت و استغنا که 
لازمة «صفات إمارت» اوست «برگردد» و عنان التفات خود را به جانب عاشق گرداند 
«و از صفات عرّ» و جلالت و معشوقی «خود آن» عاشق «اسير را» خلعت «صفات 
دهد» و متخلق به اخلاق خود گرداند «و از خزاین دولت» و استغنای «خود او را» - 
یعنی عاشق را «دولت» بی‌نیازی عطا «دهد؛ يس به جام می انجام» تحلی وحدت «او 
را» - یعنی عاشق را «مست کند» و به غنای معشوقی مستغنی گرداند. آن‌گاه «آن 
سررشتة تمییز از دست كسب و اختيار او فا ستاند» و آنچه عاشق قبل از اين مراسم 
مذلّت به جا می‌آورد آن همه را فراموش گرداند تا «سلطنت عشق كار خود كردن كيرد 
در عاشق» - يعنى اين سررشتة تمييز از دست رفتن تا آن زمان است که عشق و 
محبت باز در أو متصرف شود و در حرارت طلب اندازد آن عاشق را که صفت او اين 
است «كه اسير عشق است و» محبت «و عشق سلطان» و حاكم «است» بر عاشق «و 
توانگر» از مستغنی است. 

[۱۹۲] معنی دیگر أن که: تا سلطنت عشق کار خود كردن كيرد - یعنی این تمییز 
عاشقی و معشوقی برطرف شود و عشق که وحدت است در عاشق کار کند و عیان شود 
و عاشق را با معشوق متحد گرداند که عاشق در أن حال اسیر عشق است و در قيد 
وحدت استء و عشق در أن حال در وجود عاشق حاکم و متصرف است. 

«اكرجه ١‏ عشق با عاشق آشناست» و بر او متصرف است «اما» چون «با معشوق 
هيج آشنایی ندارد»»: بنابر آن تصرفات او در عاشق كنجايش دارد نه در معشوق. 

«رباعی 

گر عشق / زلف تو سلسله است دیوانه منم 

ور عشق تو آتش است پروانه منم 
پیمان تو را به شرط پیمانه منم». 


امه 


از اين جا برابر است با فصل شصت و دوم رسالة سوانح چاپ دانشگاه تهران. 


۳۴۵ 


o 


۳۵ 


یعنی به موجب شرط و عهدی که در ازل به تو کردم که در جواب آلشت بَلى گفتم؛ 
أن عهد را پیمانه منم - یعنی از أن عهد مملوٌ هستم و بر آن مستحکمم. 
«با عشق تو خويش وز تو بی‌گانه منم». 
بیان عشق «عاشق درویش است. چنان که گفت» در اين «رباعی: 
در کوی خرابات یکی درویشم يك جرعه ز جام می بیاور پیشم 
هر چند غریب و عاشق و بدكيشم چون می بخورم ز عالمی نندیشم». 
تا أن كه «جلالت» و غلبةٌ «بی‌تمییزی شکر» وقت شهود بر عارف «بوّد بر او» - 
یعنی بر عاشق عارف» «هیچ جنایت» و گناهی «نبود» در أن که خود را ]۱٩۴[‏ عين 
معشوق خواند و بحاني و آنا الحق و لس في جبّتي سوی الله" بر زبان راند. 
معنی دیگر: تا جلالت بی‌تمیبزی - یعنی عدم امتیاز در ميان عاشق و معشوق 
شکر عارف بود و عارف به اين بی‌تمییزی مست يود بر او هیچ عنایت نبود. «اگر وقتی 
هشیار شود و علم و تمییز پای باز در ميان نهد گوید: 
«در مستی اگر حمایلت بگسستم». 
یعنی در وقت شهود این قيد را برداشتم که تو را محبوب دانم و خود را مُحب. 
«صد گوی زرین باز خرم بفرستم». 
لنجا يه كاف گرنی زو و فارسى بر ورن جوی "دز ههور بار رست مختوني و عقيت 
و رفعت ذاتی بر تو مسلم دائمء «عجبا کار تو» كه در وقت شکر شهود جه تعبیه در 
وجود عاشق ظاهر می‌کنی و در وقت افاقت جه تصرف به ظهور می‌آری. 
«رباعی 
«بر شاخ طرب هزاردستان تویم». 
یمنی در خوش‌حالی وقت شبهود هزاردستان تویم که تو بر زان ما متصرف و گویا 
هستی. «دل داده بدان نعمت» مشاهدۀ تو و «دستان توایم». 
دستان که عبارت از مکر و حیله است؛ نیز کنایت از وقت شهود تواند بود. «از 


دست مده» و ما را از آن وقت جدا مگردان «که زیردستان» و محل تصرف «توایم». 


۲ ۰ ^ هھ ۱ 
«اسم معشوق در عشق» - یعنی نسبت محبت و دوستی به معشوق كردن و او را 


.)١‏ فصل پنجاه و ششم برابر است با نیمه دوم فصل شصت و دوم رسال سوانح جاب 
دانشگاه تهران. 


۳۴۶ 


۱۵ 


Yo 


۳۵ 


۳9 


عاشق خود دانستن [۱۹۵] و در رشتة عاشقان شمردن «عاریت است»؛ اصلی نيست» 
جه معشوق را استغنا صفت لذاته است» «و» اما «اسم عاشق در عشق» و نسبت حُب 
به عاشق و تعلق او بدو و از روی اصالت «و حقيقت است»» و صفت لازمة اوست؛ جه 
عاشق را به غير حُب و دوستی عاشق... گفت. 

و نیز «اشتقاق معشوق از عشق» - یعنی تعلق گرفتن... تعلق تام «مجاز» است. و 
این قدر تعلق بلک «تهمت است» بر معشوق؛ جه تعلق معشوق به حب مستلزم أن 
است که او به حالت معشوقی نبست و اين عين تهمت است «و اشتقاق» و ارتباط تام 
به دوستی و محبت «به حقیقت عاشق را» ثابت «است که او» که عاشق است «محل 
ولایت» و جای تصرف «عشق است» که عشق لوازم خود را که مذلت و خواری است 
در عاشق به ظهور می‌آورد و وی را مضطرب الحال می‌گرداند به خلاف معشوق که در 
او اين لوازم وجود ندارد و اگر دارد پرتو عشق عاشق و اثر کشش اوست. و مَجاز گفتن 
به اين اعتبار است. 

«و» نيز عاشق «مرکب اوست» که عنان تصرف عاشق را در دست خود گرفته به 
هر جانب که خواهد می‌گرداند. «اما معشوق را» به نظر معشوقی او «از عشق اشتقاق 
نیست» و به عشق و دوستی عاشق او را اصلاً کار نیست. «و به تحقیق معشوق را از 
عشق» و دوست داشتن او عاشق خود را «نه سود أست و نه» از دوست [۱۹۶ ] داشتن 
عاشق خود را معشوق «رازیان»؛ جه عاشق از این حبثیت که عاشق است او را به 
التفات و عدم التفات معشوق کار نیست. 

در هر دو حال نسبت عشق او را متساوی است اما «اگر وقتی طليعة عشق» و 
مقدمة دوستی در هر دو حال «بدو» که معشوق است «تاختنی کند او ر» - یعنی 
معشوق را «در دايرة عشق آورد» و بر عاشق خودش عاشق گرداند «در آن وقت او را 
نيز حسابی بود از روی عاشقی - یعنی در اين وقت معشوق به صفت عاشقی متصف 
است و از جملةٌ سایر عاشقان است «نه» بر صفت «معشوقی» خود باقی مانده است. 

توجیه دیگر تمام فصل را آن که: اطلاق اسم معشوق در تعینات حضرت عشق بر 
عالم اعیان ثابته که عالم صفات است عاریتی و مَحاز و تهمت است. اما اطلاق اسم 
عاشق در أن ميان بر عالّم كؤن ار رو حتت اجه توق جنيع نمی تالا 
بود الأ حضرت‌العشق که منشأ کل و مبدأ جمله است. 

و نيز گفتن كه معشوق مذکور از عشق مشتق و بیرون آورده شده است ايضاً تهمت 
استء جه بیرون آوردن في الجمله دلالتی بر احتجاب مشتق از مشتق مئه دارد و آن‌در 
این جا مفقود است. اما عالم كؤن که عاشق است چون از حضرت‌العشق او را اختجاب 


۳۷ 


Yo 


۲۵ 


تام روی نموده است؛ پس اشتقاق او به حقیقت [۱۹۷] باشد که محل تصرف حضرت 

شق است چنان که گاهی در احتجاب آرد و گاهی حجاب را از او بردارد به خلاف 
عالّم اعبان ثابته كه او را از حضرت عشق هیچ اشتقاق و احتجاب در هیچ وقتی نیست 
و معیت ذاتی است. 

و به تحقیق معشوق را از حضرت نه سود وصال است نه... بل‌که اين هر دو أن جا 
صورت ندارد؛ زیرا که او عین... مَعَ اعتبارٍ قيدٍ آخر. و وصال و فراق در دو چیز صورت 
بندد اما توجه حضرت عشق بر وی تاختن آرد و او را در دايرة عالّم کون درآرد. يس هر 
چند که ظاهراً سود و زيان بر اعيان منظور نظر می‌شود اما نه أن سود و زیان بر صفت 
اعیانی اوست بلک بر لباس كَوْنى اوستء جه اعیان هر چند به احکام و آثار موجود 
گشته است اما او را از مقام اصلی خود هیچ انفکاک حاصل نشد چنانچه گفتند: آلاعیان 


ما شمث رايحة الوجود"". 


فصل پنجاه و هفتم ١|‏ 

«عشق به تحقيق» - يعنى محبت اصلی و يقينى «آن بود که صورت معشوق 
پیکرجان عاشق آيد». صورت معشوق عبارت است از تصور واسطه‌ای كه أن را در 
اصطلاح صوفيه برزخ و رابطه گویند - يعنى اين تصور چنان در دل او مستولى شود و 
در باطن او جا كيردكه در هيج وقت و حالت از او منفک نشود. «اكنون كه» أن صورت 
[۸] چنین لازم عاشق شد «جان عاشق از آن صورت» معشوق كه لازم اوست علی 
الوام «قوت می‌خورد» - یعنی از اين متلذّذ است و از اين تصور صورت و حظ أن را 
عاشق هیچ لحظه انفکاک ندارد. «از برای اين» لزوم و عدم انفکاک «بود که اگر 
معشوق به هزار فرسنگ» از عاشق (بود عاشق او را حاضر داند» و آز تصور صورت 
معشوق لحظه‌ای غافل نباشد و صب عين وی بود «و» عاشق معشوق را «أَقْرَبُ من 
کل قریب" می‌شمرد. اما قوت آگاهی از آنچه نقد خورش است در آينة جمال او 
بی‌معشوق نتواند خوردن» - یعنی شعور به حقیقت أن صورت که در آينة دل او نقداً 
حاصل است بی‌شهود علمی حاصل نشود. و چون به مقتضای علم وحدت أن صورت 
را صورت دوست دانست قوت او بتمام باشد. چنانچه فاضلی در این مصراع بیان اين 
معنی می‌کند: 


.)١‏ فصل پنجاه و هفتم برابر است با فصل شصت و سوم رسالة سوانح چاپ دانشگاه تهران. 


۳۴۸ 


1 


Yo 


۳۵ 


مصراع 
رال فاشقني خَمْرا وَكُلُ لي هي الْحَمُوُا*'» [ابوثواس ]. 

يعنى چون شراب شهود صورت واسطه را عنایت فرمودی اطلاع به حقیقت أن 
صورت و علم به معنی آن نیز موهبت فرما. «و وصال» في الجمله «قوت آگاهی‌خوردن 
است از نقد جان‌خود» - یعنی برحقیقت‌آن صورت که منقود اوست مطلع شدن وانجه 
نس الامر است أن را دانستن» «نه» أن که مجرد [۱۹۹] أن صورت را در خیال خود 
حاضر «یافتن» وصال‌است. «اما حقیقت وصال خود اتحاد است» که آن صورت خیالی 
را یا تعن خود را جلوهُ وحدت و یگانگی خود بیابد و حقیقت «و» معنی «اين لفظ از» 
صاحب «علم‌متواری‌است» که به مجرد علم وحدت اين حقيقت را کماهو تتواند دانست 
الا بالکشف و شتا ما بَِنَهُما. «و چون عشق به كمال رسد قوت هم از خود خورد. از 
بیرون کاری ندارد» - یعنی همه معنی را در خود بیابد و به بیرون او را تعلقی نماند. 


فصل پنجاه و هشتم ١١‏ 
«فی همّة العشق» 

«عشق را» و عاشق را «همتی است که معشوق متعالی» از «صفت» تعيّن و از قید 
تقيّد «خواهد؛ يس از هر معشوقی که» عاشق به سبب يافت أن «در دام» پندار «وصال 
تواند افتاد» أن مرتبه را «به معشوقی» خود «نپسندد». و آن مرتبه أن است که در أن 
جا تجلی به تعيّن باشد خواه در عالم صفات يا در عالم اثر صفات. «اين جا بود که چون 
با ابليس گفتند: « إن علیک لَعْنَتِي» - یعنی تو را دوری باد؛ آن يافت و شهود مرتبة 
رثات دق خصوضا از حافت خقیفت آذم كم كمالات و لباس ذات من ات الس 
«كفت: فبیرتک *» - يعنى این دورى را به سبب محبت عرّت و غلبه كه ذات تو 
راست قبول دارم و [۲۰۰] دست خود را از دامن أن كذاشته؛ جه بلك به مرتبة ديكر 
تاندازم - يعنى «من خود از تو همین تعرّز» ذاتى «دوست دارم» و به مراتب تنزلات 
وتعينات تو كارى ندارم؛ «آن‌گاه» که مرتبة ذات «تو را هيجكس» و هيج تعيّن «در 
خورد نبود». يس من چه‌گونه أن تعيّن را به محبوبى بيذيرم «كه اكر تو را کسی در 
خورد بود نه آن كاه كه كمال تو را بود در عزت» بلک أن كس و تعيّن نيز در عرزت ذاتى 
تو شريك باشد./" 


۸ فصل پنجاه‌وهشتم برابر است با فصل شصت‌وچهارم رسالة سوانح جاب دانشكاه تهران. 
۲) در حاشية نسخه به نقل از یک نسخة سوانح آمده است: 

يارى دارم كه سرفرازی دارد بر دوش زدای بی‌نیازی دارد 

عشق همه عاشقان به بازی دارد . او کشتن چون من نمازی دارد 


۳۴۹ 


۱۵ 


Yo 


۵ 


١ ٠ 0 2‏ 
فصل پنجاه و نهم( 
«طمع همه تهمت» - یعنی تا آن که عاشق به صفت امیدواری مشاهده معشوق 
متصف أست و در طمع آوست به تهمت هستی و اضافت منسوب است «و» چون به 
اين «تهمت» هستی متهم است «همه علت» اثنینیت و دوگانگی در اوست. «و علت» 
دویی و غیربینی «همه ذلّت» و سر به سر خواری است؛ جه جميع مِحَن و رنج‌های 
عاشقی بر وی در أين حال متوجه است» و این خواری «و ذلت همه» باعث «خجلت» 
و سبب شرمندگی عاشق‌است از معشوق, «و خجلت همه ضد معرفت و عين نَكْرَت» 
و جهالت که اگر عاشق را خجالت از معشوق بوده معرفت احوال معشوق از او میشر 
«طمع دو روی دارد». دو نوع است «یک رويش سپید است» [۲۰۱] که مطلوب و 
مقصود که به او متعلق شده است ممکن الحصول باشد «و يك رویش سیاه» که آن 
مطلوب که متعلق طمع است ممکن الحصول نباشد. «آن روی» طمع «که در 
استحقاق دارد» - یعنی اگر به مقدار استعداد و قابلیت خود طمع و طلب می‌کند؛ پس 
روی أن «سپید است» - یعنی مطلوب ممکن‌الحصول است. «و آن روی» طمع در 
حقیقت «دارد» و متوجه به ادراک کله مکشوف خود است» أن روی طمع «سیاه است» 
که اصلاً حقيقت بِالْكُنْه حاصل شدنی نيستء چنانچه گفت: 
بيت 


نيست كس را از حقيقت آگھی جمله مىميرند با دست تھی 


۰ 5 4 ۲ 
«راه عاشق همه نیستی است» - يعنى عاشق من حَيْثُ ان" عاشق در راه نیستی 
چنان که گفت: 
ممکن ز تنگایی عدم ناکشیده رَخت. 
«معشوق همه بوذ» - یعنی آنچه در وجود و نمود است همه بود و ظهور معشوق 


.فصل پنجاه و نهم برابر است با فصل شصت و پنجم رسال سوانح چاپ دانشگاه تهران. 
"). فصل شصتم برابر است با فصل شصت و هفتم رسال سوانح جاب دانشكاه تهران. 


۳۵۰ 


1 


Yo 


۳۵ 


معنی دیگر أن که: راه عاشق همه نیستی است - یعنی کار لابَدَى و امر ضروری 
أن است که به راه نیستی رود و در پی نفی خود باشد و بداند که اين وجود از أن من 
نیست بلك همه بود و نمود معشوق است و اوست که خود را به صورت ما ظاهر 
ساخته است و ما همه [۲۰۲] صورت و لباس معشوقيم؛ «زیرا که تو» که عاشقی 
«نمی‌شاید که خود را باشی» و هستی تو مركب عاشقی تو باشد؛ بلک زوال و فنای 
این هستی مطلوب است؛ يس «کی شاید» و چه‌گونه سزد «که» تو با هستی خود 
«معشوق را باشی» و هستی تو مرکب معشوقی پس تو هم باشی و معشوق باشی» 
«می‌باید که» کار به جایی رسانی که خود را بتمام و كمال از نظر خود بپوشی؛ «هیچ 
خود را باشی و به حکم هستی «خود» محکوم نباشی, بلک محکوم معشوق باشی و 
هستی خود را ضرف و نثار او سازی تا هستی تو تمام و کمال هستی معشوق گردد و از 
تو نشانی نماند. 
«تا تو در بند هوایی از زر و زن چاره نیست 
عاشقی شو تا هم از زر فارغ ايى و زٍ زن 
با دو قبله در ره توحید نتوان رفت راست 
يا رضای دوست بايد يا هوای خویشتن». 
[سنایی ] 


فصل شصت و یکم(! 

«جفا» كه «معشوق» بر عاشق کند بر «دو» نوع است: «یکی» از أن دو نوع جفایی 
است که معشوق می‌کند بر عاشق «در بالای عشق» - یعنی در عين غلبهً محبت و 
طلب؛ «و یکی» از أن دو نوع جفایی است که «در» حالت «نشیب عشق» است که أن 
حالت رسیدن است به مقصد شهود که در آن حالت حرارت و طلب که قبل از أن بود 
نمی‌ماند. «و عشق را» في الحقيقت دو حالت است: یکی از أن وقت تسکین و آرام 
عاشق است از شدت حرارت طلب و شوق و اين تسكين بعد از شهود است و لفظ 
«پای نشیبی» عبارت از اين حالت است؛ [۲۰۳] و حالت دیگر بی‌آرامی و اضطرار و 
اضطراب طلب و شوق يافتن معشوق است و أن قبل از شهود است. «و» لفظ «پای 
بالایی است» اشاره به این حالت است. 

بعد از آن مصئّف - عليه الوحمةٌ - بیان دو حالت شروع کرد و گفت: «تا در زیادت 


.)١‏ فصل شصت و يكم برابر است با فصل شصت و هشتم رسالة سوانح جاب دانشگاه 
5 أت 
مفران 


۳۵۱ 


بود عشق» عاشق أنَافَآنَا طلب شهود بر وى بيفزايد و عاشق... و بی‌قرار گرداند «ياى 
بالايى» از عشق و غلب «او بود»» و از جملة احوال و احكام اين غلبه آن بود «كه بر 
عاشق دشوار بود جفاى معشوق و ناز معشوق». و اين جفا و ناز عبارت است از 
نانمودن معشوق خود را براى عاشق مگر به علماليقين در ضمن پرده تعينات و عاشق 
در اين وقت «در محكمى بند بود» که آن قيد شدت طلب شهود است. 

و سبب استحكام اين بند آن بود كه چون به علم وجود دوست و راه كريز و 
خلاصى بر خود بست رجاى وصول او را قوی‌تر گشت. «و همجنين غيرت» عاشق در 
این حالت «از (ورق» فراق) جفا بود» و از جملة محن باشد - يعنى ان كه بعضى 
طالبان حق را در ابتداى سلوک غيرت مىشود که نام معشوق ايشان چراکسی بر زبان 
راند؛ چنانچه از بعضى عرفا منقول است اين جفايى است که از طرف [۲۰۳] معشوق 
است و موهبت اوست. اين غيرت «ناز عشق بود و» جفا «ناز معشوق بود» بر عاشق 
«تا در زيادت شود» و افزونى اين عشق و طلب اين نوع ناز و جفا «مىشود» از 
معشوق بر عاشق. 

يا آن که: اين ناز عشق و ناز معشوق از بهر أن است تا عشق او زیادت شود و 
مستولی گردد. «ياى نشيب عشق این بود که راه زيادت «برسدء بربندد)» و تسكين 
شدت طلب روى نمايد «و عشق و طلب عاشق از تزايد بماند؛ بلک «روى در نقصان 
نهد» و از ممر مشاهدة معشوق أو را سيرى روى نمايدء «اين جا» كه عشق نقصان 
يذيرد «جفا و غيرت» معشوق بر عاشق «ناز عشق أيد» و عاشق رااز آن جفا اصلاً آزار 
نیود؛ بلک خود جفا نبود. «پای بندش برخیزد» - یعنی همان طلب که پای بند او بود 
نماند و خود را مطلوب یابد «و منازل بر خلع عشق می‌بزد» - یعنی مقامات را بر اميد 
اين که عشق او را خلعت مشاهدات و تجلیات موهبت نماید طی می‌کند و قطع 
می‌نماید؛ «و أين کار» نقصان عشق و رهایی از بند و قطع منازل «به جایی رسد که اگر 
در أين حالت بر عاشق باز «جفایی» [۲۰۵] از ممز طلب رو نمايدء «يا غیرتی بدو 
رسد» و باز طلب و شور سر برزندء وطن (ظ: و ظن) متوارى روی نمايدء يا طالب سواد 
اعظم كردد؛ «عظيم راهی كه مثلا سالى خواست بُريدن» و مرتبهاى که به مدت مدید 
به آن جا رسد «در» طلب «خلع عشق» که او را خلعت دهد «به روزی يا شبى لابّل 
یک ساعتى برود» و به أن مرتبه برسد و اين جفا البته بر عاشق رسد؛ «زيراك كار جفا 
لابُدَى معشوق است» و لازمة اوست. «چون چشم» معشوق «بر رخنه افتاد» و در 
عاشق فتوری و سستی‌بی مطالعه فرموده عاشق گنجایش یافت. أن جفا که «لابْدَى» 
و لازمة معشوق بر عاشق «برسد» و باز جفا مسلط کند «و امکان خلاص پیدا نگشت» 
و عاشق را خلاصی از اين جفا ممکن نباشد؛ جه هرگاه که در او رخنه يايد جفا کند. 


۳۵۲ 


: د ١‏ 
فصل شصت و دوم! 

«غيرت» معشوق «چون» بر عاشق «بيايد أو» - يعنى غیرت. «صمصام 
بی‌مسامحت شود» كه مساهلت 9 سهولت روا نذارد؛ بلک البته یک چیزی ۳ از عاشق 
ببزد و قطع کند «اما تا چه» چیز را «پی کند» و ببرّد. «گاه بوّد که» أن [۲۰۶] شمشیر 
غیرت «صبر» عاشق و مستی طلب أو مرمعشوق «را پی کند و بر عاشق آید» و او را 
طالب جان معشوق گرداند تا آن که طلب چندان بر وی مستولی گردد که «قهری بدو 
رسد» و عاشق مغلوب طلب گردد و سوختة آتش عشق شود و آن که در شدت طلب از 
عشاق حرکات صادر می‌شود در رنگ «سر در رسن‌کردن و خود را» به ریاضات شاقه و 
ملازمت فقر و فاقه «هلاک‌کردن از اين ورق بوّد» و باعث بر آن همین شدت طلب او 
مى شود. 

يا أن كه: این سر در رسن كردن و خود را هلاككردن از این ورق بود - يعنى از 
علامات شدت طلب باشد و عبارت از آن است. «وكاه بود كه» أن شمشير غيرت «بر 
پیوند أيد و» آن پیوند را «ببرّد و عشق» عاشق «را يى كند و» دور گرداند «تا عاشق» از 
صفت عاشقی «فارغ شود» و به صفت معشوقی متصف گردد. 

توضيحة كه چون غیرت معشوق بر عاشق آید و عاشق را تمامی بخورده پس 
ظاهر است که پیوند که مقتضی إثنينيت و محبت که صفت عاشقی است أن را نيز 
خواهد بريد و دور خواهد گردانید [۲۰۷] پس نه عاشق ماند و نه پیوند و نه صفت 
عاشقی؛ بلک تمام معشوق گردد. 

«و گاه بود که» شمشیر عرّت «بر معشوق آید و معشوق را پی کند» و از نظر شهود 
عاشق براندازد؛ «زیرا که آن جفا عدل عشق است»» و چون وی معشوق حقیقی است 
نمی‌خواهد که غير أو هيج مرتبة دیگر معشوق باشد. 

«و» نیز «عدل عشق کفایت» و بسندگی عاشق را خواهان نیست که بر مرتبة 
معشوقی قانع گردد و طالب حضرت‌العشق نشود. 

«و» نیز «همسانی» - يعنى مثلیّت معشوق او را «و همتایی» و شرکت اسمی مر او 
را نيز «نخواهد» و نپسندد که مرتبة معشوقى ثل او باشد و نام معشوقى بر دیگری 
رانند. 

يا آن که: شرکت اسمی أن است که در مراتب سافله «آتا اللّه» و «شبحانی» 
می‌گفت مرتبهً عشق اين اطلاق را تجویز نکند. 


۱ فصل شصت و دوم براپر است با فصل شصت و نيهم رسالة سوانج چاپ دانشگاه تهران. 


۳۵۳ 


ونيز عدل عشق «أميزش و أويزش» عاشق با همان مرتبة «عشق خواهد تا» آن 
كه «نسبت وجود» ظاهری عاشق را هم «در حق عاشق بود». به همان عشق خواهد 
كه وجود او نيز به صفت عشق متصف كردد و عين ذات نمايد و بس كه أميزش با 
مرتبة دیگر نخواهد. 
يا أن كه عدل عشق [۲۰۸] نسبت عاشق را با عشق خواهد كه عاشق در وقت 
تنزل وجود خود را رنگ همان بی‌رنگی داند و به وى نسبت نمايد تاكويد: 
بيت 
اين رنگ هوس بود يا پنداشت اوبىرنك است رنگ او بايد داشت 
يعنى رنگ یکرنگی نداند و به أو نسبت نكندء «و أين» اتصاف وجود ظاهرى به 
صفت ذاتى «از عجايب» مكاشفات است. 
«بيت 
ای برده دلم به غمزه جان نيز ببر خون شد دل و جان نام و نشان نيز ببر 
گر هيج اثر نماند از من به جهان ١‏ تقصير روا مدار آن نيز ببر». 


هی بو ی زر سرد ۱ 
فصل سصت و سيوه ( 
«قوت عاشق» از مشاهدة معشوق «و زور عاشق» در أن «از زّهرهٌ عاشق است» و 

تجلیات بر وی بریزد. «و جز در کاس دل نخورد او را» - یعنی خوردن أن قوت و بهره 
بردن از أن انوار و اسرار از راه دل است و بس. «موج درد عشق بر دل ریزد» - یعنی 
بعد از آن که از كأس دل قوت مشاهدة صفات خورد باز درد طلب حضرت‌العشق بر دل 
عاشق بریزد و «او» را طالب ذات گردانده يس «زهره‌اش بخورد» و از صفات عاشقی 
در وی هیچ نگذارد و مبذل به صفات عشقی گرداند. «و چون» تجلیات عشقی عاشق 
را و زّهرةٌ او را «تمام بخورد؛ صبر» که عبارت است از كمال تمکین در عاشق [۲۰۹] 
«پیدا شود». و تا آن که عاشق «به خود» است - بعنی مشهود وی تعيّن و تمتل است 
«راه صبر» و تمکین تام «بر عاشق در بسته است» و او را حاصل نیست. «و این» 
حصول تمکین تام «از عحایب خواص» تجلی حضرت «عشق است» كه تا أن که 
عاشق مُشاهد عشق و مکاشف دات نشود تمکین تام او را روی ننماید. 


۱ فصل شصت و سیم برابر است با فصل هفتادم رسالة سوانح چاپ دانشگاه تهران. 


۳۵۴ 


ی ١‏ 
فصل شصت و چهارم| 

«هر جه در تلوين عشق» و ابتدای طلب «از عاشق» به سبب نفی ما سوّی الله 
«بشود» و برود که خود را بتمام و كمال از ميان بردارد و هست خود را نیست شمارد. 
در حالت «تمکین عشق» که عبارت است از تجلی وحدت «بدل آن» بر عاشق «بیاید 
از معشوق»؛ و أن بَدل عبارت است از ظهور حضرت معشوق از عين تعيّن عاشق تا از 
نیست هست شود و به بقای معشوق باقی گردد؛ «ولیکن نه هر کسی» که طالب اين 
معنی شود وی «بدین مقام رسد که آین» بدل يافتن و به محبوب متحد گردیدن «بس 
عالی مقام است در عشق» چنان که گفت: 
عارفا مسند معروف بغايت عالى است به هوس هيج فضولى aan‏ 

و چون مجرد ظهور وحدت را ممكن كفت ثانياً اشاره [۲۱۰] کرد به سوى آنچه 
مختار محققان است از معنى تمكين «و» گفت: «كمال تمكين أن بود که از هستى او 
چیزی نماند بود» و اضافت أو بتمام و كمال ساقط گردد. شهود عاشق به مرتبهاى رسد 
که ورای صورت و معنی به غير حجاب تمثلات و تعینات حضرت عشق را به بصر 
وقتی مشاهده نماید. «و وصال» که عبارت است از شهود محبوب در عالم معنی که 
عبارت است از صفات «و فراق» که اشارت است از جلوۂ معنی در عالم صورت و اثر 
صفات «او را یکی شود» و به هیچ یکی متلدّذ نگردد؛ «و از علل و عوارض» که مانع 
شهود اين مقام گردد عاشق «برخاسته بود». بعد این شهود هیچ مانع در راه او پیش 
نيايد که راه رجوع بر وی انقطاع یافت و حدیث: «لاسیاحة فى مت" اين جا بود که 
او اهلیت خلعت عشق یابد» - یعنی چون از هستی عاشق چیزی نماند و اضافت او 
بتمام ساقط كشت قابل تجلی ذاتی برقی عشقی شد و در زمرة یا یا الذِينَ منوا آمِنُوا 
باه و زسوله*" داخل گشت. «این» کشف حضرت حقيقت «حقایق نیز بدل» از 
«معشوق به عاشق می‌رسد» - یعنی اين کشف عوض مکاشفات عالم معشوقی بر 
عاشق ظاهر می‌گردد نه أن دل که در مرتبة صفات و اثر صفات بوّد بلک آن دلی که 
منزه از جمیع تعینات است و مبزا از جملة تقيّدات. 

معنی دیگر: اين کشف حقیقت‌الحقایق عوض مکاشفات [۲۱۱] سابقه بیابد؛ جه 
در مرتبة «آنا اللّه» و «سبحانى» وحدت را در خود دیده و مستغنی شده بودء چون 


۱ فصل شصت و چهارم برابر است با فصل هفتاد و يكم رسالة سوانح جاب دانشگاه 


تهران. 


۳۵۵ 


طلب ذات أن استغنا را از او برداشته عوض آن را در كشف حقيقتالحقايق آن موهبت 
کرد که اضافت معنوی او را از نظر شهود او برداشت «اين» کشف «خلعت عشق بود 
بس بس. 

«رباعى 
دل در طمع وصل بلا را سير است جان دادم و ژهر هجر او بر خطر است 
بيرون ز وصال و هجركارى دگر است همّت چو بلند شد همه دردسر است». 


فصل شصت و ينجم ١|‏ 

«معشوق» كه عبارت است از حضرت الآعيان؛ و عالم صفات لدان عشق أست و 
جمال او» كه عبارت است از عالم کون «ذخيره» كرده «است» در آن خزانه «تصرف 
عشق در او» - یعنی در أن خزانه «نافذ است به همه حال» - یعنی در تجلی وجودی 
و در تحلی شهودی «اما اهلیت خلعت» كمال من است که در فصل اول» که قبل 
از این فصل مذکور شد. «پیش از اين بیان افتاد» و در أن جاگفته شد که كمال تمكين 
أن است که از هستی او چیزی نمانده بود اه مت مات تجلی ذانی برقی عشقی 
باید. 


حضرت «عشق عجب آینه‌ای است هم عاشق را». عشق از روی معشوقی أينة 
عاشق است. تا عاشق در او حقیقت خود متشکل به شکل ظاهر خود بیند» «و هم 
معشوق را» و همان عشق از روی عاشقی آینهٌ معشوق است تا معشوق اسما و صفات 
خود و ظهور احکام [۲۱۲] أن در عاشق بیند» «هم در خود دیدن» که خود را به خود 
بیند در مرتبة جمع که عاشق جلو خسن معشوقی را در مجاز به تنور بصر ظاهر 
مشاهده نماید» «و هم در معشوق دیدن» که به دیدۀ باطن جمال كمال معشوق را 
پی‌وساطت مجاز در عالم صفات جیان بیند هو هم در اغیر دیدن» - یعنی در عالم 
تفصیل و غيريت أن که به دیدۀ تفصیلی یکدیگر را می‌بینند. اين نیز فى الحقيقت 
دیدن عشق است. 0 واه نا 
العشقء و آیش في الظهور إلا و ۱ 


۱ فصل شصت و ينجم برابر است با فصل هفتاد و دوم رسالة سوانح جاب دانشگاه تهران. 
۲ فصل شصت و ششم برابر است با فصل هفتاد و سوم رسالة سوانح چاپ دانشگاه 
بهران. 


۳۵۶ 


«اكر غيرت عشق» بر عاشق «دست يابد» و دید غيربينى او را معطل گرداند» 
عاشق «با آو» - یعنی با عشق «غیری» را أصلاً «ننگرد» و اغیار را به صورت يار 
بنگرد. 

يا آن که: اگر غيرت عشقی و ذاتی بر عاشق تصرف خود کند تعيّن عاشقی و تمل 
معشوقی را اصلاً در نظر شهود او نگذارد و همه را مضمحل و متلاشی گرداند و 
حضرت الا کف را بر وی عیان کند. «کمال جمال معشوق» حقبقی را «جز در آينة» او 
که مسماست به حضرت «عشق» و حضرت آلاجمال «نتوان دید»؛ چه در عالم صورت 
که دیدن محبوب است در تعینات مَجازیه و در عالم معنی که مشاهدهٌ معشوق است 
در ضمن تمثلات حقيقت و اعبان» هر چند به غير وحدت [۲۱۳] چیزی دیگر نیست؛ 
اما آن وحدت صرف و هستی مطلق را یک خاصیتی است که نه در غير اوست. 
من صرف وحدت کسی نوش کرد کته دنیا و عقبا فراصوش کرد 

«و همچنان كمال نیاز عاشق و جملةٌ صفات نقصان و کمال از هر دو جانب» است 
- یعنی چنانچه كمال عاشق عارف اين است که هستی خود را در حضرت عشق محو 
بیند همان كمال حضرت عشق این است که خود را به صور اين مظاهر که أت المظاهر 
است ظاهر گرداند. 


فصل شصت و هفتم ١|‏ 

عشق «جيزى هست كه در أو هيجكس را راه». اختيار و تصرف «نيست به هيج 
سَبيل لاجرم احکام او» در وقت تجلی‌کردن بر عاشق «همه جبر» و قهر و غلبة تام 
«است» که نام و نشان عاشق را از نظر شهود او مطلقاً بردارد. «اختيار» عاشق «در 
ولايت أو نبود» - یعنی در وقتی که والی و متصرف در وجود عاشق حضرت عشق 
شود عاشق را اختیار هیچ باقی نمانده و خود چه‌گونه بماند أن را که وجودش باقی 
نماند صفتش از کجا ماند. «احوال او همه ژهرة قهر بود» - یعنی حوصله و همّت 
عشق بغير از قهر و استیلا چیزی دیگر نیست «و» عاشق را در أن عشق «فکرت و 
حيرت بود» که ادراک کمالات أن را نتواند کرد. 

بدان كه اين عبارت معانی دیگر نیز دارد: 


۱ فصل شصت و هفتم برابر است با فصل هفتاد و چهارم رسالة سوانح چاپ دانشگاه 
تهران. 
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اول أن كه: «چیزی است كه در او هيج كس را راه نيست» - يعنى حضرتالذات 
موجودى است كه هيجكس را به او شركت در وجود نيست. و سواى او موجودى نيست 
«لاجرم [۲۱۴] احکام او همه جبر بوّد» - يعنى غلبة تمام او راست که خود رأ به 
صورت غيرنمايى ظاهر ساخته و غير نموده است. «اختيار در ولايت او نبود». غير او را 
هيج اختيار نيست که موجود تواند شد؛ زيراكه غير او وجود ندارده پس اختيار از كجا 
باشد. «احوال او همه زهرهُ قهر بود». غلبه در وجود او راست و بس كه غير خود را 
نمی‌گذارد که در وجود أيد. 

معنی دیگر: «چیزی است که در او هیچ‌کس را راه نیست به هیچ شبیل» - یعنی 
شهود وحدت کاری است که او را کسی به خودی خود و به هستی خود نمی‌تواند ديد 
مگر أن که متخلق به اخلاق الله شود و سمع و بصر او مبدّل به صفات حق گردد. 
«لاجرم احکام او همه جبر بود» - یعنی در وقت شهود غلبة تام همان شهود راست 
که مُكاشف و مُشاهد را نمی‌گذارد که به هستی خود أن جا گذر کند. «اختیار در 
ولایت او بود» - یعنی سالک را در شهود اختیار نیست که به خودی خود آن را تواند 
دید. «احوال او همه زهرة قهر بود» - یعنی غلبة تام او راست و بس. «فکرت و حيرت 
بود» در شهود حق سالک را تفکر و تحيّر است که أن حيرت معرفت است نه حيرت 
عقلى. 

معنى ديكر: «جيزى است كه در او هيجكس را راه نيست». - يعنى شهود وحدت 
آمری است که هيج نبى و ولى را در آن اختيار نيست كه هر وقت بخواهد به أن مقام 
برسدء بلک أن وقت موهبت الاهى است هر کسی را هرگاه خواهد در وحدت [۲۱۵] 
بطلبد. اما کسی برحسب مراد خود نمی‌تواند رفت «۷جرم احکام او همه جبر است» 
- یعنی تصرف و اختیار در اعطای اين کمالات او راست و بس و سالک را در آن هیچ 
اختیار نیست که به خواهش خود تواند آن را مشاهده کرد و اين است معنی «اختیار در 
ولايت او نبوده احوال او همه زهره قهر بوّد» - یعنی غلبه بود. 

معنی دیگر: «چیزی است که در او هيجكس را راه نیست به هیچ شبیل لاجّرم 
احکام او همه جبر است» - یعنی حضرت‌العشق ذاتی است که هیچ احدی را قدرت 
نیست که به او اتحاد تام يبدا کند و قيد خود را به حسب نقس‌الامر عين هوای هویت 
گرداند و تعيّن ظاهری مطلقاً محو و متلاشی سازد؛ يس احکام أن ذات غلبه است که 
هر چند ما را به خود اتحاد بخشد اما قيد ما را نگاه دارد و عين خود نسازد؛ چنان که 
گفته‌اند هر وحدانیتی که از اتحاد دوگانگی حاصل آید فردانیتش نگذارد که گرد 
سرايردة احدیت گردد. «اختیار در ولايت او نبود» - يعنى سالک را در این معنی هیچ 


۳۵۸ 


اختيار نيست که هر نوع اتحاد که بخواهد حاصل كند. «احوال او همه زهرةٌ قهر بوّد» 
- يعنى غلبه او راست هر جه خواهد كند هيجكس را بر أو تصرف نيست. «فكرت 
وحدت بود» - يعنى سالک را به غير از حيرت درأو هيج راه نيست. 

معنى ديكر: «جيزى است که در أو هيجكس را راه نيست» - يعنى مرتبه 
غیب‌الغیب شهودى است كه در او كسى را علم و شعور وقتى نيست جه أن شعور 
[۲۱۶] که در وقت شهود در تجلى ذاتى عشقى می‌باشد در مرتبة غيبالغيب آن هم 
نيست. «لاجرم احكام او همه جبر بوّد» - يعنى غلبه همان ذات راست که آن جا 
عارف مکاثیف را بر شعور نمی‌گذارد. «اختيار در ولايت او نبوّد» - يعنى عارف را آن‌جا 
اختيار نيست كه بر شعور تواند بود؛ يس «عاشق را» لازم است که وجود او «بساط 
مهرة» حقيقت «او مىبايد بود تا» - عشق بر بساط وجود «او چه» تصرف كند و جه 
جيز را او «نهدء و» تا جه «نقش» بر وجود أو و در دید شهود او «برآید. 

يس اگر» عاشق خود را بدو یک بار تسلیم نمود و بساط مهرة او شد برابر است. اگر 
«بخواهد و اگر نخواهد آن نقش» وحدت «بر وی بيدا می‌شود. بلا» و رنج کشیدن 
«عاشق» تا همان زمان است که «در پندار اختیار است» و «چون»... که اختيار پنداری 
بیش نبوده است و «خود» عاشق اين معنی را «تمام» و كمال «بدانست» و 
فی‌الحقیقت أمر واقعی معلوم کرد که «آن» اختیار هرگز عاشق را «نبود کار بر او 
آسان‌تر شود»» و از مِحّن و بلاهای عالم کثرت خلاصی یابد؛ يس عاشق را لازم است 
كه به این مراتب علیا برسد؛ «زیرا که بکوشد تا کاری کند» و رنجی برد «و اختیاری کند 
در چیزی که در هیچ اختیار نیست» - یعنی خود را از کثرت به وحدت رساند و از 
«اختيار پنداری» جدا گرداند. 


فصل شصت و هشتم (۱ 
«گاه بود [۲۱۷] که بلای» طلب «و جفای» معشوق به منزلة «تخمی بوّد». جنين 
تخمی که انداخته شده است «از دست» کسی كه کار او «زراعت» كردن «کفایت و 
عنایت عشق» است «که» أن تخم را «در زمين مراد عاشق برافکنند» - یعنی چون 
عاشق را ارادت معشوق شود در دل او تخم رنج طلب اندازند. و اندازندهٌ تخم دستی 
است که حاصل زراعت او کفایت می‌کند و بسنده می‌شود از همه چیزهای دیگر؛ چنان 


.)١‏ فصل شصت و هشتم برابر است با فصل هفتاد و ينجم رسالة سوانح چاپ دانشگاه 
تفران. 
بهران 
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كه گفته‌اند: «الْواحِدُ یفیک من الکلِ*». 


و همین عنايت عشق است «تا از او گل اعتذارى برآيد» - يعنى آن که عاشق خود 
را نفی کند و شایان معشوق نداند و خود را حقير و ناچیز پندارد. اين به منزلة أن است 
که تخم گل کرد «و برگ وی را ببندد». آنچه در اثنای طلب و مجاهده از جنس انوار و 
غيره مشهود سالک می‌گردد أن به منزلة برك أن تخم است. «و ثمرة» أن تخم 
«وصالی» و اتحادی است که عاشق رأ حاصل «كردد» با معشوق که در عالم صفات به 
ديده باطن تعيّن مَجازى خود را به تمثل حقیقی متحد بیند و در مُسند «مّن عرف 
نَفْسَهُ فَقَدْ عرف رَبْه۳» بنشیند. از دویی به یکی و عاشق عین معشوق گردد. «و اگر» 
عاشق را از اين کشف ترقی شود و «دولت» مشاهده او را «بکمال‌تر... بود آن وصال» 
أو «از» اتحاد و «یکی» که عاشق را در کشف صفات [۲۱۸] حاصل بود «خالی نبوّد» و 
عاشق و معشوق هر دو در سَطْوَت وحدت او اندراج یابند در نور بیکیف و بی‌جهت 
مضمحل و متلاشی شود بر وجهی که در آن جا نه از عاشق عبارت ماند و نه از 


معشوق. . اشارت «قلا إسم ولا نر ولا خب ». 


وار رن راجا جد ب جين بتو AAR‏ 
حرارت شوق بر وى مستولى گردد «و به راه أو بيايد» و حايل شودء جواب اين رَبْنا 
ظلمنا واقع شده. «و اين» خالى ساختن عاشق را از وصال معشوق و به حرارت طلب 
كمالات ديكر مبتلا كردانيدن «براى أن بود تا بدانى كه هرگز در راه عشق روی اعتماد 
نبود» و مراتب معشوق را منحصر نبايد دانست. «و برای اين» معنى «گفته‌اند» كه 
كمالات معشوق را نهايت نيست. 

«بيت 
گر ره بدان شوم كه دادم به تو دل صد قافله پیش برده‌اند از منزل 
دل كرجه به وصل شادمان می‌بینم هم پای فراق در ميان می‌بینم 
در هجر تو وصل تو نهان می‌بينم در وصل تو هجر تو عيان می‌بینم». 

یعنی صد قافله کار خود را پیش برده‌اند و از منزل دادن پیش رفته‌اند. 

يا أن که: اگرچه من دل خود را به تو داده‌ام اما صد قافله کار خود را پیش از اين 
منزل برده‌اند و کمالات دیگر آن‌ها را نصيب کرده‌اند. يس اگر برق و صاعقة حرارت 
طلب بر عاشق ظاهر شود بگوید: «رَبّنا ظَمْنا أَنْفْسَنا» ای پروردگار! ما ستم کردیم بر 
نفس‌های خود - که مرتبهٌ اتحاد را نهایت مراتب دانسته بودیم «و ان لم تَعْفِوْلّناه و 
اگر تو نیامرزی ما را [۲۱۹] و هستی ما را در نور ذاتی مستور نگردانی «و تَرْحَمْنا» و 


۳ 


نبخشایی ما را و بدین کمالات مطلع نگردانی «لَنَكُويَنَ من الخاسرين». هرأينه 
باشیم از زيان کاران و خاسران. 

معنی دیگر: برای اين عبارت «و اگر دولت بکمال‌تر بود» - یعنی اگر عاشق از 
مرتبهٌ اتحاد که در صفات بود به مرتبة ذات برسدء «وصال او» یعنی مشاهدة او «از 
یگانگی» که در همین مرتبة ذات حاصل شده بود «خالی شود» و از عين سکر وقتی 
که عبارت از ولایت است به عالم شهود و افاقت آید که نبوت کنایت از آن است. «و 
اگر» در اين شعور «برق طلب» کمالات دیگر «و صاعقة» حرارت أن طلب «در راه» 
عاشق «بیاید»» كويد «رَبّنا ظَلَمْنا أَنْفْسَنا وَأنْ ل تَعْفِولنا وَتَرْحَمْنا تنکوتن 


الخا 2 ۱۶۰ 
- يعنى هر چند يافتيم هيج نيافتيم؛ جه هر چند بيش يافت بیش چنان که بگفت: 
a 3‏ شعر 
شرب الْحْبٌ كأسأ بعد کاس فما نفد الشرابٍ ولارویث۳ 
بيتك 


اكر به ساغر دريا هزار باده كشم هنوز همّت ما باده دگر كشدا 
يس طالب را به مقتضاى كثرت كمالات حضرت عشق بايد كه هيجكاه خود را از 
طلب آرام ندهد تا به نَل و يافت درجةٌ درجةً فايز كردد, چنانچه بزركى فرمايد: 
مرا در منزل جانان جه امن و عيش جون هر دم 
جرس فرياد می‌دارد که بر بنديد محملها 
[حافظ ] 
[۲۲۰] «ايزد - تعالی - چنان که توفیق بر نبشتن» أسرار و حقایق در «اين رساله 
کرامت کرد کشف اين أسرار جان ما را روشن گرداند». ظاهر در أن است که مصتّف - 
عَلِيهِ الرحمةٌ - طلب دوام کشف می‌کند «و ما را از آن‌ها گرداند که دل ایشان به شرح و 
گشادگی مشاهدة اين کلمات رسیده است. آمین رَبّ العالمين. 
يا آن كه: اين دعا از برای ساير طالبان باشد, به جهت انکسار خود را داخل ساخت. 
يا أن که: به جهت تحریض و ترغیب طالبان باشد. 
حمد مرذات مستجمع جمیع صفات کمالات را که به اختتام شرح حقایق و معارف 
اين رسالة سوانح موفق ساخت و در اظهار اسرار ازلی و ابدی خود ما را آلت خود 
ساخت. یاکریم المعروفٍ و يا قدیم الاحسان آخین إلَيْنا پلخسایک القدیم و بلطیک 
میم - يعنى در ازل الازال در مرتبة ذات إندماج داشتم به همان رنگ باز به نظر 


۳۶۱ 


عروج به همان مرتبه برساند و از زحمت اغيار ما را رها گرداند - بِمَيّهِ وكمال کریه. و 
صَلَّى اللَهُ على خیر خُلقّه محمد و آله ادا إلى الطريق لیم و الصراط المستقيم. 
تمام شد شرح سوانح كه نام او بحرالتصوّف است. از مصنفات سلطان العارفين» 
برهان العاشقین - نظامالدين ابن عبدالشکور الْمْمَرِىُ البلخی الكابليٌ النّها نیسري - 
رَضِيَ ال عن - بيد آخوج عباد الله إلى اللَّهِ - يحبي بن مُعين الذين بن الشیخ حمزه - 
وق اله بتخصيل اللو وانتع عليه بخصول الأذواق. و رل وله [۲۲۱]. 
قذ نها من ُسخة قديمةٍ جين كان مُنتكفاً في شرا خيرة ِن شهر رمضان 
بعد الظهر یوم الْحَمِيسٍ الشادس والیشرین من آشهر المذكور. متا الله بفهم آسرار 
هذالکتاب. و وَفْقَنا بمُتابعة الْمَشايخ الصُوفية, و نقذنا مِنَ الجهل و الإنكار علیهم 
آعانّ له ین ذلک. آمین. ‏ 7 ۱ ۱ 
قد وف بإنتساخ هذه إلنسخةٌ الشريفة 
شن الك وه وان 
و أربعينَ [۱۱۴۸] مَضَتْ 
من الهجرة النْبويَة 
وَصَلَى اللَّهُ على محمدٍ 


و اله و خبه. 


êr 


ص 


عت 


۵ 


لىقات 


. سياس خدايى را که دلهاى عارفان را به فيض انوارش شكافت و أن را به مطالعة 


اسرارش روشن كرد و ايشان را به آشکارکردن آن برگزید. و درود بر خلاصة وجود 
و موجود ويزهء کسی که خداوند او را وسیله‌ای جهت ظهورش قرار داد و از نورش 
او را به پیامبری فرستاد - او ستوده و نیکو سیرت از برای هر بزرگواری و 
ارجمندی» محمد و خاندانش و پارانش و جانشینان به راه راست رونده‌اش. 


شيخ پيشواي بزرگوار بی‌همتا - نور خدای تعالا در زمينء گفته است. 
من گنجی مخفی بودم. قسمتی از حدیث قدسی است. مولوی نیز در ترجمة اين 
حدیث سروده است: 
گنج مخفی بذ ز پرٍی چاک کرد خاک را تابان‌تر از افلاک کرد 
كنج مخفى بُد ز يُرَى جوش كرد جاكا را سلطان اظلس بووین كرد 
تقاط موق لخر كبس بای کازی قولف :ذه اس اعد رم فا 
اناوت ات کشت اه حیرص : 


۶ کلام منسوب به پیامبر و يا على بن ابی‌طالب و يا بزرگی دیگر: هر که خود را 


شناخت» به تحقیق خدای خود را شناخت. 


۷ سخن ذواللون است: پروردگارم را به وسیل پروردگارم دیدم. (تمهیدات» ص ۳۰۶). 
۸ سخن بايزيد بسطامی است: منژهم من شان من جه بزرگ است. (تشور سن 


كلما ت ابی طيفور؛ ص ۱۱۱). 


٩‏ سخن سهل بن عبداللّه است: مراد حق از آفریدن خلق جه بود؟ گفت: آنجه آن‌ها 


بدان مشغول‌آند. (مثارق. ص ۵۰۴). 


۳۶۳ 


5. مشتاق به سوى ايشان. 

.١‏ حديث قدسی است: ای بندگان من! من مشتاق شمايم. إلمعات). 

۲. وس قَرَنىء باس قَرَنىء اوس بن عامر قرنی» منسوب به قَرّن در يمن. ناسک 
عابد مقدّم و از اجِلَّهُ تابعان و متوفاى ۳۷ ه.ق. در جنگ صفْین در سياه على بود و 
رای أكثريت بر این است که در همان جنگ كشته شده است. همعصر پیامبر بود و 
از شنیدن اخبار پیامبر او را ندیده ايمان آورد. برای شرح حال او > (حلیةال ولیاء» 
۲ الطبقات الکبری, ۱۳۲/۷ کشفالمحجوب. ص ۹٩‏ تذكرةالاولياءء ص 
٩‏ صنفهالصنفوة ۲۱/۲؛ اعلام زرکلی» ۳۲/۲). 

۳ حدیث نبوی است: به درستی که من نفس رحمان را از طرف یمن می‌شنوم. 
(سند احمد حنبل, ٩۵۴۱/۲‏ احیاءعلوم‌لدیین, ٩۲/۱‏ الأ سرار المرفوعة» ص 
<Y‏ 

۴. بيت در ديوان المعانی ابوهلال عسکری» ۲۷۱/۱ ديده می‌شود» و ترجمة أن اين 
است: و اگر تمام طبیبان انسانها تو را به غير از کلام ليلى مداوا کنند تو را شفا 
نمى دهد. 

ه. قرآن: ۲۲/۳۹: آیا أن كه خدا سینه‌اش را برای اسلام بكشوده است. 

۶ حديث قدسى است. معنى آن: اگر تو نبودى افلاک را نمى أفريدم. (شرحتعرف» 
۲ التفضء. ص ٩۴۷۸‏ کشف الخحفای ۴۵/۱ و ٩۱۶۴/۲‏ الاسرار المرفوعة» ص 
۳۹۵ 

۷. حديث قدسی است. معنی آن: اگر تو نبودی ژبوبیت را ظاهر نمی‌ساختم. برای 
مآخذ حدیث به ذيل شمارهٌ ۱۶ رجوع شود. 

۸ قرآن» ۵۷/۵: خدا ایشان را دوست دارد و ایشان خدا را. 

۰ عشق را جام بعد جام نوشیدم / نه شراب باقی ماند و نه سيراب شدم. 

۱ به ملکوت آسمان‌ها و زمین داخل نمی‌شود کسی که دو بار متولد نشود. 
(مصباح‌لهدایة» ص ۵۲ 

۲ به ذيل شمارةٌ ۸ رجوع شود. 

۳ از حیث این که او اوست. کلام فلسفی است. (دستورالعلماء» ج ۲ ص ۲۲۸). 

۴ بیت از ابوتمّام طائی شاعر متوفای ۲۳۱ ه.ق. و معنی آن: دلت را از جهت عشق 
به هر سو که می‌خواهی بگردان / [اما اين را بدان که] دوست داشتن نیست مگر 
برای نخستین محبوب. 

۵ شعر از ابن فارض عارف و شاعر متوفای ۶۲۲ ه.ق است و از تائيه او. ترجمه از 
جامی: 


۳۶۴ 


عاريت است خسن مليحان ز خسن او بل خسن اوست بهجت در هر مليحتى 
هر ملیحی خُسنش از جمال اوست / برای او عاریه است» بل‌که خسن هر زن ملیحی 
همچنین از جمال اوست. ۱ 

۶ کلام ما اشاره‌ای است. سخن جُنيد عارف متوفای ۲۹۷ ه.ق است. 
(زيدةالحقائق. ص ۶۹). 

۷ پروردگارم را به يروردكارم شناختم. سخن منسوب به چند نفر که با صدر و ذيل 
متفاوت دیده میود از أن جمله در تمهیدات. 

۸ چشم أو هستم. قسمتی از حديث قدسی است. 

۰ به دیل شمارهٌ ۷ رجوع شود. 

۱ قسمتی از حدیث قدسی است که در ذیل شمارة ۲۸ و ۲۹ آمده بوددمن كوش او و 
چشم او و دست او هستم. 

۲ اين سه بيت از حلاج عارف شهید به سال ۳۰۹ ه.ق می‌باشد. و مولوی بيت اول 
را چنین ترجمه کرده است: 

من کی آم لیلی و لیلی کیست من “ما کی زوم یم سر فو مدن 

۳ هیچ چیز ندیدم الا که خدای را قبل از ان دیدم. سخن محمد بن واسع است از 
راویان معتبر حدیث که در کتب صوفیه به صورت‌های مختلف دیده می‌شود؛ از ان 
جمله در تذكرةالاولياء ذيل همو. 

۴ فرآنء سور ۴۱ (فصلت) آیة ۵۲: زود است آیت‌های خويش را در سراسر 
كيتى در خود ایشان بنمايانيمشان. 

۶ قران. سورة ۶ (الانعام) أيه ۷۶ فروروندگان (افول‌کنندگان) را دوست ندارم. 

۷ قسمتی از حديث نبوی است. سپس از نورش برایشان پاشید. (شسرح تسعتزف» 
۲ قوت‌القلوب» ٩۷۸1۲‏ فتوحات مکیه. ۶١/۲‏ الجامعالصغيرء ص ۶۲ 
فيض رالقدیر, ٩۲۲۰/۲‏ المتعذ من الف لال ص ۱۱). 

۸ قرآنء سورة ۴ (النّساء) آية ۷۲: كاش با ايشان می‌بودم تا به بهره‌ای بزرگ 
بهره‌مند می‌شدم. 

٩‏ به دیل شمارةٌ ۸ رجوع شود. 

۰ حديث نبوی است. بی‌نوایی روسیاهی در دو جهان است. (روح/ روا ص 
۳۷ 

۱ حديث نبوى است: نزديك است این كه فقر به كفر انجامد. (الجامعالصغير» ص 
۱ کنو زالحقائق» ٩۳۷/۲‏ کش فالحفاء ۱۰۷/۲). 

۲ از او به خدا يناه می‌برم. 


۳۶۵ 


۳۳ او را حد و نهایت نيست پس جه كونه أو را محاط می‌شوند. 

۴ سخن حلاج است: پس فنای در توحید کجاست؟ (کیمیلی سعادت» ص ۸۰۰ 
کشف/سرار» ۲۴۷/۵). 

۴۵ مقتبس از قرأن» سورة ¥ (الإسراء)ء ية ۳ خدا از أنجه مىكويند والاتر است 
والابى بزرگی: 

۷ هر چیز که از حدش ش تیجاوز کرد د ضد ذآن و (ظاهر) شد 

۸ هر کس كه با خدا بدعت کرد برای او آخری است که برهان ندارد. 

4 بخشش‌های ايشان ر حمل نمىكند مكر مرکب‌های ایشا ن. کلام در 
مصبا-الهداية و مفتاح الكفاية» ص ۱۸ دیده می‌شود. 

۰ قرآن» سور ع (الآنعام) أيه ۰۱۰۳ جشمها او ر در نیابندش 9 او چشم‌ها را 
درمى يابد. 

۲ ۵۳ قران. سورةٌ ۳۳ (أحزاب) أيه ۷۲: به درستى كه ما امانت را بر آسمانها و 
زمين و کوه‌ها عرض کردیم» پس ابا نمودند که أن را بردارندء و از آن ترسیدند و 
انسان برداشتش که أو ستمكار نادان بود. 

م به ذيل شمارة ۷ رجوع شود. 

۵۵ قرآن» سورة ۲ (بقره) آية ۱۳۸: جه کسی به رنگ از خداى نيكوتر است. 

۵۶ به ذيل شمارةٌ ۶ رجوع شود. 

۷ حدیث نبوى است که در كتب صوفيه به صورتهاى مختلف مشاهده می‌شود اما 
در كتب حديث ديده نمىشود. . |المقاصد الحسنة. ۰ص TAF‏ شرح تعزف» ۳/۲ 
کشفالمحجوب» ص ۶۵ المي ص ۱۱۵٩؛‏ رسالة كُشيريه.ء فصل تلوين و 
تمکین» ص ۴۵). و معنى حديث: مرا با خدا وقتى است که در أن وقت هيج فرشتة 
مقرب و نه پیامبر فرستاده شده نمی‌گنجد. 

۸ از امثال است که در معجمالبلدان آمده است: هرگاه نهر خداى بيايد نهر عيسى 
باطل می‌شود. و مراد از نهر عیسی» عيسى بن على بن عبدالّه بن عباس است و 
دجله مىريخته است. 

۵۹ پس توحيد خالص كجاست. 

۶o‏ به ذيل شماره ۴۱ رجوع شود. 

۶۱ خداوند يكتاست و شريك ندارد. 


۳9۶ 


زو قرآن» سورةٌ ۵۰ (و ق) آي ۳۰ أيا باز هست؟ 

۶ ق رآن» سورهٌ ۲ (بقر ه) آية يه ۲۶۳: آیا باور نداری؟ گفت: آری. ولیکن از برای آن‌که 
دل بيارامد. 

۶۶-۴ حديث قدسى است که با صدر مشترک و ذيل متفاوت به صورتهاى مختلف 
روايت شده است: من أن جا هستم که ظنّ بندهُ من است. پس بنده متصل به ظن 
الزعاية لحقوق الله. ص ۶۲۱ اصول کافی» ۱۱۹/۲ فیض رلقدین ٩۴۹۰/۴‏ 
مجمعالبحرين» ذيل «ظنّ»؛ الاشحافات التسنیه» ص ۹Y‏ شرح فارسى شهاب 
الا خخيارء ص ۱۳۱ 

۷عو۶۸ حديث نبوى است: از تو به تو يناه مىبرم. از خشم تو به رضای تو يناه 

وه مصرعی است که در کش فالمحجوب. ص TAY‏ دیده می‌شود 9 ترجمة آن: 
وجود تو خود گناهی است كه هيج كناهى با أن برابری نكند. 

۱۰ حديث نبوى است: یک روز سيرم و دو روز گرسنه. (صحيفةالزضاء ص ۳ 
الجامم لصفیر. ص ۲۰۱ ال سالاللية, ص ۳۱۷). 

۲ قران. سورةٌ ۴ (النّساء) أيه ۵۷: همانا خدا فرمانتان دهد که سپرده‌ها را به اهل 
آن‌ها بازگردانید. 

۳ قران. سورة ۳۹ (الرْمَر) آَيهُ ۵۶: دريغ بر آنچه در کار خدا کوتاه آمدم. 

۴ قرآن, سورهٌ ۷ (الاعراف) آية ۲۲: پروردگارا بر خويش ستم کردیم. 

8 به ذیل شمارهٌ ۷ رجوع شود. 

۶ به ذيل شمارةٌ ۵۵ رجوع شود. 

۷ حدیث نبوی: همانا هؤى و هوس و تمایلات بر قلب من جيره می‌شود؛ پس من 

۸ قران» سورة ۱۷ (بنی‌اسرائیل) أيه ۷۰: و همانا فرزندان آدم را گرامی داشتیم 

٩‏ يا رسول اللّه! ايمان چیست؟ 

۸۰ به ذيل شمارة ۷۲ رجوع شود. 

١‏ به ذيل شمارهٌ ۲۶ رجوع شود. 

۳۸۲ قران. سورةٌ ۱۷ (بنی‌اسرائیل) أيه ۸۱: حق آمد و باطل نابود شدء همانا باطل 
نابود شونده است. 

Af‏ حديث قدسی: پس دوست داشتم اين که شناخته شوم م. (المقاصدالحسنه» » ص 
۷ مدخحل التلوک الى منازل الملوک» ص ۳۲ الا سرار المرفوعة. ص ۷۳ 


۳۶۹۷ 


۵ ابتداكننده به نعمتها پیش از استحقاق أنها. لمعات» ص ۱۰۱). 

عد قران. سورةٌ ۳۲ (السَجدة)» أآيهُ ۱۸: يس هيجكس نداند از آنچه برای ايشان از 
آسایش جشمها پنهان كرده شد. 

۷ قسمتى از حديث قدسى است: من چشم او باشم. 

۸ قرآن» سورةٌ ۵۵ (الرحمن) أيه ۲۷: و ذات پروردگارت پاینده است. 
٩‏ عطار گوید: 
فرستاديم آدم را به گیتی جمال خويش در صحرا نهادیم 

0 قران. سورةٌ ۵۵ (الرحمن) أيه ۷ هر كس که هست. بر أن است در معرض 

۱ قرآن. سورةٌ ۵ (المائدة) آيةٌ ۵۷: أن است افزونی خداء به هر که خواهد می‌دهدش. 

۳ قران. سورة ٩‏ (التوبة) آیة ۷۲: خوشنودىيى است از خدای بزرگ‌تر. 

۳ قرآنء سور ۱۴ (ابراهیم) أيه ۴۸: روزی که زمين به جز اين زمين بدل شود و 
آسمان‌ها نيز. 

۴ قرآن» سور ۵۵ (الرحمن) آیهٌ ۲۷: و ذات پروردگارت پاینده است. برروی 
زمين هر که هست نیست شود. 

۶ به ذيل شمارة ۲۸ و ۲۹ رجوع شود. 

۷ از امال است. رنگ أب رنگ ظرفش است. 

۸ . به ذيل شمارهُ ۸ رجوع شود. 

٩‏ قران. سورةٌ ۲۹ (العنکبوت) أَيهُ ع: همانا خدا از جهانیان بی‌نیاز است. 

۰ قسمتی از حديث قدسی است: من بیش تر به ایشان مشتاقم. (لز سالةالقشيريت, 
باب الشوق» ص ۱۶۴ کشف الا سرار, ۳۰۰/۱ نامه‌های عي القضات. ۳۸۶/۲). 

۱ قسمتی از حدیث قدسی است: سوگند به حقم بر تو که تو را دوستم. [لمعات. 
ص ۶۷). ۱ 

۲ قسمتی از حدیث قدسی است: آگاه باش که شوق نیکان به دیدار من به درازا 
کشید. (نمهیدات. ص ۲۱). 

۳ آن‌گاه که فقر تمام شود أن جا خداست. بيت از ابوسعید ابوالخیر است. 
(نمهیدات. ۳۱۳-۱۴). 

۴ ای كاش پروردگار محمد محمد را خلق نمی‌کرد. حديث نبوی أست که در 
فیه‌مافیه. ص ۲۰۲ دیده می‌شود. 

۵ به ذيل شمارة ۲۸ و ۲٩‏ رجوع شود. 

۶ سخن فرشتگان است خطاب به موسی در كوه طور. و معنى آن: خاک را با ذات 


۳۶۸ 


پروردگار جه كار؟ (كشفالاسرار, ٩۷۲۶/۲‏ تمهیدات. ص ۲۷۶ تذكرةالاولياء. 
ص ٩۱‏ مرصاد العباد. ص ۲۸ شرح شطحیات. ص ٩۲۱۱‏ مقالات شمس 
تبریزی» ص ۱۷؛ مجالس بنج گان سعدی» مجلس پنجم). 

۷ به ذيل شمارةٌ ۴۹ رجوع شود. 1 

4 ب به ذيل شمارةُ ۵۷ رجوع شود. 

۰ به ذيل شمارة ۴۹ رجوع شود. 

۱ قرآن. سورةٌ ۶ (الانعام) أيه ۷۶: اين است پروردگار من. 

۲ .فرآنء سورة ۵۶ (الواقعة) آي ۱۰: و پیش افتادگان أن پیش افتادگان. آنان نزدیک 
داشتگان‌اند. 

۳ به ذيل شمارةٌ ۵۷ رجوع شود. 

۴ به دیل شمارةٌ ۶ رجوع شود. 

۵ در ابری سياه بارنده که بالا و بايين أن هوا نیست. 

۶ به ذيل شمارةٌ ۱۰۴ رجوع شود. 

۷ سهقران. سور ۷۶ (الانسان) أيه ۳۰: نخواهید جز أن که خدا خواهد. 

۸ برای مأخذ سخن بایزید سه تذکرةلاولیاء. ص ٩۱۶۸‏ شطحات الصوفية» ص 
۲ حليةالاولياء, ۳۴/۱۰. 

۹ قرآن, سور ۵۷ (الحدید) آيهُ ۳: اوست آغاز و انجام و بيدا و نهان» و او به همه 
چیز داناست. 

۶۰ به ذيل شمارةٌ ۶ رجوع شود. 

۱. این جمله ضمن بيتى در ديوان منسوب به علىّ بن ابی طالب جنين آمده است: 

العجرٌ عن دري الأدراي إدراك وَالبحتُ عن سر ذات السرّ إشراكُ 

هجویری در کشفالمحجوب» ص ۲۱ بالفظ: «اندر اين معنى یکی كويدء شعرء جنين 

آورده: 
السجز عن درک الادراک ادراک ولوق فى طریق الآخيار اشراک 

خواجة د الله اتصاری فر اا ی ۱۳۸ خملهة مکی را يدون كر تام قايل آن 
آورده است. امام محمد غّالی در فضائل الآنام من رسائل حجةالاسلام (چاپ 
اقبال)» ص ۶۲ و عین‌القضات در تمهیدات. ص ۵۸٩و‏ زيدةالحقايق» ص ۶ و 
نامههاء ٩۳۸۷/۲‏ و همچنین دیگران» جملة مورد بحث را از ابوبكر صدّيق نقل 
کرده‌اند. 

۳ به دیل شمارة ۱۰۳ رجوع شود. 

۳ قرآن. سورهٌ ۷ (الاعراف) أيه ۱۷۱: آیا پروردگار شما نیستم؟ 


۳۶۹ 


7*6٠.قرانء‏ سورةٌ ۱۲ (یوسف) أَيهُ ۳۰: به حقيقت او را از راه عشق شيفته كرده. 

۶. این جمله از امثال است يا از مواعظ: برای پادشاه دوستى نيست. (تفسير سورة 
یوسف - يا - الشستين الجامع للطائف البساطین. ص ۵۲۴؛لمعةالتسراج» ص 
۱ شرح فارسی غرر و درر آیدی» ۵/۱ 

۸ دو ضد هرگز با یکدیگر جمع نمی‌شوند. [نعزف» ص ۱۰۳۶). 

۹ سقران» سورهٌ ۱۷ (آلاسراء) أيه ۸۱: هرگاه حق بیاید باطل می‌رود. 

۰ سخن ابوسعید ابوالخیر است: در جبّهٌ من چیزی جز خدا نیست. (اسرا رالتوحید. 
ص ۸ 

١‏ سخن حلاج است: عمرت را در أبادانى باطن گذراندی يس فناى در توحيد 
کحاست؟ (كشفالمحجوب» ص ۸ '؛ كيمياى سعادت» ص ۸۰۰ 
کشفالاسراں ۲۴۷/۵). 

۲ قران. سورة ۲ (البقرة) ی ۳۰: ما ستايش و سپاس تو كوييم و تو را تقديس 
کنیم. 

۳ حدیث نبوی است که به صورت‌های گوناگون و با ضمایم و اضافات در بسیاری 
از کتب آمده است و معنی آن: خدا بود و چیزی با او نبوده و می‌باشد و چیزی با او 
نیست. (كش ف الحفاء, ۱۲۰/۲؛ مشكاةالمصابيح: ٩۱۱۱/۲‏ كش فالحقائق. ص 
۳۶ 

۴ قسمتی از حديث قدسی است: به ما شنود و به ما بیند. (بعاری» رقاق ۳۸؛ 
سند أحمد بن حنبل TAFE‏ الجامع الصغير» ص ۴ كشهالمحجوب» ص 
۳۳۶ 

۵ .قرآن. سور ۲۵ (الفُرقان) آیه ۴۶: سپس بگرفتیمش به سوی ما گرفتنی آسان. 

۶ به دیل شمارةٌ ۱۰۱ رجوع شود. 

۷( به ذيل شمارة ۱۳۱ رجوع شود. 

۹و حدیث نبوی است: خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد. (2سند احمد 
بن حنبلء A/F‏ سنن ابن ماجه, دعا ۱۰؛ صحيح مسلم» ايمان 8Y‏ الجامع 
الصغیر» ص ۶۲ فیض القدین ۲۲۴/۲). 

١‏ . از حيث اين كه او. 

1۴۲ به ذيل شمارة ۴ رجوع شود. 


۳۷۰ 


۴ قرآن. سور ۲۵ (لفرقان) آية ۴۵: آيا ننگریستی به سوى پروردگار خویش , 
چه‌گونه سایه را يهن کرد. 

۵. قرآن» سورة ۱۸ (الکهف) أيه ۲۹: آتشی كه سراپرده‌اش دربرشان گیرد. اگر أب 
(یا فریادرس) خواهند. آبی‌شان دهند چون مس گداخته» که روی‌ها را بریان کند. 

۶.قران» سورةٌ ۵۰ (ق) أيه ۳۰: آیا باز هست؟ 

۷ به ذيل شمارة ۲۰ رجوع شود. 

۸ به ذيل شمارةٌ ۱۳۰ رجوع شود. 

۹ اعیان آن چیزی است که رايحة وجود را بوییده است. 

۰ نزدیک‌تر از هر نزدیکی. 

۵۱ مصرعی است از بيت معروف ابوئواس: آگاه باش (هان)! يس به من شرابی 
اقا و کارا | یگ که ایی قراب اس 

۲. قرآن» سورهٌ ۳۸ (ص) آيةٌ ۸۲: پس به عزت تو سوگند. 

۳ به ذيل شمارةٌ ۱۴۱ رجوع شود. 

۴ در امت من سیاحت نیست. حدیث در سن ابی داود به این صورت آمده است که 
فردی آمد بيش رسول‌الله و گفت: أَيدْنَ لي في الشياحة؟ آيا به من اجازة سیاحت 
می‌دهی؟ بيامبر گفت: ان سياحة أمَتي الجهاٌ في شبیل اللَّهِ عَرٌ و جَلْ. یعنی: 
سیاحت امت من جهاد در راه خدای عر و جل است. 

۵ قران سورةٌ ۴ (النّساء) أيه ۱۳۶: ای کسانی که گرویده‌اید به خدا و ييامبرش 
بگروید. 

۶ و چه‌گونه منکر می‌شود در حالی که در وجود جز عشق نیست و در ظهور جز او 


۷ یکی تو را از همه کفایت می‌کند. 

۸ به دیل شمارة ۶ رجوع شود. 

٩‏ نه اسمی و نه آتری و نه خبری. 

۰ قرآن» سوره ۷ (آعراف) أيه ۲۲: ای پروردگار ما! بر خويش ستم کرده‌ايم» اگر 
نیامرزی‌مان و نبخشایی‌مان» از زیان‌کاران خواهیم بود. 

۱ به ذيل شمارهٌ ۲۰ رجوع شود. 


واژه‌نامه 
آشنا: شناکردن. 
آفل: افول کننده. 
آنَافآناً: لحظه به لحظه, يشت سرهم. 
إبا: خودداری» امتناع. 
ابتهال: زاری كردن. 
اتیان: آمدنء آوردن» كردن كارى را. 
اثنينيت: دوء دوگانگی. 
احولیت: دوبینی. 
احیای موتی: زنده‌کردن مردگان. 
استار: پرده‌ها. 
استبعاد: بعید دانستن. دورشمردن. 
استدراج: اندک اندک و به تدریج خواستن. 
استعاذه: پناه جستن. 
استفسار: پرسیدن. 
استيفا: تمام فراگرفتن, تمام بازسندن. 
آعراض: چیزهای عارضی, امور غیرذانی. 
اعژه: عزیزان» بزرگان. ۱ 
اعبان ثابته: موجودات خارجی اعم از جواهر و اعراض. 
افاقت: به هوش آمدن. 
افتقار: فقیرشدن, نیازمند گشتن, درویشی. 
اقصا: دورتر. 
اکتحال: سرمه کشیدن. 
الآن کماکان: الان همان طور هست که بود. 
التجا: ناه بردن» بناه جستن. 
امانی: آرزوها. 


۳۷۲ 


أنانيت: خودخواهی» خودپرستی. 

اندماج: درآمدن در امرىء استوارشدن. 

انشراح: كشاده شدنء بازشدن. 

انفکاک: از هم جداشدنء جداكرديدن. 

بَحت: ناب ساده ويزه. 

برماسیدن: لم سكردنء بساوش. 

بصارت: بیناشدن» بینادلی, 

بُعد: دوری. 

بیاض: سفیدی. 

بي‌فصرٍ منه. بدون قصدی از او. 

تتق: چادر» يردة بزرگ. 

تدنس: به چرک آلودن, چرکینی. 

تریین: زینت دادن آراسته نمودن. 

تسفل: پستی ورزیدن. 

تضزع: زاری» گریه. 

تعيّن: به چشم دیدن چیزی و به يقين پیوستن. 
تقيّد: پابندشدن. بندبودن. 

تللس: جامه پوشیدن, أميخته شدن کار. 

تلوین: رنگ کردن, گوناگونی. 

تنژه: پاک بودن» دوری جستن. 

ثری: خاک زمين» زیرزمین. 

جزیله:فروان بسیار تادان. 

جل شانه: بزرگ است شان او. 

جوع: گرسنگی. 

جهول: بسیار نادان. 

جيّد: خوب. نیک» نيكو. 

حدثان: امری كه تازه واقع شده مقابل قدم. حوادث. 
خضرت الخال عه مره واگ 

حضیض: نشیب. پستی» جای: پست در پایین کوم 
حقایق ذات: کمالات محقق در ذات. 


حقيقت محمدى ے مرتبة دات. 

حليه: أرايش. 

حيّز: جاء مکان» محل. 

خلو: خالى شدن» تهی گشتن. 

درد: آنجه كه از مايعات ته نشين شود. 

دَرَك: نهايت كودى جيزى مانند ته دريا و غیره جهنم. 
دهره: حربداى داس ماننده داس» شمشير کوچک دو دمه. 
ذل: خواری, ذلت. 

ربقه: حلقه» بنده رشته. 

رشحات: چکه‌هاء قطره‌ها. 

رضاعت: شیرخوردن کودک از پستان مادر. 

رضیع: شیرخواره. 

رقیّت: بندگی. 

ریاح: بادها. 

ریب: شک» تردید. 

سامعان: شنوندگان. 

سایق: سوق دهنده. 

سباحت: شناکردن. 

سحایب: ابرها. 

سرادقات: خيمدهاء سراپرده‌هاء چادری که بر فراز صحن خانه کشند. 
شره: خالص. 

سریان: ساری و جاری بودن. 

سطوت: حمله کردن» هجوم بردن. 

سقم: بیماربودن» نادرست بودن. 

شکر: مستی در مقابل هشیاری. 

سلوت: شادی. خوشىء شادمانی. 


شتان مابینهما: جه قدر بين أن دو فرق است. 


شغاف: يردهٌ دل. 

شغب: غوعاء 

صباغ: رنگرز. 

صحو: هوشیاری. 

صمصام: شمشیر. 

طرفقلعین: یک چشم برهم زدن. 

طریان: عارض شدن, ناگاه روی دادن» واردشدن چیزی در چیزی. 
ظلوم: بسیار ظلم کننده. 

عر و جل: عزیز است و جلیل است. 

غات تیان ای کار 

عنادل: عندليبهاء بلبلان. 

تور عسو شن کمن که مت ره الاي ار 
عوایق: عوارضء موانع, حوادث» سختی‌ها. 

غموم: غم‌ها. 

غنج: ناز و کرشمه. 

فرط القرب: شدّت نزدیکی. 

فوآد: دل. 

فیوض: فيضهاء بخشش‌هاء عطاها. 

قاید: پیشوا. 

کتم: پنهان داشتن» پوشیده داشتن. 

کحل: سرمه. 

کماحقه: أن طور که سزاوار اوست. 

كمّل: کامل» بزرگ. 

گون: وجود. هستی. 

كَيْف: یکی از مقولات نه كانه عرض که تصور أن متوقف بر تصور غير خودش نبوده. 
لاریب: بدون شک. 

لایزال: جاويدء همیشگی. 

لجّه: عمیق‌ترین جای دریا. 

لمحه: یک بار اندک دیدن چیزی راء چشم زد مدتی اندک. 
لمعه: یک درخشش, روشنی. 

ماسوی الله: آنجه جز خداست» جز خدا. 


۳۷۵ 


ماعدا: گذشته, ماسبق» بحز. 

مألوف: الفت داده شدهء انس گرفته. 
مامضى: آنچه كه گذشته است. 

مبرم: اصرارکرده شده. 

متحظظ: حظ گيرنده. 

مجانس: هم جنس بودن. 

محن: محنتهاء رنج‌ها. 

مرآت: أينه. 

مایا مرات‌ها ابه ها مها 

مرتبة ذات: عبارت است از حقیقتی منزه از تعيّن و مبرًا از تقيّد و تلببس. 
مُزارعان: کشاورزان. 

مستجمع: جمع کرده شده. 

مسدول: پردهُ آویزان شده. 

مشاطه: آرایشگر. 

مشاکل: مانند شونده, هم شکل. 

مشعر: آگاه کننده. 

مصذّع: دردسر دهنده. 

مصقله: آلتی است که به وسیلةٌ آن چیزی را صیقل و جلا دهند. 
مضغه: قطعه‌ای از گوشت جویدهه نطفه. 
معزا: عریان» برهنه» عاری» منژه. 

مع هذا: با وجود این. 

مفضی: گشادشونده» اعلام کننده 

مقامران: قماربازان. 

ملا اعلا: بارگاه اعلا. 

ممائل: همانند بودن. 

مندمجه: داخل شده درآمده در چیزی. 
منعوت: وصف‌کرده شده» صفت کرده شده. 
منقود: نقد شده. 

مهبط: محل تزول» محل هبوط. 

ناسوت عالم طبیعت و اجسام. 


۳۷۶ 


تزل: رزق» روزى» آنچه پیش مهمان نهند از طعام و جز آن. 
نصب عین: منظور نظره مقایل چشم. 
نعت: صعت» وصف. 

نعوت: صفتهاء وصف‌ها. 

نغنود: آسوده نگشت. 

نفخه: دميدن. 

نكرت: نکره» ناآشنا. 

نوم: خواب. 

نهمت: همت. آهتمام نیازء حاجت. 
نیام: غلاف. 

وساده: مخده بالش. 

وسمت: نشانه. 

هموم: همهاء غضه‌ها. 

یوماً فیوما: روز به روز. 


فهرست اصطلاحات 
ارتفاع قيد ۴ دستکش وقت 
اعیان ثابته (مکرر) سکر وقتی 
اصحاب ری ۰ غنای وقتی 
تجلى استتاری ۴ مُهرة وحدت 
تحلى اسماتی ۳۳۹ من حيث اند 
تجلى جبروتى ۵ من حيث هوهو 
تجلى شهودی ش ۶ نور محرق 
تجلی ملکوتی ۵ نور مشرق 


۶ 


فهرست آیات قرآنى 


صفحات 
احاط بهم سرادقها و ان يستغيثوا یغائوا بماء کالمهل یشوی الوجوه. کت EY‏ 
افمن شرح الله صدره للاسلام هب ی رن و 
الست بريكم. E ESSE N AAS‏ 
الم‌تر الى رتك كيف مد الظّل 07 ز ز یی سل ۱۳۳۰۱ 
انا عرضنا الامانة على السّموات و الارض و الجبال فأبين ان يحملنها و اشفقن 
منها و حملها الانسان انه كان ظلوماً جهولا aS‏ مس ۱ ۱۲۸۵ 
ان الله لغننَ عن العالمين. TATAR eS‏ 
ان الله يأمركم ان توا الامانات الى اهلها. E AGA‏ 
اولم تؤمن قال بلى ولكن لیطمئن قلبي 7ب 0 AARNE‏ 
تعالی الله عن ذلك علوّاً كبيراً. 1 و و ا 
ثم قبضناه الينا قضا يسيرا. ES‏ اا 
جاء الحقّ و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقاً ا جه مسح ساسك اال 
ذلک فضل اللّه يؤتيه من يشاء VISA SASS‏ 
ربّنا ظلمنا انفسنا و ان تغفرلنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرين. .... ۲۶۲ ۸۳۶۰ ۳۶۱ 
رضوان من اللّهاكبر ا لقن دا هک ار 
سدرةالمنتهى E TET‏ امج ا ز 
سنريهم آیاتنا فىالآفاق و فى انفسهم AS ae‏ 
قلا تعلم قب ما شقن زير من نو اعين ۳ 
SDE Ee 525000‏ ۳۱۲ 
كل من عليها فان 5[ AVA ee‏ 
لا احبٌ الأفلين e‏ الالو بوم لوا لك اا 
لاتدركه الابصار و هو يدرك الابصار ای اج عم 0 1000 
ما تشاؤون الا ان يشاء اللّه. e‏ که ی ی ۲۳ 
نحن نسبّح بحمدک و نقدّس لک SS‏ سو لاط الماك امار ال ا TIYE‏ 
والسابقون السابقون اولئى المقرّبون مه لان امح TAY‏ 
و اللّه المستعان على ما تصفون و لوي 1 الو ا 
ون عليك لعنتی, قال فبعزّتك.. ... 0 ۱۳۱۹ 
و لقدکزمنا بنی آدم. و 
مشک و ااا 


هل من مزيد Sa‏ ا TEY‏ 
هوالاوّل و الآخر و الظّاهر 0 الباطن و هو بكل شيء عليم eem‏ 
يا ايّها الّذِين آَمَنوا آمنوا باللّه و رسوله. دبعت الى کت ی لمم 
يا حسرتى على ما فرّطت فى جنب اللّه RASS ts‏ ۱۲۶۲ 
يا ليتنى كنت معهم فافوز فوزأ عظيماً. Aen‏ و 
u‏ و يحبونه TATA NT OFA aka‏ 
يوم تبدّل الارض غيرالارض و السموات NNE RCE SL‏ 
فهر ست احاديث قدسى 

صفحات 
الا طال شوق الابرار الى لقائى 1 1 1 وی ۲۱ 
نا عند طن عیدی بی فالعبد متصل الط و الط متصل بالات e‏ 
اتی لآشد الیهم شوقاً O RE‏ ات ۲۱۳ 
انی و حقى لک محبٌّ الاق ادال نا وام عاو هه E a‏ ۱۳۸۸۲ 
كنت a‏ ا RATS EAE E‏ 
۳۵ 
كنت كنزأ مخفیاً فأحببت أن أعرف. مما مجو Tee‏ ا ا 
لولاى لما اظهرت الرَبوبيّة. 0 
لولاک لما خلقت الافلاک. eR‏ 
يا عبادي اشتقت اليكم ISS ERE DS ey‏ 

فهرست احاديث نبوى 

صفحات 
اشبع يومأ و اجوع يومين SS ORES‏ 
اعود بک منىء اعود برضاک من سخطک عم ره مط Fea‏ 
ان الله جميل يحب الجمال Eee‏ 
اه ليغان على قلبي فاستغفر اللّه کل يوم و ليلة سبعين مرّة. و وا 
اي لاجد نفس الرّحمن من جانب اليمن بو ا ا 
ثم رش عليهم من نوره a‏ هم امج اوموق EOS e‏ 
الفقر سواد الوجه في الذارین اخ اد ل وه و مي ع ات ب الا 


فی عماء لافوقه هواء و لا تحته هواء. 0018 0 0 Aa ASE‏ 
كاد الفقران یکون كفراً. 0 ۱ 


كان اللّه و لم يكن معه شیء لخ ع مه ها یم ۲۱۲ 
ا يم جمس ين ااه اا ER‏ 
لاسياجة فی ا 00101101 SOLS‏ 
لل ع الله وقت لایسعنی فيه ملک مقزب و ا نين فرسسل ...88 ۲۸۸ ۲۸۹ ۲۹۲ 
من عرف اقفر عفد FAY ۲۵۳ ۱۲۳۰۰ ss‏ ۳۰۵ ۳۱۴ ۳۶۰ 
ياليت رت محمد لم يخلق محمَداً O E‏ 


عرست سختان مس یج 


صفحات 
الاعیان ما شمت رايحة الوجود 1[ TEA‏ 
افنیت عمرک فى عمارة الباطن فأين الفناء فى التوحيد. (حلآج) 000 


انا اللّه SSSR ARAS‏ یس یر 
انا الحق USSR AEE OSS‏ 
به جندين كاه پنداشتم که من او را می‌خواهم» اما به نظر تحقيق معلوم شد که خود 


اول مرا وکوا م يوت ا NASA AE A‏ 
رأيت رتي برتي. (ذولئون) FSA TRANS‏ 
متكا ما اعظم ا ا لع ل ۳۳۵ ۲۳۵ ۳۳۶ TAY‏ ۳۳۹ 
له اذا خاوة ذه العكس شنم ea‏ مم SS‏ بوي ۳۵۱ 
الشات لايجتمعان قط اعت جو اولان الاقف اق 
E‏ ال E RCS E‏ 
فأ التوحید الضوف لحك و O‏ 
الفقر اذا تم هوالله. (ابوسعید ابوالخیر) ی ۱ 
کلامنا اشارة. (جنيد) A‏ 
لن يلج ملکوت الشموات و الارض من لم پولد مزتین. (مسيح). ۳ 
لیس في جبتي سوی اللّه. (ابوسعید ابوالخیر) ا ا ۳ ۱۳۳۵ 


ماالايمان يا رسول اللّه. تمام حدیث به اين صورت است: ان النئي - ص - فرق بين 
الإسلام و بين الإيمان چین یل عنه؛ مَأالایما؟ قال: ان ثُوْمَنْ له و ملايكتّة و 
کثبه و ْله - إلى آخره. قاذا شبْل عَن آلاسلام» قال: إقامة الضلاة و إيتاء ال کاة. 
(تمهیدات ابوشکور به نقل از شمایل الاتقیاءء ص ۲۲۷) معام ی ۲۳۷۵۵ 


۳۸۰ 


ما رأيت شین الآ و رأيت اللّه قبله. (محمد بن واسع). ا م Ea‏ 


ما للتراب و ربٌ الارباب. (فرشتگان) او او ف لمم كط الس ار 
ما مراد الحقّ من الخلق؟ قال: ما هم علبه. (سهل بن عبدالله) م م3 ۲ 
مبدیء التّعم قبل استحقافها. هو Se‏ 0 100000« 
الواحد یکفیک من الکل. مک E‏ م ةا 
وحده لاشريك له ال ا ا ا و د 
و كيف ينكرو ما فى الوجود الا العشق و ليس فى الظهور الآ هو ee‏ 1 
و من تدع مع الّه لها آخر لابرهان له 2,50 OS ERA‏ 
فهرست اشعار عربی 
صفحات 
الا فاسقني خمراً وقل لي هي الخمر. (ابوُواس). داتع الاح ا 
شربت الحبّ كأساً بعد کاس فم نفد الشراب و لا رويت 
SE‏ لالط اما ارس ماح و ا قار 
العجز عن درک الادراک ادراک اموي او Tease‏ 
فكل مليح حسنه من جمالها معارله بل حسن كل ملیح 
RASS RESA‏ کار 
نقل فؤادى حيث شئت من الهوی و ما لحب الآ للحبيب الاوّل 
00 اا (RE‏ 
وجودک ذنب لايقاس به ذنب. YESS CELLS SOS ESR‏ 
ولو داواك كل طبيب انس بغير كلام ليلى ماشفاكا 
eR‏ مويله اين ا لم ودوك وتف و دنه یه وک او وم ره رم ورد TNE‏ 
فهرست امثال 
صفحات 
اذا جاء نهر الله بطل نهر عيسى وح و ا اا ره 
اقرب من كل قريب. Aaaa ANE‏ 
الشلطان لاصديق له و ا ع 
لایحمل عطایاهم الا مطایاهم و 
لون الماء لون انائه أ لفط و ی IA TATA‏ 


۳۸۱ 


صفحات 


(در این فهرست فقط اشعار شرح سوانح آمده است نه متن سوانح) 


آزادی و عشق چون نمىآيد راست 
أسمان بار امانت نتوانست كشيد 
أن جاكه بحر نامتناهى است موج زن 
آه ز استغنای دلبرآه آه 
ازهر طرفى جمال مطلق تابان 


اگر به ساغر دريا هزار باده کشم 


بنده شدم و نهادم از یکسو خواست 
۱ ۰ (اشعةاللمعات) 
قرعة فال به نام من دیوانه زدند 
۳۵(حافظ) 

شايدكه شبنمى نكند قصد أشنا 
۹ (اشعه) 

كز تعظم بست بر كونين راه 
۳۲ 

ای بی‌خبر از حسن مقيّد جه کنی 
YAY‏ 

هنوز همت ماباده دكر کشدا 
۶۱ (أشعه) 


ای برتر از خيال و قياس و گمان و وهم 
وز هر جه گفته‌اند و شنيديم و خواندهايم 


ای دل نز مد ت يارباتو 


أى ظاهر تو عاشق و معشوق باطنت 


۳ (سعدی) 

بلطا نب كد كا شون 
۲۵١‏ 

مطلوب را که ديد طلبكار آمده 
۸ (اشعه) 


كزتوست همه فساد باقی 


۳۸۵ 


این جان عاریت که به حافظ سپرده دوست 
روزی زخش ببینم و تسليم وی كنم 


۳۳۷ 


این رنگ همه هوس بود يا پنداشت 


اوی زنک :ات رنت او بتاك داشت 


TAY 


۴ (اشعه) 


اين همه رنگ‌های پر نیرنگ 


بس بی‌رنگ است يار دلخواه‌ای دل 
اصل همه رنگ‌ها از أن بی‌رنگ است 


بنده جايى رسدكه محو شود 


تحقيق معانی از عبارات مجوى 


خم وحدت کند همه یکرنگ 
۳ (اشعه) 
قانع نشوى به رنگ ناگاه ای دل 
من احسن صبغةٌ من اللداى دل 
۵ ۲۵۳ (لوایح جامى) 
بعد از آن کار جز خدایی نیست 
۲۸۶ 
بی‌رفع قيود و اعتبارات مجوى 


۸ (لوابح جامى) 
تشریف دست سلطان چوگان برد ولیکن 
بی‌گوی روز میدان چوگان جه کار ايد 
۳۹۶ 
جلوهُ حسن تو از شکل مبزاست ولی 
می‌توانی که به هر شکل کنی جلوه‌گری 
۶ ۶۸ ۲۸۳ 
ون آدم را فرستاديم بسیرون 
جمال خويش بر صحرا نادیم 
۳۷۹ 
چون حسن تویی شرکت من كشت عیان 
تودیر بزی که من برفتم ز ميان 
۳۰۷ 
يرده از محبوب برخيزد تمام 
۳۳ 
چیزی که وجود او به خود نیست 
يدر ۰ ادن از : د ۰ ۲ 0 
۰ (اشعه) 
حجاب روى تو همروى توست در همه حال 
نهانی از همه عالم زبس که بيدايى' 
۹ (اشعه) 


TAY 


حديث عشق ز حافظ شنو نه از واعظ 
اكرجه صنعت بسيار در عبارت كرد 


۳۳۲ 


که صورت لمن الملک هر زمان ساقی است 


۲۶۷ ۴ 


خيال كج مبر اين جا و بشناس 
هر آن کو در خدا گم شد خدا نيست 


در اين ورطه کشتی فرو شد هزار 
در رفع حجب کوش نه در طی کتب 


در كعبهاكر نمی‌دهد بار 
در مذهب ما سواد | عظم 


۷ (اشعه) 
كه ييدا نشد تخته‌ای بر كنار 
:9 ۰ ۳۲۱ 
كز طىّ كتب نمىشود رفع حجب 
۳۲ (لوایح جامی) 
در بتكده یار هر صنم باش 
۶ (اشعه) 


در هر جه بديديم ندیدیم بجز دوست 


معلوم چنین شد که کسی نیست مگر او 


۳۳۰ 


دیدن روی تو را ديدةٌ جان بين بايد 
وين كجا مرتبة چشم جهان‌بین من است 


ديده را فايده اين است كه دلبر بيند 


رخسار تو بىنقاب ديدن نتوان 
مادام كه در كمال اشراق بود 


رفت او ز ميان همين خدا ماند خدا 


صورت يرست غافل معنى جه داند آخر 


TAF 


۵ (حافظ) 

ور نبيند چه بود فایده بينايى را 
۳۸۵ 

دیدار تو بی‌حجاب دیدن نتوان 

سرچشمه آفتاب دیدن نتوان 
۹ (لوایح جامی) 

الفقر اذا تم هواللّه اين است 
۴ (لوایح جامی) 
كو با جمال جانان پنهان جه کار دارد 
۳ (اشعه) 


عارفا مسند معروف بغايت عالى است 
۳۵۵ 
عجبی نیست که سرگشته بود طالب دوست ٠‏ 
عجب این است که من واصل سرگردانم 
FY‏ 
فاش می‌گويم و از گفتۀ خود دلشادم 
بندۀ عشقم و از هر دو جهان آزادم 


۲ (حافظ) 

کافر نشوى عشق خريدار تو نیست مرتد نشوى قلندرى کار تو نیست 
۵۶ 

كز صفى مَی و لطافت جام درهم آمیخت رنگ جام و مدام 
۵ (عراقى) 
كه جهان صورت است و معنى دوست ور به معنی نظر كنى همه اوست 
YVA «FAY‏ 
ما خود ندايم اوست حقيقت جو بنگری عنقا مگر أمده به صورت ذباب 
۳۶۴ 


مرا درمنزل جانان جه امن و عيش چون هر دم 
جرس فریاد می‌دارد که بربندید محملها 


۶۱ (حافظ) 

مست از می‌عشق آنچنانم كه اگر يك جرعه از او بیش خورم نيست شوم 
۱ (اشعه) 

می صرف وحدت کسی نوش کرد که دنيا و عقبا فراموش كرد 
AY‏ 


نزد مردان نيست کامل هر که دریا عين اوست 
عين دريا هر که شد مىدان که مرد کامل است 
YY FY‏ 
نه حسنش أخرى دارد نه سعدى را سخن يايان 
بمیرد تشنه مستسقی وکر همچنان باقی 
۳۳۴ 


۳۸۵ 


۳۵۰ ۷ 

هر جه بینی ذات پاک حق ببین این چنین دیدن تو را نیکو بود 
۳۶۸ 

هستی که به حق دوام دارد او ذز يست ولیک نام دارد 
۰ (اشعه) 

همه تن چشم شود چون نرگس تابه هر دیده‌ای دوست دیده شود 
۳۴۶ 

همه چیزی را تا نجویی نیابی جز این دوست را تا نیابی نجویی 
۷ (اشعه) 

يار ماعين نور ديدة ماست لاجرم مابه عين بيناييم 
۳۵۰ 

فهرست مصراع‌ها 

صفحات 
أن جا که سلطان خیمه زد غوغا نماند عام را 5 11 ۵ ۳۹۲ 
أن را که خبر شد خبرش باز نيامد. (سعدی). مر قو لوف را 
او بی‌رنگ است رنگ او بايد داشت. (اشعه). ااا ره 
با وجودت ز من آواز نيايد که منم (سعدی) یه ...... YAD‏ 
ببین تفاوت ره أز کجاست تا به کجا. (حافظ) yT‏ ۸۲۴۹ ۳۵۸ ۳۱۷ 
به نور او جمال او توان ديد ااا 
تا بدان نور آن جمال بديد. اط و الات ود لم فووا TE‏ الو تا ۵۵ TANT‏ 
تا دوست که را خواهد و ميلش به كدام است SS Se‏ 
تا که مويى مانده‌ای محرم نه‌ای OETA TASS‏ 
جايى كه سلطان خيمه زد غوغا نماند عام را es‏ ا ۱۲ ۱۳۶۱ 
جراغ مرده كجا نور آفتاب کجا (حافظ) Veet Ea‏ 
جون من نباشم حسن تو باكه ناز كند محم روما مطل الل ا اام زد 
در دیدهٌ شهود نماند بحز خدا. eas‏ نت واه و هه و و ۱۳۱۱۰ 
در عشق چنین بوالعجبی‌ها باشد وه AE‏ 
دیدن روی تو را ديدة جان بين باید. (حافظ) [ز Sos‏ ی ۱۳۲۵ 
لب سعدی و دهانش ز کجا تا به کجا 0 a‏ 


۳۸۶ 


ممكن زتنگایی عدم ناكشيده رخت SEAS‏ هار۳ 
من به ٿو قايم جو تو قايم به ذات کر ناس مفو واو ور eni‏ 
من و تو رفته و خدا مانده مما کر و ورد ار Eee aga‏ 
پا خانه جاى رخت بود يا خيال دوست جما و ممع واه موم عا بو و موز 17 
يار آمد در ميان ما از ميان برخاستيم اونا و لحم ام اا 
فهر ست اعلام واماكن وكتب 

صفحات 
ابلیس OS‏ و ا ا ۱۳ سند ل 
ابن فارض E‏ شاه و شرت رن ۱۳۳۱۱ 
ابوتمام .................. ۶ عراقى (فخرالدين) ...... FA‏ ۲۵ 
اوسن کرت ما لحو و ا ا افش ۱ ۲ 
اياز وم ##** 2 غرّالى (احمد) ا 
بايزيد Ss‏ ۲ كرخ NY ere‏ 
بحرالتصوف ............... ۲ ليلى (عامريه) ۳ ۳۵۲ 
تهانيسرى (نظام الدين). .. ۲۲۹ ۳۶۲ مجنون (عامری) م ۱۳۵۲ 
جنيد (ابوالقاسم) ............ ۷ محمد (ییامبر) ..... كلا اع YEY‏ 
حافظ. . ۲۳۰ ۲۳۵ ۲۳۷ ۰۲۴۳ ۹ محمود (سلطان) محا وك الع 
۲۵۸ مصئف (احمد غزالی) ....... (مکرر) 
خراسان ماس مت الت 0# هز اللحوان Eo‏ 
شرور ے محمد (پیامبر) هند ی 1 
سعدى مم 067 لقع یی بن معد الد ا عم 


FAY 


آثار مصحح 


.١‏ مجموعة آثار فارسی احمد غژالی عارف متوفای ۵۲۰ ه. انتشارات دانشگاه تهران» 
جاب چهارم. ۱۳۸۸. ۱ 

۲ الهديّة السّعديّة فى معان الوجدية. یه سماع و فتوّت, تألیف احمد بن محمد طوسی 
از عارفان قرن هفتم. انتشارات کتاب فروشی منوچهری» تهران» ۱۳۶۰. 

۳. كدو مطبخ قلندری, تاليف ادهم خلخالی متخلص به عزلتی و مشهور به واعظ, 
عارف 9 شاعر متوفای ۲ ھ. انتشارات سروش؛ Yo‏ 

۴.گلشن راز شبستری, باكشف الابيات و ارجاع به ده شرح چاپی و فرهنگ گلشن راز. 
انتشارات منوجهرى و «ما». تهران» ۱۳۷۱. 

۵. لغات مصطلحة عوام. فرهنگی از عصر قاجار. انتشارت «ما». تهران ۱۳۷۱. 

۶ نوادر ترجمة كتاب محاضرات الادباء و محاورات الشعراء و البلغاء. تأليف راغب 
اصفهانى متوفای ۴۰۱ ه. ترجمة محمد صالح قزوينى منوفای ۱۱۱۷ ه. انتشارات 

۷ شروح سوانح العشاق. ينج شرح بر سوانح العشاق احمد غزالی. اتنشارات دانشكاه 
تهران» جاب اول» ۱۳۸۸. 
فارسى). تأليف نظامالدين ترینی قندهاری پوشنجی. تاریخ تأليف ۱۱۲۱ ھ. 
انتشارات سروش» جاب سوم ۳( 

٩‏ بوارق ألالماع فى الزد على مَنْ یرم الشماع بالاجماع. تألیف احمد بن محمد 


AA 


طوسى از عارفان قرن هفتم. با ترجمه‌ای از مصنّفه و ترجمه‌ای دیگر از عبدالله 
شطار قادری از عارفان قرن دوازدهم انتشارات سروش» ۱۳۷۳. 

۰ شيخ و شوخ. کتابی انتقادی اجتماعی از اواخر قاجار. انتشارات روزنه» تهران» 
۷۳ 

۱ كنوزالعرفان و رموزالایقان. (شرح اشعار مشكلة مثنوى). شارح محمد صالح 
قروینی صاحب نوادر و متوقای ۱۱۱۷ «. انتشارات روزنه» تهران» ۱۳۷۴. 
۲ مجالس. تقریرات احمد غژالی عارف متوفای ۵۲۰ ه. متن عربی با ترجمة 
فارسی» نسخه منحصر به فرد مورخ ۸۰۷ ه. انتشارات دانشگاه تهران؛ ۰۱۳۷۶ 
۳ خزينةالأمثال. (ترجمهُ مجمع الامثال میدانی). تألیف سیّد حسین شاه متخلص 
به حقیقت. تاریخ تألیف ۱۲۱۵ ه. جاب دوم ۱۳۸۸ انتشارات دانشگاه تهران. 
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